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باب های معاد و توایع و امور مربوط به آن 

بات اون اشراط انس ارو قضه احوعیی: 

باب دوم: دمیدن در صور و نابودی دنیا و اينکه هر کسی طعم مرگ را 
1 


خواهد چشید وا 


ص: 6 


(ادامه یاب ها از جلد قبل ) 
باب نوزدهم: عفو و آمرزش و وسعت رحمت الهی و نعمتهای او بر بندگان 
آیات؛ 
- لو لا صْلٌ اللّه یک و رَحْمَنة لک من الخاسرین (1) 
کر فص ها ترامسا ان مها 
- ان ال عَفور رجيمٌ (2) 
ازبرا شدا اهر نذه ه فهریان است ۱ 
- و ال وف یالعباد(3) 
[و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است ) 
- و ال عَفوٌ ریم (۵) 
اا ‏ دررا تاست ۲ 


الاه قوا الن ال العف اوه ی بش آبایه نلامن تعلفم بد رون 
(2) ۴ 


و خدا به فرمان خود, [شما را] به سوی بهشت و آمرزش می خواند. و 
آیات خود را برای مردم روشن می گرداند. باشد که متذکر شوند) 


- و5 ال عَفور حلیم (6) 
ص : 7 


1- . بقره / 64 
2 . بقره / 173 
3- . بقره / 207 
4 . بقره / 218 
5- . بقره / 221 
6- . بقره / 225 


[خدا آمرزنده و مهربان است ) 

- قاِنّ ال عَفْوژ رجیْ(1) 

ارا دا اخر تدم ه فهریان اش ۱ 

- و اعْلَْوا آنَ له عَفوژ حلِیم (2) 

او ندانید که خداوند آهرر تدم و پزدیای استت. 1 
- و لک ال و قصّل علّی العالمین(3) 
(خداوند نسبت به جهانیان تفصّل دارد 4 

- و ال روف بالعباد (۵) 

[خدا به بندگان [خود] مهربان است ) 


- فُل ال لَْصْل پید الم بوتبه من یشاء و له واسخ لیخ بَْتَصنٌ برخمته مَن 
بشاء و ال و الَعَصْل العظیم (5) 


(بگو؛ » [اين ] تفضل به دست خداست؛ آن را به هر کس که بخواهد می 
دهد و خداوند. گشایشگر داناست. رحمت خود را به هر کس که بخواهد 
مخصوص می گرداند, و خداوند دارای بخشش بزرگ است 1 


- وله ما فی السَّماواتِ و ما فی اأرْض یف من تضاء و یدب مَن یشاء 
و ال عَفَور ریم (6) 


(و آنچه در آستضا ن ها و آنچه در زمین است از آن خداست. هر که را 
بخواهد می آمرزد, و هر که را بخواهد عذاب می کند, و خداوند, آضوزنده 


- و ال دُو قطْل عَلّی المَوْمنین(7) 
ص: 8 


1 بقرن 2267 
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بقره / 235 
بقره / 251 


رال عفران 307 
. آل عمران | 74-73 
. آل عمران / 129 
. ال عمران / 152 


او شتا شبات بد فان با خقضل آاست] 
- و لقذ غقا ال هم ان ال عفوز لیم (1) 
[زیرا خدا آمرزگار بردبار است ) 
- و ال دُو قَصْل عظیم (2) 

اند دا ای کی خیم ات 1 
لح ال کان عَمُورا رجیما(3) 

[که خداوند آمرزنده مهربان است ) 
و فرمود: و ال عَفوژ َجیم (4) 

اه گذاهند اضر نده مهربان است 1 
0 

هت ت تا بر شما ببخشاید ) 

- بُریذ ال آن یُحَفّت عَلکُم (6) 

اخذا فی‌خماهدها بازتان‌ رای وان / 
- ان ال کان یکُمْ رجیما(7) 

یراخها هموارها شا ممرنان انم ؛ 
- ٍ ال کان عَفْهّا عَفُورآ(8) 

که خدا دم وه ام تذه اس ۱ 


ص: 9 


1- آل عمران / 155 


-2 


: ال غفرآن: 174.7 
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. نساء / 28 
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نساء / 23 
نساء / 25 
نساء / 27 


نساء / 29 
نساء / 43 


۳ 0 3 س 
- ان اللة لا یِعْفر آن یُشرک به و یِعْفِرٌ ما دون ذلک لِمَن پشاع(1) 


اماها اه اس زا که تاه رک ری نود تم تخشایی مر ار ان 
- لوِجَدُوا ال توابا َجیما(2) (قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند ) 


- ولیک عسی ال آن یَعْفُو عَلهْمْ و کان ال عَفوّا عفور[(3) 


زبس آنان [که فی الجمله عذری دارند] باشد که خدا از ایشان قر وی که 


- قاٍّ اللّه عَفوژ ریم (۵) 

ره تردید» خدا| آفت تزه مهربان است. 1 

- یَعفِر لِمَن یشاء و بُعَذْبٌ من یشاغ(5) 

([هر که را بخواهد می آمرزد, و هر که را بخواهد عذاب می کند) 
- قَاعْلَموا أنّ ال عَفْورٌ رَجیْ (6) 

زبس بدانید که خدا آهر: تدم مهربان است 1 


ی ب و الأرض بُعَدت من بشاء و بَعْفر من 


[مگر ندانسته ی از آن خداست. هر که 


- قفْل ریک دذُو رو واسعو(8) 
ص: 10 
- . نساء / 48 


۰-2 . نساء ۱ 64 


. نساء / 99 
. مائده / 3 

. مائده / 18 
. مائده / 34 
. مائده / 40 
. انعام / 147 


(بگو: «پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است 1 


قال غذابی أصیث به من آشاء و میتی وسعت کل شم ء قسَاَنها 
لاخ عون ۱1۱ 


[فرمود: ۱ 
را فرا گرفته است ؛ و به زودی آن را برای کسانی که پرهی زگاری می 
کنند ) 


- قلَ یلذین کَقژوا ان بتلتهوا بر لَهم ما قَذ سلّت (2) 


[به کسانی که کفر ورزیده اند, بگو: «اگر بازایستند, آنچه گذشته است 
برایشان امرزیده می شود ) 


- استففژ هم او تسیز 0 هم بت وب مره قلن تفر اللّة 


([چه برای ند امرزش بخواهی یا برایشان امرزش نخواهی [یکسان 
اسمت:.حی ] اکر هفاد,بار ترایشان. آمززش طلت .کنی هر کر خدا آبان:را 
تخواهد آمززید: جرا که آنان بة خدا و فرتاده. انتن کفر وززیدند۸ و خدا 
کزوه فاستعان و هدانت- نم کنه 

و آخژون اعْترفوا بدنُوهِم خلطما عقل ضالها ع اه شا عضی. الم آن 
یوت عَلَیهمْ ان ال عفر رَجیمْ (4) 


ژو دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
اتانی ]| دک که‌ند آشت‌ ور آمشته ان آهید اسکه دا بفبه آبان را دی 
کت الآ وان اس 


- و آخژون مُژجون لأمر اللّه اقا بَعَضَُمْ و اقا لوب ليم و ال لیم حکیم 
(5) 

ص: 11 

1- . آعراف 1364 


2-. آنفال / 38 


3- . توبه / 80 
4- . توبه / 102 
5- . توبه / 106 


و عده ای دیگر (کارشان ] موقوف به فرمان خداست: يا آنان را عذاب 
می کند و پا توبه ان ها را می پذیرد, و خدا دانای سنجیده کار است 1 


ما کان بئیه و این آمنوا آنْ تتیژ وا کی ار ایا ی اس 
تقد ما تن له نم اضحات الججیم (1) 


آبر‌ساهیز و کسانی که آنمان آورخه اند شراواز تست که برای :مقترکان 
جس از اک راشای انار کرنید که آنان امل بو زضووه‌طلب مرس 
کنند, هر چند خویشاوند [آنان ] باشند. ) 

- له يهم رَوّف رَحیمٌ (2) (چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. ) 
- ان ال لا بْضیع جر الَمْحُسنین (3) 

(زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. 1 

لِيجْريهم ال خسن ما کائوا یعملونَ (۵) 

[تا خدا آنان را به بهتر از آنچه می کزدند باداش دهد. 

- قال لاتثریب عَلَیکُمْ الوم : یر اللَهْ کم و هُو أرَحمْ الرّاجمین (5) 


[[یوسف ] گفت: «امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را قتی: اضر 
و او مهربانترین مهربانان است.» ) 


بعکم لور لك من دتویکَم و بوخْرَُمْ الی أجلٍ مُسَمّی(6) 


ارا ی ی و ای تا ضایر شا ای ۳ 


سب یی من 9 5 ِ 9 9 
- تموگ عبادی آئی آتا الْعَفْوژ الجیخ *و أنْ غذایی هو العذاث الألیغ (7) 
ص: 12 


لد نویه 115 
2و ۲177 


. توبه / 120 
. توبه / 121 
. یوسف / 92 
, حجر / 49 - 50 


ژبه بقد کان من خبر ده که منم اف شوخ مهربان. و اينکه عذاب من عذابی 


است دردناک. 4 
- ریم أَعلَمْ کم ان یا برَحمکم او ان شا یدبک (1) 
(پروردگار شما به [حال ] شما داناتر است؛ اگر بخواهد بر شما رحمت می 


آوزز پا ماه شتا زا عذاب می کند. 1 
- و آو لا فطل اللّه عَلَیکُم و ره و أَن ال تواث حکیط(2) 


است [رسوا می شدید ] 


- و لو لا قَْلّ اللّه عََبَکم و همه 


- 
چ أً 


تِ 
۳ 


و أَنّ ال روف چیه (3) 


[مجازات سختی در انتظارتان بود] 


3 5۶و هو 1 صضِ آو 2 
- آلاثجبون آنْ عفر اللة لکَمٌ و اللة عَفُور ریم (۵) 
(مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده مهربان 


ست. 4 


فم سا بالکشتد فلت کید مها عن با بالسته فلا نی الويق غماها 
السات الا ما کائوا ِِِ 


هر کس نیکی به میان آوز ده ترا آو. آیاداشی | تفتر از ان خواهد بود, و 
هر کس بدی به میان اورد, کسانی که کارهای بد کرده اند جز سزای انچه 
کرده اند نخواهند یافت. 4 


- و بشر المَوّمنین بان لَهْمْ من الله فصْلا کبیرا(6) 
ص: 13 


۶ آشری 527 
- . نور 10 


. قصص / 84 


[و مومنان را مژده ده که برای آنان از جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد 
بود. ) 


یود ال لاس یما گسئو, ما ترک جلی ظهّرها من دابّهٍ و لكِن 
ویر هم الی أجل ۸ شممّی قاذا جاء أجلَُم قام ال کان بعبایه بصیرا(1) 

0 مردم را به [سزای ] آنچه انجام داده اند مواخذه می کرد, هی 
جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت؛ ولی تا مدّتی معیّن 
مهلتشان می دهد و خون اخلشان. قرا رسد دا بهه آکار] بندکاسشن 


بیناست. )4 

- قُل یا عبادی الذین أسْرَفوا علی له مهم لا تفْتطوا من رجمه اللّهٍ ام ال 
لفز الجوب جمیعا له هو لور الَحجیم (2) 

[بگو؛ «ای بندگان 3 من - که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید- از رحجمت 


خدا| نومید مشوید. در حقیفقت؛ خدا| همه گناهان را می آهززنر. که او خود 
آمزتندم فقزیان است. ) 


- اِنّ ال لَدُو قَصْل عَلّی النّاس و لک أکتر الّاس لابشکرون (3) 


(خداوند نسبت به مردم» صاحب بخشش است, ولی بیشتر مردم 


- و من یفترف حسته ترذ له فیها خُسْنا ِنَ ال عَفُوژ شَکُور(4). فتح / 14 


- . فاطر / 45 

- . زمر 93 

.موم 61 ۱ 

4 حمعسق / 823 و هر کس نيکي به جای اورد [و طاعتی اندوزد]؛ برای 
او درر وا ب آن خواهیم افزود. قاعا خیدا آمرزنده و قدرشناس, است. 1 9 
له مُلک السَّماواتِ و الأرض بَفْفرٌ لِمَن بشاء و بُعَدت مر بشاء و کان اللَه 
عَفورا جیماً 


اف قوماترهاین آسمان: ها و زمین. از آن خداسته هر که را بخواهد مت 
تخشایه ۵ هر کدرا ههد عداب فی. کنو: ف‌خدا فمواری اهتدم صهریان 
است. 1 
- و ال عَفُوز رَجيم (1) 

(و دا اهو: تدم و مغربان اسشت. 1 

ان ریک واسغ الَْعُفِرَو(2) 

(پروردگارت [نسبت به آن ها] فراخ آمرزش است. ) 

- و ان ال کم لروّف رَجیمْ(3) 
(خدا [نسبت ] به شما سخت روف و مهربان است. 1 


یز کم و ال َو رجیم ِا تلم أَُلْ کناب آا یَمقدژون علی یت 
: فطل الآ و آن القحل ند الله تونبه من جشاه و له تو الط 
العظیم(4) 


و بر شما ببخشاید, و خدا آضز ناه مهربان است. تا اهل کتاب بدانند که 
به هیچ وجه فزون بخشی خدا در احیطه] قدرت انان نیست و فضل [و 
عنایت., تنها ] در دست خداست: به هر کس بخواهد ان را عطا می کند, و 
خدا دارای کم بسیار است. 4 


ِ 3 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام و بت 
«ْن اعتمیر اند سم لائفُْسِکَم و ان أسَائم قلها» (5) [اگر نیکی کنید به خود 
۳۳۹ ۹ یعنی اگر 
نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید, پروردگاری هست که آن 


را می بخشد.(6) 


ص: 15 


1- . حجرات / 5 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


نجم / 32 

حدید / 9 

حدید / 28 - 29 

اسراء | 7 

عیون اخبار الرضا 1 : 264 


کردید, در واقع به خود بدی کرده اید, و گفته می شود به این معناست که 


پاداش و کیفر در بر دارد, انچه در خبر است مبنی بر این است که تنها به 
بخشی از حدیث که شایع تر بوده, اکتفا کرده است. 


۳4 امالی شیخ طوسی: محمد بن مسعر گوید: نزد سفیان بن عیینه بودم که 

مردی نزد او آمد و از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرد: هرگاه بنده 

مرتکب: کناهی شود و سیس بداند که خدای غر و جل بر آن.آگام: می. شود 
بر او می بخشد. 


ابن عیینه گفت: این کتاب خداست که مي فرماید: «و ما کم تسیر وت آنْ 
بشهد عَلیْکَمْ سَمعکم و ساکع وا لیذ و لکن طتق نالف 
کثیراً ما تعمَلون و ذلكم ظَنْکُمْ الذ طنننه ریم ردام (1) (و [شما] از 
اینکه مبادا| گوش و دیدگان و پوستتان بر ضدٌ شما گواهی دهند [گناهانتان 
را] پوشیده نمی داشتید لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که 
می کنید نمی داند. و همین بود گمانتان که درباره پروردگارتان بردید : شما 
را هلاک کرد ), پس اگر ظن و گمان هلاک کننده باشد. ضد آن نجات دهنده 
خواهد بود.(2) 


3 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مردی 
روزی چنین گفت: به خدا سوگند که خداوند فلانی تفت ار خداوند 
عز و جل فرمود: کیست به من قسم خورد که من فلانی را نمی آمرزم. 
همانا من او را آمرزیدم و عمل این مرد را : به خاطر این جمله اش (خداوند 
قلاتفم سا تهی امورداسان کرد ننده ۱ 


شرح: جزری درباره این حدیت. گفته: کسی که چیزی بر خدا حکم کند, 
بخورد. 


ص: 16 


شم آلمنکده 23222 ردام شمارا فلا می: کنر هلا کت‌برا بد.ظن 
و حضان نسبت داده است زیرا| باعث هلاکت می شود و هلاکت خداوند 
فقط به خاطر ارتکاب گناهان زشت و ظن و گمان بدشان است. 

2 . امالی طوسی: 53 


خآغالن وی 59 


مثل اين که بگویی: به خدا قسم که قطعا خداوند فلان کس را داخل آتش 
و ی ی 

: آلی یولی ایلاءاً و تألی یتألی تیا و اسم آن له است و از همین 
و ی کند و قسم 
می خورد؟ 


: افالی شیخ طوسی: وهب بن منبه می گوید: جملاتی در زبور داود 
ِ از ی ؛ آنچه 
به یاد دارم این است خداوند به داود پیامبر علیه السلام وحی کرد: هرکس 
ار ار هی 0 ی و 

, ای داود ! کلامم را بشنو - که حق می گویم- کسی که بر من وارد 
9 ز گناهانی که کرده خجالت زده است او را ببخشم و گناهانش را از 
یاد محافظانش ببرم . ای داود از من بشنو که قول من حق است . هرکس 
با حسنه واحدی بر من وارد گردد, او را به بهشت می برم , داود گفت : 
این خوبی و حسنه چیست؟ فرمود ۳۷ 
باشد , داود گفت : پروردگارا! به خاطر همین عنایات تو است که هرکس 
تو را شناخت سزاوار نیست امیدش از تو قطع گردد .(1) 


شنیدم که می فرمود: 0 که اهل ات به خاطر اعمالشان وارد 
بهشت شوند, پس آزادشدگان خدا| از آتتن جهنم کجایند؟»(2) 


6. نوادر: ابا عبیده می گوید:به معصوم عرضه داشتم: برای من دعا کنید 
که گناهانم زیاد است. فرمود: ای اباعبیده ! آرام باش: شیطان تو را از 
مت هه سرت و داسرد وما نکن کم عفود ام دا عم رای 
نمی نماید.(3) 


ص: 17 
1 امالی ظموی: 107 


2 . امالی طوسی : 179 
3- . الزهد: 178 


تصام اس اسان کت امسر لهومس له انسلام ترس 


حدیثی بر شما گویم که شایسته است هر مسلمانی در آن تدبر کرده و آن 
را حفظ کند, صبح هنگام حدیث را برای ما نقل فرمود و ما شب هنگام آن 
را فراموش کردیم. بار دیگر نزد حضرت علیه السلام رفته و گفتیم حدیثی 
که صبح برایمان نقل فرمودید, اکنون فراموش کرده ایم و فرمودید 
شایسته است هر مسلمانی در ان تدبر کرده و آن را حفظ کند, ان را 
دوباره برایمان باز گو کنید. 


حضرت علیه السلام فرمود: هیچ مسلمانی نیست که گناهی مرتکب شود و 
خدا آن را در دنیا عفو کند مگر این که خداوند بزرگوارتر و کریم تر است از 
این که او را در اخرت, عقوبت نماید, در حالی که در دنیا به او مهلت داده 
بود, سیس امام علیه السلام این آبه را تلاوت فرمود: « ۳ اضانکم سمخ 
ها ای هر ۱ [ هر مصیبتی به 
شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده اید, و بسیاری را نیز عفو می 
کند !2(1) 


8 امالی شیخ طوسی: جبیر بن نفیر می گفت: عده ای از نواس بن 
سمعان پرسیدند: امیدوار کننده ترین سخنی که از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدی, چه بود؟ نواس پاسخ داد: شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: کسی که بمیرد و حال آن که هیچ گاه به خدا شرک 
نورزیده باشد, اگر خدا بخواهد که او را بیامرزد. مغفرت خدا بر او فرود 
آید؛ ؛ نواس در این هنگام گفت: من امید دارم که هر آن کس که مغفرت 
خدای عز و جل بر او فرود آمده نمیرد. مگر آن که آمرزیده شود.(3) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ر دا بت ت کرد که حضرت فرمود: خدای جل جلاله فرمود: هر کس گناهی 
انجام دهد و 


ص: 186 
1- . شوری / 30 


2-. الزهد: 178 
ی رد 


بداند اگر من بخواهم او را عذاب می کنم و اگر بخواهم او را می بخشم؛ 
از او می گذرم.(1) 


و مایت وتات هت امی ار مکمو من ام کف نی ات ۱21 


0. نوادر: بنده ی مقمنی نیست که عمل بدی انجام دهد و عمل او خدا را 
خوش نیاید. مگر این که در دفعه اول خدا سر او را می پوشاند, و در دفعه 
دوم, باز می پوشاند, و در دفعه سوم, خداوند فرشته ای را به صورت 
تا [و بدین 
وسیله فرشته, گناهان [ شخص گناهکار را به مردم می گوید و | و مفتضح 
و رسوا می شود ].(3) 


11 تفسیر عیاشی: پیرمردی از پاران امام ی ی و 

شنیدم حضرت علیه السلام آیه شریفه *«5 اتاکمٌ من 13 8 
سَألیموخ»(4)می خواند. راوی گوید: حضرت علیه السلام فر مود: لباس و 
حتی هرچه که از خداوند درخواست نکردی, به تو عطا فرمود.() 


. الخرائج و الجرائح: ابوهاشم می گوید: شنیدم امام عسکری علیه 
سم می فرمود: خداوند در روز قیامت چنان عفو می کند که عفوش بر 
بندگان احاطه پیدا مي کند, تا آنجا که مشرکان می گویند: «و اللّه نا ما 
ک مش رکین»(6) سوگند به خدا, پروردگارمان, ما مشرک نبودیم.» به یاد 
حدیثی آفتادم که یکی از شیعیان از اهل مکه نقل کرده بود که: پیامبر خدا 
این آیه را تلاوت می فرمود: «اِنَ للع یَعْفر الذئّوبِ»(1) خداوند گناهان را 


ص: 19 


تقاب: الاغمالن: 21۸ 
22 محاستن* 26 

3- . الزهد: 143 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 248 
6- . انعام / 23 


آن مرد گفت: و هر کسی را که شرک ورزد. از ان سخن ناخشنود شدم و 
نسبت به آن مرد ابراز ناخشنودی کردم و در حالی که پیش خود چنان می 
گفتم, امام رو به من کرد و فرمود: «انْ الله لایغفر ان یشرک به ویغفر 
مادون ذلک لمن یشاء»(1) خداوند شرک زاتقی آمرزد و خر آن وا برای 
هرکه بخواهد می آمرزد. او بد سخن گفت و بد چیزی روایت کرد.(2) 


13 تفسیر عیاشی: امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «ٍنْ 
#نن علی صراط مَستة مُستقیم»(3) فرمود: حق این است که خداوند نیکی را 
پاداش نیکی و بدی را و نماید, و از هر که بخواهد نز ای رد و او 


4 نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام از پدران بزر گوارشان و ایشان 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمودند: خدای متعال می فرماید: 
من از عبد و کنیز خودم که در اسلام و مسلمانی پیر شده اند, حیا می کنم 
که آنان را در اين سن و سال مجازات کنم.(د) 


5 دعوات راوندی: هر مقمنی در عرش خدا مثل و مانندی دارد, هرگاه 
مشغول عبادت شود ملائکه قالب مثالی او را می بینند؛[درست مثل اینکه 
آئینه ای گذاشته و در مقابل آن کاری انجام دهیم و یا فردی در مقابل ما هر 
کاری که می کنیم او نیز انجام دهد ]. و هرگاه موّ من به معصیتی مشغول 
شود خداوند به بعضی از ملائکه امر می کند تا آن قالب مثالی را با 
بالهایشان از چشم ملائکه بپوشانند. آنگاه امام علیه السلام فرمود: این 
معنای دعای «یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح» است. یعنی ای خدایی که 
را ۳ 


ص: 20 


1- . نساء | 48 

2 . الخرائج و الجرائح 2 : 686 
3- . هود/ 6 

4- . تفسیر عیاشی 2 : 161 
5- . نوادر راوندی: 99 

6- . دعوات راوندی: 60 


18 امام صادق علیه السلام ۰ شنیده ام خداوند می فرماید: « و 
1 فَسَمّوا بالله جهد آیْمانهم لا یبْعَتُ الا ۲ یِمّوث»(1) یعنی ( و با سخت 
رن سوگندهایشان به خدا سوکند با کردند کدخدا کسی را که می میر 
بر نخواهد انگیخت. ) فرمود: آیا در نظر تو خدا اهل ایمان و کفر را در یک 
سرای واحد که دوزخ باشد, جمع می کند؟(2) 


7 عده الداعی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت منادی از 
جانب پروردگار ندا دهد: ای امت محمد! آنچه از من نزد شما است آن را 
به شما بخشیدم ۰ و باقی مانده حقوقی که شما بر همدیگر دارید به هم 
ببخشید و به رحمت من داخل بهشت شوید.(3) 


شرح: علامه دوانی در شرح عقاید فرمود: معتزله و خوارج عقاب را در حق 
مرتکب کبیره واجب دانسته اند, به شرطی که بدون توبه بمیرد و عفو خدا 
را بر او تحریم کرده اند و بر عقیده خود این گونه استدلال کرده اند که 
خداوند متعال مرتکب کبیره را وعده عقاب داده و اگر عقابش نکند, خلف 
وعده و کذب در سخن لازم می آید و اين هر دو محال است ؛ سپس بعد از 
ذکر جوابهایی غیر قابل قبول. چنین گفته: وجه در جواب همان است که 
سابقا نف از اشاره و دنم هن اين که وعد و وعید خداوند مشروط به 
ود و رون ایفت که از تصوضن هی نود تن بت ات امن 
شدن برخی از آن شروط. جایز است که از وعد و وعید تخلف حاصل شود 
و غرض از وعد و وعید, ایجاد رغبت يا ترساندن باشد؛ 


سپس در ادامه می گوید: ی وی 
در وعید( وعده به عذاب) بر خدای متعال جایز است و از جمله کسانی که 

بر این ام ِِِ دارد, واحدی در تفسیر الوسیط است که درباره آیه« 5 
من بقل مه مُتَعضْداً قجراو 


ص: 21 
1-. نحل / 38 


2 . دعوات راوندی: 240 
3- . عده الداعی: 148 


جَهَنمٌ.»(1) یعنی ( و هر کس عمداٌ مومنی را بکشد, کیفرش دوزخ است 1 
ات رآ اصل در اين مطلب آنست که خدای متعال جایز است 
که در وعید خلف بورزد, اگر چه جایز نیست در وعدد( وعده به ثواب) خلف 
بورزد و سنت رسول خدا (ص) نیز بر همین امر وارد و دال است که 
فرمود: کسی را که خدا| بر عملاش وعده واب دهد, قطعا آن ثواب را 
برایش عملی می سازد و کسی که خدا او را در عملی وعده عقاب کند, 


و اصمعی می گوید: عمرو بن عبید به نزد ابی عمرو بن علاء آمد و گفت: 
ای ابا عمرو ! ایا خدا در انچه وعده داده خلف می کند؟ گفت: نه؛ پرسید: 
آیا به نظر تو کسی که خدا او را وعده عقاب بر عملی نموده. خدا در وعید 
امده ای؟ وعد غیر از وعید است؛ عرب عیب نمی شمرد و خلف وعده 
نمی داند که وعده به شر بدهد ولی ان را عملی نسازد؛ بلکه چنین چیزی 
را فضل و کرم می انگارد؛ بلکه خلف وعده تنها در فرضی است که وعده 
به خیر بدهد و سپس آن را عملی نسازد؛ عمرو بن عبید پرسید: پس این 
عرب مرا به خواسته ام رسانید؟ ابو عمر گفت: بله! ایا قول شاعر را 
نشنیده ای که می گوید: 


و من وقتی به او وعیدی می دهم يا به او وعده خیری می دهم» نسبت به 
وعیدم خلف می ورزم و نسبت به وعده ام عمل خواهم کرد! 
و آنچه ابو عمرو ذکر کرده مذهب کریمان است و خلف در وعید نزد 


وقتی به امر سرور آفرینی وعده دهد, به وعده اش وفا می کند و ا کر نز 
گزند و امر بدی وعید کند, اب ۱ 7 ۳ ۲ 


و یحیی بن معاذ در اين باب نیکو سخن گفته که گفته: وعد و وعید حق 
هستند : پس وعد حق بندگان بر خدای متعال است ؛ زیرا خدایی که ضمانت 
می کند که اگر چنین کنند فلان ثواب را : نه انانقطا می: کنده. بنن وفا به 


این وعده حق آنان است و چه 


ص: 22 


1- . نساء/ 93 


کسی از خدا| به وفای به وعده سزاوار تر است ؟ و وعید نیز حق بر بندگان 
اس رای ی و ار ۱ 
را مواخذه می کند زیرا اين حق اوست و خدا به عفو و کرم سزاوارتر 


و گفته شده: محققان بر خلاف اين مطلب معتقد هستند؛ چگونه خلف وعید 
روا باشد در حالی که تبدیل قول, خداست؟ در حالی که خداوند فرمود :« ما 
3 لول دی و ما آتا یظلام للعبید.»(1) یعنی [ پیش من حکم دگرگون 
نمی شود, و من [نسبت ] به بندگانم بیدادگر نیستم. 


در جواب می گویم: حمل آیات وعید بر انشای تهدید که خلف نیست ؛ زیر| 
انشاء تهدید به حسب معنی خبر نیست؛ : و اگر آیات وعید را حمل بر خبر 
دادن کنیم, چنانچه ظاهر آیات نیز به همین شکل است, ممکن است بگوییم 
گناهکاری که مورد مغفرت قرار گرفته با دلایل منفصله از عمومات وعید 
تخصیص خورده و خارج گشته و بر اين تقدیر نیز خلفی صورت نگرفته و در 
نتیجه تبدل قول صورت نمی گیرد؛ اما اگر قائل به هیچ یک از اين دو وجه 
نباشیم, گریز از لزوم تبدل قول و کذب مشکل می شود, مگر آن که آیات 
وعید بر این حمل شود که وعید مورد استحقاق گنهکار است نه این که 
وعید بالفعل محقق شود و در آیه ای که ذکر شد اشاره ای به همین مطلب 
است که فرمود:« قفَجَزاوّةُ جَهَتْمُ خالداً فیها. »یعنی ( جزای او جهنم است 
در حالین که مستخق حلود فر آن اشت بایان کلام دوانی: 


شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب عیون و محاسن نقل کرده که ابو عمرو 
بن علاء از کنار عمرو بن عبید می گذشت در حالی که او درباره وعید 
سخن می گفت؛ ابو عمرو گفت: شما از عجمستان آمده اید؛ : زیرا عرب 
ترک وعید را مذمت نمی کند و تنها ترک وعد را بد می داند و چنین سرود: 


ص: 23 


1- . ق / 29 


و من وقتی به او وعیدی می دهم يا به او وعده خیری می دهم. نسبت به 
وعیدم خلف می ورزم و نسبت به وعده ام عمل خواهم کرد! 


پس عمرو به او گفت: آبانه کش که اون سای ص رها نی مایق 
نمی دانی؟ گفت: چرا؛ : پرسید: : پس خدای متعال را وقتی به وعیدش عمل 
نکند. مخلف می دانی؟ گفت: نه؛ عمرو گفت: پس شهادت خود را باطل 
کردی ! 


شیخ مفید رحمه الله فرمود: من ابو القاسم را دیدم که به این کلام اعتماد 
می کرد و آن را نیکو می شمرد و او را دیدم که این کلام را در مواضع 
متعددی از کتبش اورده ۱ راجتّی ما احتجاح کرده؛ 
پس به او گفته می شود: عمرو بن عبید از موضع حجت و دلیل در شعرش 
سخن نگفته و با اباعمرو بن علاء مغالطه نموده و محل اعتماد را در کلام او 
بعد از وعید را نیکو می شمرد و انجام دهنده آن را معقول نمی بیند که 
مذمت کند. پس باطل است که عفو از جانب خدای تعالی همراه با وعید او 
قبیح باشد؛ زیرا اگر جایز باشد که آنچه در نظر هر عاقلی نیکوست. قبیح 
دانسته شود, جایز است آنچه در نظر هر عاقلی قبیح است., نیکو دانسته 
شود و این نقض عدل و رفتن راه اهل ظلم و جبر است؛ مضافا بر اين که 
وقتی عفو با خلف وعید نیکو باشد. پس عفو به طریق اولی با عدم خلف 
نیز نیکو است و ما وقتی می گوییم: خدای,سیتان با ود وان رهورف 
نخنندر: می کوبیم::خدا وفده به شرطی دادم که آن: شرط اه رادر خلفت در 
وعیدش خارج می سازد؛ زیر| خداوند حکیم است و کار بیهوده نمی کند, و 
وقی بسن عله دون ما عم قلی وعت وا نوشانه تا دم بو ان شاعط 
شود, در حالی که این خلف اگر در موضعی حاصل شود که عفو در آن 
جاری نشود يا هر چیز نیکویی که در معنای عفو است. مذمت بر آن 
هضخنان: هست و وجود خالف. را تنل عدم آن هی سار د در این که صلافت:ر 
از این مخلف بر می دارد. پس او در خارج کردن شرط مشهور از وصف 
قبح به وصف حسن و واجب کردن حمد و شکر برای صاحبش شایسته تر و 
سزاوارتر است از این که خلف را از مذمت مورد استحقاقخش 


ص: 24 


در جایی که عفو نیکوست خارج سازد و از نظر برهان آوردن نیز این 
ی ای ی و 


مطلب دیگر آن که ما برای هر کسی که در وعیدش خلف کند وصف مخلف 
را به کار نمی بریم؛ زیرا جایز است که او دز وعید خود شرطی نموده 
باشد که با ان شرط از موضوع خلف خارج گردد ؛ اگر چه وصف خلف وعده 
کننده را در برخی موارد به کار می بریم زیرا| به آن احاطه علمی داریم یا 
دلیل بر شرط نیست., پس حکم به ظاهرٍ می کنیم؛ پس اگر ابوعمرو بن 
طلاء در جوا ب خوخ مظلی نکن کفته: از آن اراده خصوص کرده نه عموم و 

رن ففنای, ی که:به:دآن: انسشنهاد کرده سخن گفته و آنچه دیدی شگفت 
ای اف ی ها ار 
صعتت ار ان امر قبیح خالی است, سیس نزد اصحابش به این نکته افتخار 
می کند و احتجاجش را که منجر به اين تناقض گویی می شود, نیکو می 
تفر درو لین تعضتب: درا زنکان تج میت کنده: 
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آیات 
- قتلقی دم من رَبُه کلمات قتاب له اه هُو الاب الرَحیمُ(1) 


(سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود؛ و آخدا ] بر او ببخشود.: 
اری, اواست که ] توبه پذیر مهربان است. ) 

۱ 3 کال وس اس ققم اک اه سکم بائخاذِکُم ال قئوئو 
آلن بارکم قا لو لفسَكم دح یو کم عند باریکم قتات یک اه و 
الَوَابْ الرَحيمْ (2) 


و چون موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من شما با [به پرستش] 
گرفتن گوساله. برخود ستم کردید. پس به درگاه آفرینندم خود توبه کنید, و 
اخظاکاز ان | نان را به فطل برس نبده که این اکار نزو آفرند کارتان تراه 
شما بهتر است.» پس آخدا] توبه شما را پذیرفت, که او توبه پذیر مهربان 
است. 4 


. ارت قناینکنا 5 بت یا علینا تک أئت التَوَاب الرَحِيم (3) 


مهربان. ) 


1 


- الا لین توا آلَخوا و توا ولیک آبوت علنهخ و آنا القاث الدَحجیم 
(4) ۲ 

(مگر کسانی که توبه کردند, و آ[خود را] اصلاح نمودند, و [حقیقت را] 
آتتکار. کز فاد یس بر آنان خواهم بخشود؛ . و من توبه پذیر مهربانم. 4 
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1- . بقره / 37 
2- . بقره / 24 
3- . بقره / 128 
4 . بقره / 1060 


۴ ان ال 2 التوّابینَ 5 7 الْمْتَطهْرین(1) (خداوند توبه کاران ۲ 
پاکی ز گان را دوست می دارد. ) 


هو ان تم قلیم زوس آموالک فا زو اکز قونه کیم سرمابه ها شما از 
خودتان است. ) 


- | الْذِی تابُوا من بَد ذیک و أصلخوا قاِلّ ال عَفوژ رجیم(3) 


(مگر کسانی که بنشن, از ان توبه کردند ه ذرشتکاری آپیشه. | نمودندر. که 
خداوند امرزنده مهربان است 1 


- لسن لک من الأغر شی ۶ و بثوت عَليْهم او بُعَدهم قالهغ طالمون(4) 


(هیج یک از اين کارها در اختیار تو نیست؛ یا [خدا] بر آنان می بخشاید, یا 


دق الذان تأنیآن ها مِتَکَمْ قَاَدُوهما قَاِنْ _تابا و أَصَلحا أعرضُوا عَْهُما ان اللة 
کان تقاباً زجیماً نما لته علّی اللّه بلذین تققلون السُوء یجهاله ب 
نیون هن قریب قاولیک نو بْ ال هم و کان اللة علیماً کیماً *و یْسَتِ 
لوب یلذین یَعمَلو َو السیات حلّي اذا حضر احدَهَمْ الموث ۵ قال انی بت 
الان و لا الذین بموتون و هم کمَاز آولتک آغتونا هم غذاباً آلیما(5) 


[و از میان شماء آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شوند, ازارشان 
دهید؛ پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از انان صرف نظر کنید, زیرا| 
خداوند توبه پذیر مهربان است. توبه, نزد خداوند, تنها برای کسانی است 


رد 


گِ 


که از روی نادانی مرتکب گناه می شوند. سیس به زودی توبه ضف. کید ۶ 
اینانند که خدا توبه شان را می پذیرد. و خداوند دانای حکیم است. و توبه 
سا وه اه یم هه و که کی زر ان واه سس 
گوید:«اکنون توبه کردم», پذیرفته نیست؛ و [نیز توبه ] کسانی که در 
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1-. بقره / 122 
2 . بقره / 279 

3- . آل عمران / 89 
4-. آل عمران / 128 


5- . نساء / 16 - 18 


۵ 


۰ ری ال تن لک و بتکم شتي الذین من تم و تلوب عَكْ و ال 
لیم عکیط ۴و اللة برید ان تقوت علیکم (1) 


(خدا می خواهد برای شما توضیح دهد, و راه [و رسم] کسانی را که پیش 


از شما بوده اند به شما بنماياند. و بر شما ببخشاید, و خدا دانای حکیم 
است.خدا می خواهد تا بر شما ببخشاید ‏ 


لوا و اعْتَصَموا باللّه و آحْلَضوا ديتهم للّه قأوللک مع 


ِ- 


- الا الذین توا و ۲ 
الَْوْمیَ(2) 


[مگر کسانی که توبه کردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا 
تمسشُک جستند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند که [در نتیجه ] آنان 
با مومنان خواهند بود. و به زودی خدا مقمنان را پاداشی بزرگ خواهد 


۳ تن . نو 


- و له فی ارو داب عَظيم *ا الذین تائوا من بل أَنْ تفیژوا هم 
تال | ان اللة عْفور رَحیمُ (3) 


ایشان دست یابید, توبه کرده باشند. پس بدانید که خدا امرزنده مهربان 
اسف ۷ 
- قَمَن تاب من بَعد ظلْیهٍ و لح قان ال بثوث عَلبّه ال اللّة عَفوز 
رَجیمٌ(4) 


(پس هر که بعد از ستم کردنش توبه کند و به صلاح آید, خدا توبه او را 


- و حسبُوا ایکون فثتة قعموا و نوا نم ناب ال غلبم نم و عَموا و ضَمو 
کنیر مِنهُمْ و اللة بَصیرّ بما یعمَلون(5) 
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1- . 
2- . 
. مائده / 33 - 34 
4- . 
5- . 


نساء | 26 - 27 
نساء / 146 


مائده / 39 
مائده / 71 


و پنداشتند کیفری در کار نیست. پس کور و کر شدند. سپس خدا توبه 
آنان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند, و خدا , به آنچه انجام 
می دهند بیناست. 1 


- أ قلا ییُوُون ای اللّهٍ و یَستَْهژوتة و ال عَفُوژ َجیم (2) 


(چرا به درگاه خدا توبه نمی کنند, و از وی آمرزش نمی خواهند؟ و خدا 


- و ادا چاعک الذین بو 1 مئون بآیاننا ققل لام عم نب ریم علي تفه 
الا حمة اه عن عفل یل کم شوءا بجهاله ‏ بر اضر وود و تاه قوه عفد 
رجیم (2) 


[و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند, نزد تو آیند. بگو: «درود بر 
شما,؛ پروردگارتان ی را بر خود مقژر کرده که هر کس از شما به 
نادانی کار بخ کند ۵ اندام به ندیه و صلاح آید: پس وی آفزز قذه مهربان 
است.» 1 


- قلمّا آفاق قال سبحانک تبث الیک و آنا أوَل الَموْمنین(3) 


[و چون به خود آمد, گفت: «تو منزهی ! به درگاهت توبه کردم و من 
نخستین مقومنانم.» 1 


- و الذین عملوا السَیاتِ ثم تاُوا من بَغدها و آمئوا ان ریک من بدها لََفُوژ 
رَجيمٌ (4) 

[والی ] کسانی که مرتکب گناهان شندتده انگام تقبه. کزردند. و ایمان آوردند: 
قطعاً پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود. 1 

- قاٍن تیلم قهو حَیر کم (5) 

(اگر [از کفر ] توبه کنید آن برای شما بهتر است 1 


قانْ تابوا و آقاموا الطّلاح و آتَغا ال کاة حلوا سَبلَه ار ال عفُو رَجیم 


1- , مائده | 74 
2- انعام / 34 
3-. اعراف / 143 
4 . اعراف / 153 
5- . توبه / 3 

6- . توبه / د 


(پس اگر توبه کردند و نماز بریا داشتند و زکات دادند, راه برایشان گشاده 
گردانید, زیرا خدا| آفز تدم همه بان است 1 


- قَاِنْ تابُوا و أَقامُوا الصّلاء و آتوا الرّکاه قَاحُوائکَمٌ فی الدین (1) 


([پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند. در این صورت برادران 


و ال علی 2 من پشاع(2) 
- قاٍن یِثوبُوا یک خَبْرا لهَمْ (3) 


آیتین اکر توبه کنتد برای آنان بهتر. است: 1 


۳ 
عِ 


و آخژون اعْترفُوا دوه حَلَطوا عمَلّا صالحاً و آخر یا عسی ال آن 
توت علیهم ان الله عفوز رجنم (3) 


ژو دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
آکاوی ] دیکر که.ید است در آمیخته‌اند. افید است خدا تویه آنان زا بیدیرد, 
که دا آ سوه ان است .۱ 


جر له ۳ ِ ۳ 
- آ لْمْ یِعَلَمُوا آَنّ اللة هو یقَبِل البَوْبَهٍ عَن عباده و یَاحدٌ الصَدَفاتِ و 
هو الَوَابْ الرَحيمْ (د) 


ژابا تداتستته. اند کم نها خداسته که از بندکانشن توبه را.می بذیرد و 
صدقات را می گیرد؛ و خداست که خود توبه پذیر مهربان است ؟ ) 


- و آحژون مُرْجَوّنَ لأمُر له ما بُعدبَهُمْ و اما یوب یه (6) 
ص: 30 


- 
1 1 


اللة 


1- . توبه / 11 
2- . توبه / 15 
3- . توبه ‏ 74 


4- . توبه / 102 
5- . توبه / 104 
6- . توبه / 106 


و عده ای دیگر (کارشان ] موقوف به فرمان خداست: يا آنان را عذاب 
می کند و یا توبه ان ها را می پذیرد. و خدا دانای سنجیده کار است. 1 


- التَایبُونَ الْعابدُون(1) ([آن مژمنان, ] همان توبه کنندگان ) 

۱ تم تابِ عَلَیهم له بهم رَوّف رَحیمُ(2) 

[باز برایشان ببخشود, چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. ) 
تات هم لِیثوئوا اٍّ ال و الاب اللَجيم (3) 

([پس [خدا ] به آنان [توفیق ] توبه داد, تا توبه کنند. بی تردید خدا همان توبه 
پذیر مهربان است. ) 


و آن اشتلفژوا کم نم توُوا له بتکم قتاعاً خسن لی أجلِ ُسمّی و 
وب کل دی قصل قطل(4) 


(و اينکه از پروردگارتان امن بخواهید, سیس به درگاه او توبه کنید, تا 
اينکه ] شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند سازد, و به هر 
شایسته نعمتی از گرم خود عطا کند) 

و ,يا قوم اسْتئفژوا زَیُْمّ ثم وبوا للیْه یرس السّماء عَلَیْکُمٌ مذراراً و 
روک قوَهٌ ٍلی فوَیِکمٌ(5) 
[«و ای قوم من, از پروردگارتان آمرزش بخواهید, سپس به درگاه او توبه 


بیفزاید» 1 
- قَاسْتَعْفروة تم وبوا الیّه ان بی قریب مُجیبٌ (6) 


- 


(یس. از اه آمزز تشن بخواهید, آنگاه به درگاه او توبه کنید, که پروردگارم 
نزدیک [و] اجابت کننده است.» ) 


ص: 31 


وه 7 112 


2- . توبه / 117 
3- . توبه / 118 
4 . هود / 3 
5- . هود / 54 
6- هود / 61 


1۳۹ 


- ثم ان ریک للذین عَملْوا السُوء بجهاله نع تائوا من بَعد ذلک و أَصلَجوا ان 
بی:هر نها آعفه: خیم 111۱ 


با این همه ] پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه 
شده:. سیمن توبه کردم و به ضلاح آمده اند البته پروردگارت پس از آن 
آهزز تذه مهربان است. ) 


- لا من تابِ و آمن و عملّ صالحاً قأولنک یحو الحتَه و لا بظَْغُون 
سَیتا(2) 


(مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند, که آنان 
به بهشت درمی ایند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت. 4 


- و ای لعفاژ لد تاب و آمن و عمل صالحا نم اهتدی(3) 


و به یقین؛ ف آموزنده کی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود.» 1 


و ۳ لو > 1 
- تم اجتباخ رِبَه قتاب عَلیّه و هدی(4) 


(سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت کرد.) 


عکس 


الذِین تائوا من بَعْد ذلک و آصلخوا قَاِنّ ال عَفوژ رحیم(5) 


(مگر کسانی که بعد از آن [بهتان ] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که 
خدا| البته امرزنده مهربان است. 1 


۳ ِ ام نش 
- و لو لا قَصْلّ الله عَلیَْمْ و رَحمَنهُ و آنّ ال توَابْ حَکيمْ (6) 


[و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينکه خدا توبه پذیر سنجیده کار 
است [رسوا می شدید]. 4 


ص: 22 


-. نحل / 119 
زيم :60 


3- . طه / 82 
4 . طه / 122 
5- . نور / 5 
0- نور / 10 


+ توواالی الله جمیعا آما الترموی اعلیه مزا 


(ای مومنان کین [از مرد و زن ] به درگاه خدا توبه کنید, امید که 
رستگار شوید. ) 


1 


با هه قات. و ات ج و عمل عمَلاً صالحاً ولیک کل ال سشاتهق خسناب و 
کان ال عَفُورا رجیماً *و مَن تا و عَملّ صاحا قالة بو ای الله قتاب(2) 


(مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند ندی 
هر ایا ی ی تا وا اه ی مات 
هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد در حقیقت به سوی خدا بازمی 


گردد. ) 
- قال رب اثّی طلَفْث تفسی قَاغفر لی قققر لذ ان هو القَفُورٌ الَجبغ (3) 


(گفت: «پروردگارا, من بر خویشتن ستم کردم, مرا ببخش.» پس خدا از 
آو در کذشت که وی آفرزنده مهربان است. 1 


ی بح ِ ۳ 2 3 ِ 9 
- قأمّا مَن تابِ و أمن و عمل صالِحا قعسی ان یکون من الْمفلِجینَ(4) 


(و اما کته که توبه کند و ایمان آورد و به کار شایسته پردازد, امید که از 


- فُل بَوم اج لابق الّذین کَفژوا ايمائهم و لا هم بلطژون (5) 


[بگو: «روز پیروزی, ایمان کسانی که کافر شده اند سود نمی بخشد و 


آنان عقلت تم ات۱2 
و ی ی ی ما ۱ 
- و یدب المنافقین ان شاء او توب علیهم ان اللة کان غفورا رجیما(6) 


۳ ۱ ۱ 


ص: 33 


- . نور / 31 


2 . فرقان / 70 - 71 
۰-3 . قصص / 16 
4 . قصص / 67 
5- . تنزیل / 29 
6- . احزاب / 24 


علّی ِ ۲ ۱ ِِ 11 ۳۳3 ۳ 
([اری: خيزه است ] عا.خدا فردان و دنان صافق: وه مزدای و خنان هر ک 
را عذاب کند و توبه مردان و زنان با ایمان را بپذیرد. و خدا همواره 


آنشها ال ۶ کم و أَسْغوا لة من قبّل آن بَأنیکُمْ العذاث ت2 لا لضَژون(2) 


(و پیش از آنکة شما را عذاب ۳ و دبک یاری نشوید, به سوی 
نورد کار تان بازگردید, و تسلیم او شوید. 4 


- غافر الدلب و قایل اللَوّب(3) 

[[که ] گناه بخش و توبه پذیر ) 

- قَاعفو للْذینَ تابُوا 5 البعُوا سَبیلک (۵) 

دای را وه کردم م راو را ال کردم ان بش 


۱ و هو الذی یبن او عَن عباده و بِعْفوا عن السَیئاتِ و یِعَلَمٌّ ما 
ن(2) ۲ 


و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می پذیرد و از گناهان درمی 
درد ور اتخرمی تتتخقی دای 1 


ات نک وا من و31 
(در حقیقت, من به درگاه تو توبه و من از فرمان پذیرانم ) 
- و من لم یت قأولیک هُمْ الطُِونَ (7) 
[و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند. ) 
ص : 34 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
. احقاف / 15 
7- . 


زمر / 54 
مومن / 3 
مومن | 7 
شوری / 25 


حجرات / 11 


اتقو ك ان یه سر وا ترس کم خر تفه 
پذیر ۷ ست. 4 


- قلا م تفْقلوا و تاب ال علَیِکُم(2) 
[و چون نکردید و خدا [هم ] بر شما بخشود ) 


۳ لا ر ِ 
- ان تئوبا ی الله قَقَذٌ ضَعّث قلوبکما 
ان تبوبا | ۵ 


(اگر [شما دو زن ] به درگاه خدا توبه کنید [بهتر است ]؛ واقعاً دل هایتان 
انحراف پیدا کرده است 1 


- قانتات تایبات (3) 
زنان فرمانبر, توبه کار 4 


- با نها الذین آمئوا وئوا (لی ال توتة تضوحاً عسی ریم آن نکر علکم 
سَیایِکم و بولک جات تخری من تخنها ان هاز(4) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, به درگاه خدا| ِِِ ای راستین کنید, امید 
است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و ر شما را به باغهای یی که از 
زیر [درختان ] آن جویبارها روان است تز امد 1 

- عم آن ن تحضوخ قتاب عَلَیَکُم(5) 

(می ذاند که آشما ]| هر کر خساب آن را تداریده بش بر شما ببخشود ! 
- ان الذین قتلوا الْموْمنیَ و المُوْمناب تلم یوئوا هم عداب جَمتم (6) 


(کسانی که مردان.و ونان هوهن دا زار کرجم.و هن نفبه کردم اند انشان 
راست عذاب جهنم 


- و اسَتَعْفرَه له کان توّابا(2) 
ص: 39 


ات 7 12 


. مجادله / 13 
. مزمل /20 
. نصر / 3 


(و از او امرزش خواه, که وی همواره توبه پذیر است. )1 


طبرسی رحمه الله گوید: « رت تاُوا» یعنی از اعمالی که پیش 
فرستادند پشیمان شدند و نیت های خود را برای آینده اصلاح نمودند ۰ « و 
بیْتو|» در این لفظ اختلاف نظر وجود دارد, برخی از مفسران بر این باورند 
که منظور از «و بِینوا» بشارت پیامبری محمد صلی الله علیه و اله است 
کف آن را بتقان کزدند. 


عده ای معتقدند منظور از «و پیُْوا» توبه و اصلاح باطن به صورت آشکارا 
توبه نمودن است, بنابراین هر کس مرتکب گناهی پنهانی شود, توبه پنهانی 
او را کفایت ضف: کن3 و هرکس گناه اشکاری مرتکب شده, می بایست توبه 
خود را آشکار نماید. می گویند «و بیْنُوا» توبه و اصلاح عمل است. 


«قأولیک ون عََنْهمٌ» یعنی تویه آتان را می پذیرم؛ «و آتا اللَوَابْ القَجیغ» 
این لفظ برای مبالغه به کار می رود: فتتظور از آن. با تباذی بذیرش تویة 
اس هسام اه ان انش اوه هه وا الا بات رد ی 
کنفه و کف ال با قاضاه یی از لفط جات هر وا با ات 
«الرحیم» توصیف می کند, که بر عدم کیفر پس از توبه دلالت دارد, و این 
از فضل و رحمت پروردگار است بنا بر آنچه هم مذهبان ما معتقد شده اند 
ممکن آست فعل واجب نعمت محسوب شود و این هنگامی است که بنا 
به دلیلی مانند ثواب و عوض, از این نعمت برخوردار شود. و اگر اين نعمت 
در عوض تکلیف و دردهایی باشد که شخص را مستحق عوض نماید, جایز 


در پاسخ باید گفت: این تنها در ثواب و عوض ضرورت پیدا می کند و حال 
آنکه ضرورتی: در ایتجا وجود تدارد که.دعوت به ارتکاب آن نماید.(1] 


ص: 3206 


کب منم اسان 1 128 


وی در تفسیر «ْمَا الَوَبَُ» می گوید: به معنای توبه پذیرفته شده نیست. 
«علی الله» یعنی نزد خدا؛ مگر «لَِذِینَ یَعمَلُونَ السَوء بجهاله ثم ینوت من 
قریب»(1) [تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می 
شوند. سیس به زودی توبه می کنند ). مفسران در [فظ «بجهاله» نظرهای 
متفاوتی دارند: وجه اول از ابن عباس و عطا و مجاهد و قتاده به نقل از 
اش اد اه النهام 5 اه تفه 
ملق تدای ان را سراگ فجه کرت می دهد 


دوم : معنای عبارت «بجهاله» این است که آنان عمق عقوبت عملشان راء 
همان طور که ضرورت چیزی دانسته می شود, نمی دانند. این وجه از فزّ|ء 


است. 


سوم . : آن ها نمي دانند که آن گناه و معصیت است. پس مرتکب آن می 
شوند. خواه با تامیلی که در آن مرتکب اشتباه شده و خواه در استدلال بر 
نی آن آفراظ. کردم باشنده ته‌تفل اد خباتی: 


اما رمانی این تفسیر را ضعیف می داند. زیرا بر خلاف نظر همه مفسران 
اه ها ی ا سوت کی صاخ عم اف سس کاس 
شوم مت یه ری | ار ها اف شام اتید من 
شود که از روی جهل و نادانی مرتکب گناه شده باشند و نه دیگران. 


ابوعالیه و قتاده گفته اند: صحابه بر این اجماع دارند که هرگناهی که بنده 
مرتکب می شود از روی جهل و نادانی است. زجاح گوید: به این دلیل 
خداوند فرموده است « بجهاله» زیرا لذت فانی و گذرای دنیوی را به لذت 
ابدی برگزیده اند, و در این انتخاب جاهلانه عمل کرده اند و حول در 
انتخاب آن هاست. 


معنای ح «یئونون من ون یعنی پیش از مرگ توبه می کنند, زیرا 
۱۹ ار اه تن 
در مقابل 


ص: 327 


1- . نساء / 15 


چشمانشان نباشد. سدی گوید: منظور توبه در سلامتی او پیش از بیماری و 
مت ریت 


- و خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کردند: اگر باز گردد و بارها 
توبه کند فرمود: خداوند گناه او را می بخشد. گفتند: تا چه زمان خداوند او 
را می بخشد؟ فرمود: تا جایی که شیطان حسرت بخورد. 


- من لایحضره الفقیه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس یک 
سال پیش از مرگش توبه کند, خداوند توبه او را می پذیرد: سیس 
فرمودند: یک سال زیاد است. هر کس یک ماه پیش از مرگش توبه کند, 
خدا توبه او را می پذیرد؛ سیس فرمودند: یک ماه زیاد است. هر کس یک 

جمعه (یی هفته) پیش از مرش توبه کند, خداوند توبه او را می پذیرد؛ 
سپس فرمودند: یک جمعه (هفته) زیاد است, هر کس یک روز پیش از 
مر گش توبه کند, خداوند توبه او را می پذیرد؛ : سپس فرمودند: یک روز زیاد 
است, هر کس یک ساعت پیش از مشاهده مزی توبه کند, خداوند توبه او 
را می پذیرد؛ سیس فرمودند: یک ساعت زیاد است کسی که پیش از ان 
که نفسش به اینجا برسد- و با دست به حلقومشان اشاره فررمودند- توبه 
کند, خداوند توبه او را می پذیرد. 


و از پیامبر عین این خبر نقل شده جز این که در آخرش فرمود: یک ساعت 
زیاد است, کسی که قبل از آن که جانش وقت احتضار به گلوگاه برسد 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که ابلیس از بهشت 
رانده شد, گفت: به عزت و جلال و عظمت تو سوگند, تا زمانی که روج در 
جسم بنی آدم است, از او جدا نمی شوم. خدای سبحان فرمود: به عزت و 
جلال و عظمتم سوکند. تا زمانی که جان به گلوی بنده ام نرسیده است, در 
كت را به روی او باز می گذارم. 


«قأویک یوب ال علیم ره يعني توبه آنان را می پذیرد, «و کانِ ال 
علیما» به منافع بندگان؛ «حکیما» در رفتاری که پا آنان دارد؛ «و لَیْسَتِ 
التَوب» مقبول که به توبه کننده سود می رساند ؛ «ِلْذِینَ 0 السَیات» 
یعنی گناهان وت ان اضتاه هی ورزند و توبه را تخیر مهف آندان ند 


ص: 39 


«حلّی |ذا حصَر أَحَدَهَمْ المَوْتْ» یعنی نشانه های مرگ مانند دیدن ملک 
الموت و قطع امید از زندگی و آن حال ناامیدی که کسی جز محتضر نمی 
تواند آن را درک کند؛ «قال نی یرد تبث للان» یعنی در چنین زمانی توبه 
پذیرفته نمی شود مفسران بر با اتفاق نظر دارند که این آنة شامل 
گناهکاران مسلمان می باشد. 


اما ربیع معتقد است این آیه درباره منافقان نازل شده است. اين مطلب 
صحیح نیست زیرا منافقان در شمار کافران هستند "و تفت کفار در ایهة 
ی ی ی ی سا 
کسانی که با حالت کفر از دنیا می روند. و سپس بعد از مرگ پشیهان 
شوتیی طصاولنی اعندنام: بعتی. امات کردم ابق لیم ,غذایا آلتفا» ی 
دردناک. 


خدای متعال در حالت بیچارگی و قطع امید کردن از زندگی توبه را نمی 

پذیرد. زیرا بنده در بنده در این شرایط به اعمال نیک و ترک زشتی ها 
مجبور و ملتجی می شود و از حد تکلیف خارج می شود زیرا در اين 
تاه مه تس ای 
برداشته شود, توبه صحیح بیست ؛ بنابراین » اهل آخرت مکلف نبوده و توبه 
آنان پذیرفته نمی شود.(1) پایان سخن 7۳9 که خدا مقامش را رفیع 


گرداند. 


این است که روح ابتدا از انگشتان پا خارج شده و سیس به تدریج بالا امده 
تا به. سینه و.یس: از آن. به حلق می. رسد تا در این فاصله به.سوی خذ| 
بازگردد و وصیت و توبه نموده و حلالیت بطلبد و خدای عز و جل را یاد 
نماید. پس روحش در حالی خارج می شود که ذکر خدا بر لب دارد, و امید 
خود این را روزی ما گرداند. 


«قل یوم المَّج» (2) مفسران آن را روز قیامت تفسیر می کنند. زیرا| روز 
پیروزی مسلمانان نو کفار و:ختانی بین آن فاسنت: و می گویند منظور از 
آن روز بدر و با روز فتح مکه است. منظور از «کسانی که کافر شدند» 


ص: 39 


1- . مجمع البیان 3 : 42 و 43 
۰2 . سجده / 29 


است. چرا که در حال جان دادن ایمانشان سودی ندارد و بة آنْ ها مهلت 


داده نمی شود. 


مفسران در تفسیر توبه نصوح نظرهای متفاوتی دارند؛ عده ان را توبه ای 
می دانند که مردم را نصیحت می کند. یعنی انان را دعوت می کند که به 
آن صورت توبه نمایند تا اناز ژیبای آن زا در خود مشاهده کنند, و یا به اين 
معناست که خیر شخص را می خواهد و وی از گناهان کنده می شود و 


دیگر هرگز به آن باز نمی گردد. 


و يا به این معناست که خالص برای خدا باشد. و می گویند: عسل نصوح 
یعنی عسل خالص و بدون موم. توبه نصوح نیز یعنی به خاطر قبیج بودن 
گناهان و به این دلیل که بر خلاف رضای حق تعالی بوده, پشیمان شود و 
این ندامت به خاطر ترس از آتش نباشد. 


دیگر اينکه نصوح از نصاحه و به معنای خیاطی است. زیرا شکافی را که در 
دین به وسیله گناهان ایجاد شده است, اصلاح می کند, و يا به این معناست 
که یی کتدم را با مسا مارا کرد ی اه تایاور کم اظا 
گوشه های پارچه را جمع می کند و به هم پیوند می زند. نصوح وصفی 
برای توبه کننده بوده, و اسناد او به توبه, از نوع اسناد مجازی است. بعنی 
ای کی ی ی 
بانشت ادبم مه اع که انار کاهانترا ور هام الا فلت 
بزداید. 


در تفسیر روایت ها تهوته: هایین انز ان را ببان خواهتم کرد 


لازم به ذکر است عده ای به روایتی استناد کرده اند که از کتاب فقیه نقل 
السلام توبه را از سال به ماه و از ماه به روز تغییر داده و مطرح می 
نماید. 


اشکالی که این جا مطرح است اینست که تغییر برای بیان اختلاف مراتب 
توبه است. چرا که توبه کامل یک سال پیش از مرگ است., تا در این 
فاصله فرصت داشته باشد عبادت ها و اثر گناهان و تاریکی ها را جبران 
کند, اما اگر چنین فرصتی نداشته به ناچار توبه یک ماه پیش از مرگ 
است. و در این مدت تا حدودی به 


ص: 


20 


روز پیش از مرگ نیز به همین صورت. اما توبه در هنگام جان دادن, توبه 


الغرغره: عرغرم کردن 1 و دیگر مایعات در حلق بوده و در اینجا, منظور 
رسیدن جان به گلو در لحظه مرگ است. 


روایات 


1 کفال. الدیی؟ امام-ضادق. غلیت السشام فرمونه زمین. ان سشت: داهن 
متعال خالی نیست که حلال و حرام خدا رآ بشناسد و به راه خدا دعوت 
نماید, و زمین از حجت بریده نمی شود, مگر چهل روز پیش از قیامت. و 
چون حجت از زمین برداشته شود راه توبه بسته می شود, دیگر «کسی 
که قبلا ایمان نیاورده, قبل از برداشته شدن حجت يا خیری در ایمان آوردن 


خود به دست نیاورده. ایمان اوردنش سود نمی بخشد», و ایشان بدترین 
خلق خدای سبحان اند, و ایشانند که قیامت علیه انان بر پا می شود.(1) 


2 کافی: حصرت باقر علیه السلام فر مود: همأنا آدم ع-لی-ه الس - لام 
عرضص کرد: پروردگارا شیطان را بر من مسلط کردی , و چون خون (که در 
رگهای من جریان دارد) او را بر من چیره کردی پس برای من هم چیزی 
مقرر فرماء خداوند ف-رم-ود: ای آدم قرار دادم برای تو که هر یک از 
فرزندانت آهنگ گناهی کند بر او نوشته ن-ش 9 و اکر انجام داد یک گناه 

نز ادنوه شوو هر که آهی کار که کرد ار آنرا ارجام نداددیی 
حسنه برای او نوشته شود, و اگر انجام داد ده حسنه برایش نوشته شود, 
عرض کرد: پروردگارا برایم ۳ , فرمود: برایت مقرر ساختم که هر یک از 
فرزندانت کنات کند سیس برای آن امه تن خواهد برایش بیامرزم 1 
عرض کرد: پروردگارا برایم بیفزا, فرمود: برای آن ها توبه قرار دادم یا 
فرمود: توبه را 


ص: 1 


اش کال النیی: 220 


را ما یی ای کی دارم فرص 
کرد: پرورد کار | مرا بس است.(1) 


مثل این روایت در کتاب نوادر نقل شده است.(2) 


3. من ایحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام درباه آیه شریفه "3 
آیست الب لِلذین یَعْمَلونَ السَساتب حتّی |ذا حضر أَحدَهَمْ المَوْْ قال ای 
کر ث الان»(3) [و ۳ کسانی که گناه می کنند, تا وقتی که مر ی نکن از 
ایشان دررسد, می گوید:«اکنون توبه کردم». پذیرفته نیست )پرسیدند. 
وود آن رماتت است که امن اخضترا احنم صاهو یر ۱ 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| (ص) فرمودند: کسی 
که یک سال قبل از مرش توبه کند, خداوند توبه اش را می پذیرد؛ سبس 
ار اد ات ی فا ار 
خداوند توبه اش را می پذیرد: سپس فرمود: یک ماه زیاد است ! کسی که 
۰۰99 مر گش توبه کند, خداوند توبه اش را می پذیرد: سپس 
فر د: یک هفته زیاد است ! کسی که یک روز قبل از مرگش توبه کند, 
9 توبه اش را می پذیرد؛ ؛ سپس فرمود: یک روز زیاد است ! کسی که 
پیش از دیدن مرگ توبه کند, خداوند توبه اش را می پذیرد.(5) 


5 دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند توبه 
بنده اش را تا جانش به گلوگاه نرسیده قبول می کند. قبل از مرگ توبه 
کنید, به سرعت اعمال صالح را انجام دهید قبل از گرفتاری, و رابطه خود 
را با خدای متعال با یاد بیشتر خدا برقرار و مستحکم نمایید.(6) 


ص: 2 


1-. کافی 2 : 556 

2 . نوادر: 144 

3- . نساء / 18 

4 . فقیه: 52 

5 . کافی 2: 551 

6- . دعوات راوندی: 237 


اون ای یی امرس یاکسا موی وه 
ی ی ان 1 


7. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت عیسی ین مریم 
علیه السلام بر مردمی گذر کرد که می گریستند, پرسید: سبب گریه اینان 
چیست ؟ گفتند؛ بر گناهانشان می گریند, فرمود: آن کناهان را نها کند (ان 
کناهان: را دیکر تکرار تکنند) آمزرژنده مین شوند.(2) 


89. در کتاب ثواب الاعمال نیز حدیبت مشابهی از ابن مغیره نقل شده است. 
۳۰2 


ك تفسیر قمی: از امام موسی کاظم علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «یا 
ع الذین منوا توبوا ال الله توب تصوحا»(4) فرمود: بنده از گناه توبه می 

کند و بار دیگر ۱ تقواييشه 
توبه کننده است.(5) 


0. خصال: امام باقر علیه السلام فر مود: پشیمانی برای توبه کافی است. 
()6) 


شرح: زیرا| توبه صادقانه غالبا مستلزم عزم راسخ بر ترک گناه نو ایند 
بوده و پا به این معناست که ندامت فردی از افراد توبه است, هر چند تاثیر 
توبه کامل را , بر او نداشته باشد. 

حصال: آمام اوق غلیه الساام ار رصمل.کدا صلی. آناه غاند.و لد 
نقل فرمود: چهار حق بر امتم لا زم است: توبه کننده را دوست داشته 
امرزش کنند(7). 

2. خصال: حلبی گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که می فرمود: 
به راستی که موّمن با دروغ و بخل و ناپاکی خو نگیرد و لکن گاهی به یکی 


از اين ها آلوده شود نه هميشه, نف آن حضتر ات ار ازیو آیا خفن یا هم 
می کند؟ فرمود: بلی 


ص: 43 


1 انالی ضدوق :264 


2-. 
3-, 
4- . 
5- . 
. خصال: 16 
7- . 


امالی صدوق: 401 
ثواب الاعمال: 164 


خصال: 239 


به این کار مبتلا می گردد و توبه می کند ولی او را فرزندی از چنین نطفه 
متولد نمی شود.(1) 


3 صصالن: تام صادی علیه تسام قرمه؟ کسی را کهسبار سیر حادنی آو 


چهار چیز محروم نباشد: با دعا از اجابت کردن, با توبه از پذیرفته شدن, با 
اسان از آمرزش کاه.با شکر زار از قرف مت ها 


4. خصال: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان به تقل از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چهارتن در نور اعظم خدای متعال قرار 
دارند کسی که پشت و پناه و مایه ایمنی خود [از عذاب آخرت ] را لا اله الا 
اه و گواهی به رسالت من قرار دهد. آن که هرگاه مصیبتی به وي رسد 
بگوید: «ایّا لله وائا الیه راجعون». آن که در هر خوشی«الحمدلله رب 
العالمین» گوید وکسی که هرگاه خطایی از او سرزد بگوید: «آستغفر الله 
وآتوب الیه».(3) 


دً1. خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود؛: به درگاه خداوند عز و جل 
توبه برید و به محبّت او درآیید؛ زیرا| «خداوند عر و جل توبه کاران و 
پاکی ز گان را دوست می دارد»(4) موّمن؛ بسیار توبه کار است.(<) 


6ِِ عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمودند: 
موّمن نزد خداوند همانند ملک مقزب است:, و به <قیه حقیقت که موّمن نزد 
خدای بزرگ از ملک مقژب بالاتر است .نزد خدا چیزی محبوب تر از مومن 
توبه کننده يا زن موّمنه توبه کننده نیست.(6) 


ص: 414 


خضان :129 
2 تحضال :202 
3 خصال» 222 
شون 2227 
5-. خصال: 623 
6 غیون اخبار الرضا. 2 33 


در کتاب صحیفه الرضا علیه السلام حدیث مشایهی از حضرت به نقل از 


7 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل فرمودند: 
توبه کننده از گناه مانند کسی است که هی گناهی مرتکب نشده است.(1) 


19 امالی شیخ طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در شگفتم از 
کسنن که از رحمت و آمرزش خداوتد ناافید هی کردده در حالی که وسیله 
پاک کننده دارد. سئوال شد: پاک کننده چیست؟ فرمودند: استغفار و طلب 


آمرزش از خداوند.(2) 


اشان او اماه خی له انشا سل وه و را سار مر که 
۳ بوی بد گناه شما را رسوا نکند.(3) 


20. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه 3 تاب 
َلهخ» (4) 


فرمود: یعنی از آنان درگذشت(5) 


1 معانی الاخبار: احمد بن هلال گوید: از امام هادی علیه السلام پرسیدم 
که : توبه نصوح (خالص) چیست؟ حضرت در پاسخ من نوشت: اینکه باطن 
و دورن (در مقام توبه) همانند ظاهر باشد و بلکه باطن از ظاهر برتر باشد. 
(6) 


2 معانی الاخبار: ابابصیر گوید: امام صادق علیه السلام درباره آنة شریفه 
«ئُوبوا ای ال تَوَبةٌ تصْوحا»(7) فرمود: منظور روزه روز چهار شنبه و پنج 


شنبه و جمعه است. 


ص: 45 


لت رکفت ار الرضا 2 ۱۶ 
2 . امالی طوسی: 88 
تعسامالی وشن :375 

4 خویه / 117 


5- . معانی الاخبار: 215 
6- . معانی الاخبار: 174 
7- . تحربم / 8 


شیح صدوق رحجمه الله گوید: به این معناست که در این روزها روزه بگیرد 
و سپس توبه کند.(1) 


3 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: توبه خالص به این 
معناست که باطن شخص همانند ظاهرش, بلکه از آن بهتر باشد.(2) 


4 2. روایت ت است: توبه نصوح به این معناست که شخص از ز گناه توبه نموده 
0 


> "تفسیر قفمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه «و مَنْ بقل مت 
متعیداً قجراوة جهَمْ خالداً فبها و عَت ال علیّه و لعته و اعد له عذاباً 
و ی ای اوه وه نز 
برساند, مجازات او دوزج است؛ در حالی که جاودانه در ان می ماند؛ و 
خداوند بر او غضب می کند؛ و او را از رحمتش دور می سازد؛ و عذاب 
یا ها ره ی 
را به قتل برساند, توبه اش پذیرفته نیست. و هر کس پیامبر و يا وصی 


پیامبری را به قتل برساند نیز توبه اش پذیرفته نمی شود زیرا در صورت 


ممکن است یک مشرک و يا یهودی و یا مسیحی, مسلمانی را به خاطر 
مسلمان بودنش به قتل برساند. و هنگامی که اسلام آورد, خداوند گناه او 
زا نکش ریرا رشول خدا ضلی الله. غلفه و آله..در- این خصخض .می 
فرماید: اسلام هر آنچه را که پیش از اسلام آوردن باشد. می پوشاند. یعنی 
پاک می کند ؛ زیر| بزرگترین گناهان در پیشگاه الهی, شرک به خداست, و 
چون توبه از شرک پذیرفته شود توبه از ز کناهان پیش از آن.تیز پذیرقته من 
شود. 


نا اه ناه یم عم ام ی انش کس ماس ماو 
پیامبری را به قتل برساند, توبه او پذیرفته یست., به این دلیل است که 
هیچکس جز 


ص: 46 


1- . معانی الاخبار: 174 
2 . معانی الاخبار: 174 


3- . معانی الاخبار: 174 
4 . نساء/ 93 


انبیا و اوصیاء علیهم السلام هم تای انبیا و اوصیا قرار نمی گيرند. و انبیا و 
اوصیا همدیگر را به قتل نمی رسانند؛ | و هیچکس جز نبی و وصی, همانند 
نبی و وصی نیست تا قصاص گردد و هم پایه ایشان باشد, و قاتل اینان 
موفق به توبه نمی گردد.(1) 


6 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: همدانی گوید: به امام علی بن 
فرعون را در دریا غرق کرد در حالی که او به خداوند(2) 


ایمان آورد و به یگانگی او اقرار نمود؟ حضرت فرمود: زیرا او در هنگام 
دیدن عذاب الهی ایمان آورد و ایمان آوردن در وقت دیدن عذاب. پذیرفته 
نمی شود و این حکم خداوندی است که ذکر او در میان گذشتگان و 
آبند کان بلند مر تبه است : خدای تعالی می فرماید: «پس آنگاه که عذاب 3 
را دیدند گفتند: ما به خداوند نحانه ایمان آوردیم و به آنچه پیش از این 
شرک می ورزیدیم کافر گشتیم, پس ایمان آنان به حالشان سودمند نبود 
چرا که انان عذاب ما را به چشم دیدند» 


و خدای عزوجل می فرماید: «روزی که بعضی از نشانه های پروردگارت 
می آید در آن روز ایمان کسی که پیش از آن ایمان نداشته پا در ایمان 
خود خیری را کسب نکرده, به او سودی نمی بخشد.»(3) 


فرعون نیز « تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت, گفت: «ایمان 
آوردم که هی معنود ی جز آنکه فرزندان اسرائیل , به آو گرویده اند, نیست, 
و من از تسلیم شدگانم 4(>۰) به او گفته می شود » اکنون؟ در حالی که 
پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی؟»(5) تا آخر خبر؛(6) 


ص: 7 
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ای دوف رات ات کم فاد لعف کت ان راخ 
مجلس رسول خدا (ص) شد و سلام کرد حضرت بعد از رد سلام. فرمود: 
ای معاذ ! سبب گریه تو چیست؟ معاذ گفت: یا رسول الله جوانی نوخط 
خوش صورت. در خانه ایستاده است و مانند زن بچه مرده, بر جوانی خود 
گریه و زاری می کند و اراده ادراک ملازمت شریف. حضرت فرمود: ای 
معاذ ! آن جوان را داخل بیاور ! جوان داخل مجلس شریف شد و به حضرت 
سلام کرد. حضرت بعد از جواب سلام. فرمود: چه چیز تو را می گریاند ای 
جوان؟ جوان گفت: چون نگریم و حال آنکه من کاری کرده ام که اگر خدای 
تعالی مرا به برخی از آن گناهانم مواخذه نماید. مرا داخل جهثم کند و می 
دانم به یقین که مرا : به آن کردار بد, خواهد گرفت و تا ابد از جهثم خلاصی 
نخواهم داشت. حضرت فرمود: آیا شرک به خدا| آورده ای ؟ جوان گفت: 
شاه:فی برم بة خدا ازشتری به«خدا آوردن: 


حضرت فرمود که: پس موّمنی را به ظلم کشته ای؟ گفت: نه. حضرت 
فرمود: پس دیگر هر چه کرده ای خدا تو را می آمرزد, هر چند گناه تو به 
قدر کفههای ند باشد جوا کفت* کاه. سس یم سار مها سید 
است. حضرت فرمود که: خدا تو را می آمرزد هر چند گناه تو به قدر هفت 
طبقه زمین و دریاها و رمل ها و درختان و مخلوقات در آنها باشد. جوان 
گفت: گناه من عظیم تر از زمینهای هفت گانه و دریاها و رمل ها و درختان 
و مخلوقات در آنها است. حضرت فرمود که: خدا مت امز رد کباهان نز 
هر چند گناهان تو مثل آسمان ها و ستاره هایش باشد و مثل عرش و 
کرسی باشد. جوان گفت: گناه هن از این ها ترراست: حضرت عغعضب 
آلود شد و گفت: وای بر تو ای جوان, گناه تو بزرگتر است يا خداوند عالم؟ 
خمان تشر نش آنداخته کف 


خداوند از همه چیز عظیم تر است. حضرت فرمود که: پس گناه هر چند 
عظیم است که خداوند عالم از او عظیم تر است و امید عفو است. جوان 
گفت: نه یا رسول الله . و ساکت شد. حضرت گفت: وای بر تو ای جوان, 
خی سرا که کا ار دای وان یم کر ی 
رسول الله بدان که من نبّاش قبورم و هفت سال است که کار من نیش 
قبور است و دزدیدن کفن موتی. تا انکه دختری از 


ص: 48 


انصار فوت شد و بعد از آنکه او را دفن کردند و اقوامش به خانه های خود 
رفتند و شب تاریک شد, بر سر قبر او رفتم و قبر او را شکافتم و میت را 
از قبر بیرون اوردم و کفن ها از او جدا کردم و او را برهنه بر لب قبر 
گذاشتم و رفتم. چند قدم که رفتم شیطان مرا وسوسه 0 تو این دختر 
را خوب نگاه نکردی و او در حسن و جمال مشهور بود. بازگشتم و سفیدی 
بدن و ناف او را به من عرض کرد و کفل و سایر مواضع بدن او را به من 
جلوه نمود, تا مرا از راه برد و با او جماع کردم و به همان جا گذاشتم. پس 
تافاه .دا تون از او شنیدم که گفت: ای جوان وای بر تو و از سزا و جزا 
دهنده روز قیامت که در آن روز میان من و تو, به عدل حکم کند., که مرا 
در میان گروه مرده ها برهنه گذاشتی و کفن از من سلب کردی و مرا 
جنب تا روز قیامت بردادی. من گمان ال 
هرگز بوی بهشت به مشام تو برسد., این است کار من يا رسول الله, چه 
می فرمائی؟ حضرت فرمود: دور شو از من ای فاسق نابکار که مبادا که 
از آتش تو, ماها بسوزیم. چه نزدیکی تو, به جهثم و به عذاب جهثم !؟ و اين 
را حضرت چند مرتبه تکرار فرمود تا انکه ان جوان از نزد حضرت برخاست 
و متوجه مدینه شد و در مدینه تردد می کرد, تا روزی به بالای کوهی رفت 
و در آنجا به عبادت مشغول شد و پلاسی پوشید و دستها را به گردن چنبر 
ی کات و وکا ر مناجات می کرد و می : 


خداوندا! من بنده عاصی توام. بهلول. ایستاده ام نزد تو. دستها به گردن 
غل کرده و تو خداوند عالمی و به همه چیزها دانائی و از من چنین خطائی 
صادر شده است و از کرده خود پشیمانم و به خدمت پیغمبر تو رفتم, مرا 
راند و از پیش خود دور کرد و مرا بیشتر ترسانید. 


و سوال می کنم به حقّ نام های بزرگ تو و به حق سلطنت و بزرگواری تو, 
که مرا ناامید نکنی, و دعای مرا باطل نکنی. و از رحمت خود محروم 
برنگردانی. تا چهل روز و شب در آن سر کوه, اين چنین استغاثه و ناله می 
کرد و درنده ها و وجوش صحرا به گریه او گریه می کردند و در روز جهلم 
دستها را به چانب آسمان برداشت و گفت: خداوندا چه کردی در حا 

و ۱۱ ۱ ۱ 1011 
پیغمبر خود تا مرا معلوم شود که اجابت 


ص: 419 


کرده ای, و اگر اجابت نکرده ای و اراده عذاب من داری در روز قیامت. 
۳ به آخرات: خیند از 


پس خداوند وحی قررستاد به پیغمیر صلّی ال علیه و له ۵ انم انم نار 

و الذین |ذا ققلوا فاجشة یعنی زنا؛ أوّ طلَمُوا لفُسَهُمٌ: یعنی به 
ارتکاب گناهانی" که بزرگ تر از زنا است, و آن نبش قبر و دزدیدن کفن می 
باشد, «دکژوا ال قفا رت سَیَعْفَرول لِذْبُوهمُ». بیعنلی از خداوند تبرسیده و زود توبه 
کردند, «و مر یَعْفرٌ الدْوبَ الا الله»(1), حضرت جبرئیل از نزد ملک جلیل, 
به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و گفت که خداوند عالم دعا می 
رساند و می گوید که: بنده من نزد تو می آید که شفیع او شوی, از پیش 
خود می رانی پس به کجا رود؟ ! و به جانب که قصد کند؟ ! ۵ افزتتن کنام 
خود از که خواهد؟ا«و ل بصُوا علی ما قعلوا و هم لَون» بعنی بر زنا و 
نبش قبور و گرفتن کفنها مداومت ندارند. «اولیّک جراوْهَم مغفره من زبهم 
و جنّاث تجْری من تخنها الأنهار خالدین فیها و نِعْم َجْرُ العاملین.»(2) (آنها 
پاداششان آمرزش پروردگار, و بهشتهایی است که از زیر درختانش, نهرها 
جاری است؛ جاودآنه در آن میمانند؛ چه نیکو است پاداش اهل عمل ! ) این 
تا را سای ی کیشت از شها که 
رابت کنو ما مان اش سس را فاد کت با واه لسن کر 
دارم که او در فلان موضع است. 


حضرت با اصحاب به آنجا رفت. نگاه کرد, دید که جوان ایستاده است بر 
بالای دو سنگ و دستها را به گردن غل کرده و از زحمت گرسنگی و 
برهنگی, رنگش سیاه شده و از بسیاری گریه مژه های چشمش ریخته و به 
مناجات مشغول است. و می گوید:خداوندا, خوب خلق کردی مرا و صورت 
مرا زیبا کردی, کاش می دانستم که در جهئم خواهی سوخت مرا!؟ يا در 
همسایگی خود جا خواهی داد مرا؟ خداوندا, احسان بسیار به من کردی. و 
نعمتهای عظیم به من دادی, کاش 


آل عمران / 135 
. آل عمران / 135 و 136 


می دانستم که آخر من به کجا خواهد رسید؟ آیا بهشت روزی من خواهی 
کرد؟ يا به سوی جهثم خواهی راند مرا؟ 


خداوندا, گناه من از آسمان ها و عرش و کرسی تو بزرگتر است کاش می 
دانستم که خواهی آمرزید مرا در روز قیامت یا رسوا خواهی کرد مرا. این 
چنین می گفت و می گریست و خاک بر سر می کرد و دور او حیوانات 
درنده احاطه کرده بودند و در بالای سر او مرغان صف بسته و همه این ها 


به گریه او گریه و زاری می کردند. 


حضرت نزدیک او رفت و دستهای او را از گردن جدا کرد و به دست مبارک 
جوی جا ی و خاشاک از سر او پاک کرد و گفت: ای بهلول ! بشارت باد تو را 
که : تو آزاد کرده خدائی از انش ده خر ه نو زا خدای تعالی آهززید و از 
۱ 

بعد از آن به اصحاب خود گفت: توبه این چنین می باید و تدارک گناه را 
ی ها وا و اه 
او را به بهشت بشارت داد.(1) 


298 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: جوانی بهودی زپاد 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد تا حدی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله او را تند و تیز یافت, گاهی او را برای کاری می فرستاد, و 
کم وا ای یی ۱ 
را ندید, از او سراخ گرفت. کسی , به ایشان عرض کرد: قزر یکی ان ا وی 
روزهای عمرش او را ملاقات کردم. 

پامبر صلّی اه علیه و آلبه همراه عدّه ای از یارانش به دیدن او رفت, 
را می 1 سیس فرمود: ای جوان, و ان چشمانش را کنشرود: فش 
لبیک ای ابا القاسم. فرمود: بگو شهادت می دهم به وحدانیت خدا و اینکه 
من محمد رسول خدایم. 

جوان نگاهی به پدرش کرد و چیزی نگفت, سپس برای مرتبه ِ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله او را صدا زد و انچه را در مرتبه اول به و گفته 
بود فرمود, 


ص: 51 


1-. امالی صدوق: 45 


جوان متوجه پدرش شد و چیزی نگفت. برای مرتبه سوم پیامبر او را صدا 
زد, جوان به طرفر پدرش متوجه شد, پدرش گفت: اگر می خواهی بگو و 
اگر نمی خواهی نگو, غلام گفت: «آشهد آن لا اله الا ال و آنک 1 
الله» و در همان جا مرد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به پدرش فرمود: شما بیرون بروید, سپس 
به یارانش فرمود: او را غسل دهید و کفن کنید و با من بیایید تا بر او نماز 
بخوانیم, سپس در حالی که خارج می شد می فر مود: سپاس خداوندی را 


که به وسیله من بنده ای را امروز از انش جهنم رهایی بخشید.(1) 


کردم: پا امیر المومنین؛ بنده ای گناه می کند 7 (و طلب . 
آمرزش) می نماید حد استغفار چیست؟ فر مود: ی (حد آن) توبه 
است, گفتم: همین ؟ فرمود: نه, گفتم: پس چطور, فر مود: بنده چون گناه 
کند گوید: انشغفر الله با تخریک: گفتم: تحریک یعنی چه؟ فرمود: یعنی با 
حرکت لب و زبان, و می خواهد به دنبال این گفتار حقیقت آورد, گفتم: 
حقیفت چیست۱ فرمود: تصدیق قلبی (یعنی از صمیم قلب آمرزش خواهد, 

نه از سر زبان) و تصمیم بر عدم تکرار گناهی که از آن ی 
گفتم: اگر این کار را کردم جزء۶ استغفارکنندگان محسوب شوم ؟ فرمود: 
نه, , گفتم: چطور؟ فرمود: برای اینکه هنوز به ريشه (استغفار) برنخورده 
ای, گفتم: ريشه استغفار چیست؟ فرمود: برگشت از آن گناه, این نخستین 
درحه عباوت کاران اشت (ودیین)تری (ضر) کناه (ذر آنکه): 


استغفا ر کلمه ای است که بر شش معنی اطلاق می شود: اول: پشیمانی 
از گدشتة: دوم: تصمیيم. بر ترک در آشده: سوم: پرداخت حقوق مردم, 
چهارم: ادای حق خدا در هر کار واجب, پنجم: آب کردن گوشتهائی که از 
و ی ۵ ۱ کی ۱ ۹۳۱۸ ۱۳ 
اف یر چشاندن رنج طاعت به بدن چنان که لذت معصیت را چشیده. 


اخا 
ص: 52 


1- . امالی طوسی: 438 
2 . تحف العقول: 137 


0 عده الداعی: امام رضا علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که نیست 
شایسته پرستشی جز اوء به هیچ مومنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده 
جز به وسیله حسن ظن او به خدا و امیدواری او و خوش خلقی او و 

خودداری از غیبت مقمنان و خدا هیچ مومنی را پس از توبه 9۳ 
عذاب نکند جز به خاطر بدگمانی او به خدا و تقصيیر در امیدواری به خدای 
عز و جل و بدخلقی و غیبت از مومنین. تا آخر خبر ؛(1) 


ك واب الاعمال: امام صادق علیه السلام می فرمود: خداوند عز و جل 
به داود پیغمبر علیه السّلام وحی کرد که: ای داود ! اگر بنده موّمن من گناه 
کند و سیفن تک آن. کفته و از آن گناه توبه نماید و به خاطر گناهی که 
کرده است از من شرم کند؛ من او را بیامرزم و آن را از یاد فرشتگان 
نویسنده گناه می برم و به ثواب مبذل می کنم و از اين کار پروائتی ندارم, 
دی مر ام 


السلام مه می رف چون بنده توبه ی کند 1 او ٍ دوست دآ رد ۵ 
در دنیا و آخرت بر او پرده پوشی کند, من عرض کردم: چگونه بر او # 
پوشی کند؟ 


فرمود: هر چه از گناهان که دو فرشته موکل بر او برایش نوشته اند از 
پادشان رد وریت ور (و اعضای بدن) 0 فرماید: که گناهان او را 
پنهان کنید, و به قطعه های زمین (که در آنجاها گناه کرده) وحی فرماید: 
که پنهان دار آنچه گناهان که بر روی تو کرده است. پس دیدار کند خدا را 


خدآون سای توبه وی و و اعضاء ِِ شوند که باهش 1 


ص: 53 
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2 . ثواب الاعمال: 160 
3- . ثواب الاعمال: 206 


سرزمینهائی که در آن معصیت کرده مأمور گرداند که آن را کتمان کنند. و 
مراقبانش انچه از او نوشته اند فراموش نمایند.(1) 


4 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام از رسول خجاتضلی ]زد علیه و 
آله و سلم روایت جه کرق که آنن: خر فر هوده؛ هر کس یک سال پیش از 
مرگ توبه کند خداوند او را بیامرزد, بعد فرمود یک سال زیاد است. هر 
کس یک ماه قبل از مرگ توبه نماید خدا بر او ببخشد و از وی بپذیرد, باز 
فرمود یک ماه نیز بسیار است. هر کس یک روز پیش از مردن توبه کند 
خداوند از او درگذرد. باز فرمود یک روز هم بسیار است. هر کس (دمی 
قبل از مرگ) انگاه که جان بدینجایش- اشاره فرمود به گلوگاه- رسیده 
باشد توبه نماید خداوند او را خواهد امرزید.(2) 


خایر خی کتاب مایر کت متام را ار آمام مافر علته ااسلای رمانت 
کرده است.(3) 


5 تفاب الاعتال» حضرت ضادی عله لام آز پذرانش علهم الشام 
روایت ت کرد؛ رسول گدا ضات لاه قليق و اه و له ورمند: خداوند را 
افزونی هایی است از روزی ها به هر که بخواهد ارزانی دارد, و کوتین 
دست رحمت خویش هر بامداد به سوی آنکه در شب گناهی ار 
پیش آورده که آیا توبه می کند تا از وی بپذیرد. و نیز هر شامگاه برای آنکه 
در روز خطائی کرده است گوثی دست گشوده که آیا توبه می کند تا از وی 


بیذ یرد ۰( 


سپاس گفت و بر | ۳ ای مودم ابه راستی 
سس و ره و و که یا امیر الممنین ! 
فرمودی: گناهان سه اند و دم بستی؟ در پاسخ فرمود: من آن ها را یاد 


ای ار و 
سخن گفتن مانع شد, اری گناهان سه باشند؛ 


ص: 54 
1 ات الاغعال* 214 


2 . ثواب الاعمال: 214 
3- . الزهد: 140 


4-. خواب الاغفال: 214 


گناهی که آمرزیده اسننت و کاهی. که آمزءیذه: شود هو کناهی که خرباره 
مرتکب ان امیدوار و بیمناکم. 


گفتند؛ یا امیر المومنین ! آن ها را برای ما بیان کن, , فرمود: آری, اما گناه 
آمرزیده آن است که خدا بنده را درباره آن در دنیا کیفر داده است و خدا 
بردبار و کریم است از اینکه بنده خود را دو بار کیفر کند, اما گناهی که 
آمرزیده تشود: ستمهاتی است که مردم به یکدیکر کنند. زرا خون خدا 
تبارک و تعالی بر خلقش عیان شد (یعنی به وسیله پیفمبران و اعلام 
شریعت ۱ سوگند یاد کرد و فرمود: 


به عزت و جلال خودم قسم که ستم هیچ ستمکاری را گذشت نکنم گو 
اینکه مشتی کوبد و یا سائیدن مشتی باشد و اگر چه شاخ زدن شاح داری 
ا ‏ ا ‏ یا اس 


و اما گناه سوم گناهی است که خدا آن را بر خلقش نهفته و به گنهکار توبه 
از ان :۱ روزی کرده است وه خی در آمتم که از کاهس سا است 
و به پروردگارش امیدوار است و ما برای او همان حال را داریم که او 
برای خود دارد, برای او امید رحجمت داریم و از عذاب هم بر او بیم داریم. 


ط 


شرح: شاید مراد از کف اولی در عبارت کف بکف منع و نهی و مراد از 
کف دوم دست باشد و ممکن است مراد از هر دو کف, دست باشد یعنی 
دست انسان به دست دیگری با فشار و مانند آن صدمه بزند, و یا دستی از 


لمس دستی دیگر لذت ببرد؛ منظور از مسح با دست. اهانت و يا تحقیر و با 


ممکن است بیان لفظ « تلذذ» در دو جاء از سوی زن شوهر دار بوده و یا 
بدون رضایت شخص مسح شده باشد, که در این صورت جزء حق الناس 
محسوب می شود. « الجماء»: بی شاخ. در نهایه آمده است: [ن الله لیدین 
الجماء من ذوات القرن, « الجماء»: بی شاخ. « یدین» پاداش می دهد. 


ص: 55 


1- . محاسن: 7 


و اما ترس پس از توبه ممکن است به دلیل احتمال کوتاهی در شرایط 


توبه باشد. 


7. تحف العقول: ابوجعفر ثانی علیه السلام فرمود: تخیر در توبه, خود را 
فریب دادن است و امروز و فر دا کردن زیاد, باعث سرگردانی است و 
پیامد عذرتراشی برای خدا, هلاکت است و پافشاری بر گناه در اثر آسوده 
خاطر بودن از مکر خداست. « قلا یَأمَ تن مک لو الا الوم الخاسژون.»(1) 
هار مکر قدا اسوده خاطر شاشد مگ کسانی کد زبا ار ند. 121۲ 


حضرت صادق علیه السلام به مکه رفته بود مردی خدمتش رسیده سلام 
و و رای ی و 
کن آن مرد به طرف حضرت صادق علیه السلام رفته عرض کرد سوال 
کنم؟ فرمود: هر چه مایلی بپرس. 


گفت: می خواهم از مردی سوال کنم که گناه بزرگی کرده. فرمود: روزه 
ماه رمضان را عمدا خورده؟ گفت: از اين بزرگتر. فرمود: در ماه رمضان 
مرتکب زنا شده؟ گفت از این شزو کرز فر مود: آدم کشی کرده ؟گفت از 
اين بزرگتر. 


حضرت علیه السلام فرمود: اگر از شیعیان علی است پیاده رهسپار خانه 
خدا شود و سوگند یاد کند دیگر چنین کاری نکند چنانچه از شیعیان علی 
تست راهن تداند ۵ آن. فده مد تیه وت خدا تو را رحمت کند ای 
فرزند فاطمه زهرا, همین جواب را از پیامبر اکرم شنیدم. سپس آن مرد 
رفت. 


شرح: ممکن است در این روایت سقطی رخ داده باشد, و من آن را دقیقا 
به همان صورتی که بود, نقل کردم. ممکن است منظور پرسشگر بیان 


ص: 56 


1- . اعراف / 99 
2 . تحف العقول: 336 
3- . الخرائج و الجرائح 2 : 631 


باشد که مرتکب همه این اعمال شده است و پرسش حضرت علیه السلام 
در پایان روایت معجزه باشد. به دلیل علم ایشان به منظور گوینده؛ و 
منظور از اینکه می فرماید: »2 اگر قاتل شیعه است., پیاده به خانه ۳ 
مشرف شود», برای تکمیل تویه است و الا راهی ندارد. آگر ضمیر به قاتل 
برگردد. سخن حضرت علیه السلام دارای تکلف است و ایرادی ندارد. 


9 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرموده است: توبه 
ریسمان خداوند نزاز.ی است, و پیاری و کشش عنایت و لطف اوست؛ و 
بنده را باید که پیوسته و در همه حال به مقتضای حال و جریان امور خود در 
حال توبه باشد, و برای هر فرقه و طائفه ای توبه مخصوصی است؛ پس 
توبه پیامبران الهی از مضطرب شدن باطن و به هم خوردن حالت اطمینان 
ات ها ان راو رای ون اطظر اشت که رخاف توت 


توبه اصفیاء و برگزیدگان حق از استراحت و فراغت و غفلت و کدورت می 
باشد که بر خلاف دوام ت است و توبه افراد خاص و بندگان مخصوص از 
مشغول_ بودن به غیر پروردگار است که توجه به غیر خدا پیدا کرده و سر 
کرض به. آن ها باشد: توبه عوام و عموم مردم از گناهان و معاصی و خلافها 


است. 


برای هر کدام از این اصناف و طبقات نسبت به موضوع توبه مخصوص خود 
و نتیجه توبه و هدف و برنامه خود معرفت و علم مخصوصی است که به 
دیکرن دق نمی کت وشن و تحصیل: آن:ها بف-‌طولفی انخامد بسن دور 
اینجا به توبه عمومی می پردازيم. 


و حقیفقت توبه عوام اینست که: بشوید باطن خود را که از معاصی آلوده و 
کدر شده است به اشک حسرت و ندامت., و اعتراف کند به تقصیر و جنایت 
خود دائما و در همه حال؛ و از صمیم دل بر اعمال سوء و غفلت گذشته 
خود اظهار پشیمانی کند, و پیوسته نسبت به آینده خود ترسناک و مضطرب 
باشد, و هرگز معصیت و خلاف را کوچک نشمارد, تا موجب جرأت و بی 
اعتنایی و کسل بودن او گردد. 


ص: 57 


بر ان جه ار خاغات نا کف ان متفه کریه ماس را آذانه دهد 
نفسش را از شهوات حبس گند پس به پیشگاه خدای متعال استغاثه کند تا 
او را بر وفای به توبه حفظ نموده, از بازگشت به گذشته مصون دارد. ۰ و نیز 
خود را در میدان کوشش و عبادت ورزش دهد : واجبات از دست رفته را 
قضا کند؛ رد مظالم نماید ؛ از همنشینان بد کناره گیرد 7 شبش را به بیداری 
وروزش را به تشنگی سپری سازد؛ دائما در عاقبتش بیندیشد؛ از خدا یاری 
ور اش که ار ام هار و سار مک هه مس 
هنگام گرفتاریها و بلا پایدار بماند تا از درجه توابین سقوط نکند؛ که در این 
امور پاکی از گناهانش و زیادی در علمش (عملیش! و بلندی, دن درجاتش 
نهفته است. خدای متعال فرموده: « قَلَیعَلمَنَّ اللة الذین ضَدقوا و لَیَعْلمَسَ 
الکاذبین.» (1) 


و البته خدا می داند کسانی را که راست گفته اند و البته می داند 
دروغگویان را. )(2) 


شرح: « من التنفس» یعنی نفس کشیدن بدون نام خدا؛ در برخی از نسخه 
ها بر وزن تفعیل امده؛ تنفیس الهم: رها شدن از غم است. یعنی شادی و 
نشاط. به نظر می رسد اشتباهی رخ داده است؛ و « تلوین الخطرات»: 
خطور کردن امور متفرقه به ذهن و عدم اطمینان قلب به یاد خداست. 


۱0 تفسیر یی امام صادق علیه السلام فر مود: خدا| رحمت کند بنده 
ای را که راضی نشود ابلیس همانند او در امور دینش باشد؛ و در کتاب 
خدای تعالی نجات از هر پستی و بصیرت از هر کوردلی و شفا از هر 
بیماری اخلاقی, وجود دارد. و شما ان را در ایاتی جستجو کنید که به توبه و 
استغفار امرتان می کند. خدای متعال می فرماید: « و انان که چون کار 
ذشتی که باس وه ,وا دارنی دا را بهاد عی او ند برات 
گناهانشان آمرزش می خواهند -و چه کسی جز خدا گناهان تم امد 
اه ی هت نا ی تن 


ص: 59 


1- . عنکبوت / 3 
2 . مصباح الشریعه: 97 


کنند»(1) و فرمود: «و هر کس کار بدی کند, يا بر خویشتن ستم ورزد؛ 


و اینچنین خداوند به استغفار فرمان داده و توبه و بریدن از محارم الهی را 
شرط آن قرار داده است و می فرماید: «سخن ن پاکیزه به سوی او بالا 
می رود. و کار شایسته به آن رقعت می بخشد»(3) ی دارد 


1 تفسیر عیاشیخ امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه شریفه «و من 
یَغْفِرّ الاو لا اللَهُ و لَمْ یُصِدّْوا لی ما لوا و هم یعلَمَون»(5) (چه 
کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می 
دانند [که گناه است ] پافشاری نمی کنند. + فرمود: اصرار به اين معنا 
است که انسان گناهی را مرتکب شود نه از خدا طلب آمرزش کند و نه 
تفت خوو را ملامت, تفاید و ان را فادار ه خوبه کند (8] 


42 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آبه « نی لاه ر من 
اک 
ایمان آور ژر و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود, می 0 
فرمود: این آیه تفسیری دارد ؛ آن تفسیر دلالت می کند بر اين که خدا عمل 
هیچ کسی را که عملی کند را قبول نمی کند, مگر از کسی که با وفای به 
ان تفسیر با خدا ملاقات کند و کسی که به انچه بر مقمنان شرط کرده وفا 
دار باشد که شرط او چنین است: ( توبه. نزد خداوند, تنها برای کسانی 
است که از روی نادانی مرتکب گناه می شوند )+ حضرت فرمود: یعنی هر 
گناهی که بنده انجام می دهد هر چند که بدان عالم باشد, جاهل است. زیرا 
معصیت پروردگارش بر نفس وی خطور کرد چنانکه خدای تبارک و تعالی 
سخن یوسف را 


ص: 59 


1-. آل عمران / 135 
2تسا / 110 

3-. فاطر / 10 

4 فنستر غیاتی 1 : 222 
5-. آل عمران / 135 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 222 


7- . طه / 82 


در خطاب به برادرانش چنین آورده است: «آیا دانستید که با یوسف و 
برادرش.: آنگاه که جاهل بودید. چه کردید؟»(1) در اینجا چون معصیت 
خداوند در جانشان خطور کرد خداوند نسبت جهل به آنان داد (در حالی که 
آنان به قبح عمل خویش, علم داشتند).(2) 


43 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره 1 » و5 ات الَوبة 
لِلذین یِعمَلون السَیثاتِ حتّی |ذا حَصر أَحَدَهم المَوَت قال ۳ 7 یت الان. « 
(3 ۲ برای کسانن که کارهای ند را انجام می دهند, ات که مرگ 
یکی. از نها فزا فی. رسد هفی. کوید: «الان توبه. کردم » قویبة نیست » 
فرمود: او کسی است که گریزنده است؛ توبه می کند زمانی که توبه نفعی 
به حالش نداردرو از اه ول نفی شود ( 9 


برسد- و با دست به حنجره اش اشاره فرمود- عالم راهی به توبه ندارد 
ولی جاهل می تواند توبه کند.(2) 


مثل این روایت در کتاب نوادر نقل شده است.(6) 


شرح: ظاهر این خبر این را می رساند که در قبول توبه هنگام مشاهده 
احوال اخرت بین عالم و جاهل فرق است و این سخن مخالف مذهب 
متکلمین است که معتقدند در آن وقت, توبه مطلقا مقبول نیست و در توبه 
مطلقا بین عالم و جاهل فرقی نیست و می توان این روایت را از دو راه 
توجیه کرد: اول انکه مراد از عالم. کسی باشد که احوال اخرت را دیده 
است و جاهل کسی باشد که این احوال را مشاهده نکرده است؛ زیرا چه 
بسا رسیدن جان به گلو ممکن است با دیدن احوال آخرت متفاوت باشد. 


ص: 60 


1- . یونس / 89 

2 تفنسیر با کنی:1 25۸۴ 
3- . نساء/ 1 

4 مسر خاش 1 :258 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 254 
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دوم اینکه: ممکن است منظور, نفی توبه کامل از عالم در آن زمان باشد, 
و نه از جاهل؛ به شرط حمل آن حالت رسیدن جان به گلوگاه بر عدم 
متفاهدم اعمال آخرت. غیرا عالم باه تاخیر. اتداخی یه ان زمان 
عذری ندارد. 


دش ای یلک خی ام ما و ان کی که 
ال ی یا را را تناس 


تام ضلی اللت علف واه فرمیده حون دم زکرم مشفت. کال که 
ابلیس تغتّی کرد و چون به زمین هبوط کرد برایش حدی نواخت ( نوعی 
آهنگ که برای شتران که آن ها را به وجد و حرکت می آورد) و چون آدم 
مستقر در زمین شد. ابلیس نوحه کرد و آنچه در بهشت از خاطرات و 
حالات بود برای آدم یاد آوری کرد. پس آدم گفت: خدایا این کسی را که 
بین او و من دشمن گذاشتی, وقتی من در بهشت بودم, بر او تسلط 
نداشتم. و اگرمرا یاری و کمک نکنی, بر او قلات نگیرم. خداوند فرمود: یک 
گناه را یک گناه می نویسم و یک حسنه را ده برابر تا هفتصد برابر می 
نویسم. گفت: پروردگارا! بر من لطف بیشتری فرما ! فرمود: از تو فرزندی 
زاده نشود مگر این که بر او یک يا دو فرشته بگمارم که از او حفاظت 
کنند؛ 7 ده ۱ فرما! فرمود: ما دامی که 
روح در جسد آنان باشد, توبه را بر آنان معروض می دارم؛ گفت: 
پروردگارا ! بر من لطف بیشتری فرما! فرمود: گناهان را می آمرزم و باکی 
ندارم؛ آدم علیه السلام عرض کرد: مرا بس است (1) 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند رحمت کند 
بنده ای را که پیش از مرگ توبه کند »زیرا توبه پلیدی گناه و نادرستی را 
پاک می کند واز بدبختی نابودی رهایی بخش است., خداوند پر خود واجب 
کرده است که توبه را از بندگان صالح خود بپذیرد: «کَتبِ رَیكُم علی تفه 
الرَّحمَة ع آَه من عمل منک شَوءا بجهاله ثم تاب من بَغده و لح قنة عَُوز 
توح توا از ض یه 2۰ 


۹ 
ص: 601 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 303 
2- . انعام / 54 


2 وه . 


تشتففر اللّ بجد ال عَفُورا رجیما» (1) ( پروردگارتان. رحجمت را بر خود 
فرض 0 : هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند, سپس توبه و 
اصلاح (و جبران) نماید, (مشمول رحمت خدا می شود چرا که) او امرزنده 
مهربان است.» و کسی که کار بدی انجام دهد يا به خود ستم کند. سپس 
از خداهند طلب آمرخش نماید, خدا را آمرژنده و مهربان خواهد یافت.. ) 


)2( 


7 تفسیر امام علیه السلام : مرد عربی به نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و اله آمد و پرسید به من بگو توبه تا چه وقت پذیرفته می شود. پیامبر 
اکرم صای الله غلبم و له خوموی بوانر غرت.اب هه تسه سی نوو ی 


1 تس 


«قل یَظرُون لا آن تأَقم هم الْمَلایکة و این ریک و نی بَعَض آيات یک یوم 
بأتی تَعض ابا ۱ (آپا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان 
بيایند. يا پروردگارت بیاید, يا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ ) و 
این اد بعض آیات پروردگار همان طلوع خورشید است از مغعرب « لا 
تفع تفساً ایمآن ها لَمْ تَکن مت من بل او کسَبث فی ایمآن ها حَیُر»(3) 
([روزی که پاره ای از نشانه 9 پروردگارت اندند] آیقه کفتی. حم. قیلا 
ایمان تیاه‌رده یا خبری در ایمان اوردن خود. به دست نيافرده. ایمان 
اوردنش سود نمی بخشد )(4) 


5 تسیر عیاشی: ابابصیر .گوید: یس وت امام صادق علیه السلام در 


تفسیر ایه شریفه «فانه کان للاابین عْفورا» فر مود: آ#ابین بعنلی آن ها که 
به طرف خدا ازمی کرذند و متعبد هستند.(ظ) 


9 تفسیر عیاشی: ابو بصیر می گوید: من نزد امام صادق علیه السلام 
بودم که مردی به حضرت عرض کرد: پدرو مادرم فدایت! من وارد 
مستراحی که دارم می 


ص: 602 
1- . نساء 1107 - 111 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 390 
3- . انعام / 158 


# تقو آماض کی و2 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 309 


شوم و همسایه هایی دارم که دارای کنی زکانی هستند که آوازه خوانی می 
کنند و عود می نوازند . خیلی موارد پیش می آید که من داخل بیت الخلا 
می شوم و به خاطر گوش دادن به ساز و آواز آن کنیزکان ماندن تا 
الخلا را طولانی می کنم, پس امام صادق علیه السّلام به او فرمود: دیگر 
چنین کاری نکن عرض کرد: به خدا سوگند چنین نیست که من از روی 
ها رم واه ار بلکه 
آن صدا و آواز پستت که با گوشم هی شتوم: ( بدون قصدبه خوشم می رسند) 


امام صادق علیه السّلام به لو فرمود: 7 نو مگر, نشنیده ای خدای عر و جل 
می فرماید:« ان السَع و اضر و الفْواد کل آولنک کان عَنهْ مَسَوّلا»(1) 
( 
قرار می گيرند. ) 


پس ن مرد گفت: بله به خدا قسم گوبا من هرگز این آیه از کتاب خداوند 
عرٌ و جل را از هیچ عرب و غیر عربی تاکنون نشنیده بودم. حال که شنیده 
ام بدون شک ان کار را ترک می کنم به یاری خدا. من از خداوند طلب 
بخشش و عفو و توبه مي کنم, پس امام صادق علیه السّلام به او فرمود: 
برخیز و غسل کن و هر آنچه از نماز به خاطرت رسید به جای آر, که تو بر 
امر و گناهی بس بزرگ مصل و پایدار بودی و چه بد وضعی داشتی اک 
بدان حال مرده بودی. 


از خدای متعالی طلب آمرزش و بخشش کن و از او بخواه که توبه ات را 
از همه بدی ها بپذیرد, همانا خداوند عر و جل چیزی را زشت محسوب 
یا 
(2) 


50 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هی مومنی گناه نفی: کند و 
آن که هفت ساعت به او مهلت داده می شود؛ . پس اگر استغفار کرد, خدا| 
او را می آمرزد و او گناهش را بعد از بیست سال ؛ به خاطر می آورد و از 


ص: 63 


1- . اسراء/ 36 


تس فباشی 15:22 5 


مغفرت نکند.(1) 


1 امالی شیخ طوسی: امام حسن علیه السلام در روایتی طولانی که به 
وسیله آن با معاویه احتجام می کند, می فرماید: قرابت و خویشاوندی با 
پیاهتر. ضلی اللة .علیه و اله که برای مشرک سودمند است. به خدا قسم 
برای مومن سودمندتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عموی 
خود ابو طالب هنگام مرگ فرمود بگو «لا اله الا الله» تا به خاطر ان از تو 
روز قیامت شفاعت کنم. هرگز پیامبر به او چنین حرفی نمی زد و چنین 
وعده ای نمی داد مگر اینکه یقین داشت که او این مقام را دارد (شاید 
برای الزام مردم بود که مدعی بودند ابو طالب مشرک است تا آشکارا 
ایمان او را ببینند) چنین مقامی هیچ کس را نیست جز جد ما ابو طالب. 


خداوند می فرماید لَيْستِ لوب لِلذین یعْملون السَینات حلّی اذا حضَر 
حَدَهم هم المَعَتُ ۵ قال انی تبث الان لا الذین یَمَوتُونَ و هم کار ولیک آغتا 

لد دب آلیما" (2) [و توبه کسانی که گناه می کنند, ۳ 9 
از ایشان دررسد, می گوید:«اکنون توبه کردم», پذیرفته نیست؛ و [نیز 
توبه ] کسانی که در حال کفز هی فیرنده پذيرفته. تخواهد بوده آنانند. که 
برایشان عذابی دردناک اماده کرده ایم. 3(1) 


شرح: ممکن است این برای ساکت کردن عامه باشد که عامه مردم معتقد 
بودند ابوطالب علیه السلام کافر است. و ممکن است منظور از سوال 
حضرت صلی الله علیه و آله در آن زمان, با آنکه خود از ایمان ایشان آگاه 
بودند: بزا. آن.نمد که فرخم. از آنمان اسان باختر وید و اگر ایمان در 
ها 


۲ , ۰ 


2 جامع الاخبار: پیامبر ضلی. اللةعلبه: و اله فر‌مودنده اکر تشان توبه .در 
توبه گزار آشکار نشود توبه نکرده است. طلبکاران را خشنود سازد. نمازها 
را اعاده کند, میان مردم فروتنی کند, خود را از شهوات و خواهشهای 
نفسانی به دور دارد و 


ص: 604 


1- . الزهد: 143 


2 . نساء / 18 
3- . امالی طوسی: 566 


با روزه گرفتن گردن خود را لاغر کند. رنگ خود را با شب زنده داری برای 
عبادت زرد نماید, و شکمش را با قوت اندک خالی نگه دارد. پشتش از 
ترس آتش دوزخ خمیده گردد و استخوان هایش از شوق بهشت ذوب شود 
و قلبش از هول ملک الموت نرم گشته و از تفکر درباره اجل پوستش بر 
بدنش بچسبد. این است اثر توبه, هرگاه بنده ای را بدین اوصاف دیدید او 
توبه کننده حقیقی و خیر خواه خویش است است(1) 


د سول قها صلی له عیسو له فرموه هز کش وه کند.ولی کسانی 
را که به ان ها ستم کرده , از خود راضی نکند, توبه نکرده است .هر کس 
توبه کند ولی به عبادنش نیفزاید, توبه نکرده است .هر کس توبه کند ولی 
انا نا رک با ان ها کی کرورم: )سر هه میت کرت آزسته. فر 
کس توبه کند, ولی دوستان خود را تغییر ندهد, توبه نکرده است. هر کس 
توبه کند ولی گوش دل را باز نکند و کف دستش را به احسان نگشاید, توبه 
نکرده است .هر کس توبه کند. ولی ارزوهای طول و درازش را کم نکند, و 
از زبانش (در بدگوئی) حفاظت ننماید, توبه نکرده است. هر کس توبه کند, 
ولی زیادی گوشتهای بدنش نریزد, توبه نکرده,. اگر کسی به همه این 
ا ای ات و ره ات 


4 تا تنبیه الخواطر: ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام در تفسیر آنة 
1 و ام بُصِوّوا علی ما قعَلوا و هم یَعْلَمُونٍ»(3) (و بر آنچه مرتکب 
شده آند, با ایک می دانند که گناه است ]؛ پافشاری نمی کنند + فرمود: 


«اصرار, عبارت از آن است که انسان مرتکب گناهی شود, و استغفار 
نکند. و خود را وادار به توبه نسازد.(4) 


ص: 605 


1- . جامع الاخبار: 84 
2 . جامع الاخبار: 84 
3- . آل عمران / 135 
4- . تنبیه الخواطر 1 : 18 


5 آمام او لیم السلام. فر مه کی اه بر کات اه ا ناه خی 
ده ور ص شا اسر ی هس ی نت که ره 
کننده است (خود را به مسخره گرفته است).(1) 


6 ممام باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم خدا از مردم چیزی 
نخواسته مگر دو خصلت: بر نعمتهای او معترف باشند تا در نتیجه خدا 
نعمت را بر آنان بیفزاید . بر گناهانشان معترف باشند تا خدا آن را 


7 و امام صادق علیه السلام فرمود: سوگند به خدا, کسی از گناه نجات 
بیدا نکند مگر اینکه (یرو خدا) به گناهش اعتراف کند.2۱) 


8 امام صادق علیه اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: 
هر کس مرتکب گناهی شود در حالی که خندان است (در روز قیامت) با 
خشم کریان نه انش خوردخ در آفقد )4 


59 نهج البلاغه: این چنین نیست که خداوند متعال در شکر را بر روی بنده 
ای بگشاید و از آن طرف باب زيادتي نعمت را بر روی او ببندد ؛ و در دعا 
را بر روی بنده ای بگشاید و از آن طرف باب اجابت را بر روی او ببندد؛ ۰ و 
در توبه را بر روی بنده ای بگشاید و از آن طرف باب مغفرت و آمرزش را 
بر وروی آو: ببندد 9 


0 ی ار را ی دانی که 
انستفقر ال خیمت ۱ استففار فرحه اع بالاین. است: وان انسفن است: که 
دارای شش معنا است . اول آن پشیمانی است ا زگنا هان گذشته؛ دوم : 
تصمیم گرفتن برترک باز گشت ۱ ازگناه؛ سوم . اداء حقوق مردم به 
گونه ای که وقتی خدا را ملاقات کردی برگردنت چیزی نباشد؛ چهارم : 
انجام دادن واجبات که ازتو ضایع شده است تاحقش اداء شود. 


ص: 606 
یه الخواطر با ت19 


هه ال طر ۶.1 10 
دجم سبه الخه‌اطر 1 18 


4- . تنبیه الخواطر 1 : 18 
5- . نهج البلاغه: 723 


: آنکه گوشتهای که درا ثر حرام بر اندامت روئیده؛ با اندوه برگناه ات 
ی ؛ وششم آنکه 
بهمان اندازه که شیرینی معصیت وگناه را چشیدی زحمت طاعت را نیز 
بچشی. پس از انجام این مراحل می گوثی « استغفرالله».(1) 


شرح: چنانچه خواهی دانست. به غیر از دو مورد اول. همه متکلمان بقیه 
مارد رارق ان کسال همین دانند. 


1. نهج البلاغه: امير المومنین علیه السلام به کسی که از ایشان 
درخواست موعظه داشت., فرمود: از کسانی مباش که بدون عمل و کردار 
امید به آخرت دارند (و مقام های ان سرا را تمتا می کنند). و به واسطه 
آمال و آرزوهای طول و دراز توبه را تأخیر می اندازند. و سخنش را ادامه 
داد تا آنجا که فرمود: چون در برابر شهوت قرار گیرد, گناه را برگزیده ؛ 
تیه وا به تاخیر اندارد ۲۶ 


ی اس رن ی و 
چهار چیز محروم نباشد "با دعا از اجابت کردن, با توبه از پذیرفته شدن, با 
استغفار از آمرزش گناه, با شکر گزاری از فزونی نعمت ها . 


و تایید این سخن, قول خدای متعال است که می فرماید: «ازعغونی 
شتجت کم ۱31 


۳ را بخواند بشما را اجایت کنم و در مور استغفار مي فریاید: «و 
من عْمَل شوعا َو بَطلم تفسة تّ یشتغهر ال بجد ال عَفُوراً رجیما»(۵) 


( کسی که کار بدی انجام دهد يا به خود ستم کند, سیس از خداوند طلب 
تن نماید, خدا| را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. + و در مورد شکر 


می فرماید:<«لنْ شنم أْزیتَکم»(5) 


[ اگر شکرگزاری کنید, (نعمت خود را ؛ 7 زود؛) و د ر مورد 
توبه می فرماید: «انْمَا اللوبة علی عَلی اللّه للذ و سوء بجهالو تم 
نون من 
ص: 67 


1- . نهج البلاغه: 719 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


نهح البلاغه: 662 
غافر / 60 
نساء / 110 


قریب قأولیک یوب ال عَلیهم و کان له غلیما حکیما»(1) (توبه, نزد 
خداوند: تنها برای کساتن: استت که از رفق نادانی. مرتکب, کنان. می, شوند: 
سپس به زودی توبه می کنند؛ اینانند که خدا توبه شان را می پذیرد. و 
خداوند دانای حکیم است. 2(1) 


در افالی که طوشی فقو خضت,مشایتی از انام‌ضادن له الشلام هل 


شده است.(3) 


3 نهج البلاغه: از حضرت امیر علیه السلام علیه السلام پرسیدند: خیر 
چیست ؟ فرمود: خیر این نیست که مال و فرزندت بسیار شوند بلکه خیر 
زیاد شدن علم تو و بزرگ شدن حلم توست و اينکه بر مردم ببالی به 
عبادت پروردگارت و اگر کار خوبی کنی خدا را سپاس گوئی و اگر کار بدی 
کنی از خدا امرزش خواهی. 


در دنیا جز برای دو کس خیر نیست: یکی گناهکاری که با توبه جبران کند, و 
دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد. ی 
کم شمرده نمی شود و چگونه کم شمرده می شود چیزی که پذیرفته می 
گردد؟(4) 


4. نوادر: حفص گ-وی-د: ش-ن-ی-دم از حضرت صادق علیه السلام که 
عزوجل هفت ساعت از روز به او مهلت دهد, پس اگر (در ای-ن م-دت ( 
ت-وب-ه ک-رد چیزی بر او نوشته نشود, و اگر توبه نکرد, خداوند یک گناه 
ب-ر او ب-ن-وی-س-د. 


غباد تضری. نزو آن حضرت آمد وه کفت: :ما رید که.شما فرمودم ایو" 
«هیچ بنده آای» نیست که گناهی کند جز اینکه خداوند هفت ساعت از روز 
مهلتش دهد؟ فرمود: من چنین نگفتم بلکه من گفتم : هیچ « بنده مومنی>» 
نیست و سخن من این بوده است. (5) 


ص: 6098 
1- . نساء / 17 


2 . نهح البلاغه: 657 
3- 


4-. نهج البلاغه: 645 
5-. الزهد: 139 


5 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند از بندگانش آن بنده ای را 
که ازموده شده و بسیار توبه کننده است را دوست دارد.(1) 


6. نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس گناهی مرتکب شود 
هفت ساعن به او مهلت داده می شود اگر سه مرتبه بگوید « هو عفر اللة 
الذی لا ال الا هو الک ۸ القهم گناه او نوشته نمی شود ۱2 


7 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: سو گند به خدا, کسی از گناه 
سا ها وه را وراه اه ای 


09 امام باقر علیه السلام فرمود: آگاه باشید خداوند از توبه بنده اش که 
به سوی او توبه می کند خوشحال تر است از شخصی که در بیابانی خشک 
و سوزان تک و تنها مانده و مرکب و زاد و راحله خوبش را گم کرده و 
دستش از همه جا و همه چیز کوتاه شده است. حتی آب و غذایش هم که 
بار آن: فر کب بودم: از دست داده اشت. خیران و تشر کردان::در آن بیابان 
گرم و خشک گاه به این سو و گاه به آن سو می رود. سرانجام خسته و نا 
امید و در حالی که دیگر رمقی برایش باقی نمانده و تسلیم مرگ شده, 
ذشت رآ زیر فتر می ددارده ری زمین دراردمین کشند: در اين حال ناگهان 
چشم باز می کند و شخصی را می بیند که با شتر و زاد و راحله گم شده 
اش در جلوی او ایستاده و صدایش می زند تا مهار شترش را به دست او 
ند هد. خوشحالی خداوند از توبه بنده اش: از خوشحالی چنین کسی بیشتر 
است.(4) 


9 کافی: ابو الصباح کناني گوید: پرسیدم از حضرت صادق علیه السلام 
از گفتار خدای عز و جل: «اَیهّا ۹ منوا تُوئُوا [لی اللّه توَبَةَ تضوحا»(5) 
(ای آنان که ایمان آوردید ۳ کنید به سویر خدا| توبه ای راستین 1 فرمود: 
یعتی بنده. از کناه توبه کنذ و دیگر به آن باز نکردد. 


ص: 69 


1- . الزهد: 139 
2 . الزهد: 139 
3- . الزهد: 139 
4 . الزهد: 139 
5- . تحربم / 8 


بن جعفر علیهما لام" پرسیدم؟ فرمود: از کناه 0 
باز نکرددر ه.دوشتت: خرین بند نان نند خداج تغالی آن: کساتی: هستند 
آزموده شوند و بسیار توبه کنند.(1) 


70. کافی: ابو بصیر روا یت کرده است کم گفت: نک 1 
علیه السلام عرض کردم. که هیا .نها الدین آعتها توتها الی. ال نویه 
تصو ِ . (ای آنان که ایمان آوردید کت 3 توبه ای 0 
فرمود که: ار کناهی است که هرگز در آن عود نکند». عرض کردم: 
کدام یک از ما است که عود نکرده و برنگشته؟ فرمود که: «ای ابامحمد ! 
به درستی که خدای عز و جل دوست می دارد از بندگان خویش, کسی را 
که فریب خورده و در گناه افتاده باشد, و توبه کرده باشد».(2) 


کر کاه اهر فیز تست سا می آزرانن آنه عصسر فا فد ات ۶8 


1 کافی: ابن ابی عمیر, از بعضی از اصحاب ما روایت کرده و آن را 
مرفوع ساخته و گفته است: «به درستی که خدای- تبارک و تعالی- توبه 
ص ای ای اه 
اهل آسمان ها و زمین عطا می فرمود. هر آینه به همان یک خصلت نجات 
می یافتند. و ان ها, قول خدای عز و جل است که: 


«اّ ال بُِبٌ اللوابین و بت المْتطَعرینٍ»(4) ( یعنی خدا توبه کنندگان و 
پاکان را دوست دارد )؛ پس هر که خدای- تعال- او را دوست دارد. او را 
عذاب نکند. و قول آن, جناب که می فرماید: «الذین جخملون العزذش مَن 
حَوّلة یُسَبخُونَ ِ رهم و بُومِنُونَ به ِ للذین مئوا ریا وسقت 
کل شی ء رَحَمة 5 قافن لین ان تبعوا سبیلک قَهم عَذابٍ 
الجچیم *ربنا و ادجلهم ج؟ عَذّن الیّی وعَدتهم 


ص: 70 


ِِ 


و مَنْ صَلح من ابائهمٌ و اواجهم و اتهم (ک أّت العزیژ ليم *و قهم 
السَیات و من تق آلسَیات بَومَیذ فق رنه و دیک هو اْقَوَر العطیخغ»(1)؛ 
یعتی: (آنان که برمی دارند عرش خدا راء ه کسانی که در کرداکرد آنتد از 
کروبیان, که هميشه به طواف آن مشغفول اند, تسبیح می کنند به ستایش 
پروردگار خویش؛ و تصدیق می کنند به ربوبیت و وحدانیت آن جناب, و 
طلب ات می کنند از برای کسانی که ایمان آورده اند, (و ی 
ایشان به این طریق است که از روی نیاز می گویند:) پروردگارا! فرا 
گرفته هر چیزی را از روی بخشش و دانش (یعنی رحمت و علمت به همه 
چیز رسیده) پس بیامرز کسانی را که توبه کردند و پیروی نمودند راه توبه 
را که طریق ایمان است. و نگاه دار ایشان را از عذاب آنتن سوزان. 
و ۲۱ او درآور اشان سار فان بیس فتاه شنت زافت. آن 
بوستان ها که.وعد داده ای انشان را. و تیز دراور در آن با انشان: کساتی 
را که شایسته باشند از پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان ایشان. به 
درستی که تویی غالب داناء, که از هیچ مقدوری عاجز نشوی, و هر چه کنی, 
نز وفی عکمت و مضلخت باشد. و نگاه.جار ایشان را از.جدی ها .ق از 
عقوبت آن ها. کر ۱ و پس 
به حقیقت که رحم کرده ای او را (و به روضه رضوان رسانیده ای, پا هر 
که را نگاه داری از گناهان در دار دنیا, رحم کرده ای او را), و آن نگاهداری 
تو, فیروزی بزرگ و ظفری بزرگوار است». 


۳۳ 
ه 


"ِ 


و قول آي جناب عز و جل: «و الذین لا : 
لس البی عم اللة لا بالعق و لا تژّئوز 
*«یضاعف له الْعذاب وم القیاقه و بخْلا فیه مَهانا *الا من تاب 

عَمَلا صالحاً َأولک بل اللة سَياتَهمْ حسنات و کان اللةٌ عَفُورا رجیما»(2)؛ 
یعنی: و بندگان خد اوند سر مهربان, آنانند که نمی خوانند و نمی 
پرستند با خدا, خدای دیگر راء و نمی کفتند نی را که خدا کشتن. آن.ر۱ 


حرام گردانیده, مگر به حقّ و موجبات کشتن, و زنا نمی کنند». و ترجمه 
بعضی از باقی مانده گذشت, و ترجمه تتقّه این است که: «مگر 
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ص: 71 


1- . غافر / 7 - 9 
- . فرقان / 68- 70 


آن کس که توبه کند و ایمان آوزرظ و بکند کاری را که شایسته باشد؛ پس 
ان گروه, بدل می کند خدا بدی های ایشان را که گناهان است, به خوبی ها 
(یعنی ثواب ها). و خدا امرزنده و بخشنده بود و خواهد بود. (1) 


امه باکر یه الساشسروایت کرو است کی موی ها 
محمد بن مسلم ! گناهان, مومن چون از آن ها توبه کند, از برایش آمرزیده 
می شود ی آنچه را که از سر می گیرد, بعد از 
توب ق آهوز نش بدان و آگاه باش ! به خدا| سوگند که این مغفرت نیست, 
مگر از برای اهل ایمان». عرض کردم: پس اگر برگردد, بعد از توبه و 
استغفار از گناهان, و دوباره گناه کند, و باز در توبه عود نماید, چه حال 
دارد؟ 


فرمود که: «ای محمد, پسر مسلم ! آیا چنان می پنداری که بنده موّمن, بر 
کناه خود پشیمان می شود. و از خدای عز و جل طلب آمرژزش از آن. می 
کند و توبه می کند, و خدای عز و جل با وجود این هاء توبه او را قبول نمی 
فرماید؟» عرض کردم: پس اگر چندین مرتبه چنین کند که مرتکب گناه 
شود, بعد از آن, توبه کند و آفرزش طلید؟ فرخود: در هر زمان که مومن 
هار تا ول را وه دا و ار 
بازگردد و تفصُل فرماید. ژو به درستی که خدای عز و جل آمرزنده ای 
است مهربان. که توبه را قبول می کند, و از گناهان در می گذرد 2(۲)؛ . پس 
پرهیو ار آنکم‌بومتان را از رحفت خداق عروجل ومد گردای 3 


3 کافی: ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آیه ی 
سح مَسَهْمٌ طائف من السَیّطان تدکروا فاذا هم مد قبصرون»(4) اهنگاهی. که 
گرفت؟ و سو سه های شیطان شوند, به باد (خدا و پاداش و کیفر او) می 
افتند؛ و (در پرتو یاد 


ص: 72 


1-. کافی 2 : 548 
2 . شوری / 25 

3- . کافی 2 : 548 
4 . اعراف / 201 


اوء راه حق را می بینند و) ناگهان بینا می گردند. ) فرمود: منظور بنده ای 
است که اهتمام به گناه می کند و سپس متذکر می شود و دست از گناه 


فی. کتفند و آين اسنت معتای, ابة که فرفوده فتد کر فی شون وادر آن وفت 


گویی بینا می گردند.(1) 


4. کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «به درستی که خدای عز و 
جل به توبه بنده خویش شاد تر است. از مردی که شترٍ سواری و توشه 
دان: (بعنی تفرم) حون را فر شب اری. حم کرتم باشهه سیش ان را بیاید؛ 
خوشحالی خداوند از توبه بنده اش: از خوشحالی چنین کسی بیشتر است». 
(2) 


75 کافی: به درستی که خدا| دوست می دارد بنده ای را که در گناه افتاده 


و توبه کار باشد. و هر کس که چنین عملی از او سر نزده باشد, بهتر باشد. 
(3) 


6 کافی: جابر از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است: شنیدم 
از آن حضرت که می فرمود: «آنکه از گناه توبه می کند, چون کسی است 
که او را گناهی نباشد, و انکة بر نتتر کاه انشفادم:.و از آن آخر .من 
طلبد. چون کسی است که ریشخند می کند.(4) 


شود از اول روز تا شب به او مهلت داده می شود, اگر توبه کند گناهی بر 


ِ کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: «بنده مومن چون گناهی 
به عمل آورد, خدای عز و جل هفت ساعت او را مهلت دهد. پس اگر از 

۰« چیزی بر آو نوشته نشود, و اگر آن ساعت ها بگذرد 

و تغفار 

ص: 73 


1-. کافی 2 : 548 
2 . کافی 2 : 549 


, کافی 2 : 549 
, کافی 2 : 548 
, کافی 2 : 548 
. الزهد: 140 


نکند, یک گناه بر او نوشته شود. و به درستی که موّمن, بعد از بیست سال, 
گناه خود را به خاطر می آورد, تا آنکه از پروردگار خود آمرزش طلب کند. 
و خدا او را بای ند و به درستی که کافر, گنام را فراموش می کند, در 
همان ساعت که آن را به جا آورده [است ]» 1(۰) 


9. کافی: سلام بن مستنیر گوید: من در خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم که حمران بن اعین ( نکم از اصحاب آن رت وارد شد؛ و از 
غلبم اسلا عرض کرد 19 قدامنج ععر شا زا مار کند 
و ما را به وجود شما بهره مند سازد- که ما خدمت شما می رسیم و از نزد 
شما بیرون نمی رویم تا اینکه (در نتیجه) دل های ما نرم شود, و جان های 
ما از (نداشتن) این دنیا تسلی یابد, و ان چه از این اموال و دارائی که در 
دست مردم است بر ما خوار و پست شود. سپس از نزد شما بیرون رویم 
و همین که (دوباره) پیش مردم و تجار رویم دنیا را دوست می ِ ! (اين 
چگونه است ؟) گوید: آن جصر بت علیه السلام فر مود: همانا این ها دل 
هاست که گاهی سخت شود و گاهی هموار و آسان. سپس فرمود: هر آینه 
پاران محمد صلی الله. غلیه و اله عرض کردند: ای رسول خدا ما بر تفاق 
از خودمان ترسناکیم؟ 


فرمود: چرا از ان می ترسید؟ عرض کردند: هنگامی که که نزد شما هستیم و 

شما ما را متذکر کنید و به آخرت تشویق کنید, سای وی ۲ 
را (یکسره) فراموش کنیم و در آن بی رغبت شویم, تا آنجا که گویا آن 
سرای آخرت را به چشم خود ببینیم و بهشت و دوزخ را بنگریم و چون از 
خدمت شما برویم و داخل این خانه ها گردیم. و بوی فرزندان را بشنویم و 
زنان و خاندان را بنگریم, ی 
که گویا ما هیچ نداشته ایم (و شما را ندیده و خدمت شما نبوده ایم و آن 
حال قبلی را نداشته ایم) آیا شما از اين که اين تغییر حالت نفاق باشد, بر 


ص: 74 


1-. کافی 2 : 549 


سول خواصلی لاه فلس الم آن هفرعت هر کر زاس حاق: تست 
اين ها وسوسه های شیطانیست که شما را به دنیا تشویق کند. به خدا 
سوگند اگر شما به همان حالی که به آن خودتان را توصیف کردید می 
هاندید هر آیتة فرشتگان دست در دست شما می گذاردند (و بدون وسیله) 
روی آب راه می رفتید, و اگر نبود که شما گناه می کنید سپس از خدا 
آمرزش (آن گناه را) خواهید, هر آینه خداوند خلقی می آفرید تا گناه کنند و 
سیس از خدا| آقور نش خواهند و خداوند آن ها را بیامرزد, و به راستی 
موّمن در گناه افتد (يا به امتحان در گناه گرفتار شود) و بسیار توبه کند, اپا 
نشنیده ای گفتار خدای عز و جل را (که فرماید:) «همانا خداوند دوست 
درد تیه کنیدکان را و دوست دایدپاکیزگان رالق4 و (تز) فرماید: و 
شتففژوا رَبْكَمْ نم توبوا له 2(۰)و آمرزش خواهید از پروردگار خویش 
سیس باز گشت با به سوی او. (3) 


خانمه آی که دارای.سباخی ناب است: 
اول: لزوم توبه 

همه مفسران در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند, واضح است گناهانی 
از قبیل گناهان کبیره و نیز گناهان صغیره ای که بر آن اصرار داشته باشد, 
بخشیده نمی شود, زیرا چنین گناهانی به گناهان کبیره منجر شده و با وجود 
آن از ز گناهان کبیره ابایی ندارد. اما کسی که از ز گناهان کبیره دوری کند, ۸ در 
ضورنت کف بر آن اضرار نداسته باشین: بخشیده می شود و نیازی به توبه 
نیست. زیرا| خدای متعال می فرماید: (اگر از گناهان بزرکی. که.از آن [ها ] 


نهی شده اید دوری گزینید. بدی های شما را از شما می زداییم 4(1) و 
تصدیق این سخن آن شاء الله در باب گناهان کبیره ذکر خواهد شد. 


ص: 75 
بشرن 7 222 
2- . هود/ 90 


3-. کافی 2 : 544 
4-. نساء / 31 


محقق طوسی قدس الله روحه در تجرید می گوید: برای دفع ضرر و برای 
وجوب پشیمانی بر هر عمل زشت و يا اخلال در امر واجب, توبه واجب 


است. 


علامه رحمه الله, , در شرح خود می نویسد: توبه همان پشیمانی از گناه 
است, چرا که مرتکب معصیت شده است., و عزم راسخ بر عدم بازگشت 

به آن در آینده ؛ زیرا در غیر این صورت پشیمانی نفی می شود. و به اتفاق 
همه علما توبه واجب است. اما گروهی از معتزله واجب بودن آن را تنها در 
کناهان کبیره: آشکار می دانند, یعتی گناهانی که به. کبیره شناخته شده اند و 
یا گمان می رود در شمار گناهان کبیره قرار گيرند, و توبه را در گناهان 
صفغیره که معلوم است صفیره هستند, واجب نمی دانند. برخی دیگر 
معتقدند: توبه در گناهانی که قبلا از آن توبه کرده است, واجب نیست و 
برخی دیگر بر اين اعتقادند که توبه در همه گناهان صغیره و کبیره, و یا 
اخلال در امور واجب. واجب و لازم است؛ خواه قبلا از آن گناهان توبه کرده 
باشد و خواه توبه نکرده باشد. 


مولف در بیان وجوب توبه به دو مورد استناد کرده است: اول اينکه توبه 


دوم اینکه: ما قطعا به وجوب پشیمانی از عمل زشت و یا اخلال در امر 
واجب, معتقد هستیم؛ پس با اذعان به این امور می گوییم: توبه در هر 
عناشی واجب است. زیرا توبه از معصیت به دلیل معصیت بودن ۳ واجب 
است. در کوتاهی در عمل واجب بیز به همین صورت. و این همه گناهان و 
کوتاهی در امور واجب را شامل می شود.(1) 


علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: ضی: گهیم: از ظاهر سخن چنین بر 
می: ایند که.هتظون تفنه. از کاهی اسنت که فلا ار آن نویه کرد ات ۰ و 
ممکن است به اين نکته توجه داشته است که پشیمانی از عمل زشت در 
هر حالی واجب است. و نیز ترک عزم بر گناه نیز هميشه لازم می باشد. 
عزم بر گناه بدون ارتکاب آن, گناهی بر او نوشته نمی شود, احادیث زیادی 


نیز در این خصوص وجود دارد, مر اينکه منظور 
ص: 76 
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مولف رحمه الله اين باشد که بخشش گناهان. لطف و کرمی از سوی 
خداست و با نهی کردن گناهان منافات ندارد. مانند بخشش گناهان 
صفغیره . ؛ اما وجوب پشیمانی از عملی که قبلا مرتکب شده و کیفر را از وی 
برداشته است, صحیح نمی دانیم, گرچه قول به لزوم و وجوب آن قوی تر 


است. 
دوم . 


از یک کار قبیح توبه کند و از قبیحی دیگر توبه نکند) و يا خیر؟ بخش بخش 
شدن توبه در بیشتر متون قوی تر بوده و عقیده مخالف ان ضعیف است. 


محقق طوسی در تجرید می گوید: از عمل زشت به علت زشت بودن ان 
پشیمان شود, در غیر این صورت توبه منتفی است, و ترس از آتش جهنم 
نیز چنانچه هدف باشد, و کوتاهی کردن در وظیفه واجب نیز به همین 
صورت می توانند علت ندامت باشند. پس توبه از برخی گناهان صحیح 
یت و کیان رهام بج شه ی ای در نفد از بصن رها کبیم 
معتقد به نیکو بودن آن باشد, و همچنین در گناهانی که مرتکب آنان را 
کوچک می پندارد. توبه صحیح است و قول تحقیق اینست که انگیزه ندامت 
از بعضی گناهان, باعث راجح شدن انگیزه بر توبه از آن بعض می شود 
اکر خه انکزت-شیهاتی از انجام فوه ماند انکیوم ایجام فعل: استت ۵ اکر 
ترجیح در هر دو مشترک باشد, وقوع ندامت مشترک خواهد بود و سخن 
امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندان بزرگوارشان علیهم السلام نیز 
بر همین امر تاویل می شود؛ در غیر این صورت حکم به باقی بودن کفر در 
توبه کننده از کفر که بر گناهان صغیره اصرار می ورزد, لازم می شود. 


مرحوم علامه رحمه الله علیه گوید: شیوخ معتزله در اين خصوص با یکدیگر 
اختلاف نظر دارند, ابوهاشم معتقد است: اگر شخص از عمل زشتی توبه 
کند اما از عمل زشت دیگر توبه ننماید , توبه اش صحیح نیست. اما ابوعلی 
اوه ات سوت بر ؛ مولف رحمه الله نیز بر مذهب ابوهاشم 
استناد می کند. و همانطور که ذکر شد واجب است پشیمانی از عمل 
زشت, به خاطر زشت بودن عمل باشد, در غیر این صورت توبه پذیرفته 
نیست. و این قبح و زشتی شامل همه گناهان می شود. 
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پس اگر از عمل زشتی توبه کند اما از عمل زشت دیگر توبه ننماید, معلوم 
می شود شخص به خاطر زشتی ان عمل توبه نکرده است. 


ابو علی بر گفته ابوهاشم چنین احتجاج می کند که اگر شخصی از عمل 
ی نویه کته اما از کل تست هیر خوه ماس ما خی وید اقا 
صحیع ندانیم, یس عمل واجبی را هم که شخص انجام داده, صحیح بیست 
جرا کل واخت کی را تری کروه است ی ات باظل ات 


بیان شرطیت در جمله شرطیه ای که گذشت آنست که لازم است از عمل 
زشت به خاطر زشت بودن آن توبه کند, به همین صورت نیز می بایست 
ام انار اه وه اناد هی در ها نم 
پذیرش توبه برخی از گناهان مشروط به زشت دانستن و قبح همه اعمال 
باشد. به همین صورت نیز می بایست صحیح بودن عمل واجب نیز مشروط 


مر ار هماع نیا بان دا سا اکن دن وی کی 
اشکالی وجود داشته باشد, این اشکال متوجه نماز او نیست و نمازش 


ابو هاشم در پاسخ می گوید: میان ترک عمل زشت به خاطر زشت بودن 
آن و انجام عمل واجب به خاطر واجب بودن آن تفاوت وجور دارد, مورد 
اول تعمیم داده می شود اما مورد دوم خیر. پس اگر کسی بگوید: انار را 
به خاطر ترش بودن آن نمی خورم, به هیچ خوردنی ترش مزه ای لب نمی 
زند. زیرا همه آن ها در علت ممانعت او ( ترش بودن) مشترک هستند, و 
اگر اناری را به خطر ترش بودن آن بخورد, این دلیل نمی شود که هر انار 
ترشی را بخورد. پس این دو مطلب با یکدیگر متفاوت است. 


و مولف رحمه الله علیه نیز به همین موضوع اشاره کرده است, و می 
گوید: قیاس قبیح بر واجب صحیح نیست به عبارت دیگر, قیاس ترک عمل 
زشت به خاطر زشت بودن عمل با انجام عمل واجب به خاطر وجوب آن 


درست نیست. 


اگر شخصی از عمل زشتی توبه کرده اما از عمل زشت دیگر توبه نکند, 
ممکن است توبه او صحیح باشد ؛ و این هنگامی است که توبه کننده تصور 
کند برخی 


ص: 
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اد افمال.,وشت کته است مار افمالی که اعتفاد دارد گام هجعصیت 
است, توبه نماید. وی وت را که و و 
آن محقق شده است., و آن همان پشیمانی بر عمل زشت به خاطر زشت 
بودن عمل است. 


اگر شخص مرتکب دو گناه شود مکش بزرگ و دیگری کوچک: تا زمانی که 
وی به انجام گناه کوچک عادت نکرده و اصرار نورزد, و شخص آن را کوچک 
بشمارد, و در مقایسه با گناه بزرگ گویا مرتکب ب گناهی نشده است., تا در 
نهایت از گناه بزرگ خود توبه نماید, در این صورت توبه او پذیرفته است. 


این امن که اسان رح خی رنه کل سوه قلی اه یا زر 
تشن هه خاطظر فبل. فق اطهار بای کند افا از شکستن ولج نادم 
نباشد, در این صورت توبه او پذیرفته است. و عاقلان شکستن قلم را به 

حساب نمی آورند هر چند لا زم است شخص از همه گناهان خود اطهار 
پشیمانی نماید ؛ همانطور که شکستن قلم هنگام قتل فرزند را عمل بدی به 
۱ ۲ است. 


سپس علامه رحمه الله گوید: هنگامی که بیان سخن ابوهاشم به پایان می 
رسد. محقق طوسی رحمه الله تحقیق در این خصوص را مطرح می نماید 
و می گوید: حق این است که توبه از یک عمل زشت بدون توبه از عمل 
زشت دیگر, جایز باشد. زیرا اعمال با توجه به انگیزه و نیت آن صورت می 
گیرد و امور منصرف کننده از عمل منتفی می شود و وقتی انگیزه به انجام 

بر آن امور غلبه و ترجیح پیدا کرد, فعل واقع می شود؛ وقتی این را 
ی ها جایز است که گناهکار با توجه به انگیزه ای که از انجام 
گناه داشته است, پشیمانی از برخی از گناهان را بر برخی دیگر پر 
دهد گرچه انگیزه انجام آن گناهان مشترک باشد, در این که آن انگیزه, 
دعوت به پشیمانی بر آن می کند به این صورت که برخی از قرائن مانند 
بخر گت کامت و بایان سجن قوانه و اتدار ند ها سا مر ای ام 
اریکات: 
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باعث 


می شود شخص از گناه پشیمان شود اما ممکن است در مورد گناهان 
دیگر چنین عواملی وجود نداشته باشد و شخص پشیمان نشود. 


در مورد تس ارتکاب گناه نیز عوامل زیادی نفش دارند. و شخص برخی 
از اين انگیزه ها را بر بعضی دیگر ترجیح می دهد به این شکل که انگیزه 
های خود را برای انجام یک فعل با چیزی که موجب افزایش انگیزه است 
قرین می سازد؛ چرا که برخی انگیزه های انجام آن عمل را بر برخی دیگر 
ترجیح می دهد پس بعید نیست که قبح یک فعل, داعی و انگیزه عدم انجام 
آن باشد و سپس زیادی انگیزه ها بر پشیمانی از آن فعل قرین با برخی 
مت شود که به خاطر آن انگیزه ها, داعی بر پشیمانی بر آن پاره قبایح 


توا شاه اس سا ام اس مر ان 
بزرگوارشان, از جمله امام رضا و دیگر ائمه علیهم السلام را حمل بر همین 
معنا نمود که از یشان نقل شده که حضرات علیهم السلام صحت توبه از 
برخی قبایح را نفی فرموده اند ؛ زیرا اگر کافر هنگامی که توبه کند و اسلام 
آورد. در حالی باشد که بر دروغگویی خود مصلّ باشد. يا باید بر مسلمان 
بودن او حکم کرده و توبه او را از کفر پذیرفت, و يا نه و احتمال عدم 
پذیرش توبه او خرق اجماع است زیرا مسلمین متفق هستند که حکم 
مسلمان بر او اجرا می شود؛ و نظر اول مطلوب است., و ابوهاشم 
استحقاق عقاب کفر را در مورد وی می پذیرد و توبه او و اسلام اوردنش 
ایا وا اس تا ۱ 


سوم . 


همان طور که می دانید, تصمیم بر عدم بازگشت به گناه تا زمانی که زنده 
است, شرط توبه می باشد, آپا امکان ارت به: کناح در مابقی عمر 
قیرط است ۱یا نموت را شوو سس وه فده تصمیی کیرد در 
شور آمکان ید آن 


ص: 90 
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توبه نبوده و توبه اش صحیح می باشد؟ 


اک کا ای تفیل دام ری رها تفن کردم ان که 
قدما بر نظریه دوم اتفاق نظر داشته اند. و بالاتر از این فرض در صحت 
توبه فرض صحت توبه کسی است که به بیماری سختی دچار شود و بیم 
مرگ داشته باشد و در این حال توبه کند, توبه او صحیح است؛ ؛ اما بنا بر 
اجماع نظر مفسران توبه کسی که در حال احتضار بوده و به از دست دادن 
فرصت ها یقین حاصل کرده است و مرگ را مقابل چشمان خود می بیند, 
صحیح نیست,؛ ایات و روایات نیز بر این امر دلالت دارد. 


چهارم: 


رات اش لا سب رخف ال عنم می فرمالوت با سم از کناف 


و اما دوم که اخلال به واجب باشد, احکام آن بسته به قوانین شرعی 
متفاوت است, در برخی موارد لازم است علاوه بر توبه, عملی که بر گردن 
اوست به جا اورد, مانند پرداخت زکات. و یا قضای عملی مانند نماز؛ و در 
برخی از مواقع عمل از گردن او ساقط می شود مثل ترک نماز در عید 
فطر و قربان. در این مورد که شخص نماز عیدیدن را ترک کرده, مانند 
فعل قبیج ام یم بر را ار 
د 


ی ی و ی 
داز ادا کند اکر مالی زا عصاختب: کردم بایان را به صاحبش, و يا در 
صورت فوت صاحب مال به ورثه اش تخس دهد ۳۹ امکان آن فراهم 
ادای حق اقدام نماید: خود را به اولیای مقتول معرفی 


ص: 91 


کند, یا او را قصاص کنند و يا با دیه و يا بدون دیه وی را ببخشند. اگر 
قصاص در اعضای بدن باشد, می باپست خود را به شاکی و یا ورته او 
تسلیم کند تا او را قصاص نماید. اگر شخصی را کنات کروه باشد, می 
باییست در صورت امکان وی را از باطل برحذر دارد و هدایت کند. 


بدان که چنین تبعات و ادای حقی جزء توبه محسوب نمی شود و عقاب و 
کیفر با توبه از شخص ساقط می گردد, و در واقع شخص با ادای حقوقی 
که بر گردن دارد, توبه خود را از نظر معنا کامل می کند؛ زیرا عدم ادای 
حق و حقوق مانع از ساقط شدن کیفر انچه از ان توبه کرده است؛ نمی 
شود بلکه عقاب و کیفر را از وی برمی دارد و عدم ادای حق و حقوق به 
معنای گناهان جدید است که می بایست از آن توبه کند. 


آری, توبه کننده ای که پس از اظهار توبه حق و حقوق مردم را پرداخت 
می کند, دلیل بر پشیمانی حقیقی اوست؛ اما اگر حق و حقوقی را که بر 
کردن دازد: ادا نکند, ممکن است بر این دلالت کند که وی حقیقتا از اعمال 


است., با غیبت به گوش او رسیده است. در این صورت می بایست غیبت 
کننده از وی عذرخواهی کند, زیرا ضرر اندوه را متوجه او ساخته. پس 
واجب است از او عذرخواهی کرده و اظهار پشیمانی نماید. 


اما اگر غیبت به گوش غیبت شونده نرسیده باشد, لزومی به عذرخواهی و 


طلتب: حلالیت از آو: پیست را که دید.هغنحی. را برای عسته شونده: بنه 
وجود نیاورده است. 


در هر دو مورد, واجب است به درگاه الهی اظهار پشیمانی نماید, چرا که با 
نکند.(1) 


محقق در تجرید گوید: در این که آیا وقتی گنهکار تک تک گناهانش را به 
خاطر داشته بااشد لازم است از انها به تفصیل و ۳ تیف توبه نماید؟ 
وجوب چنین 
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کش آلس ارو99ه 


چیزی اشکال دارد؛ علامه قدس سره گوید: قاضی القضاه معتقد است: 
کاهان که عادو ار آها وا هو اصال فصاعم ناحب ات 
که‌آن ارتبه تحو اجفال نویه اند و ار برخی کاها مرا به ععیل چیه 
داند و برخی را اجمالا می داند, واجب است از تک تک گناهانی که علم به 
تک نک انها دارد به تجو تتصیلی وی کند و از گناهاتی که علم احفالی بد 
آن ها دارد به نحو اجمال_ توبه نماید و مصنف رحمه الله واجب کردن توبه 
تفصیلی را وجود علم به آن را مشکل دانسته زیرا ممکن است به توبه به 
هو احمالن بر هر کسی که ار امس تسا فان کاهان را مقضا ی 
داند, اکتفا نمود(1) 


سپس محقق رحمه الله فرموده: در وجوب تجدید توبه هنگام یادآوری یک 
معصیت اشکال است. و علامه قدس سره فرموده: وقتی مکلف از گناهی 
توبه کرد و میسن آن گناه را به خاطر آورد آپا تجدید توبه از آن واجب 
است؟ آبو علی گفته: بله؛ زیرا توبه کننده ای که قادر بر بازگشت به گناه 
باشد, از دو حال خارج نیست: با منکب آن کنام مشود وبا ان را قرک 
می کند؛ و در هنگام یادآوری گناه یا از آن پشیمان است و با نش ان اصرار 
دارد : که مورد دوم ( اصرار بر گناه) زشت و ناپسند است. پس اولی یعنی 
اعاده ندامت و پشیمانی واجب است. ابوهاشم گوید: لا زم نیست, زیرا| 
تتخص دیکر قدرت ارفکاب با کرک ان کامبرا ندارد:121 


سپس محقق گوید: و همچنین است معلول با علت؛ شارح گوید: اگر 
و یا بر علت و يا بر هر دو اظهار پشیمانی نماید؟ مثل تیراندازی که تیری را 
پرتاب می کند و پیش از اصابت به هدف. شیوخ معتقدند: باید به خاطر 
اسایت ‏ اما تایبا را که هرک عم ایند 
است ؛ و حکم موجود را دارد, زیرا| هنگام حصول سبب؛ ان معلول نیز 
موجود می شود. 


ص: 893 


1-. کشف المراد: 400 
2-. کشف المراد: 400 


و قاضی گوید: لا زم است بر دو مورد اظهار پشیمانی نماید: اول بر پرتاب 
تیره چرا که مرتکب عمل نایسندی شده است:, و دوم به این دلیل که عمل 
او عمل ناپسند دیگری را موجب می شود. و جایز نیست که بر معلول 
پشیمان شود. زیرا پشیمانی به خاطر عمل ناپسند و تنها به خاطر قباحت و 
زشتی آن است, و چیزی که هنوز به وجود نیامده است, قباحتی ندارد.(1) 


متکلمان در باب وجوب نقلی توبه, با هم اختلاف نظری نداشته بلکه در 
زیرا توبه ضرر عقاب را دفع می کند شیخ بهایی رحمه الله علیه می گوید: 
که مرتکب کباثر است را ندارد, زیرا صغائر مورد بخشش و ستر قرار می 
گیرد. لذا بهشمیه معتقدند: توبه از گناهان صغیره نقلی است و نه عقلی؛ 
ال ای اس سا کف از مسصایم حل سم 
است. هر دو قسم را شامل می شود ؛ اما فوریت وجوی توبه را معتزله به 
آن تصریح کرده و اعتراف دارند. و می گویند: لحظه ای تأخیر در آن گناه 
دیگری است که باز هم توبه از آن واجب است. تا آنجا که اگر یک ساعت 
توبه از گناه کبیره را به تاخیز اندازد, دو گناه کبیره مرتکب شده است., و 
دونما کت تاغیرمعارل هار کناه کبرج بخوه که شامل دو اه اول ۰ 
توبه از هر یک از آن دو است و سه ساعت تاخیر در توبه معادل هشت گناه 
کبیره است. به همین صورت تا آخر. 


اصحاب ما نیز بر فوری بودن توبه اتفاق نظر دارند اما این جزئیاتی را که 
در کتاب های کلامی این ها دیدم, ذکر نکرده اند. 


ششم: ساقط شدن کیفر با توبه 


احل اسلام در آنن سورد اقفاق نظر دارنم و فا اخطلافشهان در انن است که 
پس از توبه 


ص: 94 


کشفت المر اد 200 


کیفر نماید, به نان ظلم کرده است ؟ و با عدم کیفر پس از توبه فضل و 


معتزله به نظر اول معتقدند و اشاعره نظر دوم را می پذیرند. و اما شیخ 
الطائفه در کتاب اقتصاد, و علامه حلی در یکی از کتاب های کلامی خود, 
نظر دوم را انتخاب نموده اند و محقق طوسی رحمه الله علیه در تجرید, 
در این متینا له توقف نمودمر است مختار شیخ طوسی و علامه از روایات و 
دعاهای صحیفه کامله و دیگر کتاب ها بر می آید و شیخ طبرسی نیز اين 
نطو زا بش ریدم ‌ه ان راب اضجات. امامت تست دادمی و: کنتی. که ابر 
خصوص تفکر کند, در می یابد دلیل وجوب عدم کیفر پس از توبه, بر خدا 


می گویم: برخی از روایت های مربوط به توبه را در باب استغفار, و باب 
ویژگی های مومن, و باب ویژگی های بندگان برگزیده. و باب جوامع 
المکارم ذکر کردیم. ان شاء الله تحفیق درباره گناهان صغیره و کبیره, 
گناهان و انواع آن, از بین رفتن گناهان صغیره با ترک گناهان کبیره در باب 
های مربوطه بیان می شود. 


ص: 95 


ایات 


الق وی نم وق هط قی انیم تعمهونللا. تساه 39142 
انفال / 3(30). توبه / 4(79). یونس / 521 


[نیرنگ خدا سریع تر است ) 
ص: 96 


1- . بقره / 511 (خدا [است که] ریشخندشان می کند, و آنلن ر 2 
طغیانشان فرو می گذارد تا سر گردان شوند. 1 - یخادغون ال 5 
۰ 

تکرون و کر له و الم جو یر الماکرین 

3- [و نیرنگ می زدند. و خدا تدبیر می کرد, و خدا بهترین تدبیر کنندگان 


۱ 1 - یل حون هو وه - ۳ اللخ منهْم 
4- [و آنان را به ریشخند مي گيرند. ی 


قی کیرد )+ قل اه اعرء مکرا 


ت 1 ۳ له 9 ۳ 
- و قدٌ مَکر الذین من تلهم قلِلّه الْمَکْرُ جمیعا(1) 


(و بة بفین» کسائی که پیش از آنان بودند تیرنک. کردند: ولین همه تدبیر ها 
نزد خداست 1 


0 2 0 2 
- و مکروا مکرا و مکرّنا قکرا و هُمّ لا یشْعَرون(2) 
[و دست به نیرنگ زدند و [ما نیز ] دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند ) 
ل‌ - 2 3 ۳ 2 01 
- له تکیدون کیدا و یذ کید قمهّلِ الکافرین ملعم روَیداً 


(آنان دست به نیرنگ می زنند و [من نیز ] دست به نیرنگ می زنم, پس 
کافران ,| فلت دور کمی نان را تال خود ها دار 


بیضاوی گوید: «الله يِستهز و بهمٌ» آن ها را ؛ به خاطر تمسخرشان کیفر می 
که افظ حزام در اینعا بة ماگ ره آنان. است..ضانظور که ور 
عبارت آفنه: آوست: «پاداش بدی, بدی است»؛ این امر با برای مقابله لفظ 
با لفظ بوده, و یا برای مشابهت در قدر و اندازه بوده و یا وبال تمسخرشان 
تاش انم او و ان اس ی نو 


و یا حقارت و ذلتی را که لازمه و هدف تمسخر است.؛ در هوند انان.ظهلی 
مفم ینا زد و با با آنان مانند مسخره کننده رفتار می کند: يا در دنیا که 
احکام مسلمانان را در مورد انان پیاده می کند. و با سهل انگاری و غعرق 
شدن در نعمت ها وی را مبتلا , به استدراج نموده و به طغیان و سرکشی وا 
می دارد. 

در آخرت نیز در حالی که دز آننتن جهنم هستند, تصور می کنند دری از 
بهشت به روی آنان باز شده است و با سرعت به سوی ان می شتابند, و 
چون به ان برسند, در به روی انان بسته می شود. این همان سخن خدای 
معال است که ضیف رسای 


ص: 97 


لد ره 72۳ 


2 . نمل / 50 


«قالیِِم الذین آقلوا من الْکْثّار تَْحکُون»(1) (و[لی] امروز. مومنانند که بر 


و تلع ه و ۵2 و 


کافران خنده می [ ند 5 یمدهم فی طْیانهم یعمهّون»(2) زو انا را در 
طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند. ) 


منظور افزایش عمر نیست. این فعل با « لام» متعدی می شود. 


او لا 


معتزله می گویند: «و بَمُدْفمْ فی طَْعْیانهمْ یَعمَهُونَ» به خاطر این است که 
خداوند لطف و کرمی را که نسبت به مومنان دارد, از آنان دریغ داشته و 
آنان را به دلیل کفر و اصرار بر گناه و بستن راه توفیق بر خود, آن ها را 
رها کرده و یاری نمی نماید, در نتیجه در هایشان را ظلمت و تاریکی فرا 
گرفته و نور و شادمانی بر دل های مومنان افز وده می شود.و یا اينکه 
شیطان آن ها را فزیتب: داده و بر طغیان و سر کشتی. انان مین اف آید. 


نسبت این عمل را به خدای متعال, از نوع سناد فعل به مسبب است, و 
افروو طضانس آن ها پم ان یل اس هضور و سای فحل. هم 
خداوند, حقیقی است. مصداق آن این است که داهن که مد و افزودن را 
بان سصمیوده لفط التی ۲ یاه وا چه کار میت عسی 
فرماید: « واخوانهم يمدونهم فی الغی»(3) [و یارانشان آنان را به 
گمراهی می کشانند ! 


و می گویند: اصل آن این است: « نمد لهم» یعنی به آنان مهلت می دهیم 
و بر عمر آن ها می افزاییم تا متنبه شده و فرمانبردار شوند, اما اين مهلت 
جز بر طغیان و کوری ان ها نیفزود, «لام» حذف شده و فعل خود متعدی 
شده است, همانطور که خدای متعال می فرماید: 5 اختاز مُوسی 
قَوَمَة»(4) 


و يا تقدیر: برای اصلاح بر عمر آن ها می افزاید و با اين حال آن ها در 
طغیان خود سرگردانند.(5) 


ص: 6886 
آب حطظففین 3247 


2 . بقره / 15 
3- . اعراف / 202 


4 . اعراف / 155 
5- . تفسیر بیضاوی 1 : 46 


در مورد آیه شریفه «یخادغون اللة»(1) 


الخدع: خلاف آنچه را که پنهان کرده ای برای دیگری بیان کنی تا او را از 
تصمیمش منصرف سازی. فریب دادن خداء بنا بر ظاهر آن تفسیر نمی 
شود زیرا هیچ چیز بر خداوند پوشیده نیست. و نیز آن ها قصد فریب دادن 
خداوند را ندارند, بلکه: متظوز از. تیزنی, با رصول: به خاطر حذف مضاف 
بوده و يا به اين دلیل که با رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز مانند خدا 
برخورد می کنند, چرا که حضرت صلی الله علیه و اله جانشین پروردگار 
است. همانطور که خدای متعال نیز می فرماید: «مَن بطع الرّسول فقذ 
آطاع اللْد»(2) 


فا یی ادا سا اس ان ودرا ار تمور مه کر کود 
را پنهان می سازند, خداوند نیز با انان به همین صورت برخورد می کند, به 
اه توت که اخگام مس ان را فرص ان سای ماه وه 
ان با ات هه و ایک واه اه ده 
و مومنان حال خود را از آنان پنهان می کنند. مجازاتی است که خداوند 
برای آنان در نظر گرفته است, درست مانند رفتار حیله گرانه ای که 
خودشان در پیش گرفته بودند.(3) 


و اما آیه شریفه «ویمکر الله» یعنی: مکر آنان را به خودشان بر می 
گرداند, و يا منظور مجازات و کیفر آنان بوده و یا مانند مکاران با آن ها 
برخورد می کند, به این ضودت. که. آن: ها. را به. نیو بدر روانه کرده و 
مسلمانان را در نظر آنان اندک چلوه می دهد, تا بر مسلمانان پورش برده 
و خود کشته شوند: «و اللة حَیرّ الماکرین»(4) 


به مکر آنان در مقایسه با مکر خود توجه نمی دهد, اسناد به چنین مثال 
هایی تنها برای طرفینی بودن امر و نمی توان در ابتدا به کار برد زیرا 
شائبه مذمت در حق خدای متعال دارد.() 


ص: 99 


1- . بقره / 9 

2 . نساء / 80 

3- . تفسیر بیضاوی 1 : 40 
4- . انفال / 30 


5- . تفسیر بیضاوی 2 : 147 


وو ه 


و اما «سخر له ء منهَمٌْ »(1) یعنی خداوند آنان را به خاطر تمسخرشان 


کیفر می کند.(2) 
روایات 


1 توحید و معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا (ع): حسن بن فضال از 
پدرش نقل می, کند: از امام رضا علیه السلام سوال کردم از قول حق 
تعالی «سَچخر اللْهْ مَِهْمٌ» و از قول خدا «یَسْتهْز ی بهمٌ» و از قول خدا «و 
مَکروا و 2 کر الل» ۱۷ خدا «یخادغون اللة و هو خادعَهْمٌ»(3) فرمود 
خدای عز و جل سخریه و استهزاء و مکر و خدعه نمی کند و لکن مکافات 
می دهد ایشان را بر سخریه و استهزاء و جزاء و خدعه شان مجازانشان 
فی کند؛ بلند است.: مر تبه خدا از آتچه طالمین می گونند بسیار بلند (۸) 


در احتجاج نیز حدیث مشابهی نقل شده است.(ظ) 


۳ تفسیر امام علیه السلام: امام عسکري ‏ علیه السلام در تفسیر آیه« 
یخادغون اللة الذین منوا و ما یَحْدَعُونَ الا أنَه نَفْسَهَم و ما بِشغژون»(6) ( 
4 تم ی و در حالی که چز خودشان را قریب 
فرسو م وفتی ار( کی علیه السلام را روز غذیر خم به امامت 
منصوب کرد و به عمر و همه ثه نفر از رسای مهاجرین و انصار امر 
فرمود که با علی علیه السلام به عنوان« امیر المومنین» بیعت کنند, انان 
چنین کردند و بین خود توطئه کردند که امر امامت را از علی علیه السلام 
بردارند و پیامبر و علی صلوات الله علیهما را نابود کنند؛ و از جمه دسیسه 


ص: 90 


1- . توبه / 79 

2 . تفسیر بیضاوی 2 : 198 
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4-. توحید: 163, معانی الاخبار: 13 , عیون اخبار الرضا 1 : 115 
5- . احتجاج: 410 

٩9 / بقره‎ . -6 


گفت: تاکنون به هیچ بیعنی همچون این بیعت اطمینان نداشته ام . امید 
دارم که خداوند به خاطر آن دری از قصرهای بهشت را به روی من بگشاید 
و مرا از برترین ساکنان و مقیمان آن قرار دهد. نفر دوم عرض کرد: پدر و 
مادرم به فدایت ای رسول خدا! تنها پس از این بیعت بود که از راه یافتن 
خود به بهشت و نجات یافتن از دوزخ اطمینان یافتم و به خدا سوگند در 
ازای سرباز زدن و روی بر تافتن از این بیعت هیچ عطا و پاداشی مرا 
خوشحال نمی کند, حتنی اگر برایم سرتاسر زمین و اسمان را اکنده از 
مرواریدهای تر و گوهرهای درخشان کنند. سومی عرض کرد: ای رسول 
خدا! به خدا سوگند پس از این بیعت؛ شادمانی در جاأنم, جای هراس را 
گرفت و امید به بهشت خداوند متعال در دلم پر گشود و اطمینان یافتم که 
اگر با ر گناه تمامی اهل زمین بر دوش من باشد, با اين بیعت از همه ی آن 
پاک شده ام. سپس بر راستی گفته خود سوگند خورد؛ سپس دیگر 
ستمگران و سرکشان نیز پس از اين سه تن, پوزش خواستند و چنین 
سخنانی گفتند. خداوند عز و جل به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: 
«یخادغون اللة» یعنی با سوگند خوردن بر آن چه که خلاف باورشان است. 
قصد دارند رسول خدا را فریب دهند «والذین اه و نید فزنبت دهند آنان 
زا که علي بن این طالیه علبه السای سزوز .و -موتزضان .است: سیس 
فرمود: «ومَ یحْدَعُون الا آنه نفسَهّم» یعنی نیرنگ آنها تنها به خودشان زیان 
می رساند را که خداو سارک و تعالی از آنها و یاریشان بی نیاز است و 
اگر نبود فرصتی که حق تعالی ؛ به آنها داده است. هرگز یارای گستاخی و 
گردن کشی نداشتند. «ومَا 2 درک نکردند که ماجرا اين گونه 
است و خداوند پیامبرش را از دوروبی و کفرورزی و دروغ گویی آنها آگاه 
ساخت و فرمان داد تا آنان را در جرگه ی ستمکاران و عهد شکنان لعنت 
گوید؛ لعنتی که در دنیا از آنها جدا نشود و بر زبان بندگان برگزیده ی 
خداوند جاری شود و در آخرت به سخت ترین عذاب خداوند گرفتار آیند. 
(1) 

« و آذا لَقوا الذین آمتّوا» (2) تا آیه« یَعمَهون» امام کاظم ۰ تسم 
فرمود: فنحاهی که مت کیان و ومیسه برد ایعتی هایگ آخت قالوا 
آمَتّا» همچون ایمان شما.؛ به 
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قف فک تفت با غای, یه تسام ف کار دون اهاز اسد خلا مر با متا 
همجون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار رویاروی می شدند, به ایشان می 
گفتند: ما نیز همان گونه که شما ایمان آورده اید. به محقّد صلی الله علیه 
و آله ایمان آورده ایم و به دعوت او برای بیعت با علی علیه السلام و تأیید 
برتری وی گردن نهاده ایم و بر فرمان او سر فرود آورده ایم.اولی و دومی 
و سومی تا نهمی آنان هر گاه در راه خود با سلمان و یارانش روبرو می 
شدند, از آنها احساس تنفر کرده و دوری می جستند و می گفتند : اینان 
پیروان آن دو جادوگر سبک سرند و منظورشان محمّد صلی الله علیه و آله 
و علی علیه السلام بود. سپس به یکدیگر می گفتند: مراقب باشید, مبادا 
اینان در لغزش های زبانتان چیزی از انکار گفته های محمّد صلی الله علیه 
و آله در باره علی علیه السلام بشنوند؛ چرا که نزد آنها سخن چینی کرده 
موجب هلاک شدنتان می شوند. اولی گفت: بنگرید تا چگونه آنان را به 
ریشخند می گیرم و شرٌشان را از سرتان کم می کنم. سیس به سلمان و 
یارانش نزدیک شد و گفت: سلام بر سلمان بن اسلام, و او را با جملاتی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله در باره اش فرمود, مدح گفت و همچنین تمام 
چهار تن او را مدح گفتند؛ وقتی از 


کتار آنان گذشتند, اولی, از یاران خود پرستید: اذبدند. که جکوته: آبان ۱ 
ریشخند کردم و چگونه شر و دشمنی آنان را از سر خود و شما کم کردم, 
به نظر شما چگونه بود؟ آنان به او پاسخ دادند: تازمانی که تو در قید حیات 
باشی, گزندی به ما نرسد. او گفت: رفتار شما نیز با آنان بایست چنین 
باشد تا روزی که فرصتی دست دهد؛ چرا که دانا مرد هوشمند, جام غم 
سرکشیده. سکوت می کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. آن گاه 
نزد یاران منافق خود با زگشتند, یاغیانی که همچون خودشان آن چه را که 
پیامبر صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال در برتری امیر موّمنان و 
امامت ایشان علیه السلام بر تمامی مکلمات زر ره بیان می فرمود, دروغٌ 
هت اتف آنخنکران به.انان کفتند: ما با شما همراهیم در دسیسه ای 

که پیش گرفته اید تا اگر در محمد صلی الله علیه و آله شائبه ای وجود 
داشته باشد, علی علیه السلام را از اين امر «خلافت» کنار زنید؛ اگر می 
پینید و می شنوید که آنان را ی ی ی ی 
گذاریم باور نکنید و هراسان نشوید که ما آنان را مسخره می کنیم؛ ٍ 
خداوند عز و جل فرمود: ای محشد «الله بستة يَسْتَهْز ی بهمٌ» یعنی خدا 8 
ریشخند خواهد کرد و سزای 
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ریشخندشان را در دنیا و آخرت خواهد داد. «ویَمْدُهْمُ فی طْْیَانهم یعمهون» 
بعتن: :ور آنها را در طغیانشان نگه می دارد, تا سرگردان شون ور به: تما 
مهلت می دهد و با لطف خویش با آنها می سازد و آنان را دعوت به توبه 
می کند؛ پس پس اگر دعوت او را به توبه پاسخ دهند, آنها زا ده به آمززش 
می دهد. حال آن که آنان «یِعمَهّونَ» دست از کردار نکوهیده خود بر نمی 
دارند و آزار رساندن به محقّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را 
که درود خداوند بر ایشان باد ترک تفت کنند هر اخشت ,و آزارزی .در 
توانشان باشد در حق آن دو بزرگوار انجام می د هند. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: و اما این که خداوند آنها 
را در دنیا ریشخند می کند, از آن جا که آنها در ظاهر, دین خدا را پذیرفته و 
از آن فرمان می برند, خداوند با آنان بر اساس ظاهر احکام دین برخورد 
می کند. اما به رسول خود صلی الله علیه و آله فرمان می دهد که آنها را 
لعنت کند و با آنان به کنایه سخن گوید و رفتار کند تا مومنان بی ریا مراد 
حضرت را از این رفتار دريابند. و اما اين که خداوند آنها را در آخرت 
ریشخند می کند, پس از آن که خداوند عز و جل آنان را در سرای لعن و 
پستی جای داد و به شگفت ترین گونه های عذاب مجازاتشان کرد و نیز 
موّمنان را در بهشت و در حضور محقّد صلی الله علیه و آله برگزیده 
پادشاه داور حاضر نمود, آن منافقان را که در دنیا مومنان را به ریشخند 
عق کنو در پیش چشم مومنان در خواهد آورد تا بنگرند چگونه این 
دورویان در شگفت ترین لعنت ها و خیره ساز ترین شکنجه ها گرفتار شده 
اتجمدر آن جا مومنان از شماتت منافقان, غرق در لذت و شادمانی خواهند 
شد مانند نعمت های بهشت خداوند که در آن در سرور و شادی به سر 
خواهند برد. مومنان ان سیاه بختان را با نام ها و صفت هایشان در چند 
گروه خواهند شناخت. و کافران و منافقان دیده باز کنند, کسانی را می 
بینند کم در تیا آنها زا وا اه 
علی و خاندان انسان علیهم السلام به ریشخند مین کرفند اند. آن مقمنان 
از جایگاه والای خود به ان کافران و منافقان فرو نگرند و گویند: ای فلان 
کس و ای فلان کس و ای فلان کس و آنها را به اسم این چنین ندا دهند: 
در سرای ننگ و رسوایی خود چگونه به سر می برید؟ بیایید درهای بهشت 
را به سویتان بگشاییم تا از این عذاب برهید و در شادی نعمت های بهشتی 
به ما بپیوندید. انها پاسخ دهند: وای بر 
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ما از کجا می توانیم چنین کنیم؟ مومنان گویند: به این درها بنگرید. آنها 
چشم به درهای گشوده بهشت اندازند و گمان برند اين درها به سوی دوزخ 
عذاب آور آنها باز شده و می توانند از آن چا به سوی بهشت رهایی یابند؛ 
به همین خاطر, گریزان شروع به شنا در آب های جوشان می کنند و در 
فرار از دست فرشتگان عذاب می کوشند, اما شکنجه گران دنبالشان می 
کنند و آنها را به زیر گرز و پتک و شلاق می گيرند. همچنان بر آنها چنین می 
گذرد و عذاب ها بر سرشان فرود می آید ۳ سرانجام به آن درها می 
رده آما به‌ضا ام آن چرها جه رشان آوار فسوی شکنخه. کران سیر 
سید ب گرزهای خود آنها را به درون می غلتانند و به سوی دوزخ باز می 
گردانند. در آن دم, مومنان در نشیمن گاه های خود بر فرش ها آرمیده اند 
و اینان را به خندٍه و ریشخند مي گیرند : و این همان کلام خداوند عز و جل 
است: «قَالیِوم الذين منوا من الختار تَسَحَکون عَلّی الأرَایّکِ ۰ (1) 


[(ولی) امروز مومنانند که بر کافران خنده می زنند, بر تختها(ی خود 
نشسته) نظاره می کنند.(2) 


شرح: در قاموس گفته: الهوج با حرکت, طول در حماقت و عقل از سر 
پریدن را گویند. الهوجاء: ماده شتر تند رو. 


من می گویم: ان شاء الله اين روایت به طور کامل در محل خود ذکر 
خواهد شد. 
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باب بیست و دوم : کیفر کافران و ستمکاران در دنیا 

- ال لابق ما یقوم حلّی ییا ما یلفْسهم(1) 

([در حقیقت, خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر 
دهند 4 

- و اطرث هم متا رَجَْین جَقلنا لأاحدهما جنتیر جنتین (2) 


([و برای آنانر ان دو مرد را مَتّل بزن که به یکی از آن ها دو باغ انگور 
دادیم 4 


- قَاِنّ لک قن الختان ان تقول لا مساس (3) 


[بهره نو در زتد کی این باشند. که آبه هر که تزذیک تو امد ] بکوبی: آبه من ] 
د ست مزنی 


ها اضا نک من فد فیما کشوگ ا دیمع وا عن کر ها انم 


ح و2 


بِقَعُجزین فی الأرض و ما لک من دون ال من ول و لا تصیر (2) 


[و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست., و 
[خدا ] از بسیاری درمی گذرد. و شما در زمین درمانده کننده [خدا ] نیستید, 
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- لا بلَوناهم م کما بلونا آضحابِ اجه اذ أَفت فُسَفوا لیَضْرفتّها مضیچین و لا 


ما آنان: را همان حوته که,باغذار ان را ازمو‌ذیی: مورد آزفایشن قرار دادیم, 
آنگاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و [میوه ] آن [باغ] را حتماً بچینند. 
و[لی ] «ان شاء الله» نگفتند. پس در حالی که آنان غنوده بودند, بلایی از 
جانب پروردگارت بر آن [باغ ] به گردش درآمد. و [باغ, ] آفت ِِِ لو زمین 
بایر ] گردید. پس [باغداران ] بامدادان یکدیگر را صدا زدند. که: «اگر میوه 
می چینید, بامدادان به سوی کشت خویش روید.» پس به راه افتادند و 
آهسته به هم می گفتند " اون کباید در جاع تقوانی. بش فا ذر آنته ع 
صبحگاهان در حالی که خود را بر منع [بینوایان ] توانا می دیدند, رفتند. و 
چون [باغ] را دیدند, گفتند: «قطعا ما راه گم کرده ایم. [نه !] بلکه ما 
محر ومیم. خردمندترینشان گفت: «آیا به شما نگفتم: چرا خدا| را به پاکی 
نمی ستایید ؟» گنه «پروردگارا. تو را به پاکی می ستأییم, ما واقعا" 
ستمگر بودیم.» پس بعضی شان رو به بعضی دیگر آوردند و همدیگر را به 
نکوهش گرفتند. گفتند: «ای وای بر ما که سرکش بوده ایم !1 


«لَیصَرمَتَها» یعنی تا آن را بچینند» «و لا تون یعنی ان شاء الله نگفت ۱ 
«طایف» یعنی بلا و حادثه؛ «کالصَرٍیم» یعنی مانند باغی که میوههایش افت 
زده 
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باشد. 5 هم یتخافتون» یعنی پنهانی با بجذییز مشورت کردند؛ ِِ 
حَرّدٍ» یعنی سختی, حردت السنه: سالی که باران و آبش کم است. 
قادرین» در نزد خود بر چیدن میوهها خود را توانا ديدند. ۱( 
در محل خود بیان خواهد شد. 


روایات: 


. تفسیر قمی: رت ار که اتسا مر سس اس ترا اه 
ِِ بِهْه تَصيبعَمٌّ بما صَتعوا| قارعَة» (و پیو سته بلاهای کوبنده اي بر چافران 
ما وارد می شود, ) فرمود: قارعه یعنی کیفر «اأو تخل قریبا 
من دارِهم»(1) [ و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید. ) آن کیفر می رسد 
ار ۱ ۱ ۱ 
و می شنوند کسانی که بر آن ها عذاب وارد می شود گنهکاران و کفار که 
از حکدیگر بتد نمی کیزنه و پیوسته جنین هسیر ی بای وغر اللم»(۱2 
یعنی وعده ای که خداوند به موّمنین داده که نصر آن ها و خوار کردن 
کافران باشد.(3) 


2 تفسیر قمي: ا لاوما خن ینف تفسیر ایه شریفه «و اصْرت لهَمٌ 
متلا رجْلَیّن جعلنا لأحدهما جَنتین من | 0 
ررعاه ۱/۵ 


برای انان مثالی بزن: آن دو مرد. که برای یکی از انها دو باغ از انواع 
انگورها قرار دادیم؛ و کرداگرد ان دو (باغ) را با درختان نخل پوشاندیم؛ و 
در میانشان زراعت پر برکتی قراردادیم. ) فرمود: این آیه در مورد مردی 
نازل شده است که دو باغ بزرگ و پر ثمر داشت. همانطور که خدای متعال 
نیز فرموده است. و آن دو باغ درختان نخل و کشت و آب داشت. در 
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روزی ثروتمند بر فقیر فخر فروشی کرده و گفت: «آتا کنر منک مالا و أَعَز 
تقرا»(1) ( من از تو داراتر و از حیث نفرات نیرومندترم ) سپس 7 باغ 
شد و گفت «و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود, داخل باغ شد [و] 
گفت: «گمان نمی کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد. و گمان نمی کنم که 
رستاخیز بر پا شود, و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعا 
بهتر از این را در خواهم یافت.»(2) فقیر به او پاسخ داد: «آیا به 
آن کسی که تو را از خاک. سپس از نطفه آفرید, آنگاه تو را [به صورت ] 
مردی درآورد, کافر شدی؟» اما من [می گویم:] اوست خدا, پروردگار من 
و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمی سازم.» سپس فقیر به ثروتمند 
گفت: «و چون داخل باغت شدی , چرا نگفتین: ماشاء الله, نیرویی جز به 
[قدرت ] خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می بینی» 
و باز فقیر ادامه داد: «امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا 
فرماید, و بر آن [باغ تو] آفتی از آسمان بفرستد, تا به زمینی هموار و 
لغزنده تبدیل گردد» یعنی نشوز د. و «یا آب آن: آذر زمین | فروکشن کند» هز 
آنچه فقیر گفته بون در آن شب اتفاق افتاد. بسن تروتمند از فزط بشیماتی 
«دستهایش را بر هم می زد» به خاطر هزینه ای که برای باغ صرف کرده 
بود, در حالی که «در حالی که داربستهای آن فرو ريخته بود و [به حسرت ] 
می گفت: «ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم نمی ساختم, و او را در 
برابر خدا| گروهی نبود, تا یاریش کنند, و توانی نداشت که خود را یاری 
کند.» و این است عاقبت ثروتمند.(3) 


3 تفسیر عیاشی: سلیمان بن عبد اللّه گفت: در خدمت موسی بن جعفر 
علیهما السلام نشسته بودم که زنی را آوردند صورتش به پشت برگشته 
بود. پس حضرت یک دست را روی پیشانی او گذاشت و دست دیگر را به 


پشست سرش انگاه فر مود: «نَ اللة لا بَعَیرٌ ما بِقوّم حثّی بْعَیرّوا ما 
بانفُسهم» (4) 1 خداوند سرنوشت هیچ 
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4 .رعد/11 


1 3 7 
دو مرتبه بکنی. 


عرض کردند: یابن رسول الله ! مگر چه کرده؟ فرمود: باید خودش بگوید. 
از خودش پرسیدند. گفت: من هوو داشتم مشغول نماز بودم. خیال کردم 
شوهرم با او است.؛ صورت برگرداندم تا آن ها را قخاشا کنم: دیدم آن:زن 
تنها تشسنته ۵ ضو‌هرم آنجا کشت ضور تم به همان حالت ماند. ۱1۱ 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام روایت کند: پدرم امام باقر علیه 
السلام می فرمود: ی ره ی 
قرار گرفته که نعمتی را به بنده ای نبخشد و سپس آن را از او بگیرد ( 
با ار ای ام افص نی را ان 
بنده گناهی کند و در نتیجه سزاوار خشم الهی گردد (پس در واقع خود بنده 
باا‌گناهش نعمت را از خود سلب مي کند). خدای متعال می فرماید: «اِنَ 
ال لا ؛ بُعیرٌ ما بقوم حلی یَْیرُوا ما بألفسهم. ۰ ( خداوند سرنوشت هیچ قوم 
هیارا وا هر 
دهند !2(1) 


د. تفسیر عیاشی: امام رضاأ علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «اِنَ ال لا 

عبر ما بمَوم حلّی بعَیرُوا ما بائفسهم و اذا راد ال بقوم شُوءا قلا رد لذ» 
ار حقیفت قدا جال قومی را عس نمی دهدعا ان حال خوی زا تعییر 
دهند. صا و او وا 
و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. ) فرمود: امر به دست 
خداست.(3) 


6. تفسیر عیاشی: ۱ 
گفت: فدایت شوم مولای من ! به چاکر خویش؛ تانق بیاموزید که گوینده 
انش افیة احابت تدایتو ار کنتی, ان:دعا را بخوانه افتابت آن.به تاخیز 
نیفتد. حدود (تعریف) استغفاری 


ص: 99 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 221 


که نوج به آن وعده داد, چیست و استففاری که گوینده آن به عذاب مبتلا 
نمی شود کدام است؟ مفهوم ۳ «ومن یلق الل»(1) 


[هر کس از خدا پروا کند] چیست؟ «ومن یتک علی اللْو»(2) [و هر کس 
بر خدا اعتماد کند] یعنی چه؟ و جمله «فِمَن اب هدای»(3) [هر کس از 
هدایتم پیروی کند] و «وَمَنْ عرص عّن ذِکرٍی»( 2 [هر کس از یاد من دل 
بگرداند] و «اِنْ اللة لا یِعَیرّ ما بقوم حتی یعیژوا ما بأنْفَسهمٌ» به چه 
۳ 


امام علیه السلام در پاسخ او نوشت: خداوند متعال از سوی من, اجر و 
ثواب شما را دوچندان کند و جزای نیکویتان عطا فرماید. سلام و درود خدا 
و رحمت و برکانش بر همه شما باد. اما درباره پاسخ پرسش هایت؛ بدان 
که استغفار, هزار بار است و هر کس که بر خداوند توکل نماید, خداوند, او 
را کافی است و هر کس که از خداوند, پروا کند, خداوند هميشه راه بیرون 
شدنی برای او قرار داده و از جایی که در خیالش نمی گنجد به او روزی 
می دهد. اما عبارت «فمّن ابع هدای» یعنی هر کس به بش آحادا2 معصوم 
علیهم السلام. ایمان داشته باشد و با خسن اطاعت, تایع اواهر آنان باشد: 
از هدایت خداء پیروی کرده است. اما مقصود از تغییر حال کنونی افراد, آن 
است که خداوند برای هیچ کس بدی نمی آورد, مگر آن گاه که خود با 
کاهان خهیش .ضرعت دنس آن که خداوند نفی. گرم ۵ باوذاسته 
است, وضعیت و حال خود را تغییر دهند. امام علیه السلام این جمله ها را 
با دستخط خود نوشتند.(9) 


7 نهج البلاغه: به خدا سوگند. قومی که در فراخی نعمت و کامیابی بوده 
اند و : نعمتشان روی به زوال نهاده, زوال نعمت را سببی جز ارتکاب گناهان 
نبوده است. زیرا (خدا بر بندگانش ستم روا ندارد 6(1). اگر مردم هنگامی 
که محنت و بلایی بر آن ها فرود می اید و نعمتهایشان زوال می یابد, از 
روی صدق و صفای نیت و 
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لد طلاق 7 رهوگ 
2 . طلاق/ 3. 
3- . طه/ 123. 
4 . طه/ 124. 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 221 
6-. ال عمران / 182 


رف کی رال بخ ور کاه خداوندی زاری کنند, خداوند نعمت رمیده را ,: به آنان 
بازفت کزداند ع کار‌هاه: تباهشان را , به صلاح می آورد.(1) 


توضیح: «فی غْضْ نعمه»: در فراوانی و تازگی و طراوت نعمت؛ الوله ( با 
حرکت): ناراحتی و ترس : الشارد: رمیده. 


8 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: از گناهان بپرهیزید و 
شیعیان ما را : نیز از گناهان بر حذر دارید. سوگند به خدا که گناهان به سوی 
هیچ کس با شتاب تر از آنکه به سوی شما مي آیند. نمی روند. این به 
خاطر آن ی ات 


9. دعوات راوندی: امام زین العابدین علیه السلام فر مود: هی موّمنی 
نیست که در دولت باطل رفاه و آسایشی به او رسد مگر آن که پیش از 
مردن به بدن پا مالش آزمایش شود ۳ بهره اش در دولت حق فراهم 
اید(3). 


ص: 101 
1-. نهج البلاغه : 360 


2 . دعوات راوندی: 291 
3- . دعوات راوندی: 291 


باب بیست و سوم : علل شرائع و احکام: 


ِ- 


- ما یرب ال لِیَجْعل عَلیْکَمْ من خرچ و لکن بُرِیدٌ لْطرکم و ليم نقمتة 
کل 5 2 تشک ون(1) (خدا نمی آخواهد بر شما تنگ بحیزد: لیکن می 
خواهد شما را پاک و نعمتش را , بر شما تمام گرداند, بای شد که سپاس [او ] 


بدارید. 4 


1 


- فُلْ ان ال لا یَأَمْرٌ بالْفَحشاء(2) [«قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی 
دهد 1 


- اه الْذٍی یرل الِْتاب بالْکو* و المیزان(3) (خدا همان کسی است که 
تن ی 


- و السْماء رفعها و وضع الهیزان *ألا تطقَوّا فی المیزان(4) (و آسمان را 


برافراشت و ترازو را گذاشت. تا مبادا از اندازه درگذرید. 1 


عدهای از مفسران, میزان را در این دو آیه به معنای شرع, و برخی به 
معنای عدل, و تعداد دیگر به معنای میزان شناخته شده گرفته اند. 


روایات: 

روایت ت ها به سه فصل تقسیم می شود. 
ص: 102 

1- . مائده / 6 

2 . اعراف / 26 


کب تور 17 
4 . الرحمان / 7 - 8 


1. عیون الاخبار علیه السلام , علل الشرائع: از ابی عبد الله محمد بن 
شاذان مروی است: فضل بن شاذان نیشابوری گفت: اکز سائلی سوال 

کند و بگوید: فا ۱ دا ی 
رادومن اه معنی کات هل ار اففال کنا بایدکوات او اه 
شود: و را ات سر ار 
روی نادانی چیزی گوید. 


و اگر گوید که خبر بده مرا از اينکه خلق چرا مکلف شدند؟ باید جواب او 
گفته شود: تکلیف بندگان علتی چند دارد. را 
علتها که آیا معروف و موجود است يا نه؟ در جواب گفته می شود: این 
علتها موجود و نزد اهاش معروف هستند. 


پس اگر بگوید: آیا شما می شناسید و می دانید آن علتها را يا نمی شناسید 
۳ 2 گفته شود: بعضی از آن ها را می دانیم و می 
سم هس ار ان ها زا ی داش وی تا سیم 


به انچه از نزد خداوند عز و جل رسیده است. 


پس اگر بگوید: که چرا خلق مامور شدند به اقرار به خدا و به فرستادگان 
ها ب گفته شود: 
به جهت علت های بی شمار است: بعصی از آنها انتعنت. که کفنی: که به 
خدا و به فرستادگان اوء و به حجت های او و به آنچه از نزد او رسیده 
است., اقرار نکند, معصیت های او را اجتناب نکرده و قبول نهی از ارتکاب 
گناهان کبیره او نکرده, و از عذاب خدا نترسیده در آنچه شهوات او اقتضا 
کرده است و از ظلم و فساد, لذت برده است. 


و چون مردم مرتکب این گونه افعال شوند و.هز آتشانی. متحفل شود انحه 
میل کند, و متابعت هوای نفس کند بدون ترس از احدی, ِ این کردار 
رآ ۲۳ پس 
فروج را غصب کنند و خونریزی و مال مردم و اسیر کردن عیال مردم را 
مباح دانند, و بعضی ایشان بعضی 
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دیگر را بدون حق و جرمی به قتل رسانند. پس خرابی دنیا و هلاکت خلق و 
فساد دین مردم بر آن مترتب شود. 


و بعضی از آن ها اینست که خداوند حکیم است, و حکیم در عالم وجود 
صورت نیذیرد و حکمت به صفت نیاید. مگر در حق کسی که فساد را منع 
کند و به صلاح و سداد کوشد, و از ستم و جور زجر کند و از کردار 
ناشایسته نهی نماید, رارصا ام را 
ناشایسته متصور نشود, مگر بعد از اقرار به خدای عز و جل و معرفت آمر 
و ناهی ؛ و اکثر مردم بدون اقرار و معرفت خداوند واگذاشته شوند امر به 
صلاح و نهی از فساد ثابت نشود, زیرا که در این صورت امر و ناهی نباشد. 


هی ها ان سا ایا اش کر اه 
میتی از خی یادها ور اطموات ی ک سا را ر توا توا 
باشند و در غیاب خلق از خالق نترسند. احدی را خوف از احدی نیست. 
چون با میل و اراده نفسانی خود خلوت کند در ترک کردن معصیت و فرو 
گذاشتن عمل حرام و مرتکب شدن گناهان کبیره,. چه فعل او از خلق 


پس در اين گونه کردار هلاکت تمامی خلق است پس قوام امر خلق و 
صااح انشان رف یود عفر فرار شاه کسی که دنفسا است 
و هب امر پنهانی بر او پوشیده نیست تا اينکه در این اقرار منعی بااشد 
دی ی ی به جانب خود روی 
دهد و در این عمل بزرگترین کفر و سخت ترین نفاق حاصل شود. 


پس اگر بگوید: چرا بر مردم واجب است که از برای خداوند اقرار کنند به 
اک ی ی چون در خلقت و قوای مخلوق 
ضعیف آن مقدار دانش و بیش نمی بود که مصالح امورات خود را اتمام 
نمایند. و صانع جل اسمه بلندتر از آن بود که دیده شود و پدیدار است 
ضعف و عجز این مخلوق از ادراک خداوند جلیل. پس چاره نبود از اينکه 
حق تعالی رسولی فرستد که از جمله 


ص: 104 


عیوب و معاصی محفوظ بوده و واسطه میان او و خلق باشد. که امر و 
نهی و آداب پروردگار را به مردم برساند, و ایشان را مطلع سازد به اینکه 
منافع خود را در يابند, و از ضررهای خود احتراز کنند, چه در اصل آفرینش 
انتشان. ان مقدار دانشوری نمی بود که بشناسند به آن, آنچه را محتاج 
باشند از منافع و ضررهای خود, پس اگر بر مردم واجب نمی بود اطاعت و 
معرفت این فرستاده خداوند جلیل, در امدن این فرستاده ایشان را 
منفعتی و رفع احتیاجی حاصل نمی شد, و فرستادن او عبث و بدون منفعت 
و مصلحت بود و این عکمل. از ضفت ان حکیمن. نیست. که (محکم کرده 
0 


پس اگر بگوید: چرا اولو الامر. یعنی ائمه و اوصیاء پیغمبران صلوات الله 
ا ‏ حا را 
خلق به اطاعت ایشان مامور شدند؟ باید در جواب گفته شود: این مطلب 
را علتهای.بشیار. است: عضی. از آن ها ایتست که چون. خلق, بر حدی 
محدود و احکامی مضبوط و معدود اطلاع پافتند, و مامور شدند که از این 


زیرا که در تجاوز از اين حد فسادهائی بی شمار می بود, و ثابت نمی شد 
و نظم نمی گرفت و قوام حاصل نمی کرد, مگر به ايینکه در میان خلق 
قیمتی و امینی قرار داده شود که ایشان را منع کند, از تعدی کردن از 
حدود و داخل شدن در آنچه از ایشان ممنوع شده است. 


چه اگر این بر این نهچج مسلوک نشود, احدی لذت و منفعت خود را به جهت 
فساد غیر خود فرو نگذارد. پس حق تعالی در میان مردم قیمتی قرار داد 
که ایشان را از فساد منع کند و حدود و احکام الهی را اقامه نماید, و 
ی را ها ات ی اه ای سل را 
باقی باشند و زندگی کنند, مگر به وجود قیم و رئیسی در میان ايشان, که 
ناچارند از وجود او در امر دین و دنیای خود. 


پس در حکمت حکیم جایز نباشد که مردم را واگذارد, و در میان ایشان 
قرار ندهد کسی را که می داند ایشان لا بد او را لا زم دارند, و قوامی از 
برای ایشان 


ص: 10 


1- . نمل / 88 


نباشد مگر به وجود او. پس به سبب او با دشمنان خود مقاتله کنند. و به 
خی ها تا ام اسان ال ای او ها 


بعضی از آن ها اینست که اگر از برای مردم امامی که قیم ایشان و امین 
و حافظ و نگهبان شریعت باشد, قرار داده نمی شد هر آینه شریعت کهنه 
می گشت و دین از میان می رفت, و سنن و احکام تغییر می کرد. و بدعت 
کنندگان در دین زیاد. و ملحدان کم می کردند. و امر را بر مسلمانان 


مشتبه می ساخنند. 


زیرا که ما خلق را ناقض و محناج و غیر کامل یافثه ایم با اختلاف ایشان و 
الاک هواک سای و براکتد کی وهای ارشارن سن اکوسرای اسان 
قیمی و حافظی در آنچه رسول خدا| آورده است, قرار 4 نشود, هر أرثة 
فساد خواهند کرد به نوعی که بیان کردیم. و شرایع و سنن و احکام و 
ایمان تغییر خواهد یافت, و این موجب فساد کلی از برای تمام خلق شود. 


پس اگر بگوید: چرا جایز نیست که در یک زمان دو امام يا بیشتر در زمین 
۱ گفته شود: از برای چند جهت است: بعضی از آن ها 
تفت کم یی ی فا ینس اه ملق و هن و فعن میور ان 


اراده ان ها مختلف است. 1 پس اگر دو امام در نک اسان 0 
ازانه و تدیید آن ها مختلفت و هر دو واجب الاطاعه باشند یکی از آن 
دو نفر اولی به طاعت از دیگری نخواهد بود, پس این اختلاف خلق و 

تا فاد آن ها امد و اک مت کیره کی از ای و مر 
را اطاعت نکند, مگر آنکه دیگری را معصیت و نافرمانی کرده است و هیچ 
راو ای اب یت ان و ماه اس 
حقوق و احکام و حدود باطل شود. 


وی از آرن-ها انست: کههنم یک از این دوخعت اولیراز دیکری تستتند 
دی تص ی عم 2و و امر و نهی فرمودن, و چون چنین باشد بر این دو 
فرص با مرجم ارم مهو ک از نها زا توسد کمیدر جبری. 


دیگری سبقت گیرد, چه در 
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امامت نی شتر غعساوی ها هد بسن ا خر ار هر ایک ان ان:ها سکوت 
جایز باشد از برای دیگری نیز مثل او جایز باشد, یعنی از این جهت که هر 
دو مساویند, و چون از برای هر دو سکوت جایز شد, حقوق و احکام باطل 
شود و حدود معطل شود, و مردم چنین شوند که گویا امامی از برای آن ها 


پس اگر بگوید: چرا جایز نیست که امام از غیر جنس رسول و نسل او 
۱ از چند جهت است: تقضی. از: آن ها اینست. که حون 
امام واجب الاطاعه است, چاره بیست از راهنمائی کردن که به او راه 
یافته شوند و او را از غير او تمیز دهند, و این رهنما قرابت و خویشی 
مشهوره و وصیت ظاهر خواهد بود, ۳ اينکه او از غیر خودش شناخته شود و 


و بعضی از آن ها اینست که اگر امام از غیر جنس و نسل رسول باشد, 
پس باید حق تعالی غیر رسول را بر رسولان افضلیت داده باشد, زیرا که 
اولاد, رسول را تابع اولاد دشمنان رسول قرار داده است. مثل ابی جهل و 
اه ی ای ار سا دا یرای ها 
منتقل شود اگر مومن باشد پس اولاد رسول تابع شوند و اولاد دشمنان 
رسول متبوع, بنا بر این رسول به این فضیلت اولی و احق است از غير او. 


و بعضی از ان ها اینست که خلق چون به رسالت رسول اقرار کردند, و به 
اطاعت او اعتقاد نمودند, احدی از ایشان تکبر نکند از اینکه فرزند او را 
متابعت کند و ذریه او را اطاعت نماید, و اين مطلب در انظار مردم بزرگ 
ننماید. و لیکن هر گاه امام از غیر نسل رسول باشد, هر یک از مردم نزد 
خود چنین می پندارد که او از غیر خود در امامت اولی خواهد بود. و از این 
جهت این مطلب در نظر مردم زیاد عظیم اید و خود را نمی توانند راضی 
کنند به اطاعت کسی که در نزد ایشان پست تر است از ایشان. پس این 
داعی شود به فساد و فانی کردن مردم یکدیگر را و اختلاف در میان 
ایشان. 


پس ار بگوید: چرا بر مردم واجب است که اقرار کنند و معرفت حاصل 
0 به اینکه خداوند واحد و آخد است؟ باید در جواب گفته شود: از چند 
علت است: فک از ان.ها اتشتت که‌اکر آفراز هعرق واجب نباشد, هر 
آینه جایز خواهد 
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بود که کسی دو پروردگار يا زیاد توهم کند, و چون این مطلب جایز باشد, 
مردم صانع خود را از غیر او راه نبرند زیرا که هر انسانی از ایشان نمی 
داند خدای خود را, و شاید که می پرستد غیر افریننده خود راء و اطاعت 
پا بر ۱ ۱۲ ۱۱۱ 99۲ ۳۱ 
خود را درک نکنند, و امر امرکننده و نهی نهی کننده نزد ایشان ثابت نباشد, 
ترا که امد فا هب کته ار غیی اه امیار هی ند 


اه هآ ها هی و ی 
شریک سزاوارتر و اولی به پرستش و اطاعت از دیگری نیست, و در تجویز 
ی ات ان ری اصا ات ی آ ان ات سا ات 
نشود, و در اینکه خدا اطاعت نشود, کفر به خدا| و جمیع کتابها و 
فرستادگان او, و اثبات هر باطلی و ترک هر حقی, و حلال کردن هر حرامی 
و حرام کردن هر حلالی, و داخل شدن در هر معصیتی و بیرون رفتن از هر 
اطاعتی. و مباح کردن هر گونه فسادی و باطل نمودن هر حقی است. 


یعنی اگر اطاعت یکی از این دو شریک جایز باشد, پس اطاعت شریک 
دیگری جایز نباشد و در این صورت ممکن است گفته شود که این احکام از 
ان شریک خواهد بود که اطاعت نشده است, پس این احکام باید جاری 


و بعضی از آن ها اینست که اگر چایز بود خدا بیش از یکی باشد, جایز بود 
از بزای شیطان که ادعا کنی‌خدا آن دیکرخشستت: تا انکه بو ضد خداوند حل 
شأنه شود در جمیع احکام, جواب داده شود که در نزد اهل خود معروف و 
موجود است. 


پس اگر بگوید: چرا بر مردم واجب است که برای خداوند اقرار کنند به 
اک ار | ب گفته شود که از چند جهت است: 
یکی از آن ها اینست که مردم قصد نکنند جانب مثل خدا را در عبادت و 
اطاعت و غیر او را پرستش نکنند, و بر مردم اشتباه نشود امر پروردگار و 
صانع رزاق ایشان. 


و یکی از آن ها اینست که اگر مردم ندانند که (مثل خدا| جچیزی نیست , 
نمی دانند پروردگار ایشان کیست؟ و احتمال می دهند که شاید پروردگار 
ایشان این بت ها باشد, که پدرهای ایشان از برای ایشان درست کرده اند 
و یا اینکه افتاب یا 
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ماهبا ات تاش حهشای. ات که از برای انهان آتاهی ال شوه در 
خداوند, و این سبب فساد و ترک اطاعت خداوند جل شانه و ارتکاب 
ات ار و چه فا اراس دا وا ار 2 
منتهی شود و امر و نهی آن ها به ایشان واصل شود. 


ار ان ات ار ای اه کت نو سل را 
چیزی نیست !؛ ی ای او و و ری وت 
جاری می شود از عجز و جهل و تغییر و زوال و فنا و دروغ و ستم. و کسی 
که این گونه اشیاء بر او جایز است., از فنا ایمن نیست و به عدل او 
اعتمادی نیست, و قول او و امر او و نهی او وعد او و وعید او و ثواب او و 
عقاب او محقق و درست نیست. و بر این ها مترتب شود فساد خلق و 
ات 


پس اگر بگوید: چرا خدا بندگان را امر و نهی فرمود: باید در جواب گفته 
19 و صلاح ایشان ممکن نشود مگر : تاو مش مت ار ان 
کت کرد ار 


پس اگر بگوید: چرا ایشان را متعبد کرد یعنی از برای ایشان موقت و 
ی کی ۱ ۳ ۳ ب گفته شود؛: 
از برای اینکه ذکر او را فراموش نکنند, یعنی او جل شانه ۳ ایشان 
نرود؛ و ادات: او را تری نکنند و از امر و نهی او باز نایستند, زیرا که در 
آتقرست صلاح و فساد قوام ایشان,؛ 1 پس اگر 1 
شوند. (مدت ای کشد و قلوب ایشان سخت 
می شود )(1) یعنی خدا را فراموش می کنند و در آن هر گونه مفاسد پیدا 
می شود. 
پس اگر بگوید: چرا مرام .نف تمات مامور شدند؟ باید در جواب گفته شود: 
در نماز است اقرار به ربوبیت خداوند, و نماز صلاحی است که شامل 
قاطبه ناس می شود زیرا که در نماز است مانند و نظیر سلب نمودن از 
خدا و ایستادن در درگاه 
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او به ذلت و مسکنت و خضوع و اعتراف باو,ء و طلب بخشیدن گناهان 
گذشته و نهادن پیشانی را بر زمین در هر روزی و هر شبی. 


و نماز موجب شود که بنده باد کننده خدا| باشد و او را فراموش نکند, و 
خاشع و ترسان و ذلیل و طالب و راغب در زیادتی عبادت باشد که از برای 
دین و دنیای او مفید باشد, با اینکه در نماز است منزجر شدن از فساد, و 
نماز در هر شب و روز بر بنده واجب شده است تا اینکه افریننده و خلق 
کننده خود را فراموش نکند. پس تکبر کند و طاغی شود و تا اينکه در یاد 
کردن خالق خود و ایستادن در پیشگاه حضور پروردگار حائل شود از 
نافرمانیهای او, و حاضر و مانع شود او را از انواع فساد. 


پس اگر بگوید: بندگان چرا به وضو صامو شدند و باید به وضو ابتدا کنند؟ 
۳ در جواب گفته شود: از جهت اینکه بنده طاهر باشد در وقتی که خواهد 
در پیشگاه حضور خداوند جبار بایستد, در هنگام مناجات با او در حالی که 
مات ماه ای مره اس وا او ار ای 
نجاست, با اینکه وضو سبب برطرف کردن کسالت و رفع نمودن پینگی و 
پاک کردن قلب باشد از برای ایستادن در پیشگاه حضرت جبار 


پس اگر بگوید: چرا وضو گرفتن بر دو دست و سر و دو پای و صورت 
ِِ شد؟ باید در جواب بگوید: از برای اینکه بنده چون خواهد در حضور 
حضرت جبار بایستد. منکشف و ظاهر می شود از جوارح و اعضای و آنچه 
وضو در ان واجب است, و به این اعضاء مباشر اعمال عبادت می شود, 
زیرا که چون سجده و خضوع می کند. بر وی خود سجده می کند, و به 
دست خود سوال می کند و رغبه و رهبه و تبتل می نماید, و به سر خود در 
حالت رکوع و سجود استقبال می کند به قبله, و بر دو پای خود می ایستد و 


می نشیند. 


پس ار بگوید: چرا در شستن صورت و دو دست در وضو واجب شد؟ و 
کر ها وضو شستن پا مسح کردن قرار داده 
نشد؟ باید در جواب گفته شود: از برای علت های متعدده است: 
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یکی از .آن.ها اینست. که. غنادت. بر ی رکوع و سجود است و رکوع و 
سجود به روی و دو دست است نه به سر و دو پای,. و بعضی از ان ها 
اینست که مردم در همه اوقات طاقت ندارند شستن سر و دو پای را 
سخت شود بر ایشان در سرما و سفر و در حالت ناخوشی و همه اوقات از 
شب و روز, و شستن روی و دو دست آسان تر است از شستن سر و دو 
پای, و واجبات بر اندازه کمترین مردم 3 طاقت از اهل صحت مقرر 
گردیده, و بعد از آن شامل قوی و ضعیف گردید. 


و بعضی از آن علت ها اینست که سر و دو پای مانند روی و دو دست در 


۷ نیست, به جهت پوشیدن عمامه و موزه و غیر 
ن ها. 


پس اگر بگوید: چرا وضو واجب شد در آن چیزی که از مخرج بول و غایط 
خارج می شود و در خوابیدن بدون ساير چیزها؟ باید جواب گفته شود از 
برای انکه این دو طرف راه نجاست است. و از برای انسان راهی نیست 
که از خودش نجاست به او رسد مگر از این دو راه, پس ند کان در وقت 
رسیدن این نجاست از خود ایشان مامور به طهارت شدند. 


و اما خواب به آن سبب است که شخصی چون بخوابد خواب بر او غلبه می 
کند, و جمیع اعضای او گشوده و سست می شود. و اغلب چیزهائی که از 
او در این هنگام بیرون آید باد است., پس از این جهت وضو بر او واجب 
شده است. 


پس اگر بگوید: چرا بندگان از بیرون آمندن این نجاست مأمور به غسل 
نشدند چنان که از جنابت ماتور به غسل شدند؟ باید در جواب گفته شود: 


چون بیرون آمدن بول و غایط دائمی است, متا ات تست سا 
کند از این نجاست هر زمان که بیرون آید, و (خدا هیچ نفسی را تکلیف 


نفرموده است مگر به قدر وسع او 1(4) و جنابت امر دائمی نیست و جز 
این نیست که آن شهوتی است که هر وقت انسان اراده کند به نع 
رسد و تعجیل و تاخیر ان در سه روز کمتر و زیادتر ممکن است و لیکن 
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تشتون. آ کر یکوییه عرا مامهر ند به خفن از شایت: وه سل از «فو‌ها 
با ۱ و حال اینکه غایط از جنابت نجس تر و کثیف تر است؟ باید 
در جوا گفته نشنود: از برای اینکه جنایت. از نقس انشانتی اشت. .و آن 
چیزی است که از تمام جسد او خارج شود و غایط از نفس انسان نیست. 
تبرانکه آانغذانی اشنتت که از در داخل شود ود از در خی یرون آند: 


تور کون ان برخی نسخه های علل الشرایع یک زیاده وجود دارد و آن 
اینست: چرا تطهیر مخرح بول و غاثط واجب شده؟ گفته می شود: زیرا| 
جایز نیست که بنده در برابر خدای جبا ر بایستد و بخشی از لباس پا بدنش 


مولف گوید: فضل در اینجا مرتکب اشتباه شده است, زیرا| شستن محل 
بول و غائثط واجب نبوده بلکه سنت است., روایت فضل را ادامه می دهیم. 


پس ار بگوید: خبر بده مرا از اذان که چرا , بخ آن. آضن شندخ است : یعتین 
مستحب موکد شده است. باید جواب گفته شود که علتهای بسیار دارد: 
بعضی از آن ها اینست که اذان موجب متذکر شدن فراموش کننده و تنبیه 
غافل می شود, و کسی که وقت را نمی داند, که از جهت ندانستن وقت به 
تفا مهو سم اس مت را سر امس شمان و ادان بندگان راید 
عبادت خالق دعوت کند و آن ها را و 713 
افار اعد اس راشای اه ماما را اه کت ارام را 
واضح و روشن نماید و کسانی که نماز را فراموش کرده اند اعلام نماید, 
حاران کم راسیین مار اد حیت مهار وا ا لام ی کی 


پس اگر بگوید: چرا در اذان ابتدا به تکبیر کنند پیش از گفتن تسبیح و تهلیل 
[ لا اله آلا الله) و تحمید؟ تایی‌حوات مه تن از آینجمت است ند وا 
مق خواشت نم دکر و اشم او ادا نود چه. اسم خدا در الله اکن اول 
حروف است و در لا اله الا الله آخر حروف است. پس باید ابتدا شود به 
حرفی که اسم خدا در اول آنست نه در آخر آن. 


پس اگر بگوید: چرا اذان دو تا دو تا قرار داده شد؟ باید جواب ب گفته شود: 
ِِ از آن جهت است که کلمات در اذان مکرر شود از برای شتوند گان: و 


تاکید کند 
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اتشان.یاه که اک کی ان اب کلمات را سفن کت ی مافت 
نشود, به دوم این کلمات متذکر شود و از اين جهت است که نماز دو 
رکعت دو رکعت است پس اذان هم باید فصول ان دو تا دو تا باشد. 


بسن اکر یگویده جرا ون اول ادانتچهان مریه الله اکیر فراز دادم شیده؟ بای 
وا که ی یک را 
دار فیل از اک مس نها واه رس نی ار 
تکرار از برای آنست که شنوندگان متنبه فصول بعد از تکبیر شوند و در 
ات اه اه 


پس اگر بگوید: چرا بعد از تکبیر شهادتین قرار داده شده؟ باید در جواب 

که شود از بزای: انستت. که اول ایعان: توحند و افرار کون 7 #۳ 
خداوند است به وحدانیت؛ و دوم اقرار کردن از برای رسول است به 
رسالت و اطاعت و معرفت. خداوند و رسول او مقرون به یکدیگر است؛ و 
از برای این جهت است که اصل ایمان شهادت است. پس در اذان دو 
شهادت قرار داده شده چنان که در سایر حقوق دو شهادت قرار داده شده 
است, و چون بنده اقرار کند از برای خدا به وحدانیت و بکانکی: و اقرار 
کند از برای رسول خدا به رسالت. پس اقرار کرده است به همه ایمان. 
زیرا که اصل ایمان اقرار به خدا و رسول است. 


پس اگر بگوید: چرا بعد از شهادتین خواندن به نماز قرار داده شده؟ یعنی 
حی علی الصلاه. باید جواب گفته شود: از این جهت است که اذان از برای 
نماز مقرر شده است., چه ان نداء به نماز کردن است. پس نداء به نماز, 
یعنی حی علی الصلاه, در وسط اذان مقرر شده زیرا که موّذن قبل از حی 
از اتید ی 
علی الصلاه چهار فصل دیگر می گوید: چه بعد از آن, به گفتن حی علی 
الفلاح می خواند مردم را به رستگاری و نجات به جهت ترغیب کردن به 
عمل نیک و نماز. 


پس از آن به گفتن حی علی خیر العمل مردم را تحریص و ترغیب می کند 
بت تفا ارام انس از ان ضدای هرا ال اکیر ول ال ال ال له 
که کات مار فا داعم این الصا ان 
اتمام می کند چنان که به 
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ان فص فان از انا وه ی لاه وه دی ات اش و 
کند, چنان که ابتدا به ذکر الله نموده است. 


پس اگر بگوید: چرا آخر اذان لا اله الا الله قرار داده شده؟ و چنان که اول 
ا تکبیر قرار داده شد آخر آن تکبیر قرار داده نشد؟ باید در جواب گفته 
شود: چون لا اله الا الله اسم خدا در آخر آنست, پس خدا خواست که ختم 
شود کلام به اسم اوء چنان که ابتداء شده است به اسم او. 


پس اگر بگوید: چرا قرار داده نشد بدل از لا اله الا الله, سبحان الله یا 
الخمة الله؟ فخال اشکه. ام عدایو احر این هااشر _هست ۱( بابه جات 
گفته شود: از برای اينکه لا اله الا الله گفتن, اقرار نمودن به توحید است و 
نفی کردن مثل و شبه است از برای خداوند, و ان اول ایمان است.؛ پس ۷ 
اله الا الله اعظم است از سبحان الله و الحمد الله. 


پس اگر بگوید: چرا در ابتداء نماز و رکوع و سجود و قیام و قعود باید اللّه 
۷ ب گفته شود: از برای آن سبب است که در اذان 
ذکر نمودیم, یعنی چون کر هر مان از این اعمال ابتداء کردن به ذکر خدا 
مناسب است.؛ پس از این جهت باید الله اکبر گفته شود. 


پس اگر بگوید: چرا دعا در رکعت . پیش از قرائت ت قرار داده شد و در 
دوم, قنوت بعد از قرائت قرار داده شد؟ باید جواب گفته شود: از 
برای آنست که خدا خواست نمازکننده, ابتداء قیام خود از برای پروردگار 
باشد, و او را عبادت کند به تحمید و تقدیس و سوال و خشیت. و ختم کند 
قیام خود را به مثل این اوراد و اذکار, چه در قیام در هنگام قنوت طولی 
حاصل شود, پس خواست که در اين رکعت طولی حاصل شود از برای 
آنکه نما ز گذار درک رکوع کند و جماعت او در این رکعت فوت نشود. یعنی 


پس اگر بگوید: چرا بندگان در نماز ما رنه قرائت شدند؟ باید در جواب 
0 از برای آنست که قرآن مهجور و متروک نشده و ضایع گذاشته 
نشود, و از برای آنست که قرآن محفوظ شده باشد, پس نه ابا آن 
7 شود و نه مجهول شود. 
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تقو اک ده تیا فد کار مامن. شدند که در ابتدای هر قرائت سوره 
حمد بخوانند و سایر سوره های قرآنی را نخوانند؟ باید در جواب 
شود : : چیزی در قرآن و سای کلمات جامعه تیست که:در آن خیر و حکمت 
جمع شده پاشد به قدر انچه در سوره حمد جمع شده است. بدین سبب 
« الحَمَد لله» اداء شکری است که حق تعالی بر خلق خود واجب کرده 
است, و شکرگزاری, است از برای اینکه خدا| بنده خود را موفق به خیر 
گردانیده است, «رّب العالمین» تمجید و تحمید و اقرار است به اینکه 
خداوند خالق و مالک است و غیر او کسی به به این صفت نیست, « الرخمن 
الرجیم» اظهار عطوفت و ذکر الاء و نعمتهای خداوندی است بر جمیع ۳ 
او. «مالک یوم الدّین» اقرار است از برای خدا| به مبعوت شدن بنده و 
حساب و مکافات عمان اوست؛ و واجب دانستن و ثابت نمودن است از 
رای اس اسان کصان برای ام تا ای ارت 


«[باک تَعْبْذُ» اظهار رغبت و تقرب است به سوی خدای تعالی. و اظهار 
ااصی تعمل است ان فا اه سیر ام ای سرت ای 
توفیق و بندگی و طلب دوام نعمت هائی است که خدا به او عطا فرموده 
است و طلب دوام یاری او است. «امدتا الصراط الْمْسْتَقَيم» طلب رشد و 
راه حق است بر طریقه مقرره اور و چنگ زدن به ریسمان اطاعت او 
است, و طلب زیادتی معرفت پروردگار و معرفت عظمت و کبریائی او 


است. 


فصاط الب ای که ارت رن ال ور ای وراد کرو 
است در نعمت ها و تفضلاتی که حق تعالی بر دوستان خود عطا فرموده 
است, و سوال است از اینکه حق تعالی مثل آين نعمت ها را بر او عطا 
فرماید, «غیر المعَصٌّوب عَليهمٌ» پناه بردن به خدا است از اينکه 1 معاندان 
و کافران و استخفاف کنند نان به امر و به نهی او باشد, 5 1 الصَالين» 
متمسک شدن به خدا است., از اینکه مبادا از کسانی باشد که بدون 
معرفت به خداوند گمراه شدند و راه او را نیافتند و گمان می کنند که 
عمل نیکوئی کردند. پس در این سوره مبارکه این مقدار از خیر و حکمت 
در امر دنیا و اخرت اجتماع یافته است که در هیچ کلامی اجتماع نیافته 


است. 
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پس اگر بگوید: گرا فان آللمفن زکومدی سجوو فران دانه شوه آزست؟ 
و ب گفته شود: از برای چند علت است بعضی از آن ها اینست 
کهمندن ۲ اعد روت و نهایت بندگی و تورع و مسکنت و تذلل و 
تواضع و تقرب او به سوی پروردگار خود, در حالتی که تقدیس و تمجید و 
تسبیح و بزرگ دانستن و شکرگزاری خالق و رازق خود کند. پس فکر و 
ارزه‌های اه به.غین ان خدا نباشد 


پس اگر بگوید: چرا اصل نماز دو رکعت قرار داده شده؟ و چرا بر بعضی 
۱ و یک رکعت افزوده شد, و بر بعضی دو رکعت و بر بعضی چیزی 
رو نشد؟ باید در جواب گفته شود: از برای انکه اصل نماز یی رکعت 
است, زیرا| که یکی اصل عدد است. پس اگر یکی ناقص شود و بجای نیاید, 
نمازی نخواهد بود, و چون حق تعالی می دانست که بندگان ادا نمی کنند 
1 ین یک رکعت نماز را, که کمتر از آن نماز صورت نپذیرد, به کمال و تمام 
ار شا مرن رون تا ارنکم ند 
رکعت دوم آنچه از رکعت اول ناقص شده ارت اتمام شود. 


پس خدا از اين جهت اصل نماز را دو رکعت قرار داد و پس از آن رسول 
خدا صلف الله غلیه و آلش عون فی دانست که بان این ده رکفت را جه 
تمام و کمال آنچه مأمور شده اند ادا نمی کنند, به هر یک از ظهر و عصر و 
کشاء دوه ز کعت دیکر منظم نموه که.بة سبتب آن: دور کت دو رکعت اول 
کامل شود. 


پس از آن چون می دانست که در وقت نماز مفرب شغل مردم زیادتر از 
اوقات دیگر است, به جهت برگشتن آن ها به منزل های خود و خوردن و 
وضو گرفتن و مهیا شدن از برای خواب, پس در نماز مغرب یک رکعت زیاد 


شب فرد باشد. 


و نماز صبح را به حال خود گذاشت, زیرا که شغل هاي مردم در وقت نماز 
صبح زیادتر است و رفتن به سوی حاجت های خود در آن هنگام بیشتر بوده. 
و به جهت آنکه دل ها در وقت نماز صبح از فکر بالنسبه به شب خالی تر 
است, به جهت قلت معاملات با مردم و قلت دادن و گرفتن. پس انسان در 
وقت نماز صبح اقبال او در نماز زیادتر است از غیر ان وقت در نمازهای 
خود, زیرا که فکر در آن وقت کمتر است از جهت اینکه در شب متحمل 
شغلی نشده است که در فکر آن باشد. 
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پس اگر بگوید: چرا در ابتدا نماز هفت مرتبه تکبیر مقرر گردید؟ باید در 
جواب ب گفته شود: ی یپ 
الاحرام و تکبیر رکوع و دو تکبیر از سجده او و یک تکبیر نیز از 9 
رکوع. و دو تکبیر از برای سجده دوم. پس چون انسان در اول نماز هفت 
تکبیر بگوید, تمام تکبیرات نماز را درک کرده است و اکُر در چیزی از ان ها 
سهوی حاصل شود و يا انکه ترک شود نقصی بر نماز او وارد نیاید. 


می گویم: و در علل آمده: چنانچه امام باقر و و امام صادق علیهما السلام 
فرمودند. کسی که اول نمازش هفت تکبیر را بگوید, او را مجزی خواهد 
بود و یک تکبیر نیز مجزی است؛ تن اک نا اخر. تفار هی تکییر نکفت: 
همان یک تکبیر برای او مجزی است و منظور از عدم تکبیر فرضی است 
که از مر یو و بسان هفت کی را ری که 


مولف گوید: , فضل فضل دچار اشتباه شده است. زیرا تکبیر اولیه و بوده» و 
تنها این مورد است که سنت واجب محسوب می شود. روایت ه فضل را 
ادامه می دهیم. 


پس اگر بگوید: چرا اصل نماز یکی رکوع و دو سجده قرار داده شد؟ باید در 
اه ب گفته شود: تک اد معل ماساست مد ار معا ففیر اتست ری 
تما قاعد نصف نماز قائم محسوب می شود .یس نک سجده مضاعف شد 
تاد ایا رکیع ,هس هو وه مان اوه تفای تا را کسان بک 
رکوع است و یک سجود. 


پس اگر بگوید: چرا تشهد بعد از دو رکعت مقرر گردید؟ باید در جواب 
2 از-ترای انشت که هضعتان که قیل از رکوع وشحهد آدان و دعا 
و قرائت مقرر شد. بعد از رکوع و سجود. شهادت و تحمید و دعا مقرر 
گردید. 


پس اگر بگوید: چرا سلام تحلیل نماز شد؟ یعنی بعد از سلام حلال شد 
اسان افالن مها هرا ات و ار سم سر و ی وس 
خیه دیکر فرار داخه‌نشدا باید در خوات کفته شود ار فرای انستت. که جون 
در داخل شدن در نماز است حرام بودن سخن گفتن با مخلوق و توجه 
کردن به خالق, پس 
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باید به سبب حلال بودن سخن گفتن با مخلوق و انتقال از نمازء سخن 
مخلوق باشد و ابتدای سخن گفتن مخلوق با یکدیگر سلام کردنست. 


پس اگر بگوید: چرا| قرائت در دو رکعت اول قرار داده شد و تسبیح در دو 
1 ب گفته شود که از برای فرق گذاشتن میان آنچه خدا 


از نزد خود مات کرتمه اه از پر رل ود واجب کرده است. 


پس اگر بگوید: چرا نماز جماعت قرار داده شد؟ باید در جواب گفته شود: 
را ای اه وا و اف 
مشهور باشد, زیرا که در اظهار ان حجتی است بر اهل مشرق و مغرب که 
از برای خدا , به تنهائی عبادت کنند, و از برای انکه هر کسی که منافق 
است نی کندد استخفاف دین 0 آنچه را اقرار کند, ادا کرده 
است به ظاهر اسلام و خوف از خدا را ظاهر کند, و از برای آنست شهادت 
دادن بعضی مردم از برای بعضی دیگر در اسلام آوردن جایز و ممکن باشد. 
علاوه بر اينکه در نماز جماعت است پیشی گرفتن بر نیکوکاری و 
پرهیزکاری و منع از بسیاری از معصیتهای خداوندی. 


پس اگر بگوید: چرا در بعضی از نمازها به جهر خواندن مقرر شد و در 
3 ب گفته شود از برای نمازهائی که در 
آن ها به چهر خواندن مقرر نت ارت نمازهائی است که در وقتهای 
تاریک است. پس واجب شد که بلند خوانده شود تا اینکه اگر کسی بگذرد. 
بداند که در آنجا نماز جماعت بر پا شده است و اگر بخواهد نماز گذارد. چه 
اگر نمی بیند که به جماعت نماز گزارده می شود. می شنود و از جهت 
شنیدن می فهمد که نماز گزارده می شود. 


اما آن دو نمازی که به جهر خواندن مقرر نشده است, در روز است و در 
اوقاتی است که روشن است پس از جهت دیدن درک صف ‏ کنن ان را و 
احتیاج به شنیدن نیست. 


پس اگر بگوید: چرا نماز در اين اوقات مخصوصه مقرر شد و تقدیم و تاخیر 
از این اوقات خایر تست ایو در حعاب کته شوه ار ترا کم ونان 
میور یمه که عم ال رن ان راوری ال ان ارتات ۱ 
می شناسد, چهار وقت است غروب شمس مشهور است که در ان وقت 
نماز مغفرب واجب شده است, 
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و سقوط شفق مشهور است که در آن وقت نماز عشاء واجب شده است, 
و طلوع فجر مشهور و معلوم است که در آن وقت نماز صبح واجب شده 
است. و زوال شمس مشهور و معلوم است که در آن وقت نماز ظهر 
واجب شده است, و از برای عصر وقتی معلوم و مشهور نیست مثل این 
اوقات چهارگانه. پس وقت آن در هنگام فراق از نماز ظهر که قبل از 


ارشیت: مقرر شد. 


علت دیگر آنست که خدا دوست می داشت که مردم در هر عملی ابتدا 
کنند اولا به طاعت و عبادت او پس در اول روز ایشان را مامور کرد که به 
عبادت او ابتدا کنند. پس از آن پراکنده شوند در آنچه بخواهند از اصلاح 
امور دنیای خود. پس از این جهت نماز صبح را بر ایشان واجب کرد. 


تن از آن عون تیمه روز تننود و مزدم شقن .ها خود را تکمین کتد و 
جامه های خود را می نهند و استراحت می کنند و به طعام و قیلوله 
مشغفول می شوند, خدا| ایشان را امر کرد که اولا ابتدا کنند به ذکر و 


عبادت او پس ایشان را فا کته ماه ما من از آن مشغفول 2 
بق اخه روا هه ان اس تما م وود 


پس چون در این گونه اعمال رفع حاجت خود کنند و بخواهند پراکنده شوند 
و مشغول شوند به عمل خود در آخر روز, ابتدا کنند ؛ به عبادت او پس از آن 
در عمل خود مشغول شوند و آنچه دوست دارند به: ار اشتعال. باسدم: بتین 
از این جهت نماز عصر را بر ایشان واجب گردانید, پس از نماز عصر 
پراکنده شوند در انچه خواهند از اصلاح امور دنیای خود, و چون شب در اید 
و از کار خود دست کشند و به منزلهای خود مراجعت کنند, اولا ابتدا کنند به 
عبادت پروردکار:خود وبعد از آن به انخه دوشت: دارتن مشغولن شوندر پس 
از اين جهت نماز مغرب را بر ایشان واجب کرد. 


و چون وقت خواب در اب و از اعمال خود که به آن مشغفول بودند فارغ 
شوند خدا| دوست داشت که اولا ابتدا کنند به عبادت و طاعت اوء پس از 
آن ش اه وا و نا اشه ه ی ها ی ات اه 
ادا کر تصش ار ای یت سار تا وا نان مات کم 
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را فراموش نکنند و از او غافل نشوند و دل های ایشان سخت نشود و میل 
ایشان به عبادت کم نگردد. 


پس اگر بگوید: که اگر از برای عصر وقت مشهوری مثل این اوقات نبود, 
چرا نماز عصر را میان نماز ظهر و مغرب واجب کرد و میان عشا و صبح و 
ظهر آن را واجب نکرد؟ باید در جواب گفته شود: از برای انکه وقتی از این 
وقت از برای مردم سهل و اسانتر و سزاوارتر نیست که قاطبه مردم از 
ضعیف و قوی ان را درک کنند, زیرا که عموم مردم در اول صبح مشغولند 
ای سا نا و ی ۱ 
خواست که ایشان را از طلب معاش و اصلاح دنیای خود باز ندارد و تمام 
خلق قدرت نداشتند بر اینکه شب را برخیزند و شب را بیدار نمی شدند, و 
دزن وقت اگر نماز واجب بودی آن را در نیافته و تنبیه نمی شدند و این 
عمل ممکن ایشان نبود. پس حق تعالی ایشان را تخفیف داد و در سخت 
ترین اوقات مکلف نکرد ایشان را؛ و اين نمازیرا در اسانترین اوقات بر 
ایشان فرار دادجنان که‌فرموده آسست"« نرب اللهیکر تفر ۶ لا رید نکم 
امسر ». لا ۲ خداهو‌ند: راختی شها را هی خوا هدر نه رخفت شما را ۱۱ 


پس اگر بگوید: چرا دو دست را در هنگام تکبیر گفتن بلند کرد؟ باید در 
ب گفته شود: از برای آنکه یلند کردن ده دست: فسمی: اد وال کردن 
و تال یضرع است: سن حوا واخب کره که وم در وفتی, که او زا دک 
می کند, ی ی ی ام وی 


فش که یم در علل آمده: واجب از ذکر تنها تکبیر برای آغاز نماز است و هر 
سنتی بر جهت و در راستای فريیضه واجب می شود. پس اکز دو-تکنین اغاز 
بهتر است که دو دست را بالا ببرد. پس بهتر است که تکبیرات مستحب را 
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پس اگر بگوید: چرز نماز نافله سی و چهار رکعت است؟ باید در جواب 
0 از برای آنکة نماز فریضه هفده رکعت است , و نماز نافله دو 
برابر نماز فريیضه قرار داده شد از برای اکمال آن اگر نقصانی داشته 


با 


پس اگر بگوید: چرا نماز نافله در اوقات مختلفه قرار داده شد و در یک 
وقت قرار داده نشد؟ باید در جواب گفته شود: از برای آنکه افضل اوقات 
سه وقت است: هنگام زوال شمس و بعد از مغرب و سحر, پس خداوند 
دوست داشت که در جمیع این اوقات سه گانه بنده از برای او نماز کند, 
زیرا که اگر این نماز نافله متفرق شود و در اوقات بسیار به جا آورده شود, 
آسانتر و خفیف تر است از اینکه مجموع آن در یک وقت به جا آورده شود. 


پس اگر بگوید: چرا نماز جمعه اگر با امام گذارده شود دو رکعت است و 
جر فرادی گذاشته شود چهار رکعت است؟ یی بعنی اگر شراتط آن 1 
نشود باید مبدل به ظهر بشود. باید در جواب شود: علتهای بسیار 
دارد: بعضی از آن ها اینست که مردم از راه دور به نماز جمعه مجتمع می 
شوند, پس خدا دوست داشت که بر ایشان تخفیف دهد به جهت آن تعبی 
که کشیده اند و از راه دور از برای این نماز حاضر شده اند. 


و بعضی. از آن. ها اینست: که چون امام ایشان را از براق خطبه. نگاه: مین 
منتظر شود در نمازی خواهد بود که در حکم نماز تمام است., و بعضی از 
ان ها اینست که نماز با امام تمامتر و کاملتر است به جهت علم و دانش و 
عدالت و فضل امام. و بعضی از آن ها اینست که جمعه عید است و نماز 
عید دو رکعت است., و به جهت آن دو خطبه که در آنست کمتر از سایر 


پس اگر بگوید: چرا خطبه مقرر شد؟ باید در جواب گفته شود: از برای 
۱ 0 0 
باشند. پس خدا خواست که امام سبب شود از برای موعظه ایشان و 
ترغیب کردن ایشان در طاعت. و ترسانیدن ایشان از معصیت. و توفیق 
ایشان بر آنچه اراده کرده است از اصلاح دین 


کر 1[ 12 


و دنیای ایشان, و خبر دهد ایشان را : به آنچه به او رسیده است از آفات و 


پس اگر بگوید: چرا دو خطبه مقرر شد؟ باید در جواب گفته شود: برای 
اینکه یک خطبه برای ثناء و تمجید و تقدیس خداوند نت و خطبه دیگر 
برای حوائج و برطرف کردن اعمال قبیحه و ترسانیدن مردم است از 
معصیت خدا و از برای دعا کردن و انچه خواسته است تعلیم مردم کند از 
امر و نهی خدا و انچه صلاح و فساد در انست. 


پس اگر بگوید: چرا خطبه در روز جمعه پیش از نماز و در عیدین بعد از 
۱ گفته شود: از برای اینکه نماز جمعه امر 
دائمی است که در ماه زیاد هافر سا بسیار واقع شود و چون مردم زیاد 
تما اب مان مس تون ار سین سطیه ملول. کته و آن‌را ثر امه 
کنند و نمی ایستند و متفرق می شوند, پس قبل از نماز خدا قرار داد تا 
اينکه مردم از برای نماز نگاه داشته شوند و متفرق نشوند و نروند. 


اما نماز عیدین در سال دو مرتبه واقع می شود و عظمت آن از نماز جمعه 
زیادتر است, و جمعیت مردم در آن بیشتر و میل مردم به آن زیادتر است, 

و اگر بعضی متفرق شوند بیشتر آن ها باقی می مانند و بسیار واقع نمی 
71۲ 


مولف گوید: اين خبر شریف باین صورت وارد شده است که خطبه در نماز 
جمعه و عیدین بعد از نماز است, زیرا که این دو خطبه به منزله دو رکعت 
دیگر است؛ و اول کسی که دو خطبه را در نماز مقدم داشت عثمان بن 
عفان بود, ۱ احداث کرد و بدعت گذاشت آنچه بدعت گذاشت 
رز ویر اه او نمی کید ی کته کش ها مواعط اه وا تن 

نمی دهیم زیرا که احداث بدعت نموده است. پس دو خطبه را مقدم 


نشوند از گرد او. 


پس اگر بگوید: چرا نماز جمعه واجب شد بر کسی که مسافت او تا مکان 
و ۱ ۱ 01 ۳ ۳97 


واجب 
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نیست؟ باید در جواب گفته شود: از برای آنکه آن مقدار مسافتی که 
موجب قصر نماز می شود و دو برید است یک برید در رفتن و یک برید در 
آفدن و بزید جهار فرشنی است: بسن تما جفعه واجب:شد بر کستی که 
مسافت او نصف مسافت این دو برید باشد که موجب قصر نماز می شود 
و آن در مسافت دو فرسنگ صورت می پذیرد, زیرا که دو فرسنگ رفتن و 
دو فرسنگ بر گشتن: چهار فرسنگ می شود و آن نصف راه مسافری است 
که نماز او قصر می شود. 


پس اگر بگوید: چرا , بر نماز مستحبی روز جمعه چهار رکعت افزوده شد؟ 
اد در جواب گفته شود از برای تعظیم اين روز شریف و فرق آن با سایر 
یام . 


پس اگر بگوید: چرا در سفر نماز قصر شد؟ باید جوار ب گفته شود؛ از برای 
اب ال اهر ده کعتود مود از ار صفت رکفت بر آن 
افزوده شد, و خدا در سفر این هفت رکعت زیاده را تخفیف داد به جهت 
تعب و رنج سفر و اشتغال مسافر به امر خود از کوچ کردن و فرود آمدن, 
تاه دفت: کف از اسر نایار اش ای ویو ای 
۱ ۱ ۳ ۱۱ 0 زک اک 
قصر نشده است زیرا که آن نمازی است که در اصل قصر است. 


پس اگر بگوید: چرا قصر کردن نماز در هشت فرسنگ واجب شد ور 
ترا در کر ار وا وی ما تصر هی ار 
زیاده شد و معیار زیاده و کمتر از هشت فرسنگ نشد. باید در جواب گفته 
شود: از برای آنکه هشت فرسنگ میزان راه پیمودن یک روز است از برای 
عموم مردم و قاقله ها و کسانی که بارهای سنگینی دارند. پس قصر نماز 
در پیمودن یک روز راه مقرر شد. 


پبس اگر بگوید: چرا قصر کردن نماز 39 پیمودن یک روز راه مقرر شد؟ باید 
تا ی ۳ 3 
نمی شد. باید در پیمودن یک سال راه واجب نشود, زیرا که هر روز بعد از 
ِ سابق یک روز است, پس روز لاحق نظیر روز سابق است و ار د 

وز سابق واجب نشود. باید در روز لاحق نیز واجب نشود. زیرا که روزها 
که 
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پس اگر بگوید: پیمودن راه از برای مردم مختلف است چرا شما معیار 
هشت فرسنگ مقرر کرده اید؟ در جواب باید گفته شود: از برای انکه 
هشت فرسنگ معیار پیمودن ساربانان و قافله ها است و همانست 
پیمودنی که ساربانان و کرایه کشان می پيمایند. 


پس اگر بگوید: چزرا تعارز تفه ژوز در سفن بای بت لشتود و وافلم شب باب 
3 گفته شود: از برای آنکه هر نمازی که در آن 
کر 0 2۱ 
بعد از ان قصر نیست و همچنین در نماز صبح و در نافله پیش از ان قصر 


پس پس اگر بگوید: چرا نماز عشا قصر می شود و دو رکعت نافله آن قصر 
نمی شود؟ باید در جواب گفته شود: این دو رکعت نماز از جمله پنجاه 
رکفت نما فویضه و بافله تست که این‌شمای بافله عشا بر پنجاه رکعت 
افزوده شد از برای انکه بدل از هر یک رکعت فریضه دو رکعت نافله تمام 
شود. یعنی این نماز نافله عشا جزء متمم دو برابر شدن نماز نافله نسبت 
به نماز فریضه است. 


پس اگر بگوید: چرا جایز شد از برای مسافر و مریض که نماز شب را در 
اول شب بخوانند باید در جواب گفته شود از برای مشغله مسافر و ضعف 
مریض تا اینکه مربض نماز خود را درک کند و بعد از ان در وقت راحت 
استراحت کند و مسافر نماز خود را درک کند و مشغول شود به اعمال خود 
از تهیه اسباب و کوچ کردن. 


اگر بگوید: چرا مردم به نماز میت نا هون شدند؟ باید در جواب گفته 

د: از برای انکه مردم شفیع میت شوند و اصرار و التماس نموده و 
۳ او را از خدا طلب کنند, زیرا که وقتی از اوقات احتیاج میت به 
شفاعت و طلب فیدر ۵ امرس خداوند زیادتر از ساعت بعد از مرگ 
ی 


پس اگر بگوید: چرا نماز میت پنچ تکبیر قرار داده شد و چهار یا شش تکبیر 
قرار داده نشد؟ باید در جواب گفته شود: پنج تکبیر از پنج نماز روز و شب 


اخذ شده است. 
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می گویم: در کتاب علل آمده است: در این نماز تنها تکبیر اول واجب 
است., و تکبیرهای واجب از شب و روز جمع شده و نماز میت را شکل می 


پس اگر بگوید: چرا در نماز میت رکوع و سجود نیست؟ باید در جواب گفته 
شود: مقصود این نماز شفاعت این بنده است که انچه از برای او عقب 


انم اه است: و مات ان اعمالی است کد اد اه صار سوم 


پس اگر بگوید: چرا امر شد به غسل میت؟ باید در جواب گفته شود: 
ال 
ناخوشی, پس خدای عز و جل دوست دارد که چون مباشرت کند با اهل 
طهارت از فرشتگان که با وی معاشرت کنند و خود را به او مالند, طاهر 
باشد و در میان ایشان نظیف باشد و با طهارت او را رو هر برند, و 
اه ۱ ۳ 
نطفه که اصل تکوین این میت از آن نطفه بوده است در هنگام مردن از او 
بیرون می رود. پس از این جهت غسل دادن او نیز واجب شد. 


پس اگر بگوید: چرا امر شد که میت را کفن کنند؟ باید در جواب گفته 
شود: از برای آنکه چون خدای خود را ملاقات می کند. جسد او طاهر باشد 
که اک اهلاس و ی کر ی ار اس ی ها سا 
ظاهر نباشد. 


و از برای انکه مردم بر بعضی احوال او و قبح منظر او اطلاعی نیابند و از 
برای آنکه دل سخت نشوند از کثرت نظر کردن به مثل میت, چه او را 
آفت رسیده و فاسد شده است و از برای آنکه نیکوتر در قلوب زندگان 
واقع شود. و از برای آنکه مبغوض ندارد او را خویشی از او پس ذکر او و 
مودت او را بیفکند, و نکوشد در آنچه عقب گذاشته است و وصیت کرده 
است آخد به. ان کردم و دوست داشته است که واقع شود. 


رای ار ی ار ار و 
او, و زندگان به سبب بوی او اذیت نبینند و به سبب ورود آفت و فساد او 


عتالم نشوند, و از برای 
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آنکه از دوستان و دشمنان پوشیده باشد تا اینکه دشمنان شماتتش نکنند و 
دوستان بر او محزون نشوند. 


پس اگر بگوید: چرا امر شد به غسل کردن کسی که میت را غسل داده 
۱( ب گفته شود: به جهت طاهر شدن از آنچه به او ريخته 
است از پاشیدن آب به میت, چه میت چون روح از او خارج می شود اکثر 


پس اگر بگوید: چرا غسل واجب نشد بر کسی که دست بمالد بر چیزی از 

مردگان چون مرغان و حیوانات و درندگان و غیر این ها, غیر از انسان که 
را | ب گفته شود: از برای آنکه 
جمیم؛خیوانات لبانسن آن ها بر با یشم با حقبا کرک بوده و تمام این ها پاک 
است و نمی میرد, یعنی حیات در این ها حلول نمی کند و انچه از اين ها به 
انسان مالیده شود پاک است., خواه از زنده و خواه از مرده ان ها. 


ملف می گوید: در علل آمده: آنچه را پوشیده و بالا برده است. پس اگر 
بگوید: چرا شما نماز کردن را بر میت بدون وضو تجویز کردید؟ "۳ در 
جواب به گفته شود از برای آنکه دز نماز میت ر کوع:ه شجودی نیست بلکه آن 
دعای وال انست مه حاین اسفت کم خر ار بخوانی و از او سوّال کنی بر هر 
حالتی که باشی. و وضو واجب است در نمازی که رکوع و سجود در ان 
باشد. و بایستی به نقل مشترک بر گردیم: 


پس اگر بگوید: چرا شما تجویز کردید نماز خواندن بر میت را قبل از 
۱ ۳۳/2 1۳ ب گفته شود: از برای آنکه این نماز میت 
واجب است در وقت حضور میت و صدور علت آن که موقت باشد, و این 
حادثه مرگ واجب می شود و انسان را در مرگ اختیاری نیست که در 
وقت معین آن را واقع سازد, و این نماز حقی است که باید ادا شود و جایز 
است که حقوق در هر وقتی ادا شود هر گاه موقت به وقتی نباشد. 


ص: 126 


پس اگر بگوید: چرا از برای کسوف نماز قرار داده شد؟ باید در جواب 
گفته شود: از برای آنکه آفتاب یا ماه گرفتن علاماتی است از علامات 
خداوندی. و معلوم نیست که ظهور این حادثه علامت رحمت است با 
علامت عذاب و غضب, پس پیغمبر خواست که امت در این وقت فزع کنند 
در نزد خالق و راحم خود بلکه خدا شر این حادثه را از ایشان بگرداند و 
ایشان را از مکروه آن نگاه دارد, چنانچه قوم پونس هنگامی که توبه کردند 
و باز گشتند به سوی خدا بلا از ایشان گردانیده شد. 


پس اگر بگوید: چرا ده رکعت یعنی ده رکوع قرار داده شد؟ باید در جواب 

1 از برای آنکه نماز فریضه که اولا از اتتهان نهر مه نازل شد 
ده رکعت بود و این رکعات در این نماز اجتماع یافت. و سجده از اين جهت 
ور ان قرار داده شد که نیست نمازی که در آن رکوع باشد مگر اينکه 
شجود ور آنا تفای اس هار بای آنکه مردم اين نماز خود را به سجود و 
خضوع ختم کنند, و چهار سجده از این جهت در آن قرار داده شد که هر 
نمازی که سجود ان از چهار سجده کمتر باشد, نماز نیست زیرا که اقل 
سجده واجبی در نمازها نیست مگر چهار سجده, یعنی اقل نمازهای واجبی 
نماز صبح است و در آن چهار سجده واجب است. 


پس اگر بگوید: چرا بدل از رکوع. سجود قرار داده نشد؟ باید در جواب 
گفته شود: از برای آنکه نماز ایستاده افضل است از نماز نشسته, و از 
ترای. ابکه تحص فان تن .و باز شدن-حور یه را هی تاه و تحص 
ساجد نمی بیند. 


یکی که ی این نها ان سل مان وا ی از سوت و سوت 
تغییر داده شد؟ باید در جواب گفته شود: از برای اینکه انسان در این 
هنگام به علت تغییر امری در امور که کسوف است. باید نماز گذارد و چون 


پس اگر بگوید: چرا روز فطر عید قرار داده شد؟ باید در جواب گفته شود 
از جهت این که از برای مسلمانان مجمعی باشد که در ان روز جمع شوند 
و ظاهر شوند به سوی خدا .و او را جمد کنند بر آنچه بر ایشان. منت 
9 است, پس این روز روز عید ایشان و روز اجتماع و روز افطار 


کردن و روز زکات دادن. و روز رغبت و سوال و روز تضرع و زاری ایشان 
ی 
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و از برای انکه این روز. اول روزی از سال است که در ان حلال شده 
ات اف الا ی 
پس خدا دوست داشت که از برای مردم در این روز مجمعی باشد که او را 
حمد گویند و تقدیس کنند. 


پس اگر بگوید: چرا تکبیر در نماز این روز بیشتر از تکبیر در غیر نماز این 
سایر نمازها قرار داده شد؟ باید در جواب کفته شود: : از برای آنکه 
کر عنم ه مهد نی و خدا اشت‌سر اه قدانت کرده است و عاقمت 
عنایت فرموده است, یعنی این تعظیم مناسب اپن ن روز شریف است, چنان 


که فرموده است «و لکُیلوا الیده و توا له علی ما هَداكمْ و للم 
تشکرون.»(1) تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنگة 
رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید, و باشد که شکر گزاری کنید. 1 


پس اگر بگوید: چرا در نماز روز عید فطر دوازده تکبیر در دو رکعت قرار 
شد؟ باید در جواب گفته شود: از برای آنکه در هر دو رکعتی از نماز 
دوازده تکبیر است, پس از این جهت در این دو رکعت نیز دوازده تکبیر 
قرار داده شد. 


پس اگر بگوید: چرا هفت تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم 
قرار داده شد و میان این دو رکعت تسویه نشد, که در هر رکعتی شش 
تکبیر قرار داده شود؟ باید در جواب ب گفته شود: از برای آنکه سنت در نماز 
قریضه. آنسته که تکبیر افتاحیه. کفقه شوه بش از این حفت در اشجا باند 
ابتدا به هفت تکبیر شود و در رکعت دوم پنج تکبیر از این جهت قرار داده 
شد که تعبیره الاحرام نمازهای شبانه روزی پنج تکبیر است. و از برای انکه 
تکبیر در هر دو رکعت فرد فرد باشد نه زوج زوج. 

پس اگر بگوید: چرا امر به روزه شد باید در جواب گفته شود: از برای 
ات و 
فقر و احتیاح آخرت: و از برای انگة روزه دار خاشع و ذلیل و مسکین و 
ماجور و طالب راه خد | 
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9 بق اف باشنه ضایی باشن بر انخه به: آواعی فشید .نید یرسکی و 
, پس مستوجب ثواب شود. 


با اینکه در روزه است ظهور شکستگی در شهوات ت نفسانیه و از برای این 
که روزه پند ایشان باشد در دنیاء یعنی کمتر بخورند و بیاشامند و کشنده 
ایشان باشد بر اداء آنچه مکلف شده اند و راهنمای ایشان باشد در آخرت: 
یعتی علامت باشد از برای شداند و پریشانی آخرت. 


و از برای اینکه بدانند سختی آنچه از تشنگی و گرسنگی بر فقر او مساکین 
در دنیا می رسد پس به ایشان دهند آنچه خدا به ایشان واجب کرده است 
در اموال ایشان. 


پس اگر بگوید: چرا روزه در ماه رمضان به خصوص قرار داده شد نه در 
سایر ماه ها؟ باید در جواب گفته شود: از برای اینکه ماه رمضان ماهی 
است که خدا در آن ماه قرآن را نازل کرد, و در این ماه فرق گذاشته شد 
میان حق و باطل چنان که خدا فرموده است: 


«سَهز رقضان الذٍی أئرل فیه الْفْرَانْ ده لاس و بات من اْهُدی 5 
الْفّْقان»(1) (ماه رمضان [همان ماه ] است که در ۳ قرآن فرو فرستاده 
شده است و در اين ماه پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغام داده شد. و در 
این ماه است (شب قدر که از هزار ماه بهتر است 2(1) و (در شب قدر 
هر آمر با حکمت و مصلحت محقق و معین شود )(3) و ماه رمضان است 
اول هر سال. و در شب قدر این ماه مقدر می شود انچه در سال واقع می 
شود از خیر یا شر يا ضرر يا منفعت يا رزق يا مردن, و از اين جهت به شب 
قدر موسوم شده است. 


پس اگر بگوید: چرا مردم مأمور شدند به یک ماه روزه گرفتن نه کمتر و نه 
زیادتر از آن؟ باید در جواب گفته شود: همین مقدار است طاقت و قوت 
بندگان که ضعیف و قوی ه مقدار از طاقت شرکت دارند. و خداوند 
فرائض خود را بر 
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اغلب اشیاء واجب گردانید و بعد اش ان قوی را دز آن شریک کرد. یعنی 
م قو و ی و ۳ و 2 
مقرر می ی ند زیاده ۰ 
نمود. 


پس اگر بگوید: چرا زنی که حاْض می شود باید روزه نگیرد و نماز نخواند؟ 
باید در جواب گفته شود از برای انکه زن در حد نجاست واقع شود. پس 
داوست ات که ی ار را مر رال ات وا بای 
انکه روژه نیست از برای کسی که نماز نیست. یعنی چون شرط نماز 
ِ و چون حائّض طهارت ندارد پس نماز ندارد, در نتیجه روزه هم 
ندارد. 


پس اگر بگوید: چرا حاثض باید روزه اش را قضا کند و نمازش را قضا 
کند؟ باند تر .ات کفته شود عللها ق بسیاز دار بعضی از آن ها ایتشست 
که روزه زر را حانع تنشت: ار تذشه خود و خدمت شوهرش و اصلاح خانه 
اش ه اناد نیس آهوراتشن و اسال به اضلاخ رید کش و مان اه را از 
تمام اين ها منع کند زیرا که نماز را در شب و روز باید مکرر بخواند. پس 
قدرت ندارد بر امور مذکوره و روزه چنین نیست. 


یعنی نماز شبانه روزی پنج مرتبه است اما روزه چنین نیست بلکه محض 
امساک است., و بعضی از ان ها اینست که نماز در آن رنج و تعب و 
اشتغال جمیع ارکان بدن است و روزه چنین نیست. بلکه ان نخوردن و 
نیاشامیدن است و ارکان بدن او اشتغال به چیزی ندارد, و بعضی از ان ها 
ایننست که وقتی نياید مگر انکه در ان وقت بر زن نمازی جد ید در شب و 
روز او واجب شود و روزه چنین نیست. زیرا که هر روزی که حادث شود بر 
او روزه واجب نیست.؛ اما هر زمان که وقت نماز براید واجب می شود بر 


پس اگر بگوید: چرا مردی چون در ماه رمضان ناخوش شود یا سفر کند 
بت پیوسته در سفر باشد يا علی الاتصال ناخوشی او افاقه نشود. تا ماه 
زمضان دیکر در ای واخت»هی نود بر آه که از برای ماه رفضان: اول: قذیه 
دهد؟ یعنی از عوض هر 
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روزی قدری از طعام به مسکینی دهد و قضاء از او ساقط شود و اگر در 
اقامه کند, پیعنی خواه در وطن خود یا غیر ان و قضاء روزه نکند, واجب می 
شود بر او فدیه و قضاء؟ 


اند در صمات که شید از سای اکض رم در این شا بر اه آنن عاه 
ی ان را سا ۳ 
کشت است محی عالین تا وی دار اه کلم رده اسکنس رامآ 
بزای داء این تکلیف از پرای او قرار نداد است از اين جهت اين تکلیف از 
دهد فلل نوش که یی تشانه روژی. میوش باشدم پسبیو او فصاء نما 
واجب نیست., چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرموده است: هر چیزی 
را که خدا بر بنده غلبه دهد, پس او را معذور ساخته است, زیرا که ماه 
داخل شد و او مریض بود. پس نه در آن ماه روزه بر او واجب است و نه 
در آن سال. به جهت مرضی که در او پیدا شده است و بر او فدیه واجب 
است, زیرا که او به منزله کسی است که روزه بر او واجب شده باشد و 
اسخطاعت اداء آن را نداشته باشد: قدیه بر او ماجب شود چنان که خی 
تعالی فرموده است: 


«قصيام شهْرَیّن مُتتابعیّن قَمَن لَم یَسَتَطعٌ قطعامْ سین مشکینا»*(1) (باید 
پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپی روزه بدارد؛ : و هر که نتواند, باید 
و و هی ففذیه من صیام 
او صَدَقه او نتُسَکِ»(2) (به کفاره [آن, باید] روزه ای نذا با دنه ای" 
دا ی روزه بر او مشکل باشد صد قه را قائم 
مقام آن قرار داده است. 


پس اگر بگوید: که اگر آن وقت را استطاعت نداشته الان که ناخوشی از 
او رفع شده است. استطاعت دارد؟ باید در جواب گفته شود: چون ماه 
رمضان دیگر بر او داخل شده, قدبه از برای ماه رمضان گذشته واجب 
است زیرا که این شخص به منزله کسی است که روزه کفاره بر او واجب 
و استطاعت داشته باشد و از این جهت 
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فدیه بر او واجب شده باشد, و چون که فدیه بر او واجب شد, روزه از او 
می شود و روزه از او ساقط است و فدیه بر او لازم است. 


و آگر ناخوشی او در میان این دو ماه رمضان افاقه شود و قضاء روزه را 
نگیرد, فدیه بر او واجب است, به جهت اینکه قضا را ضایع گذاشته است؛ و 
قضاء بر او واجب است به جهت اینکه استطاعت داشته باشد. 


پس اگر بگوید: چرا روزه مستحبی قرار داده شد؟ باید در جواب گفته 
شود: از برای اینکه روزه واجبی را کامل کند. 


پس اگر بگوید: چرا در هر ماه سه روز روزه مستحبی قرار داده شد, که 
در هر ده روز یک روز روزه دارد؟ باید در جواب ب _گفته شود: از برای آنکه 
خداوند می فرماید «مَن جاء بالعسته قَآَخ عَشْر آقنالها»(1) (هر کس کار 


ات 


پس هر کسی که از هر ده روز, یک روز روزه بگیرد گویا تمام روزگار را 
روزه گرفته است چنان که سلمان فارسی (ره) گفته است: . روزه داشتن 
سه روز در هر ماه روزه داشتن روزگار است پس هر کسی زمانی غیر از 
روزگار خود بیابد, درز آن زمان روزه بدارد, یعنی دیگر زمانی نیست که در 
آن روزه داشته شود. 


پس اگر بگوید: چرا در هر ماه در دهه اول روز پنج شنبه اول و در دهه 
روز یدج شنبه آخر روزه داشتن مقرر شد و در دهه وسط روز 
چهارشنبه معین گردید؟ باید در جواب گفته شود: اما روز یدج شنبه از این 
جهت است که حضرت صادق علیه السلام فرموده است: در هر پنجشنبه 
اعمال بندگان بر خدا عرضه شود, پس خدا دوست داشت که بنده روزه دار 
باشد در وقتی که اعمال او عرضه شود. 


پس اگر بگوید: چرا آخرین پنجشنبه ماه قرار داده شد, یعنی در دهه آخر 
ی آخر قرار داده شد؟ باید در جواب گفته شود: از برای آنکه هر گاه 
کرضه: ی عفن هت رو و نژه روره داز اند اشرف و افضل است 
از اینکه عمل دو روز عرض شود و بنده صائم باشد. 
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و روزه چهار شنبه از دهه وسط, از اين جهت قرار داده شد که حضرت 
صادق علیه السلام خبر داده است که خدا فرمود: اتش در این روز خلق 
شده و در این روز خدا هلاک کرد امتهای گذشته را و اين روز پیوسته روز 
نحسی است. پس خدا دوست داشت که بنده او بر روزه داشتن نحوست 
اين روز را از خود دفع کند. 


بتتزم. اک بکوید: جراندز کفارم-تر کسی که نتواند بندم از آد. کند واخب شید 
روزه بدارد نه اينکه حح کند يا نماز کند یا غیر از این ها؟ باید در جواب گفته 
شود: برای اینکه نماز و حج و سایر فراّض مانع است از اینکه انسان امر 
دنیای خود را بگرداند و اصلاح زندگانی خود کند, با آن علت هائی که ذکر 
کردیم در حق حاثض که روزه خود را قضا می کند و نماز خود را قضا نمی 
کند. 


پس اگر بگوید: چرا بر او واجب شد که دو ماه پی در پی روزه بدارد و 
0 5 ۳ 71 ب گفته شود: از 
برای آنکه ان واجبی که خدا بر خلق واجب کرده, یک مان روزه بود و در 
کفاره یک ماه افزوده شد به جهت تاکید و سختی بر او. 


پس اگر بگوید: چرا پی در پی قرار داده شد؟ باید در جواب گفته شود: از 
برای انکه اداء ان بر او اسان نباشد پس از کفاره بای نداشته باشد و 
استخفاف کند در دین خدا, چه اگر این دو ماه را متفرق روزه بگیرد و پی 
در پی نگیرد. اداء آن بسیار سهل باشد. 


پس اگر بگوید: چرا امر شد به حج کردن؟ باید در جواب گفته شود: از 
ِ رفتن به سوی خدا و طلب کردن ثواب بسیار و بیرون رفتن بنده از 
گناهان, در حالتی که از گذشته تاثب بااشد و شروع در آنندخ کنذ یعلی به 
نوعی شود که ابتدای عمل او باشد مثل طفل مادر زاد. 


علاوه بر آنچه در حج است از بیرون کردن اموال و تعب انداختن ابدان, و 
روی گردانیدن از اهل و فرزند و منع کردن نفس را از لذتها, چه او در میان 
گرما و سرما به سر برد و پیوسته متحمل صدمات سرما و گرما باشد, و 
علی الدوام چنین کند تا به مقصود خود برسد, و با خضوع و مسکنت و تذلل 
باشد, علاوه بر اینکه در حج برای جمیع مردم منافعی است. 
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ترک قساوت قلب و ضرر جانی و فراموشی یاد ۱ 
1 می گیرد و نیز برای تجدید حق و حقوق و باردا تن نفس از فساد 
کسانی است که در در مشرق و مغرب زمین و کسانی که در بیابان یا دریا 
باشند حج کنند و یا حج نکنند, از تاجر و جالب و بایع و مشتری و کاسب و 
مسکین و مکاری فقیر, و انچه در حح است از قضا شدن حاجت های اهل 
اطراف در مواضعی که اجتماع ممکن باشد از برای حاجیان. و ایشان با 
انچه در حح است از پیدا کردن فهم و دانش و نقل اخبار ائمه علیهم السلام 
به هر سمت و به هر جانبی, چنان که حق تعالی فرموده است: 


«قَلَو لا تقز من کل فرّقه مهم طایْقَه ل فی الذین و لینذژوا قَوَمَمْم 
اذا ر جَُوا هم لَعََمْم یحدَژون»(1) (یس چرا از هر فرقه ۰ أق از آنان, دسته 
نا [دسته ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود 
را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که آنان [از کیفر الهی ] 
بترسند؟ ) و«ولِیْشْهَذُوا منافع هم( 2) (تا شاهد منافع خویش باشند. ) 


پس اگر بگوید: مردم چرا مأمور شدند به یک مرتبه حچ کردن و به بیشتر 
۳ مأمور نشدند؟ باید در جواب گفته شود: از برای آنکه خدا واجبات را 
به ملاحظه حال پست ترین مردم در قوت قرار داد. چنان که فرمود «قمَا 
اسْتَيِسَر و من الهَدُي»(3) (آنچه از قربانی میسشْر است [قربانی کند]! یعنی 
گوسفند هدی حج کذاز باشد که در آن روز قربانی کند. پس قرار دادن 
گوسفند از برای آنست که ضعیف و قوی وسعت آن را داشته باشند, و 
همچنین سایر واجبات ملاحظه پست ترین مردم در قوت شده است و از 
جمله فراّض حح است که یی مرتبه واجب شده است و بعد از ان از برای 
کسانی که قوت دارند, به قدر طاقت ایشان ترغیب و تحریص شده است 
که حج کنند. 


ری ء ما و ۱ 
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1- . توبه / 122 
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پس اگر بگوید: چرا مردم مامور شدند به تمتع به عمره به سوی حج, پبعنی 
0 به جای آورند و بعد 
از آن از برای-خحخ محرم شوند, و آنچه:بو انشان دز ین اخرام نوده. اشت 
از آن لذت و بهره برند و بعد از آن از برای حج محرم شوند و افعال حج را 
به جای اورند, و به عوض این دو احرام یک احرام نبندند؟ 


و حاصل سوال ایننست که چرا مردم باید عمره بگذارند و چون از احرام 
عمره فارغ شوند انیا احرام از برای حج بندند؟ باید در جواب ب گفته شود: از 
ای ایک بل ات ‌فاضله مان دم ارام لسن رم کر اه تس 
ماته. وان اخرام سر اسان ظول بهت کسد سا اف وفسادی مر اشان 
داخل شود. 


یعنی اگر فاصله میان حج و عمره واقع نشود و عمره علی حده از حج 
گزارده نشود, احرام حج و احرام عمره یکی خواهد شد و طول کشد و 
موجب افت بر محرم شود, و از برای انست که حج و عمره هر دو واجب 
باشد پس عمره تعطیل و باطل نشود. یعنی اگر فاصله میان حج و عمره 
نشود و علی حده عمره گزارده نشود, امتیاز میان حج و عمره نخواهد بود, 
پس هر چه به جای آورده از اجرای حج محسوب خواهد شد پس عمره 
باطل شود, و از برای انست که حج علی حده از عمره باشد و میان حج و 
عمره فاصله و تمیزی باشد, یعنی ثواب بر دو واجب مترتب شود. پیغمبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: عمره منضم شد به حج تا روز قیامت. و عمره 
واجبی است سوای حح و باید هر دو با یکدیگر گزارده شود. و در این حکم 
تبدیلی تا روز قیامت نیست. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی 
نیاورده بود, نمی توانست محل شود ۳ اينکه قربانی را به محل خود 
برساند هر آینه مثل مردم محل می شد و از اين جهت فرمود: اگر پیش از 
این مثل شما سوق هدی نکرده بودم, خود نیز چنان که شما را امر کردم 
عمل می نمودم( یعنی قبل از رسانیدن هدی را به محل خود سر می 
تراشیدم و محل می شدم) و لیکن چون سوق هدی کردم. سائق به هدی را 
نمی تواند سر بتراشد تا اينکه هدی را به محل خود برساند. پس مردی 
برخاست و عرض کرد: يا رسول اللّه! ما به عنوان حاجی بیرون 


ص: و19 


می رویم در حالی که سرهای ما از آب غسل جنابت می چکد. . و مقصود 
غسل جنابت است یعنی در هنگام حج جماع کرده باشیم, آن جناب فرمود: 
تو هرگز ایمان به حج نخواهی آورد. 


ی کویم؟ از کناب غلل غبارت.<« و فال النبی ضلی اللة عليه :و آله* :تا «لن 
تّمن بهذا» ذکر نشده است اما در کتاب عیون آمده. است: در کتاب غلل 
به جای این مطلب امده است که در عیون نیست: و بین حج و عمره 
فاصله و تمییزی است و برای این که در طواف خانه محذوری پیش ناید 
زیرا مجرم وقتی دور خانه خدا| طواف اگر تمتع نبود, حاجی نمی توانست 
طواف کند ؛ زیرا| اگر طواف می کرد, محل می شد و احرامش فاسد می 
گشت و قبل از ادای حج از احرام خارج می شد و به اين خاطر که بر مردم 
قربانی و کفاره کرد. محل می شود مگر به خاطر عذری؛ پس واجب است 
و به همین خاطر مردم ذیح و نحر می کنند و به خدای جل جلاله تقرب می 
جویند و در نتيجه ریختن خون و صدقه بر مسلمانان باطل نمی گردد؛ 


پس اگر بگوید: چرا وقت حج دهم ذی حجه قرار داده شد؟ باید در جواب 
2 شود: از برای آنکه خدا دوست داشت که به این عبادت در ایام 
تشریق عبادت کرده شود و این ایام. اول وقتی بود که ملائکه حج گزاردند 
و طواف کردند پس خدا این وقت را سنت قرار داد و معین کرد تا روز 


افاتفضیر ان از اد وتو دایز اهیم و فوشی وعیسی ومخند صلوات. الاه 
وقت در میان اولاد ایشان سنت شد تا روز قیامت. 


پس اگر بگوید: چرا مردم شاتوز به احرام شدند؟ باید در جواب گفته شود: 
از برای انکه خاشع شوند پیش از دخول حرم خدا و محل امن او, و از برای 
اه و ان یمان امه با ار رات دی 
و جدّی باشند در آن عملی که از برای آن عمل آمده اند و قصد کنند آن 
عمل را؛ و با تمام وجود به آن روی بیاورند با اینکه در احرام است تعظیم 
خدا و پیغمبر او و تذلل کردن بندگان در وقتی که قصد خدای عزوجل را 
کرده اند. و به خاطر رفتن به سوی خدا, در 
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حالتی که به ثواب او امیدوار هستند و از عقاب او ترسان و هراسان باشند 
و گذشتکان. به سوی. آو: و روکنندگان. بهراو باشند به لت و خضوع: و 
مسکنت دا وی دشه است وضلی لاه علی معمد ال ۱۱ 


عل التدانم: عیوق آخبان الرضا غلیه السلا ان .علی ین مجند بن 
قتیبه نیشابوری مروی است: چون این علل را از فضل بن شاذان شنیدم, 

بة آه کفتم. خر بدم مرا از این عکلت:ها که.آبا از اسباط و هرا 
فا وا ار ی و 
امام روا یت کرده ای؟ به من گفت: من نمی دانم مراد خدا را از واجبات او 
و تجی انم مراد بر زا از اس وت و وا 0 زان 9 
الا علیه الم مرکته به مره مه آنای آتوی آن ها را هم کرد 


ام , من به او گفتم: من این ها را به توسط تو از حضرت رضاأ علیه السلام 
روایت کنم؟ گفت: بلی(2) 
3 اخبار الرضا علیه السلام : فضل ین شاذان گفت: من این علل را 


اشا تص ی اما داح کم ای ی 


شرح: عبارت «منها آن من لم یقر». می گویم: بین وجه اول و دوم تفاوت 
اس ره و وا ال رت 
ار ما خر ات 
می شود. 


در وجه دوم» ترس از عدم تحقق امر و نهی است که مقتضای حکمت 
خدای حکیم می باشد. اگر انجام اعمال نیک و نهی از اعمال زشت بدون 
امر و نهی الهی نیز واجب شود, وجه دوم بدون وجه اول ضورت می: کیرد. 

تفاوت بین وجه اول و سوم این است که: وجه اول بر خلاف وجه سوم, در 
امور ظاهری است, زیرا وجه سوم به امور باطنی اختصاص دارد. پس اگر 


واجب 
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1-. عیون اخبار الرضا 2 : 106 , علل الشرایع 1 : 294 


ال اه و و و و ار الا ور رز 
دون اخارلرضا 127.2 


زشت و ظلم و فساد حفظ نماید, وجه سوم بر خلاف وجه اول. محقق می 
شود. 


غبارت هاگ شتاخت او بر آنان واخت یود ستی رسول: خدا سصلی: :]11 
۱ 


عبارت «ثم اختلف همّهما» می گویم: ممکن است منظور, نفی امامت از 
ائمه گمراهی بااشد که در عصر ائمه علیهم السلام ادعای امامت کرده, 
حال انکه عقیده و غمل آن.ها فتناقض با عفیده و عمل ائمه علیهم السلام 
است: عمکن است الزامي بر مخالفان باشده کدبه احتهاد چامیر ضلی الله 
عانه و ال اسافطلیه الا مزر ام مفدنی ایا دسا آموی اس 
که مورد اختلاف می باشد, همان اختلافی که در مورد امیرالمومنین علیه 
الشساام و معاوبة لعته الله می. کویید: 


لازم به ذکر است, منظور از دو امام, دو امیر بر یک طایفه, و یا دو نفری را 
گویند که ریاست عامه دارند, در غیر این صورت با اجتماع بسیاری از 
پیامبران در یک دوره در زمان بنی اسرائیل نقض می شود. 


مت کی سور از عبات منیا ان بیکوتها فاصوین ین ات ون وحم 
اول, وی تعیین چیزی برای عبادت باشد؛ زیرا ممکن است هر چیزی 
پرهردکار ان:ها باشد‌خنی اتابی که:هیعکسن آنها وا نمی بسن 


و در وجه دوم, گمراهی مردم به خاطر پرستش بت ها و چیزهایی از اين 
یی شتا آين اعمال کف بروید کار آن اس مگ اس موی ار 
وجه اول این باشد که آن ها می بایست پروردگار خود را بشناسند تا 
عبادت آن ها صحیح باشد, گرچه نمی توانند به عمق معرفت الهی دست 
پابند. نزدیک ترین وجهی که عقل خلق به ان می رسد. معرفت الهی است.؛ 
زیرا چیزی به ذات و صفات او شبیه نیست. ممکن است منظور پرسش 
کننده از اقرار به اينکه « هیچ چیز مانند او نیست», اقرار به همه صفت 
های ثبوتیه و سلبیه باشد, زیرا همه این صفت ها به خدا باز می گردد, و به 
ور حااه و و ای سکن ات انم سا واه رز با 


خر عباردت« لان فی الصلام الافزاز بالرنوبیه» من صی کویم: «نمان اقرار ببه 
ربوبیت الهی است». زیرا «رب العالمین» اقرار به ربوبیت الهی. تشهد 
اقرار به توحید, 
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«ایاک نعبد و ایاک نستعین» اقرار به اخلاص,: زیرا| اصل عبادت پرستش 
خدای یکتاست, و نفی پرستش دیگری و اقرار به ربوبیت خدای بحاته 
است. 


و اما «دوری از فساد»: یکی از ویژگی های نماز این است که شخص را 
اصلاح می کند و او را از فساد و بدی باز می دارد؛ همانطور که خدای 
متعال می فرماید: «[ن الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر»(1) حداقل این 
است که در حال نماز و از گناهان دوری می کند و پس از آن از ارتکاب 
بسیاری از گناهان دوری می کند 


عبارت حضرت علیه السلام که می فرماید: «لیسا هما فی کل وقت 
بادیین» یعنی کثافت و پلیدی, در ان راه نمی یابد. مانند آلودگی که در 
صورت و دست ها است. 


عبارت «وذلک لان الاستنجاء به لیس بفرض» می گویم: فضل استنجا را 
مقید به آت نکرده است تا ایراد شیح صدوق بر آن وارد باشد, حال آنکه 
ممکن است با نجاست متعدی تخصیص یابد. و يا گفته می شود: منظور از 
آن اعم از وجوب تخییری است. ممکن است سخن او به این صورت توجیه 
شود که وجوب شناخت حدیث. آن چیزی است که وجوب ان به وسیله 
قران ثابت شده باشد. اما وجوب استنجاء در نص صریح قران وجود ندارد 
تا واجب شود و اشکال می شود: کاربرد «فرض» در وجوب در معنای اعم 
آن نیز شایع است؛ نتیجه اینکه در عرف آنان مجاز بوده و ارتکاب آن در 
توجیه سخن مجوز به شمار می رود. 


عبارت« و تعریفاً لمن جهل الوقت» ممکن است این عبارت را اختصاص 
داد به کسی که نمی تواند علم به دخول وقت حاصل کند و محتمل است 
مراد این باشد که او متنبه به احتمال دخول وقت می شود در نتیجه علم 
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1- . عنکبوت / 45 


کتقربا این که اخبار تشباری خباننه امد که ات دا ردیر این که اعتهان بد. 
مودّنین در دخول وقت جایز است. 


قاوت اضرا بالنمان» بت سا صانطور که خداع. شال: سب 
فرماید؛ «وما کان الله لیضیع ایمانکم»(1) و یا گفتن شهادتین. 


عبارت «فجعل الاولین». این معنا از آن برداشت می شود که دو تکبیر اول 
جزء اذان نیست؛ و از مقدمات خارج از ان محسوب می شود, و تنها به این 
وسیله است که می توان بین روایت ت های مختلف در این زمینه جمع نمود. 


ممکن است عبارت «ولیکون» واضح تر و مناسب تر از عبارت «لیکون» 
تاش دسا هه آداع# من رعش شیر براری ا ان مخت وا ند این 
۷ به جای خلق, , خود را ستوده است. رت «و شکر» تخصیص 


کارت ماقرا بانج هه الخالق #ز متطور از الم همم خی رهایی, است. که 
سازنده از آن باخبر است, و شامل همه چیز جز خدا می شود؛ . و جمع بسنه 
شده, تا بر همه انواع آن دلالت کند؛ پس هنگامی که خدای متعال خالق و 
مدبر همه است. پس اوست که وجودش واجب است و همه چیزهای دیگر 
آثار آن است. 


عبارت «استعطاف» که حضرت علیه السلام می فرماید, به این دلیل است 
که خداوند را به رحمانیت توصیف کرده است. رحیمیت نه تنها نوعی طلب 
رحمت است بلکه اکمل افراد رحمت اوست. 


عبارت «لان التکبیر فی الرکعه الاولی»: در علل آمده است: در صلوات 
اول که پاداش نیز دارد. یعنی در تکبیرهای اغاز نماز؛ تکبیر اول برای شروع 
قرائت و تکبیر دوم برای شروع رکوع, و تکبیر سوم برای سجده اول, و 
تکبیر چهارم برای سجده دوم؛ و به همین صورت تا رکعت ها تمام شود. 
تکبیرهایی که برای برخاستن از رکوع و سجود است, جزء تکبیرهای اغازین 
به شمار نمی رود. 


می گویم: در عبارت «غلط الفضل»: امر بر شیخ صدوق رحمه الله پوشیده 
فرماید: «و 
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1-. بقره / 143 


وک رفن1 و لها تری مهوص و کدی آن ماء رال نی 
فمکی آست ما اور انش سم ار ها 


شیخ صدوق رحمه الله با وجود اینکه در آخر روایت ذکر می کند همه این 
علت ها از قول آمام رضا علیه السلام نقل شده, و در دیگر کتاب های خود 

نیز این موضوع را تصریحم کرده است.: گونه جر آت اغتزاضن بر ان ها را 
دار مکی است تصور کرده باشد فضل برخی از سخنان را از قول خود 
در این روایت وارد کرده باشد, و هر چه با عقاید او مخالف پاشتو: آن. زا 
نکن فص دآنشته ۵ بر ان اعتراض می کند, و اشکالات دیگری نیز وجود 
دارد که شناخته شده نیست. 


دود ضهرق غباریت الی: آن بضیز افی, کل شخ ارعه. اضعافه» فین ونم این 
عبارت ها در کتاب عیون ذکر نشده است. این عبارت با روایت های 
مختلفی که در اخرین وقت عصر نقل شده. هیچ وجه مشتر کی ندارد, زیرا 
در هیچ یک از روایت ها بیش از دو مثال ذکر نشده است و ممکن است 
اشتباهی رخ داده باشد و لذا در عیون ذکر نکرده باشد. 


در مورد عبارت «ولان فی وقت رفع الیدین» می گویم: ممکن است به این 
معنا باشد که در زمانی خداوند را یاد کند و با تضرع و زاری مناسب باشد. 
خصوصا در زمان اين ذکر مخصوص, چرا که وقت خطور نیت بوده و قلب 
امادگی بیشتری دارد. پس لفظ تضرع و زاری مناسب تر است. ممکن 
است این وجه تنها مناسب تکبیره آغازین باشد که با توجه به آنچه در کتاب 
غلل. آهده: به خاطز بی در بی آمدن ان در دیگر تکبیرها, وجه دیگری پیدا 
می کند. ممکن است تضرع و زاری هنگام بالا بردن دست, دلالت بر 
اختصاص داشتن کبریایی به ذات پاک خداوند باشد و آن را از و 
موجودات نفی کند, زیرا حق تعالی با نمازهای پنجگانه و حواس ظاهری و 
باطنی درک نمی شود, در علت های نماز به این موضوع می پردازیم. 


آما ایتک خضرت. علبه. السلام فرموی: ففخلت. السته منلی. الفریضه»: 
پبدرم علامه محمد تقی مجلسی رحمه الله گوید: زیرا بیشتر مردم به دلیل 
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1- . مدثر / 3 


متتخله بهای خود نمی فوانتن پیت از یک :سوم از تماز را حضور فلت دا رنه 
باشند. پس نافله را بیشتر از فریضه قرار داد, تا دو ثلث مجموع حاصل 


اینکه حضرت علیه السلام می فرماید: «ولم تقصر لمکان الخطبتین». 
صانسته نز ای ات که آن به مداخ اتضاین اس اس که سرت 
از ان از بین بردن این تصور باشد که این نماز مانند نماز مسافر شکسته 
است, زیرا دو خطبه در اینجا معادل دو رکعت بوده و شکسته نیست, و با 
هدف از آن. این است که تصور نکنیم در سفر این نماز شکسته می شود. 
زیرا خطبه از شرایط نماز بوده و بدون آن نماز اقامه نمی شود, و با وجود 
این دو خطبه نماز شکسته محسوب نمی شود, و ممکن است «لم» با 
کسره لام و به صورت استفهامی خوانده شود, به این معنا که نماز روز عید 
تنها به این دلیل شکسته شده که خطبه آن معادل دو رکعت است. 


من می گویم: عبارت «و المنفعه» بر الاهوال عطف شده. و بعید نیست که 
الاهوال همان الاحوال باشد, و آنچه پس از آن آمده, در کتاب علل بوده و 
جز امیر ساخته نیست و از امامان جماعت که در غیر روز جمعه پیشوایی 
می کنند, چنین آموری بر نمی اید. 


ممکن است به خاطر مبهم بودن مقتا ی ار در عیون ذکر نشده باشد و 
ممکن است به وجوهی قابل توجیه باشد: 


اول: ممکن است منظور, حالت خطبه باشد که حد وسط بین نماز و دیگر 
از نماز جدا نیست, و در روز جمعه و در هنگام خطبه ها اینگونه است., و نیز 
به این دلیل است که بسیاری از شرایط و احکام نماز بر او جاری بوده و به 
جای دو رکعت نماز او محسوب می شود. در حالی که حقیقتا چنین نیست. 
و در غیر روز جمعه که امامت می کند, چنین نبوده و اين تنها به روز جمعه 
اختصاص دارد, زیرا امام در خطبه روز جمعه مردم را امامت می کند., از 
آن جهت که آنان را ملزم به گردآمدن نزد او و گوش دادن به سخنان وی 
می نماید, همانطور که هنگام خواندن قرائت ت نماز به وی گوش 
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می د هند, و حال آنکه خطبه در حقیفقت نماز بیست. پس «باء» در عبارت 
«فاعل اند وت مین در یوم سا ب وی فعی به مار بر مه 
کر ون 


دوم . + معنا به: آول باز می گردد و عبارت را به ضهرت: دیگری بیان می کند: 
و لنش سعاعل > عطف تفسیر عبارت «منفصلا» بوده و «و غیره» حال 
برای صائر؛ 0 ۳ و معنای آن به 


امامان جماعت دیگر, غیر از امام جمعه که روزهای دیگر غیر از جمعه 
امامت نماز را به عهده دارند, از نماز منفصل نیستند و ان را انجام نمی 
دهند, بر خلاف روز جمعه که در حال خطبه از نماز منصرف هستند وضع به 
همین صورت است. و در این وجه چیزی از دو تکلف قبلی وجود ندارد. 


سوم: «آن یکون ممن یوّم» خبر کان و منفصلا» و «لیس بفاعل غیره» حال 
ای اه لت یر ی ان ات کح ها ای رن ات 
جماعت جدا و متمایز بوده. و دیگر پیشوایان نماز در روزهای دیگر عمل او 


را انجام نمی دهند. 


در این خطبه شرط است: به آنچه می خواهد مردم را به آن پند دهد, و امر 
دهد اکان باشد و خود به ان کمل. کیت این مفرد در دیگر امامان جماعت 
نبوده. و اين وجه نزدیکی است. گرچه از نظر لفظی ناصافی دارد. به 
عقیده بنده در اصل چنین بوده است: «لیکون» بعنی خطبه تنها به این دلیل 
قرار داده شده است که امام جمعه در آن ی رت دیگر 
امامان جماعت در دیگر روزهای هفته چنین نمی 


در این وجه و نیز عبارت «فآراد ان تفن امه این کته تاره فادر 
که این نماز تنها را تنها امیران و کسانی که از سوی امام علیه السلام 
تعیین شده باشند, اقامه می نمایند. 


چهارم: عبارت «ممن یوّم» متعلق به «منفصلا» و عبارت «لیس بفاعل 
غیره» توضیح «منفصلا» است و حاصل سخن: خطبه به این دلیل قرار داده 
شده که نماز گزار روز جمعه از : نماز گزار دیگر روزها متمایز باشد, چرا که 
نمازش دو رکعت است و با دو خطبه به منزله چهار رکعت می باشد. 
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فالتا ناف المع هدند الصا ی کمیمه مس رن 
سخن عقیده نداریم, چرا که هیچ یک از علمای ما در این دو کتاب به این 
قول متمایل نشده بحث در این خصوص در باب خود بیان می شود. 


عبارت « فوجبت الجمعه علی من هو علی نصف البرید» در مناسبت این 
اصل با حکم آن خفایی وجود دارد و شاید مبتنی بر مناسبتهای واقعیه ای 
باشد که علم ما به آن نمی رسد و ممکن است گفته شود: وقتی غالب 
متفر ان یاوه مت و ارات حامل ان کم ین ار تور 
روزهای روشن و کوتاه هشت فرسخ طی طریق می کنند و تکلیف به 
حضور در نماز جمعه متوجه سواران و پیادگان است و غالب انان پیادپان 
هستند, و پیاده غالبا نصف سواره سیر می کند, به همین جهت اینجا نصف 
آنچه برای مسافر جعل شده, قرار داده شده است؛ 


را برای نماز و نیم دیگر برای اعمال دیگر است. و اگر لازم باشد بیش از 


عبارت «لیلقی ربه طاهر الجسد» یعنی جسدش به خاک قبر و غیره آلوده 
نمی شود. منظور از ملاقات پروردگار, دیدار با فرشتگان و رحجمت الهی 


است. 


عبارت «لان هذه الاشیاء کلها ملبسه» ممکن است معنای آن این باشد که 


هرگاه بیشتر لمس به این صورت باشد. غسل سر برداشته می شود, پس 
تباید تور کتق,با لقشس انجه. که خیا: در آن.خلول. کردم سل -واجت. هی 
شود. 


عبارت «پری الکسوف» یعنی انا کسوف را در نور خورشید و ماه می 
ماس مرت ال هی اه ات ی ونم سل 


عذاب می کند, افزایش زاری و تضرع و فروتنی در دنکن نمازها وجود 
تدارد, لذا در کوع آن.می افزاید. 


عبارت لان اول مور السته»ع نی ب راغ تفیید سالی: است: که خوردن در 


تکبیرات قنوت دوازده عدد می شود. و عبارت «فلذلک جعل فیها» یعنی در 


شود, بر مجموع ان نیز افزوده 
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می شود. و گفته می شود: راض الفرس ریاضا و ریاضه: آنکه کژه ی اسب 
را برای راه رفتن و دویدن و غیره اموزش دهد. 


عبارت «وفیه فرق» یعنی در ماه رمضان به دلیل نزول قرآن؛ و ممکن 
است ظفنر: به فران با زگردد. 


عبارت «وفیه نبی محمد صلی الله علیه واله» ممکن است نبوت و وحی در 
ماه رمضان باشد, و رسالت و امر به تبلیغ در ماه رجب. 


عبارت «لانه کان بمنزله من وجب علیه صوم» من می گویم: ممکن است 
علت آن این باشد که وقت قضای روزه بین این رمضان ۳ رمضان آینده 
است. که تاخیر از آن جایز نیست؛ اما چنانچه معذور باشد, خداوند بر او 
آسان گرفته, و کفاره را از او می پذیرد, خداوند عوض و معوض را با هم از 
او نمی خواهد, لذ| در صورتی که روزه واجب خود را به صورت دیگری به 
جای 1 قضای آن از گردن او برداشته می شود. 


در کتاب عیون نیز عبارت «لانه |ذا عرض عمل ثمانیه آیام» آمده است اما 
در علل «ثلاثه ایام» ذکر شده است. و فهم آن بر دو تقدیر ان مشکل 
است: اما بنا ؛ بر اول, , به دو صورت تعبیر می شود: 


اول: انجام عمل اختصاص به هفته نداشته بلکه عملی است که هر ماه در 
روز پنج شنبه صورت می گیرد, و چنانچه در دهه آخر دو پنج شنبه نباشد, 
دارد: 


احتمال دوم: پنج شنبه دوم بیست و نهم. احتمال سوم: پنج شنبه سوم روز 


مورد اخر جزء احتمالات محسوب نمی شود, زیرا فرض بر این است که 
می داند دو پنج شنبه داخل انست و حال اینکه در اینجا معلوم نیست. زیرا 
مق ای مان اش اه سس احصال ای ام ‌هانی در 
احتمال دوم, فراگرفتن پنج شنبه اول برای انجام اعمال ماه بیشتر است. 
پنج شنبه دوم نیز همینطور, لذا , به این مورد توجه کرده است. پس می 
گوییم: دخول اعمال ماه تا 
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بیستم در هر دو معلوم است., اما بعد از بیستم. پس انچه در عرض پنج 
شنبه اول آن داخل می شود دو روز است یعنی یک روز و مقداری از یک 
روز و در دومی اضافه بر این هشت روز یعنی هفت روز و بخشی از , 
روز داخل می شود. پس بخشی از پنجشنبه اول از دو روز محسوب می 
شود و بعضی از آن از هشت روز؛ پس مراد از عبارت« اذا عرض عمل 
دخول آن در آن دو معلوم است از بیست روز؛ بنا بر اين که ممکن است 
معروض در پنجشنبه عمل دهه باشد, پس نیازی به اضافه کردن بیست روز 
نیست و می توان گفت: بیشترین محتملات در پنجشنبه اول اخذ شده و در 
پنجشنبه دوم کمترین محتملات آن گرفته شده از باب استظهار و تأکید؛ 
زیرا بنا بر آنچه ما تقریر کردیم, اکثر مختملات پنجشنبه آول. انست: که 
داخل شود در آن عرض عمل دو روز از دهه به اين که در بیست و دوم 
باشد و کمترین محتملات دوم انست که هشت روز در ان داخل شود به این 
که اولی در بیست و یکم باشد و بنا , بر این اکثر تکلفات مندفع و مرتفع می 
شود. 


دوم آنکه معروض در پنجشنبه فقط عمل هفته باشد؛ اما ار آن جا که هر 
دهد به روزه یک روز اختصاص داده شده, مناسبتر بود که آنچه در پنجشنبه 
دهه آخر عارض می شود نسبت به ایام آن فراگیرتر باشد؛ : پس وقتی در 
پنجشنبه اول عارض شد, آنچه از میان دو احتمال فراگیرتر است آنست که 
شامل دو روز آن شود چنانچه بیان آن گذشت و وقتی در پنجشنبه دوم 
عارض شد, تمام کشت روش ان دهه را بنا بر هر احتمالی می گیرد, پس 
برای روزه اولویت دارد؛ اما بنا بر دومی, نیز می توان به دو وجه توجيهش 
نمود: اول انکه وقتی لازمه ان روزه پنجشنبه دوم باشد, پس در برخی 
فاهیا یعنی عاهبایی. که آخر ان بنشته: باشده اخبباطا. لازم انست ده 
پنجشنبه را روزه بدارد, نانچمه در اخبار دیگز نیز وارد شده, پس عملاش را 
در سه روز معروض می کند و او در برخی احیان روزه دار است. به خلاف 
فرضی که مستحب., روز پنجشنبه اول دهه سوم باشد که دائما عملش در 
ماه در دو روز معروض داشته می شود در حالی که روزه دار است. 
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دوم آنکه مقصود از سوال بیان علت جعل پنجشنبه, دوم بعد از چهارشنبه 
باشد؛ خواه در دهه دوم يا در دهه سوم باشد و خواه پنجشنبه اول از دهه 
آخر يا از دهه دوم باشد؛ ؛ پس مراد از جواب آنفنت که این تشه رو از 
چهارشنبه باشد تا روزه سه روز در این ماه بر او معروض شود؛ با اين که 
اد در ری رف ات نا سا قادیون کل مالیا کل رت 


عبارت «واستخف بالایمان» یعنی با اعمال خود؛ و منظور در اینجا روزه و 
انچه لزوم کفاره را موجب می شود, و ممکن است با فتح همزه باشد بنا 
عبارت« لعله الوفاده» الوفد یعنی قومی که جمع می شدند و وارد شهر ها 
می شدند و مفرد آن واقد است و همچنین به معنای کسانی است که قصد 
زیارت امرا می کنند و استرفاد و استنجاع طلب مال و علوفه است و وفد 
بعد وفاده به کار می رود. 


عبارت «ثابتا ذلک علیه دائما» یعنی در مدت مدیدی علاوه بر زمان دیگر 
عبادت ها. 


عبارت «ولان یجب علی الناس الهدی» ممکن است بر این اساس باشد که 
قربانی تمتع کفاره است و نه عبادت ؛ پس عبارت « الکفاره» عطف تفسیر 


است. 
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فصل دوم : آنچه در این خصوص از ابن سنان نقل شده است 
روایات: 


1 علل الشرائع: محمد بن سنان گوید که امام رضا علیه السلام در پاسخ 
نامه وی به او چنین نوشت: تامه. ات. به منم .ر سید که .در ان نوتشته. ای 
برخی از اهل قبله می پندارند که خداوند متعال, هیچ چیز را بنابر حکمتی 
حلال يا حرام نکرده است. بلکه (احکام حلال و حرام ) همه برای تعبد 
نقد کان است (یعنی هر چه خدا فرموده است به جا آورند یا ترک کنند, از 
روی تعبد و پذیرش بی دلیل, بی آنکه حکمتي و علتی در آن ها باشد). هر 
کس چنین گفته است سخت کمراه است و اشکارا در زیان, زیرا اکر چنین 
می. نود (عکسن آنچه هستت: تبر درست بود: بعتی)] درست بود که فردمان 
را به تعبد فرا خواند با حلال قرار دادن حرام ها و حرام قرار دادن حلال ها: 


یعنی (مثلا) عبادت را در این قرار دهد که مردمان نماز نخوانند. روزه 
یت کر وت سوت و خدا و پیامبران و کتابهای 

آسماتی: زا اتعار کنتد .یعنی ترک عبادت عبادت باشد, و ترک کا ر نیک کار 
نیک, و ترک عقیده عقیده ... در صورتی که هرگز چنین نیست و) ما این را 
دریافته ایم که انچه خداوند متعال حلال کرده است به صلاح بندگان و بقای 
ایشان مربوط است. و آنان (برای زندگی مادی و تکامل روحی ) بدان نیاز 
ذارندء و جیزق خایکزین آن تتواتد: شد: 


و نیز دریافتیم که آنچه حرام شده است.: چیزهایی است که بندگان خدا به 
آن ها نیازی ندارند, بلکه آن ها مایه فساد و نابودی و تباهی است. سیس 
دیده ایم که حق تبارک و تعالی برخی از محژمات را در بعضی از اوقات که 
مورد احتیاج واقع شده آند و صلاح و مصلحت عباد دز آن وقت استفاده از 
آن.ها آبسنت: حلال کرده تظیر 
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میته و خون و گوشت خوک, زمانی که شخص مضطرّ بوده و اضطرار 
ایجاب می کند که از این ها استفاده نماید, مثل این که حفظ نفس و دفع 
مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک يا میته باشد, پس با قطع نظر 
از وجود دلیل وجدان چنین حکم می کند. چه رسد به اين که دلیل قایم 
است بر این که: حق تعالی حلال نفرموده مگر چیزی را که در آن برای 
ابدان مصلحت بوده. و حرام نکرده مگر آنچه را که در آن برای نفوس 
کتتاد هی با قتیه و یه همین بیان حداونق در ناش فحاات وعح بات. ۱ 
توصیف فرموده, و انبیاء و رسل گرامش حکم را بیان کرده و حجج 
عظامش برای مردم اظهار فرموده اند, چنانچه حضرت ابو عبد الله علیه 
السْلام فر موده: 


اگر مردم می دانستند که حق تعالی برای چه آن ها را آفریده, دو نفر با هم 
به نزاع بر نمی خواستند. یا در جای دیگر حضرتش فر موده: بین حلال و 
حرام مائز و فارقی نیلست؛ مگر چیزی اندک و ناچیز که هر کدام را به 
دیگری تغییر داده و تبدیل می کند, من 
شود.(1) 


شرح: عبارت « بما فی هذا الکتاب» پاسخی است که حضرت علیه السلام 
به نامه محمد بن سنان می دهد, و این کلام شیخ صدوق است و در کتاب 
علل علت هایی که در این روایت ذکر شده در باب های مناسب ان امده 
است. و ابتدای روایت ذکرکرده و در ادامه روایت به تفاوت های ان ها 
اتانومت که سم ام و رارصا در ی نوم 
باشد و يا اينکه در اسناد کتاب عیون نیز ذکر نشده باشد. 


در عبارت «فکان کما آبطل الله» ممکن است «انا وجدنا» اسم کان باشد 

و «کما آبطل الله» خبر آن تب این مغتا که وجدان با این امر را باطل می 
ی قرآن آن را باطل می کند. اين آیات دلالت بر 
این دارد که احکام شرعی حکمت های کامل و شاملی دارد, و ممکن است 
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1-. علل الشرایع 2 : 316 


عبارت «کیف کان بدء الخلق» یعنی به چه دلیل آن ها را خلق کرده و برای 
چه حکمتی آن ها را مکلف کرده است., در خصوص چنین مسائل مربوط به 
نبا بکویگر اختلاف نظر نداد 


عبارت «یحوله من شی الی شیَ» یعنی اختلاف احوال و وقت و زمان, 
موجب تغییر حکم می شود را که حکمت آن تغییر می کند. مثلا خوردن میته 
در حال اختیار و در حال اضطرار. و حرام بودن مردار در حال اختیار و حلال 
بودن آن با ذبح شرعی. پس مشخص می شود که جزئیات حکمت ها در 
همه احکام قابل مشاهده است. 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام : از محمد بن سنان مروی است که 
حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام در جواب مسائل او به او 
نوشت: علت غسل جنابت نظافت و پاکیزگی است. و طاهر کردن انسان 
است خود را از انچه رسیده است به او از منی او, و طاهر کردن او جسد 
خود را, زیرا که جنابت از تمام جسد او خارج می شود پس از این جهت 
واجب شده است بر او تطهیر تمام بدن او. 


علت تخفیف: در پول. و غایظ که:در آن سل تباید کرد بلکه فجرد شنتتتن.و 
وضو گرفتن کافی است, اینست که هر یک از اين ها بیشتر از جنابت واقع 
شوند و دوام هر یک از جنابت زیادتر است, پس خدا در این ها به وضو 
راضی شد به جهت کثرت و مشقت آن ها و امدن ان ها بدون اراده انسان 
و حال اینکه در این ها لذت و شهوتی نیست. اما جنابت حاصل نشود مگر با 
لذت و اکراه نفس. یعنی به اختیار خود خود را بر آن وا می دارد. و علت 
سل جمعه و عید و غیر اين ها از غسل های دیگر آنست که در غسل 
نمودن تعظیم کردن بنده است پروردگار خود راء و استقبال او است کریم 
خلیل. اه طلت کردن آمرزشن ناهان: امه‌استه و ار ترای انست کم رور 
عید از برای ایشان معروف باشد و به ذکر خدا اجتماع کنند. پس خدا غسل 
آن روز را تعظیم آن روز قرار داد, و از برای این قرار داد که دلالت کند بر 
تفضیل آن روز بر سایر ایام, و به جهت اینکه این زیادتی در مستحبات و 
خیوت در ات زور ات رای تیف که این کل طوارتی است از یرای او از 
این جمعه تا جمعه د,ٍ 
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علت غسل میت اینست که میت را غسل دهند تا اینکه تطهیر و پاک شود 
از چرکهای ناخوشی و انچه به او رسیده است از اقسام علتها و دردها, چه 
او‌ملانکه‌ضا قلافات کته متبا احل اخرت همتفتین تون بشن تنکو است که 
چون بر خدا وارد شود اهل طهارت را ملاقات کند و با ایشان مباشرت و 
معاشرت کند و ایشان با وی خلط و آمپزش کنند. علت دیگر آنست که آن 
منی که از آن آفریده شده است در هنگام مرگ از میت بیرون می رود و 
جنب می شود: بسن غسل. دادن او از آن جهت: است: علت غسل کردن 
کسی که میت را عغسل می دهد و کسی که او را مس کرده, طاهر شدن 
از آن چیزی است که به او رسیده است از کثافت و آفت میت زیرا چون 
روح از میت خارج شود اکثر آفت او در او باقی می ماند. پس از این جهت 


ات ادا اش مار امک موی 


علت وضو که بدان علت مقرر شده است شستن رو و دو ذراع و مسح سر 
و دو پاء ایستادن بنده است پیش روی خدا؛ و استقبال نمودن او است خدا| 
را به جوارح ظاهره خود, و ملاقات نمودن او است به آن جوارح ظاهره که 
اعضای وضو است ملائکه کرام الکاتبین راء پس باید روی خود را به جهت 
سجده کردن و خضوع نمودن بشوید, و شستن دو دست از آن جهت است 
که خواهد آن ها را بلند کند به درگاه خدا و پائین آورد و به آن ها رغبت 
(آنست که کف دو دست به آسمان بلند شود) و رهبت (آنست که پشت دو 
دسحه»بة اسمان بلند شود ) ول ایمیک انکشت: اشاره کردنددر هام 
دعااست) کند. 


علت زکات دادن قوت فقرا دادن و حفظ کردن مال اغنیا است. و خداوند 
تبارک و تعالی اهل صحت و سلامت را 0 
آفات 9۶ بلیات مکلف ساخته است. زا مچه فرموده است: 1 تلو فی 
أَموالِکم(1)» 1 به یقین (همه شما) در اموال خود, آز ها تشن می شوید اِ1 با 
خارج کردن زکات مال. «و أنَفْسکم» ( یعنی در جانهای خود + در مقام ابتلا 
و امتحان آورده شوید به مال ها و نفس های خود, در مالهای خود به زکات 


دادن و در نفسهای خود به مهیا کردن خود 
ص: 151 


1- . آل عمران / 1866 


را از براي صبر بر بلیات, با اینکه در زکات دادن رأفت و رحم کردن به 
ضعفا و رافت بر پریشان حالان. و تحربص کردن فقرا است بر مواساه و 
مشارکت در امر معاش, و قوت دادن درویشان و یاری کردن ایشان است 
عبرتند از برای ایشان, تا اينکه به سبب ایشان بر پریشانی اخرت راه يابند, 
و بر مال خود پی برند و تحریبص شوند در زکات دادن بر شک گزاری خدا| 
که ایشان را فضیلت داده و مال به این ها عطا فرموده, و دعا و تضرع کنند 
و بترسند که مثل این فقرا شوند و این مراتب مذکوره حاصل شود در امور 
بسیار. چون ز کات دادن و صدقه دادن و صله رحم کردن و احسان کردن به 
مردم به بذل مال 


علت حج, رفتن به سوی خدا و طلب کردن بسیاری واب و بیرون رفتن از 
جمیع گناهان است که از او صادر شده است, و از برای آنست که از 
گذشته تائب باشد که انتده را اژ نز کیرد یعنی چون حج کند گویا تازه به 
دنیا امده است و ابتداء عمل او است و او را هیچ معصیتی نیست. 


و نیز علت حج لوازم آنست از خرج کردن اموال و به تعب انداختن بدن و 
مبع کردن بدن را از شهوات و لذات. و تقرب یافتن به سب عبادت 
پروردگار, و خضوع و خواری و ذلت رفتن مدتی مدید در میان سرما و گرما 
و در میان امن و ترس, و نیز در حج است از برای جمیع خلائق از منافع و 
سوال کردن از خدا و ترسیدن از او, و ترک قساوت قلب و سختی نفس. و 
فراموش نکردن ذکر و انقطاع امید و ارزو کردن. و نیز در حج است تازه 
کردن حقوق, و منع کردن نفس را از فساد و به منفعت رسیدن کسانی که 
در شرق و غعرب زمین هستند و کسانی که در بیابان و دریا هستند, از 
ای وکا کر ات مات 
مشتری و کاسب و مسکین؛ و برآوردن حوائج اهل اطراف عالم و مواضعی 
که ممکن است ایشان را اجتماع در آن یعنی حاجیان را کذلک «ِیَسْهَدوا 
منافع لَهُمٌْ.»(1) ( تا شاهد منافع گوناگون خویش) باشند ) 
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1- . حج/ 26 


علت واجب شدن ححج یک مر تبه» اینست که حق تعالی در واجب کردن 
فرائض ملاحظه پست ترین مکلفین در طاقت و قوت فر موده است؛ و از 
آن جمله حج است پس آن را یک مرتبه واجب گردانید, ینس از آن فتتحب 
گردانیده است از برای اهل قوت و طاقت به مقدار طاعت ایشان. 


علت اینکه خانه کعبه در وسط زمین است. اینست که خانه کعبه موضعی 
است که از زیر این موضع زمین منبسط شد. و هر بادی که در دنیا می وزد 
اش ان نی اف وتات ی وله ی است کم 
زمین بنا شد, چه آن وسط زمین است و باید عرض اهل مشرق و مغرب 
در آن مساوی باشد, یعنی از هر جانب که قصد ان کنند مسافت نسبت به 
جمع مساوی باشد, چه اگر در کنار زمین می بود نسبت به بعضی نهایت 
قرب می داشت و نسبت به بعضی نهایت بعد. مکه را مکه نامیدند از آن 
جهت که مردم قصد مکه می کردند, چه کسی که قصد مکه کند. گویند: 
«قد مکا» و از اين جهت است که حق تعالی می فرماید «و ما کان صَلاَهمٌ 
عند الیت. الا مکاء و: تضدیه»۲۱۱ نمازشان ند خاند.(خداار جیتق«جز 
«سوت کشیدن» «کف زدن» نبود؛) و مکاء به معنی صفیر زدنست. و 
تصدیه کف زدن است. 


علت طواف خانه این بود که حق تعالی به ملائکه فرمود: «من خلیفه در 
زمین قرار دهم. ملائکه عرض کردند: ایا قرار دهی در زمین کسی را که 
افساد کند و خونی بریزد».(2) چون این جواب را به خدا عرض کردند. 
پشیمان شدند و پناه به عرش بردند و استغفار کردند. حق تعالی خواست 
که سایر غناست. کت ان ماد ان ملائکه عبادت کنند و آن ها را پناهی 
باشد, پس در آسمان چهارم به محاذی عرش خانه بنا نهاد که آن را ضراح 
نامتده پس از آن در اسمان دنا خانه بنا.-تهاد که.ان خانه-زا معمور ناشتد و 

آن خانه محاذی ضراح بود. پس از آن این خانه (مکه) را به 0۳ 


المعمور بنا نهاد. 


و آدم علیه السلام را امر کرد که طواف کند آن خانه راء و توبه او را قبول 
کرد و این عمل میان فرزندان او جاری شد تا روز قیامت. علت استلام 
حجر الاسود 
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1- . انفال / 35 


2- . بقره / 30 


و لمس کردن آن, اینست که حق تعالی چون میثاق و عهد گرفت از بنی 
ادم از حجر, این عهد را چون لقمه از برای خود قرار داد. یعنی درخواست 
شدند که اين میثاق را حفظ کنند و وفا کنند. و از این جهت است که نزد 
حجر می گویند: «امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات» 
کی اش نم را انیت کمن متفه زرا به آن متفهده تاو اع.ستی بر آقهن 
شهادت به وفاداری بدهی ! 


و از اینجا است قول سلمان «ره» که در روز قیامت. حجر را چون کوه ابو 
قبیس بیاورند و او را زبان و دو لب باشد و شهادت دهد به اين وفاء به 
عهد برای کسی که وفا کرده باشد. 


علت اینکه منا را منا نام گذاشتند, اینست که جبرئیل در آن محل به ابراهیم 
علیه السلام فرمود: «تمن علی ربک ما شثت» آرزو کن از پروردگارت 
آنچه خواهی, پس ابراهیم در نزد خود ارزو کزه که خدا ور فکان. اسفاغعیل 
قوچ قرار دهد. که مامور باشد آن قوچ را به عوض اسماعیل فدا کند, حق 
تعالی منی و آرزوی او را به او عطا فرمود. 


علت روزه گرفتن؛ دانستن و فهمیدن تشنگی و گرسنگی است تا اينکه بنده 
ذلیل و مسکین و ماجور و مثاب و صابر باشد. پس اين دلیل است بر 
سختی های آخرت, با اینکه روزه باعث شکستگی شهوات شود, چه آن در 
دنیا چون پند و موعظه است, و نسبت به آخرت علامت و نشانه آنست تا 
اینکه دانسته شود مقدار سختی آن نسبت به اهل فقر و بیچارگی در دنیا و 
آخرت ؛ یعنی چون روزه دار روزه گیرد. سختی و شدت فقرا را در دنیا درک 
کند. و متففت. اههال. اخرت. را بداند و ید کیرد کهباند کم خورنده. کم 
آشامید. 


فا ور اک ها مه قاس وه سای ورس راز 
حلال می کرد به جهت فناء خلق و فساد تدبیر و نظم امور, عقوق والدین 
را خدا از این جهت حرام کرد که در عقوق والدین است بیرون رفتن از 
اطاعته خداه از احفرام کزون مالس ها احتاب کرون از کفران عمت, 
از انس کت کمویه یور به اطل کر شک فص سا زرا تور 
عقوق است احترام نداشتن والدین و عارف 
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نبودن به حق آن ها و قطع ارحام, و ترسیدن والدین در پس انداختن ولد و 
ترک کردن تربیت, به جهت ترک کردن ولد نیکوتی ان ها را. 


زنا را از اين جهت حرام کرده که در زنا است فسادها, چون قتل نفس و از 
ان اطفال و فساد میراثها و مانند ان از وجوه 
د. 


خوردن مال یتیم را از روی ظلم, از ان جهت حرام کرد که در آن وجوهی 
از فساد است: اول ان ها اینست که ار مال یتیم از روی ظلم خورده 
شود, این اعانت بر قتل یتیم است., زیرا که یتیم نه مستغنی است و نه می 
تواند متحمل خود شود و نه به امر خود دانا است و نه کسی از برای او 
است که در امر او قائم شده و او را چون والدین کفایت کند. پس چون 
کسی مال او را بخورد مثل اینست که او را کشته باشد, ۳ 
پریشان گردانیده باشد, با اینکه حق تعالی خورنده مال يتیم راررتخویف 
نموده و از برای او قرار داده در قول خود: «و تین الذین لو 
تر کوا من 2 دریة ضعافاً خافوا عَليهم قلَیْعُوا الله»(1) ( و "! باید بتر سند 
کشانن که ار بکداز ید از بتسن ضز ی.حود فرزندان یت هت او کب نو 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «همانا حق تعالی در خوردن 
مال یتیم دو عقوبت و جزاء بد وعده فرموده, یکی در دنیا و دیگری در 
آخرت:» بش در خرام گردانیدن خدا مال یتیم زاء بی نیاز کردن یتیم و 
مستقل نمودن او است به خود که محتاج به غیر نباشد, و سالم گردانیدن 
فرزندان خورنده های مال یتیم است از اینکه به آن ها رسد آنچه به آن 
ایتام رسیده, چه حق تعالی وعده داده ان هر کس مال یتیم خورد, 
فرزندان او چون ایتام محتاح شوند و مال ان ها را خورند, با اینکه در این 
خوردن مال یتیم است از طلب کردن یتیم چون به حد رشد رسید حقوق 
خود راء و وقوع دشمنی و عداوت و بغض ما بین آن یتیم و خورنده مال او, 
تا انکه یکدیگر را فانی سازند. 


ص: 55 1 


1- . نساء / 9 


و حرام کرده است خدا فرار کردن از جهاد را, زیرا که در فرار از جهاد 
وهن در دین است, و استخفاف پیغمبران و پیشوایان, و عدول و نصرت 
ندادن ایشان را بر اعداء و صدمه زدن بر ایشان, چه این عمل موجب انکار 
ادعاهای ایشان شود از قبیل اقرار بربوبیت و اظهار عدل و ترک جور و 
رفع ستم و فساد نکردن. و نیز در فرار از جهاد است جرات پیدا کردن 
دشمنان بر مسلمانان و اسیر کردن ایشان و قتل مسلمانان و ابطال دین 
خدا و غیر این ها از مفاسدی که مترتب خواهد شد. 


و حرام کرده است سکنی کردن در بلاد کفار بعد از سکنی کردن در بلاد 
اسلام را, زیرا که در آن رجوع کردن از دین, و ترک اعانت کردن پیغمبران 
و حجتهای خداست., و در ان فساد و باطل کردن حق هر صاحب حقی 
است, نه به سبب سکنای اول, یعنی مثلا هر گاه از اهل اسلام قرض کند و 
بعد از رفتن به بلاد کفر آن قرض را ادا نکند, پس این قرض ابطال شده 
است, و به سبب سکنای تانی است که امدن به بلاد اسلام باشد, و 
همچنین هر گاه مردی شناسائی کامل در دین پیدا کند, از برای او جایز 
تست تنکنا کرکن: ند اهل جهل و معاشرت: با ایشان: .اه در معل خوف. 
است که ایمن نیست از اینکه شناساتی او به حق مرتفع شده و با اهل 
جهل یکسان شود, و پیوسته چون ایشان عمل کند. 


و حرام کرده است ذبیحه که در هنگام ذیح غیر اسم خدا بر آن گفته شود, 
یعنی غیر «بشم اللّهٍ الرَحْمنِ الرَجیم» بر آن بخوانند. زیرا که حق تعالی بر 
خلق خود واجب کرده است که بر آو اقرار کرده و ذکر او کنند در هام 
ذیح کردن ذبیح های حلال. و از این جهت است که مساوی نشود میان 
چیزی که باعث تقرب به او جل اسمه شود و چیزی که باعث پرستش بتان 
و شیاطین شود زیرا که در بردن نام خدا اقرار به ربوبیت و وحدانیت او 
است, و در بردن نام غیر خدا است شرک به خدا و تقرب به غیر او پس 
بردن نام خدا هنگام ذیح کردن و بردن نام غير او در آن هنگام, فارق میان 
حلال و حرام شود که اول حلال و ثانی حرام باشد. 


حرام کرده است درندگان وحوش و طیور را, از اين جهت که مردار و 
گوشت انسان و غایط ار ۳ 1 
قرار داد دلائثل ات در وحوش و طیور, از برای آنکه فارق باشد میان 
حلال و حرام گوشت 


ص: 11_56 


ان ها, چنانچه پدر بزر گوارم می فرماید: «یعنی هر صاحب نیش از 
درندگان و هر صاحب چنگال از پرندگان حرام است و هر پرنده که از برای 
آن قانصه باشد, یعنی چینه دان داشته باشد حلال است» و علت دیگری که 
باعث فرق شود میان حلال از پرنده و حرام از آن؛ قول حضرت علیه 
السلام است که فرمود: «بخور از پرنده گوشت آن پرنده که در حین پریدن 
بال های خود را حرکت دهد (چون کبوتر), و نخور از آن پرنده که در وقت 
پریدن بال های وی حرکت نمی کند (چون کرکس).» 


و حرام گردانیده خرگوش را زیرا که آن به منزله گربه ای است, و او را 
چنگال جون چنگال های گربه و درندگان وحوش است, پس خرگوش را خدا 
مانند درندگان قرار داد با اینکه خرگوش در نفس او نجاستی هست. زیرا 
که در آن خون به مثل خون زنان است, که مقصود خون حیض و استحاضه 
و نفاس است., به این جهت که حیوانی است که مسخ شده است. 


علت حرام گردانیدن ربا و نهی کردن خدا| ان ایننست که در ربا است 
فساد اموال زیرا که چون انسان یک درهم را به دو درهم خرید, ثمن این 
در هم که خریدم: اشت یکی از آن دوه درهم است که* دادم یش یعیتاز آن 
دادرهم زا تعوری عبت دارویق از ایق جمت‌ ال مود فاسد کرده. پس بیع 
بعتی تا را بش مر عوا هس ساره مالیا امه کوج 
است به سبب فساد اموال, چنان که منع کرد که مال سفیه را بخودش 
دهند تا وفتی: که رشید شود و این اد آن حمت: است. که ترسیده .مین شود 
فروختن یک درهم را بدو درهم, و لیکن در صورتی که دست بدست کنند, 
یعنی عین او را بدهد و عین مثل آن را بگیرد, اما در غیر از آن قسم از 
فروضات دز ام توان صحیح<ش نمود, و مقصود از دست به دست آنست 
که نقد معامله کنند اما نسیه بعد از این مذکور شود. 


علت تحریم ربا بعد از اطلاع مکلف, استخفاف به حرام و حرام کننده است 


بعد از بیان و بعد از حرام گردانیدن خدا آن راء پس این نیست مگر 
استخفاف به محرم و حرام و استخفاف به خدا و به فرموده او دخول در 
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علت حرام گردانیدن باع نهر آانتست: کهنتن زبای نلسیه؛ رفتن احسان و 
ترحم است از میان مردم, و تلف کردن اموال و رغبت مردم است در سود 
و ترک قرض کردن و قرض دادن و عمل های حسنه است., و در رباء نسیه 


وی سا کم هه ی من الرعم اس کح 
تعالی وی را پند و موعظه و عبرت و ترسانیدن از برای خلق قرار داده 
است., و آن را خلق فرموده و باقی گذاشته است تا اینکه دلیل و علامت 
باشند از براق آن خلقین. که مسخ شدم اند و به. این ضورت شده اند, و از 
این جهت است که غذای خوک نجس ترین نجس ها است يا سبب های 


همچنین حرام کرده است بوزینه را, از جهت اینکه بوزینه نیز چون خوک 
مسخ شده؛ و یه و و لت از برای خلق قرار داده شده است, و 
سا راما ات ان 
که مسخ شده است به صورت و خلقت بوزینه مسخ شده, و در آن شباهتی 
از انسان قرار داده شده تا اینکه دلالت کند بر اينکه بوزینه انسانی بوده که 
حق تعالی بر ان غضب کرده و به این صورتش مبتلا نموده است. 


رام کرده-مردار را زبرا که در آن:مردار اشت فساد بدن و افت/ از این 
جهت که حق تعالی خواست بردن نام مبارکش سبب از برای نز تحلیل شود و 
در مردار نام مبارکش برده نشده است, پس چون که خواست فرق گذارد 
ان ی اما اه ای 9 


حرام کرد خون را مانند حرام کردن مردار. زیرا که خون بدن را فاسد کند 
و آفت رساند و موجب ماء الاصفر شود (بعنی خلط صفراوی)؛ و باعت گند 
دهان و بوی بد خلق بد, و مورث قساوت قلب فلت رات و مت شود 
تا به حدی که ایمن نیست خورنده خون از اینکه بکشد فرزند و پدر و 
مصاحب خود را. 

جرام کردم.شیزز( طحال) زاء از اين؛ جهت که:حون در انشت و علت: آن: با 
علت حرمت خون و مردار یکی است. زیرا که سیرز مانند ان ها است در 
فساد. 
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علت مهر و واجب گردانیدن آن بر مردان و واجب نبودن بر زنان که چیزی 
به شوهرهای خود دهند, اینست که بر مردانست نفقه و کسوه زن, زیرا که 
زن در هنگام شوهر کردن خود را می فروشد و مرد آن را می خرد, و بیع 
بدون تمن و شراء بدون دادن تمن صورت نمی کیره با اینکه زنان از 
معامله کردن و آمدن در محل معامله ممنوع هستند و علت های بسیار 
دیگر هم دارد. 


علت تزویج کردن مرد چهار زن را و حرام بودن زیاده از یک شوهر از برای 
و اس ی یر ور ات 
زیرا که ایشان در تکام و وظی اوشرکت دارند و چون ولد معلوم ششد از 
کیست, مفسده انساب و میراث بردن و نشناختن او متحقق گردد. 


علت تزویج کردن بنده دو زن را و حرام بودن زیاده از ان بر او, اینست که 
بنده در طلاق و نکاح نصف مرد ازاد است.؛ نه خود را مالک شود و نه او را 
فالی. را فد و نفقه او بر مولایش باشد. تا اينکه این باعث فرق می شود 
میان بنده و ازاد, و از برای انکه بنده را کار کمتر باشد و در خدمت مولای 
خود به اشتغال و خدمات او مستمر و مستقر باشد. 


علت جایز بودن طلاق سه مرتبه, آنست که در سه طلاق مهلتی حاصل آید 
از یکی اه ظای و شادسست کف ی حاصل سشود. منیا آنکه آکر. 
غضب بوده است فرو نشیند و از برای آنست که سبب شود ترسانیدن و 
۳ کردن زنان و زجر نمودن ایشان را از نافرمانی شوهران خود. پس 
زن مستحق مفارقت و جدائی خواهد شد, زیرا که در عملی داخل شده 


علت حرام شدن زن بعد از نه طلاق که بدا از برای او حلالیت حاصل 
نشود و حرام ابدی گردد. آنست که این حرام شدن از برای او عقوبت و 
پاداش باشد, که مرد طلاق را بازی نیندارد و زن را ضعیف نشمرد؛ و از 
برای ایننست که مرد در امور خود نظر کند و در اعمال و کردار خود بیدار 
باشد و عبرت گیرد, و اين نه مرتبه 


ص: 159 


طلاق دادن سب شود از برای باس و ناامیدی طرفین از نزوب کردن؛ 
یعنی بعد از اين براحت افتد و آن ها را ؛ بر این زحمت و مشقت روی ندهد. 


علت طلاق دادن بنده زوجه خود را دو مرتبه, یعنی بعد از دو مرتبه طلاق 
زوجه بر وی حرام شود و محتاح به محلل خواهد بود, انست که طلاق کنیز 
بر نصف است پس در طلاق دادن من باب احتیاط و کمال در فراثض 
است ؛ یعنی به حسب قاعده نصف می باید و یک نصف طلاق سبب حرمت 
شود. زیرا که در ازاد سه طلاق سبب از برای حرمت می شود و به 
اقتضای قاعده نصف یک طلاق و نصف طلاق می شود پس دو طلاق من 
باب اکمال فراتض است؛ " و همچنین است در فرق در عده از برای زوجه 
که شوهر آن وفات کند, یعنی عده آزاد که چهار ماه و ده روز است.؛ وعده 
کنیز"نضف آنست. که ذو. ماه و سنج روز باشتد. 


علت مسموع نبودن شهادت زنان در طلاق و دیدن هلال. ضعف زنان است 
از ریت هلال و دوستی ایشان است با یکدیگر در طلاق, پس از این جهت 
جایز نباشد شهادت زنان در هیچ مقامی مگر در مقام ضرورت, مثل شهادت 
زن قابله در حیات طفل مثلا و مثل چیزهاتی که مردان را نظر در آن جایز 
نباشد. و این مطلب نظیر شهادت اهل کتاب است چون بهود و نصاری و 
مجوس, در وقتی که غیر از اين ها یافت نشود چه در قران مجید فرمود: 
شهادت دو نفر عادل از مسلمانان مسموع است, و اگر بافت نشوند دو 
نفر از کافران کافی است. و این قضیه مانند شهادت کودکان است بر قتل. 
هر گاه غیر ایشان کسی یافت نشود. 


علت لزوم شهادت چهار نفر شاهد عادل در زنا, و کفایت دو نفر شاهد 
عادل در ساير حقوق, به جهت شدت حد زنای محصنه است. زیرا که حکم 
در زنای محصنه قتل است. پس شهادت در آن مضاعف و سخت تر خواهد 
بود زیرا که در آن قتل نفس و قطع فرزند از پدر در نسب و فساد میراث 
محقق خواهد شد. 


علت حلال بودن مال فرزند از برای پدرش بدون اذن اوء و حال اینکه مال 


شده است 
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در آیه شریفه«یَهَبْ لِمَن بشاء انائاً و يَهَبِ لِمَن بشاء الذُکو »(1) (به هر 
کس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر می دهد با 
اينکه فرزند را مئّونه با پدر است. خواه صغیر باشد خواه کبیر. یعنی پدر 
ی اد ی و و 
شده است, چنانچه حق تعالی می فرماید: «ادَعَوهَمٌ لبائهم هو أَفُسَط علّد 

الله اه انوا بد ایام پدرامشان بوانیده که این برد خدا غادلانه نز 
ات اوه ا صعی ای اه ید اش ی ات سح و 
مالک نیست. اما نسبت به مادر چنین نیست و مادر بدون اذن فرزند نمی 
توانهجزی را اومال اه تصرف ندرپس یدبا بان او تصرف کباب 
اذن پدر او, زیرا که پدر است که هر گونه نفقه فرزند با اوست و هر چه را 
فرزند است: از آن آوست., و لکن نففه فرز ند با مادر تیست و به آو متسوب 


علت اینکه در جمیع حقوق شاهد و بینه با مدعی است. و قسم از برای 
شدای له گر اشمت داي فل اشت کم موی صلن مر ات و 
ای را اکاته اند تن متس ای ی تسا که انکاد آمرننعت 
مجهول, اما در قتل که بینه با مدعی علیه است و قسم بر مدعی است. از 
این جهت است که خون رعایتی است که باید ان را مسلمانان اخذ کنند, تا 
قاتل که دیگر مرتکب این گونه اعمال نشود به جهت شدت و سختی اقامه 
شاهد ن یره زرا که که استت کسی که .شهارت دهوی آننکه این سل 


از او صادر نشده است. 


اما علت اینکه باید اولیاء مقتول پنجاه قسم بخورند. آنست که در قسم 
نخواهد شد. 


علت جدا کردن دست راست دزد, آنست که چون به دست راست خود 
مباشر عمل دزدی می شود و این دست انفع و افضل اعضای او است. پس 
بریدن دست عقوبت و عبرت خلق است که بدون حلیت اموال مردم را 
تصرف نکنند, و از آن جهت است که با دست راست خود بیشتر مباشر 
عمل دزدی می شود. 
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1-. شوری / 49 


علت حرمت غصب کردن اموال و گرفتن آن را بدون مستند» حلیت آنست 
که انواع فساد بر آن مترتب شود و اين مفاسد حرام است, چه این مفاسد 
از قبیل فنا کردن هر یک از مردم است دیگری راء به جهت غصب اموال و 
غير از این مفسده از سایر مفاسد. 


دزدی از این جهت حرام شده است که اگر مباح بود, اموال فاسد می شد 
و جان های مردم در معرض تلف بود و چون خواهند از یکدیگر غصب اموال 
کنند. یکدیگر را می کشند و منازعه می کنند و حسد بر یکدیگر می برند, و 
تجارت و صنعت متروک شود و کسی کسب نمي کند, زیرا که بنا ند انن :ان 
قال که کاشت کست که ار ماه آنسساوا سخست: 


علت انتکه نا کار راید نیودت اب مود تب تن آسنت که 
ان بدن مباشر زنا شده است و به تمام این بدن از زنا لذت حاصل نموده, 
پس زدن تازیانه به جهت عقوبت و مکافات عمل او و عبرت دیگران است. 
چه این تازیانه زدن بزرگترین جنايتها باشد. 


وا ا ینک شفان تاربا ابو زد کی را کشت زا با توااند کسی 
دهد و یا آنکه شراب خورده باشد, آنست که بر آن ها و سبب حلال کردن 
گاو وحشی و غیر آن از اقسام حیوان های وحشی که گوشت آن ها حلال 
است و خوردن گوشت آن ها جایز است, این است که غذای آن ها نه 
مکروه است و نه حرام, و نه بعضی از این حیوانات به بعضی دیگر صرر 


و گوشت استر و حمار اهلی مکروه شد, به جهت احتیاج مردم به زیاد شدن 
آن ها و کار کردن با آن ها و ترس از فانی شدن آن ها, پس این کراهت نه 
از برای خبائت خلقت آن ها است و نه از برای خبائت غذای آن ها است. 


و حرام شده است نظر کردن به موهای زنانی که از جهت شوهران خود در 
پرده هستند و غیر از زنان از سایر زنان, به جهت اینکه به واسطه نظر 
کردن مردان به هیجان ايند و اتش شهوت ان ها مشتعل شود و این باعث 
فساد و دخول در عمل حرام و افعال غیر جمیله شود, و همچنین است 
چیزهائی که مانند موهای زنان باشد, 
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یعنی سایر عورات ایشان, مگر آنچه حق تعالی فرموده است در کلام خود: 
«و القواعذٌ من النساء اللاتی لا یرَجُونَ یِکاحاً یس عَلَیْهنَ ناخ أَنْ یَضَعْنَ 
ییاهن عَیْر مَتبرَجاتِ بزیتع»(1) (و زنانی که از شدت بزرگی و پیری از 
یی ۱ باز ایستاده باشند و امید یه نکاح نداشته باشند, پس باکی بر 
و را 
که غرض از نهادن جامه اظهار زینت خود نباشد ). یعنی غیر از سایر جامه 
های خود را نپوشند. چون چادر و سرانداز که بر بالای مقنعه می پوشند. 
پس باکی نیست نظر کردن به موهای مثل ایشان. 


علت آنکه زنان را در میراث نصف مردان دهند. آنست که چون زن شوهر 
کند اخذ مال از شوهر خود کند. و مرد را چون زنی از برایش تزویج کنند 


علت: ذیگر برای اينکه مرد را دو برابر زن میرات دهنده انست که رن اگر 
محتاح شود در عیال مرد داخل شود, و بر مرد لازم است که او را عیال 
خود گیرد و نفقه او را بدهد, و لیکن بر زن لازم نیست که مرد را عیال خود 
گیرد و اگر محتاج شود نفقه او را بدهد, پس از این جهت خدا سهم مرد را 
وافر گردانیده است چه حق تعالی فرموده است: الژجال قوَامو لسن 
اللّساء یما قَصّلّ اللَةْ بَعضَهْمْ علی بَفّض و یما ْفَمُو 1 امن اموالهم»(2) 
مردان. سرپرست زنانند, به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی 
برتری داد و نیز | به.دلیل. آنکه از امو‌الشان خرج.-می. کنند. 1 


علت اینکه زوجه از شوهر خود خانه و املاک او را به میراث نمی برد بلکه 
باید آن ها را قیمت کنند و به مقدار سهمی آن ها و سایر ورثه را از قیمت 
آن"ندهتن: ایتست که خاته و آملاک را تعبیر دادنو از مکانی به.هکان:دیکر 
بردن ممکن نیست., و زوجه ممکن است که از نکاح شوهرش رهائی حاصل 
کند و به کسی دیگر تزویج کند, پس تغییر و تبدیل نمودن زوجه جایز است 
و لیکن فرزند و پدر را این عمل ممکن نیست, زیرا که جدا کردن پدر و 
فرزند را در نسب محال است و تبدیل کردن زوجه ممکن است. پس کسی 
که وا ایس مارا ار 


ص: 163 


1- . نور / 60 
2 . نساء / 34 


را اه 
کسی است که ثابت و مقیم است. مانند فرزند و پدر.(1) 


شرح: عبارت «لأنه آکثر» ضمیر به هر یک از تول. ه.غاقط نز فی. کردد: 
عبارت «و ادوم» عطف تفسیر عبارت «اکثر» است. عبارت «ومشقته» 
یعنی به خاطر این که این کار اشتغال به فعلی است که در ان هیچ لذتی 


تیلست 


عبارت » والاکراه لأنفسهم» یعنی به اراده خودشان. گوبا مرید چیزی نفس 
خود را بر ان به اکراه وا می دارد, به نظر می رسد عبارت صحیح تر «ولا 
اکراه» بوده است. لازم به ذکر است که اختیار در جنابت مبنی بر غالب 
است؛ زیرا احتلام بدون اختیار روی می دهد. 


عبارت «لما فیه من تعظیم العبد» ضمیر به عید و یا به غسل بر می گردد. 
عبارت« و زیاده فی النوافل» منظور پاداش نافله ها و یا خود غعسل موجب 
زیادت است. عبارت« لیطلب به» یعنی تا از مردم بابت نماز و تشییع و 
دفن پاداش بخواهد, عبارت:« لیطلب وجهه» یعنی رضا و خشنودی خداوند 
را طلب کند که در کتاب علل امده, تاییدی بر این موضوع است. 


در برخی از نسخه های عیون آمده است:« لیطالب فیه»؛ پس در نتیجه 
«یشفع له» عطف تفسیری ان است. 


عبارت «لأنهما ظاهران مکشوفان» علت اصلی مسح سر و پاها را بیان 
می کند, و عبارت« و لیس فیهما» علت است برای اکتفا به مسح بدون 
نیاز به شستن پا. 


« وتحصین آموال الأغنیاء» یعنی حفظ ثروت آنان از حیف و میل شدن. زیرا 
پرداخت زکات؛ مال و دارایی انان را از تلف شدن حفظ می کند. عبارت 
«والحث لهم» یعنی تشویق ثروتمندان به نیکی و پرداخت اصل زکات., و با 
به این دلیل که پرداخت زکات موجب تزکیه نفس از بخل می شود, این 
تعبیر به «مواساه» نزدیک تر 
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عون اضای الرتا 2 قو 


بوده, چرا که به معنای همکاری و مشارکت است. مواسات در مال به این 
معناست که به فقیران چیزی را ببخشد که ان را برای خود می پسندد. 


عباوت‌ه من الت«فی در لی نی ور استولا لو یوت عبا رت اف آمور 
کثیره» متعلق به «الشکر لله» و يا متعلق به فعل مقدری است. یعنی 
کسب چنین فضائلی در بسیاری از امور. عبا رت« ومنه» متلق , به الرهبه 
بوده, و «الی الله» نیز متعلق به الرغبه است. 


عبارت« و تجدید الحقوق» عطف بر ترک بوده کما اين که ماقبل کلمه 
تجدید عطف بر مدخول ترک یعنی کلمه قساوت و ما بعد از ان است. 


عبارت« وله :من ا لبنت وسط الا )یی جرا کمهدمن نود بیت خدا| 
وسط زمین قرار داده شده است؟ زیرا زمین از زیر کعبه کشیده شد و 
گسترش یافت. به همین دلیل می گویند: خانه کعبه در وسط زمین قرار 
دارد, و یا منظور تقریبا وسط بیت معمور است, چرا که در بخش جنوبی 
نیز تا حدودی از آن عمارت وجود داشت. احتمال ضعیفی وجود دارد که 
وسط به معنای اشراف و احاطه باشد؛ با توجه به احتمال اول. ممکن 
است وزش باد نیز علت دیگری برای وسط بودن کعبه بدانند. 


عبارت« کانوا یمکون فیها» این معنا مساعدتی با ريشه اشتقاقی مکه 
قاره هن ایتک کته موی اصل,وارنی مک مکی وم و بعه ه رل ل 
کارتردزیاد آن یه که تفییو یافته است, وبا اصل‌:وازه المکاعب<«مک »:بوده 
و مثل پاب آملیت و آمللت کاف دوم تغییر کرده باشد؛ و ور 
ی 2 
۵ صکفه بغنی. اه را قلاک وتافض کرد ؛ و ممکن است مبتنی بر اساس 
اشتقاق کبیر باشد. 


در عبارت« لیعلم» لف و نشر وجود دارد, علم به حال فقیران در دنیا علت 
واعظ بودن اوء و علم به حال فقیران و ارت لت ول و راهنما بودن 
اوست. عبارت« من قتل الأنفس» یعنی به دلیل غیرت بر نوامیس قتل 
نفس صورت می گرفت. عبارت« والعقوبه لهم» ممکن است معطوف به 


نصر تهم و یا الاعداء باشد, و 
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در هن دی صو رز ضمیر به الاعداء و يا به الرسول و الائمه علیهم السلام بر 
فی کرژدر و عبارت« دعوا» به صورت معلوم و یا مجهول خوانده می شود. 


عبارت« وکذلک لو عرف الرجل» یعنی تعرب ( برگشتن به بدویت و ارتداد) 
پس از هجرت است؛ و تنها به این دلیل حرام شده است که شخص پاری 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام را ترک می کند. ماو و وا 
حقوق بین مسلمانان را از بین برده و به جاهلیت بر می گردد؛ و به این 
معنا نیست که شخص به بادیه و زادگاهش باز گردد, زیرا بر غیر بادیه نشین 
ها نیز که عقلشان کامل شده باشد. حرام است که با چنین افرادی 
مجالست کنند, به همان علت که بیان شد. و يا به این معناست که بادیه 
نشینان نه تنها حق ورود به این را نداشته بلکه جایز نیست کسانی که علم 
خود را پنهان می کنند, با جاهلان روستاها و شهرها هم نشین شوند. در علل 
عبارت« و لذلک لو عرف...» به جای« و کذلک لو 


عرف» دارد و این واضح تر می باشد. 


عبارت «والخوف علیه» معطوف به جهل است.؛ یعنی هم نشینی با گروهی 
که به خاطر گمراهی و رها کردن حق, بر او می ترسد؛ و ممکن است 
معطوف بر «ذلک» باشد. و این در صورتی است که عبارت« لذلی» باشد. 


با توجه به دو تقدیر , منظور عدم جایز بودن هم نشینی با کسانی است که 
هم نشینی با انان به دلیل رها کردن دین و ارتکاب اعمال حرام, خطرناک 


است. 


عبارت« فجعل الله عز و جل» مفعول دوم جعل« کل ذی ناب» است ؛ یعنی 
از آن جا که علت حرام بودن گوشت این پرتدگان و حیوانات اين است که 
خود گوشت خوار هستند و حیوانات را شکار می کنند, که کلی بر از نا 
دندان نیش و چنگال می داند. 


عبارت« وعله آخری» ممکن است بیان فاتون هکم دیزی بانشند که آن زا 
برای توضیح اضافه تر ذکر می کند. و منظور از العله, قاعده است. ممکن 
است صفیف( باز نگه داشتن بال هنگام پرواز) نیز نشانه دیگری برای 
قدرت مندی و درندگی پرنده باشد. بعید نیست که« و عله آخری» سخن 
ابن سنان باشد که در بین 
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فرمایشات حضرت علیه السلام آورده است به قرینه تغییر اسلوب. اما 
نداشتن چینه دان نیز غالبا ویژگی لازم پرندگان درنده است. 


« وکس» به معنای نقص است؛ و« علی المشتری» متعلق به البیع؛ و« 
علی البائُع» متعلق به الشراء و لف و نشر می باشد.« بالحرام المحرم» به 
معنای حرامی است که حرام بودنش اشکار است. 


عبارت«هلما اراد اللف» بر این اساش است که هیته ,ده نوغ:می باشت: آول 
اینکه قربانی با ذیح غیر شرعی ذبح شده باشد که در این صورت خون در 
بدن او جامد و سفت می شود, و خوردن آن باعث بیماری بدن و باعث 
آفت یه 5 . دوم اینکه: نام خدا بر آن نبرده باشند يا رو به قبله بودن را 
بوک شنز باتد عمه لها آزاه الل عی ساط انیم درا بزای این 
فرد از آنان اراده:تموده یعتی علت:ذر آن: اهر دیگزی است که به صلاح دین 
و دنیایشان بر می گردد. 


غبارت« اختیاطا لکمال الفرانض» یعتن سه.ظلای: فابل تنضیفت تست زیر 
طلاق قابل نصف شدن نیست پس اگر بخواهد یک یا دو طلاق اختیار کند, ۰ و 
برای رعایت احتیاط دو طلاقه انتخاب می کنند. 


عبارت «ولا توّخد المر آه» یعنی به خاطر وجود پدر ۳ توانایی 4 در نفقه, 
زن مورد موّاخذه برای گرفتن نفقه فرزند قرار نمی گیرد.« لما رکب فی 
الانات» یعنی به خاطر آنچه در زنان قرار داده شده از نظر میل به مردان 
یا عضوی که زنان دارند و مناسبت دارد با این که مردان انان را وطی کنند. 


در نهایه آمده است: جلباب: جامه و رداست؛ و گویند به معنای ملحفه 
است و عده ای نیز معتقدند: جلباب شبیه مقنعه بوده و زنان سر و پشت و 
سینه های خود را با آن می پوشانند. و گویند: لباس گشادتر از روسری و 
کمتر از چادر است. در روایت های معتبر امده است: پیرزنان جلباب خود 
را از بین البسه شان می توانند نپوشند. این روایت بر این دلالت دارد که 
پیرزن آن را نمی تواند نپوشد. شاید لفظ «غیر» توسط نساخ به روایت 
اضافه شده باشد, در برخی از نسخه ها نیز به همین صورت نقل شده 
است ؛ ممکن است منظور از جلباب پوششی باشد که با نپوشیدن 
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آن همه بدن به جز موها و آنچه آشکار شدن آن جایز است, در آن آشکار 


عبارت« و علیه نفقتها» ممکن منظور این باشد که خداوند مردان را به 
دادن نفقه زنان. مانند دختر و مادر اگر چه مردان فقیر باشند, به شر 
که قدرت بر کسب داشته باشند, مکلف کرده است به خلاف فرض عکس 
که زنان بر نفقه دادن مجبور نمی شوند. 


الطوب با ضمه, آجر است. توضیح این علت ها در باب های مناسب آن 
خواهد امد. 


وی ار الوا لیم سای از میم ای مت ات ار 
حضرت رضا علیه السلام شنیدم که فرمود: خدا شراب را از این جهت 
حرام کرد که موجب فساد شود. و سبب تغییر عقل اشامنده ان بشود و او 
را وادارد بر انکار کردن خداوند عالم و دروغ بستن بر او و پیغمبران او و 
سایر محرماتی که خدا و رسول او رسیده است. مثل فساد و قتل و نسبت 
به زنا دادن و زنا کردن و منع نکردن خود را از چیزی از محرمات, یعنی 
پاک تدای از هر عمل حرام. 


پس به این سبب ما حکم نمودیم به اینکه هر مست کننده حرام است, زیرا| 
که عاقبت ان جون عاقبت خمر است و مفاسد وی بر ان مرتب شود. پس 
کسی که به خدا و رسول و روز قیامت ایمان آورده و ولایت ما را قبول 
کرده است و ادعای دوستی ما می کند. باید از هر چیزی که مست کننده 
باشد و سبب زوال عقل شود, اجتناب کند؛ زیرا که میان ما و شرابخوار 
از حفاظت ما محرومند.(1) 
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1-. عیون اخبار الرضا 2 : 105 


فصل سوم : در علت های تاد و فتف فات: آن 
روایات: 


1 علل الشرائع: زینب دختر علی علیهما السلام فرمود: فاطمه 
علیها السلام در خطبه اش درباره فدک فرمود: خدا را با شما عهد و پیمانی 
است که برایتان فرستاده, و بازمانده ای است که در میان شما به جای 
کشف کننده اسرارش است و دلیلی است که ظواهر آن را روشن می کند 
و جلا می دهد. گوش دادن به آن. پیوسته برای نیکی و خیر است. و رهبری 
است که پیروانش را به سوی بهشت می خواند, و پیروانش را به سوی 
نجات سوق می دهد. به وسیله آن می توان به حجتهای نورانی الهی, و 
واجباتی که تفسیر شده. و محژماتی که از ارتکاب آن منع گردیده, و نیز به 


رخصت های بخشیده شده اش و قوانین واجبش, دست یافت. 


یک اسان وا سا ی و سا از تم سار رام 
روزه را برای تثبیت اخلاص, و حح را برای استحکام دین, و عدالت ورزی را 
برای اشام خلب:ها. ج اطاعت ها خاندان وا سرا نم بافتم .ایا « 
برای کمک در بدست اوردن پاداش قرار داد و امر به معروف را برای 
مصلحت جامعه, و نیکی به پدر و مادر را برای رهایی از غضب الهی. و 
صله ارحام را برای افزايش جمعیت, و قصاص را وسیله حفظ خون ها, و 
وفای به نذر را برای در معرض مغفرت الهی قرار گرفتن. و دقت در کیل و 
وزن را برای رفع کم فروشی مقرر فرمود. نهی از شرابخواری را برای 
پاکيزگی از 
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زشتی؛ , و حرمت نسبت ناروا دادن را برای عدم دوری از رحمت الهی, و 
ترک دزدی را برای پاکدامنی قرار داد, و شرک را حرام کرد تا در یگانه 
پرستی خالص شوند. ینس آن گونه که شایسته است از خدا بتر سید و از 
دنیا نروید جز آنکه مسلمان باشید, و از خدا| در آنچه بدان امر کرده 
بپرهیزید و از آن بازداشته اطاعت 0 


| به اسناد دیگری نیز نقل فرموده و اضافه 
کرده که برخی از اخبار با برخی دیگر از نظر لفظی کم و زیادی دارند. (2) 


شرح:« و بقیه» یعنی به رحمت خود آن را همتای مقام پیامبرتان قرار داد, 
عبارت« بصائره» یعنی دلائل روشن و آشکارش:« مدیم للبریه استماعه» 
یعنی تا زمانی که قرآن در میان آن هاست. عذاب بر آنان نازل نمی شود, 
همانطور که در روایات آمده است. این معنا در فرضی است که استماعه 
به رفع خوانده شود, و اگر به نصب خوانده شود معنایش اینست که بر 
خی داح اه او تاه ۲ رف مت و یا با تکرار 
شنیدن تکراری نشده و با تلاوت زیاد کهنه نمی گردد. 


عبارت« اتباعه» با صیعغه مصدر یعنی اتباع آذن ۳ با آنچه پیش از آن آمده 
است, متانسب باشد, و یا نه ضورت جمع ذکر شده یعنی آتباع تا با آنچه نس 
از آن می آید مطابق باشد. در کتاب فقیه« المنوره» به جای« المنیره» 
ذکر شده, و « المحدوده» به جای « المحرزمه» و« المندوبه» به جای« 


المدونه» امده است. 


غبارت هو شرانها الدکتویت» بعتن دبتهای واخب و مفررته الخالیه»یعئن 
واضح و اشکار.« تثبیتا للاخلاص» زیرا روزه امری عدمی بوده و هیچ ریایی 
در آن نیست.: السناء» یعنی رفعت ؛ عبارت« مسکا للقلوب» یعنی قلب ها 
را از ترس و نگرانی و اضطراب و يا از ظلم و ستم باز می دارد. 

عبارت« و الطاعه» یعنی اطاعت از خدا و رسول صلی الله علیه و آله و 
امام علیه السلام . «اللْعْ»: اجتماع. عبارت« معونه علی الاستیجاب» یعنی 


درخواست به 
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1-. علل الشرابع 1 : 289 


هل الشرانم 1 289 


دسنت آفزذن مطلوب و دست یافتن 0 در برخی از نسخه ها استنجاب 
به معنای درخواست نجابت نفعس است. 


عبارت« منماه للعدد» یعنی اگر با خویشان بپیوندد, او را دو ست داشته و 
یاری اش می نمایند. در نتیجه طرفداران و دوست دارانش زیاد می شود. 
و يا اینکه خداوند فرزندان و نسل او را زیاد می کند. ان شاء الله شرح این 
خطبه مفصلا در کتاب فتن خواهد امد. 


2 علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من 
آمد و گفت: و ی ی 
را ندارد زیانکار و ناامید می باشد, ال آن ده جزء عبارت است از: شهادت 
دادن به لا اله الا الله و آن کلمه توحید است. دوم نماز است که پاک کننده 
از گناهان می باشد, سوم زکات بوده که آن فطرت می باشد, چهارم روزه 
است که سپر از آتش جهئّم می باشد, پنجم حج است که شریعت می 
باشد, ششم جهاد است که موجب عرّت و بزرگی دین می باشد. هفتم امر 
که اتمام حجّت حق تعالی است بر خلائق, نهم جماعت است در نماز و ان 
موجب الفت بین مردم می باشد., دهم طاعت است که ان مردم را از 
کناهان باز فت دارد. 


حبیب من جبرئیل به من خبر داد که مثل این دین همچون مثل درخت ثابت 
بوده که ایمان پایه 0 و نماز ريشه هایش, و زکات آپفرن و روزه شاخه 
هایش, ۵ تیه .خلق. پر ک های ان و خودداری از محارم میوه اش می 
باشد, و همان طوری که درخت کامل نمی شود مگر با میوه, همان طور 
ایمان کامل نمی گردد مگر با خود داری از محارم .1 


شرح: اینکه حضرت صلی الله علیه و آله می فرماید:« و هی الکلمه» یعنی 
کلمه جامع و شاملی که استحقاق آن را دارد که کلمه نام نهاده شود, و یا 
عصی ارت مات بای هی ال اس ام ک و 
است, کلمه ای است که فقط به وسیله آن بر اسلام شخص حکم می 
شود. 


1 


بل الشرايم 1 مباور 


« و هی الطهر» یعنی پاکیزه کننده از گناهان. « و هی الفطره» فطرت بر 
دین اسلام اطلاق می شود چرا که بر ان افریده شده آند, و زکات در اینجا 
به عنوان یکی از شروط ایمان, به صورت مبالفه به کار رفته است. 


عبارت« و هی الشریعه» یعنی از بزرگترین شریعت هاست؛ لذا خدای عز و 
جل ترک آن را کفر می داند. « و هو العز» یعنی موجب عزت دین و غلبه 
آن نز بر ین ها می ون عبارت« و هو الوفاء» یعنی وفا به عهد الهی 
است که از مردم پیمان امر به معروف گرفته است. عبارت« و هو الحجه» 
عتی‌تتام رین ححت خدا بر خلی ‏ الحساعه هی بر مایا اعتساع 
بر حق: عبارت« و هی العصمه» یعنی محافظت از گناهان و از سیطره 
شیطان, و «السعف» با فتح سین و عین, یعنی شاخه های نخل. 


3 علل الشرائع: جمیل از امام صادق علیه السلام درباره حلال و حرام 
پرسید. حضرت علیه السلام فرمود: خداوند, هیچ چیز را قرار نداده است. 


شرح: : یعنی خداوند هیچ حکمی را قرار نداده است مگر اينکه حکمتی دارد, 
و چیزی را حلال نکرده است مگر برای حسنه و نیکی, و چیزی را حرام 
نکرده است جز به خاطر قباحت و زشتی آن. نه مانند سخن اشاعره که 
غرض و حکمت را نفی کرده و حسن و قبح عقلی را انکار می کنند. و می 
توان حکمت را تعیمم داد به طوری که خلق و تقدیر را نیز در بر بگیرد, 
پس خدای متعال هیچ چیز را خلق نکرده است مگر اينکه بنا به حکمتی 
کامل و علتی برانگیزاننده؛ ؛ و بنا بر یکی از نسخه ها, « بشی ء» بوده که 
قفیای ان نیم نف آانحه د کر ک دیق ادص پردخره ایو ضوزت که جع سنته 
باشد و ممکن است باء برای ملابسه باشد, یعنی خدا هیچ چیز را در دنیا 
خلق نکرد و مقدر ننمود مگر دارای حکمی از احکام الهی به آن پیوسته 
باشد, ه عم آن تردآهلس ی انمه غلنمم الشاام حق ط اشسک: 
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1-. علل الشرایع 1 : 19 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نقل فرمود: هیچ کس غیورتر از خداوند تبارک و تعالی نیست. کیست 
غیورتر از کسی که « فواحش ظاهری و باطنی را حرام کرده است«.(1) 


ای ماقم مسفن که ااعتا فقو میم ها وی 
ایمان را برای تطهیر از شرک و بت پرستی مقژر فرمود, و نماز را برای 
دوری از کبر و نخوت, و زکات را برای فراوانی و افزونی روزی دستور داد, 
و روزه را برای اشکار شدن اخلاص شخص, و حخ را برای ترفیع یا تشدید 
و محکم ساختن دیانت و ائین, و جهاد را سبب عرّت و شوکت اسلام. و 
پایداری را در مواقع سخت برای پاری و ظفر و غلبه بر هدف, و اآمر به 
معروف را برای مصلحت و خیرخواهی امّت و همه مردم, نهی از منکر را 
برای بازداشتن سفیهان, و نیکی به پدر و مادر را برای جلوگیری از خشم, و 
صله رحم را برای نموٌ و بیشتر گشتن جماعت. و قصاص را برای جلوگیری 
از خون ریزی, و وفای و قصاص را برای حفظ خونها, و اقامه حدود را برای 
بزرگداشت حرامها, و ترک خوردن مسکر را برای حفظ عقل, و دوری از 
رو و را و 
ا ای سا هو اف اس و ها ها و 
راد انا اف ای مسا را ای ار خر ره 
امامت را برای نظام امت. و فرمانبرداری را برای بزرگداشت مقام 
امامت.(2) 


مامون جواب داده است, در مسائل صباح بن نصر هندی و عمران صابی, 
یکی اين است که عمران به آن حضرت عرض کرد: چم تور اف 
فا ای فا ی وا و یل نان ات ۳ 
وی و ی 
صباح عرض کرد: چون چشم کور شد چگونه روح قائم و دیدن 
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تفس غناشی 20:2 ۱ 


از بين رفته است؟ فرمود: مانند خورشید فروزان که ظلمت 0 
شود. کفتند: روح کجا رفته است؟ فرمود: به کجا می وود آن زو سشنانین که 

از روزنه خانه پدید می آید گاهی که آن روزنه را مسدود مي داری؟ صباح 
بن نصر هندی از آن حضرت پرسید: برایم بیشتر توضیح بدهید! فرمود: 
مکان روج دماغست و شعاع ترا در تمام بدن پراکنده می باشد, مانند 
خورشید که در آسمان است و شعاء آن پراکنده است در زمین و برای 
همین است وقتی که سر انسان بریده شد. روح خارج می گردد و انسان 
می میر د. 


عرض کردند: از چه روی است که مرد ربش دارد و زن ندارد؟ و امام رضا 
علیه السلام فرمود: زینت بخشید خداوند مردان را به واسطه ربش و 
لحیه, و این ریش را فاصله و تمیزی قرار داد که مردان را از زنان به آن 


عمران صابی از امام رضا علیه لام پرسید: چرا رما ام و 
زن مردمنش؟ فر مود: علتش اینست که چون زن آبستن شد به پسر, 
رحم آن پسر در جای دختر قرار گرفت, , زن منش شود و اگر دختر در جای 
پسر قرار گرفت. مردمنش گردد. چون جای پسر در رحم سمت راست 
است و جای دختر سمت چپ. و چه بسا زنی دو قلو زاید از یک شکم. و 
نشانش اینست که هر دو پستانش بزرگ شوند, و اگر یکی بزرگ شود 
نشان آنست که یکی است جز اینکه اگر پستان 71 بر کر انستت شتر 
است و اگر چپ, دختر است وان هر ده تیان ابستن لاغر ند بتیرتن 
را بیندازد. 


گفت: بلندی و کوتاهی تشن از کجا است ؟ فرمود: از نطفه اگر وقتی 
پیز فن اد کر دشر قد بخه کونام هد و آ کر دراز شج اند سوه 


صباح هندی پرسید. اصل ات چیست؟ فرمود: مایه آب ترس خداست. 
برخی از آسمانست که در زمین روانش سازد در چشمه ها, خر خی آ رابت 
که تن انست: زفین ها و مایه همه یکی است شیرین و گوارا. 


گ گفت: چگونه از آن ها 2 چشمه های نفت و کبریت و قیر باشند و نمک و 
مانند آن؟ فرمود: گوهر زمین آن ها را دگرگون کرده و منقلب شدند, مانند 
تبدیل آب انگور به خمر, و تبدیل خمر به سرکه, و چنانچه از میان سرگین و 
خون, شیر پاک بر اید. 
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گفت: از کجا انواع جواهر بر آیند؟ فرمود: از همان برگردند مانند برگشتن 
نطفه به علقه و علقه به مضغه, در آنجا جا ترکیبی است بر بنیاد چهار ضد. 


عمران گفت: وقتی زمین از آب آفریده شده و آب سرد و تر است, چگونه 
زمین سرد و خشک شده؟ فر مود: تری رفته و خشک شده. گفت: گرما 
سودمندتر است يا سرما؟ فرمود: گرما, زیرا گرما از گرمی زندگی است: 
و سرما از سردی مرگ؛ و همچنین زهرهای کشنده گرم, کم زیانتر و سالم 
نر از زهرهای سرد هستند. 


آن دو از حضرت درباره علت نماز پرسیدند, فر مود: نماز اطاعتی است که 
آان را آمزربه آن نمودق و شریعتی است که آنان را واذاربه آنمودهو 
نماز مایه بزرگداشت خدا و تکریم او و خضوع عبد در هنگامی است که به 
ای انار اشت ان وای امست اس اه ۱ 


از حضرت علیه السلام درباره روز پزسیدنذ. افرمود: خدامتده از ان .ره 
بندگان را با انواع طاعت ها آزموده است که نزد خداوند به درجاتی برسند, 
تا ارزش آنچه را خداوند از لذّت آب و گوارایی نان روزي آنان ساخته 
است.؛ دریا بند و هر گاه در روز روزه داری خود تشنه شوند, به یاد روز 
۹ پزر تن در کیافت سیفتند و ای مایه رغبت ششتت. آنان در طاعت 


رون : 


پرسیدند: چرا خداوند زنا را تحریم کرده است؟ فرمود: برای اینکه این 
عمل مفاسد زیادی را ایجاد می کند, قانون ارث [و ارتباط مالی پدر و 
فرزند ] را نابود می سازد, ريشه نسبها را قطع می کند, رن تکار نمی داد 
ی یبن پدری خود را 
نمی شناسد و نمی داند نزد ر یکان متصل , به او و خویشاوندان معروف او 
کیستند.(1) 


شرح:« الداره» حلقه و موی گرد شده بر ابروها و پیشانی انسان؛ و یا 
زلف پیشانی در اینجا مجاز از جرم خورشید است ؛ عبارت« خشیه الله» 
بعتی: وقتی خدا با هییت: نظر بر دارم آفکنده آن داهن فیدل. به: آب:شد. تظر 
افکندن در اینجا مجاز است. و 


ص: 175 


1-. مناقب ابن شهر آشوب 4 : 382 


لذ| آب را به ترس از خدا نسبت داده اند و ممکن است عبارت« خلقه 
الله» باشد که به اشتباه نقل شده است. 


7 نوادر: سلمان گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم که مردی 
خعمت: حظرت. رید و عرض کرد آق .سول خداء صلی: الله.علیه.و اله: 
حکمت وجود بنده مملوک چیست؟ فرمود: او به تو آزمایش می شود و تو 
نیز به او آزمایش می شوی تا خدای عز و جل ببیند چگونه شکر : به جای می 
آوزی و بییتد آه جوته ضیر بیشه.می کند.(11 


8 نوادر: یکی از صادقین علیهما السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: برخی از بندگان من چیزی از اطاعت مرا ضف ظلند؛: ۳ 
رح بدارم؛ ۳ مغرور نسازد. 


امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: اگر گناه برای بنده مومن از عجب و خودیسندی بهتر نبود. خدای عز 
و جل هیچ گاه بین بنده خود و گناه, جمع نمی کرد.(3) 


در علل الشر ائع حدیت مشابهی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است.(4) 


0. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به درستی که خدای 
تعالی وضع کرد ثواب را بر فرمانداری خود, و عقوبت را بر نافرمانی خود, 
به جهت بازداشتن بندگان را از عقوبت خود و به جهت جمع کردن ایشان را 
و داخل ساختن به بهشت.(3) 

11 نهج البلاغه: و حضرت علیه السلام در خطبه قاصعه می فرماید: هر چه 


گرفتاری و آزمون عظیم تر باشد, بازده و پاداشش نیز سنگین تر خواهد بود 
ک 7( این 


جهان, با 
9 


1- . الزهد: 112 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الزهد: 137 

امالی طوسی: 571 
علل الشرایع 2 : 550 
نهج البلاغه: 709 


سنگ هائی که نه زیان می رسانند و نه نفع می بخشند, نه می بینند و نه 
می شنوند, آزمایش نموده. این سنگ ها را خانه محترم خود قرار داده. و 

آن را موجب پایداری و پابرجائی مردم گردانیده است. سس آن را 5 
سنگلاخ ترین مکان ها و بی گیاه ترین نقاط زمین و کم فاصله ترین دره ها 
قرار داد. سیس می فرماید: خداوند, بندگانش را به آزمونهای گوناگون می 
آزم- -ای-د, و ب-ه کوششهای زنکارتگ در مسیر تعبد و بندگی خالص قرار 
می د هد و ب-ه ان-واع س-خ-ت-ی ه-| م-ب-ت-لای-ش-ان م-ی س-ازد, 
ت-| خ-ان-ه دل را از لوث خ-ود خ-واهی و تکبر فروشوید. و فروتنی را در 
عمق جانشان بر نشاند, تا درهای فضل و رحمت به سویشان گشوده شود 
و به سهولت وسیله بخشایش فراهم کرد پس از خدا بتر سید از خدا| 
بترسید, از کیفر سرکشی در این جهان و سرانجام وخیم ستم در آن س-را 
و ب-د فرجامی نخوت. 


تا انخا که.می فرماند: خداوند بندگان موّمن را با نمازها و زکاتها و روزه 
های دشوار, از کبر و خودبینی محافظت و حراست می کند, و به پیکر آنان 
آرامش می بخشد, به دیدگان انان فروتنی می دهد, به پیکر آنان آرامش 
می بخشد, به دیدگان نان فروتنی می دهد, تَفّس آنان را رام می سازد, 
دل های انان را افتادگی می آموزد. و خودیسندی را از انان دور می کند. 
وانگهی ساییدن پیشانی که بهترین جاهای صورت است.؛ بر خاک در سجده 
نماز, موجب تواضع است, و نهادن اعضای پر ارزش بدن بر زمین دلیل و 
نشانه ای کوچک؛ و چسبیدن شکم به پیشت بر اثر روزه» باعث فروتنی 
است. به برکت زکات. بهره های زمین و جز اين در راه مستمندان مصرف 
شود. ب-ه اس-رار آن-ج-ه در ای-ن ک-اره-اس-ت با همه وجود بنگرید: از 
سرکوبی جوانه های فخر و ریشه کن کردن درختان کبر(ل). 


و تا آخر خطبه, که به طور کامل در پایان جلد پنج بیان می شود. 
رت 177 


- . نهج البلاغه: 399 


باب مرگ و آنچه تا قیامت برای انسان رخ می دهد 


۳ حَلق المَوْت و الحیاة لک نکم اکشن عفلا و هو. العزیة 
العف 1 همان کة مرگ و ند کون را پدید 0 تا شما را بیازماید که 
کددوق: امتان نیکو کارترید, و اوست ارجمند آفر: ندم.1 

طبرسی گوید: مرگ را برای بندگی و صبر بر آن و زندگی را برای بندگی و 
شکر بر آن قرار داد؛ و یا مرگ را برای عبرت گرفتن, و زندگی را برای 
توشه آندوختن قرار داد. 

گویند: خداوند مرگ را مقدم داشته است زیر به قهاریت خدا نزدیک تر 
است, و يا به این دلیل است که مرگ بر زندگی مقدم است. «لیبلوکم» 
کس به اندازه عملاش پاداش می دهد. 


و گویند: «لیبلوکم» تا شما را بیازماید تا کدامیک از شما بیشتر به یاد مرگ 
هستید؛ 3 تنهتر برآی. اآن. آماده. شده. ور تر آن. ضتر بیشته.می. کنید: و در 
زند کی فرمانبردارتر هستنید (2) 


ص: 178 


اه رها 2 
2 مصمع البیان 10 و69 


روایات 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: قومی نزد پیغمبر عصر 
خود آمدند و گفتند: دعا کن پروردگار تو مرگ را از ها بردارته برای آنان 
دعا کرد و خدای تبارک و تعالی مرگ را از میانشان برداشت و بسیار 
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ 1 
مردی باید پدر و مادر و تا جد سی ام را خوراک دهد, و آنان را نظافت کند 
و وارسی کند, و از طلب معاش باز ماندند. نزد آن پیغمبر آمدند و گفتند: 
از پروردگارت بخواه که ما را به همان عمرهای خود بر گرداند او از خدا 
فواست دا غر فحل ان ها زاشهع اسان بر گرا 1 


مثل این روایت در کافی نیز منقول است.(2) 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: زندگی و مرگ دو آفریده خداوند 
هستند. اگر مرگ بیاید و به انسان روی آورد, داخل در او می شود و مرگ 
داخل ری تفت تمحر آانکه زد نی از آنخارع نود و۱ 


3 کافی: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد که می گفت: 
خداوند فلان چیز را به خود اختصاصر داد؛ فرمود: این بد و ناپسند است.؛ 
پس گفته شد: فلانی خود را آماده مرگ کرد؛ فرمود؛ اشکال ندارد آیا او را 
نمی بینی که دهان خود را موقع مردن دو یا سه بار می گشاید؟ پس این 
هنگامه ایست که خود را آماده مرگ می کند, زیرا تواب خدای عز و جل را 
می بیند, در حالی که قبلا نسبت به آن بخیل و تنگ نظر بود.(4) 


شرح: جزری گوید: « الاستیثار» به معنای چیزی را به خود اختصاص دادن 
است, و از همین باب است حدیثی که نقل شده است: وقتی خداوند چیزی 
را به خود اختصاص داد, پس از آن روی برگردان و آن را فراموش کن. 
پایان سخن 


ص: 179 


امالی ضده: 4172 
2 . کافی 3 : 133 
3-. کافی 3 : 133 
4 . کافی 3 : 133 


خی مس ی من است ات ات اند وت ار ان 
خداوند متفرد در قدرت و تدبیر در ان نبود و یا اشاره دارد به نیاز خدای 
سبحان به ان و سود بردن خدا از ان. 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: انسان با آتش می خورد 
و می آشامد و با نور می بیند و کار می کند و با باد می شنود و بوی اشیا 
را می فهمد و غذا و نوشیدنی را با آب می یابد و با روح حرگت می کند و 
حدیث را ادامه داد تا آن جا که فرمود: انسان این چنین آفریده شده برای 
کار دنیا و کار آخرت, و چون خدا میان این دو را جمع می کند, زندگی او در 
زمین کزان هی کیر گر زیرا از یک مقام اشفانب نف نا فرود اه و چون 
خدا میان این دو جدائی افکند, این جدائی مرگ است و آنچه از آخرتست, 
به آسمان گراید. پس زندگی در زمین است. و دوران مرگ در آسمان؛ و 
این برای آنست که میان جان و تن جدائی افتد, و جان و روشنی به عالم 
قدس نخست برگردد و تن بماند, زیرا که از مقام دنیا است, و همانا که تن 
در این دنیا تباه شود برای اینکه باد آب را بخشکاند, و خاک خشک گردد و 
نرم گردد و بپوسد, و هر کدام به عنصر نخست خود برگردند, و روح به 
سبب نفس تحرک پیدا می کند, تحرکی که از باد است پس آنچه از نفس 
موّمن باشد, نوریست که موید به عقل است و آنچه از نفس کافر است 
اتف است که به شیطنت و بدی موّید است. این از صورت آتش خود 
باشد و آن از صورت نور خود. و مرگ رحمتی است از خدا برای بنده 
مومنش و نقمت و عذابی است بر کافر.(1) 


اسمان و جهان» بیان می شود. 


5. دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر سه چیز در 
اتنان فخود نداشت, دور برابر هیم خی سر فرو تضی آورو؛ سای .مدای 
و فقر. همه این امور در او وجود دارد اما با این وجود طغیان می کند.(2) 


ص: 190 


- . علل الشرایع 1 : 132 
2 . دعوات راوندی: 171 


باب دوم : نشانه های پیری, و این که سال های بین شصت تا هفتاد از عمر انسان محل جولان 


- و ال جَلقکُم ثم یتوقَاكم و ملکُم من برد ٍلی ال العف که لا عم تمد 
عِلْم شین ال ليم قدیژ (1) 
[و خدا شما را آفرید. سپس [جان] شما را می گيرد. و بعضی از شما تا 


خوارترین [دوره] سالهای زندگی [فرتوتی ] بازگردانده می شود, به طوری 
که بعد از [آن همه ] دانستن؛ [دیگر ] چیزی نمی .داد فظعاً خدا داناي 


قوا نا شنت ۷ 
آشر 9 ی "۳ ما روا ِ و 

ت با ایچ الناس ان کنتم ی ریب من, البِعتِ فانا حلقناکم من تراپ تم من 
3 1 و ]7 9 و ۶ .9 2 ۶ > | ۰ 2۳ ۶ ج | 7 سا بر ۵ . ن 
نتم نم من عَلقه نم من مضه مخلقه و عبر مکلقم لب سکم و نز فی 
الارحام ما شاء لی اجل مَسَمی نم نحرجکم ب ۰ تم لتبلغوا اشدکم, و 
کم من بتوفی و ملک من برد لی رد اف یکلا تقلم من بغد عم 
شینا(2) 


(ای مردم, اگر در باره برانگیخته شدن دز اشنکبد: , پس [بدانید] که ما شما 
را از خاک آفریده ایم؛ سپس از نطفه, سیس از علقه, آنگاه ِِِ 
دارای خلقت کامل و [احیاناً] خلقت ناقص, تا [قدرت خود را] بر شما 
روشن ردان و آنچه را اراده می کنیم تا مدتی معین در رحمها قرار می 

هیم, آنگاه شما را اب صورت ] کودک برون می. آوریم: سیسن [حیات شما 
وا 
میرد. و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای 


ص: 181 


- . نحل / 70 
2- . ححجح/ 5 


که پس از دانستن [بسی چیزها ] چیزی نمی داند. و زمین را خشکیده می 
ی وال | خفن اب بر از فرمد اور بض به خنین دمن اب وه کوته ای که 
پس از دانستن [بسی چیزها ]| چیزی نمی داند. و زمین را خشکیده می بینی 
و[لی] چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی آید و نمو می کند و از 


هر نوع [رستنیهای ] نیکو می رویاند. ) 
- و من تعمَرة تسه فی الْحَلیِ آ قلا بَعملو(1) 


(و هر که را عمر دراز دهیم, او را درخافت فجار انش عف کنیم ‏ آبا تفی 


اندیشند؟ 


ظیرسی وجمه الله کوینه صالی ارئل العمه تست رین فتاه مه ادف 
یعنی چنان عمر کند تا به مرحله پیری و ترس برسد و در اعضا و حواس و 
عقل و خرد او نشانه های نقصان و ضعف اشکار شود. 


از آمام .علی طلیه الشام ریایتت عم است که ارزل ااعس فان وه 
سای اس تا فا ای ات وراه ار 0 
شده است ؛ و از قتاده, نود سالگی روایت شده است.(2) 


«لکیلا یِعَلَم من بغد علم شَینا»(3) (به گونه ای که پس از دانستن [بسی 
چیزها ] چیزی نمی داند) یعنی به دوران کودکی برگردد و بسیاری از 
چیزهایی را که می دانست, فراموش می کند, گویا هیچ یک از دانسته های 
خود را به یاد نمی آورد. و گفته می شود: بر خلاف دوران جوانی, از علم و 
آگاهی او کم می شود.(4) 


132 


1-. یس / 68 

2 . مجمع البیان 6 : 177 
3- . حح/ 5۵ 

4 . مجمع البیان 6 : 177 


روایات: 


1 خصال: صباح, غلام امام صادق علیه السلام گوید: در خدمت امام صادق 
علیه السلام بودم. از کنار کوه احد که می گذشتیم, , فرمود: شکافی را که 
در کوه است می بینی؟ عرض کردم: بلی, فرمود: اما من نمی بینم و 


نشانه پیری سه چیز است: کم سوئی چشم و خمیدگی پشت و نازکی پا. 
(1) 


2 معانی الاخبار: یکی از راویان می گوید: یکی از اولاد آل ابو طالب 
درگذشت؛ امام کاظم علیه السشلام در آنجا حضور نداشتند, بعد از اینکه 
آمدند و در جای خود مستقر شدند مردم از سخن گفتن باز ماندند, آن ها 
قبل از آمدن امام علیه السْلام در مسائل فقر و مرگ گفتگو می کردند. 
هنگامی که حضرت در جای خود قرار گرفتند, , فرمودند: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: بین شصت و هفتاد مرگ و مير زیاد است؛ و 
بیشترین مرگ ها در اين سالها واقع می شود, و بعد فرمودند: فقراء 
نیکوکاران اسلام می باشند.(2) 


۳۰۳ که بنده به صد ۱ 7 به 0 (ا زور لعس 
رسیده است.(3) 

4 خصال: نقل شده است: قنگاهمی که شخص به صد سالگی رسد. پست 
ترین دوران عمر اوست. 

5 خصال: پست ترین دوران عمر زمانی است که عقل انسان. همانند 
6 تحف العقول: روزی امام هادی علیه السلام فرمود: خوردن خربزه جذام 
قی اورض اسان کف ند آباختن تست که موم کمن حول سنالگن 
می رسد از جنون و جذام و برص در امان است ؟ فرمود: اری, اما هر گاه 
مومن با انچه بدان 


ص: 193 


1- . خصال: 88 


2 . معانی الاخبار: 402 
3- . تفسیر قمی 2 : 53 
4 . خصال: 546 


وارد امدن عقوبت مخالفت با آن در امان نیست.(1) 


7. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه بنده به سی و 
سه سالگی برسد., به حد رشد خود رسیده است و هر گاه به چهل سال 
برسد, به نهایت خود رسیده است., و هر گاه به چهل و یک سالگی رسد رو 
به کاستی است. و کسی که عمرش به پنجاه رسیده. سزاوار است همانند 
کسی باشد که در حال نزع و جان کندن است (2). 


دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مسلمان 

گامی که ضعف پیری بر او غلبه کند, خداوند به فرشته ای دستور می 
دهد که در این حال اعمال (نیکی) را که او در جوانی و شادابی و سلامت 
انجام می داد, برایش بنویسد.(3) 


ِِ ۳ ۰ آدم ِ عذر و بهانه 1 ۳ گذارده هت شصت 
سال است (4). 


ص: 184 


1- . تحف العقول: 357 

۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 315 
3- . دعوات راوندی: 163 
4 . نهح البلاغه: 328 


باب سوم : طاعون و فرار از آن 


2 تر الی الذین خرچوابمن دارهم و هُ2 ألوف حَدَر الم ققال له 
- با لم تر لی الذین حَرجوامنْ دبارِهم و هم الوف حذر المَفت فقال هم 
ال موئوا نم أمْياهَم از ال لو فضل علی الّاسٍ و لین اکن الاس لا 
9 ۳ 5 نت ِ َ 
پشکرون(1) 


(ايا از احال ] کسانی که از. بیم. هرگ از خانه های خود خارج شدند, و 
هزاران تن ی خبر نیافتی ؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به قد ن 
بسپارید» آنگاه آنان را زنده ساخت. آری, خداوند نسبت به مردم. صاحب 
بخشش است. ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ) 


ایق. آبه عو شان: افالی داردانن زسایی: ترنسده به: حاسطظ اسحت. که 
طاعون در بینشان شایع شد, و برای فرا ر از طاعون از شهر خارج شدند و 
خداوند جان آن ها را گرفت. حزقیل پیامبر بر آن ها گذشت و مشاهده کرد 
استخوان هایشان پوسیده و اعضای بدنشان پراکنده شده است, از این امر 
شگفت زده شد. خدای متعال به او وحی فرمود: از ان ها بخواه تا به اذن 
خداوند برخیزند. حزقیل آن ها را صدا کرد و برخاستند, در حالی که می 
کشت : سای آللیم معهدی لا له لا ایت. 


و گویند: اين آیه در شأن قومی از بنی اسرائیل است که پادشاهشان آنان 
به جهاد دعوت کرد و آن ها از مرگ گریختند. سپس خداوند هشت روز 
ِِ را گرفت و دوباره آنان را زنده کرد.(2) 


ص: 19 


1 بر 3 24 
۰-2 . تفسیر بیضاوی 1 : 209 


روایات 


موق اخبار الرضا علیه السلام : از امام صادق علیه السّلام در باره 
طاعون سوال شد, آن حضرت فرمودند: برای عذه ای عذاب و برای عذه 
ای دیگر رحمت است» گفتند: چگونه ممکن است 3 عذاب ۳ 


جهنم که با کافرین در انجا هستند, مابه رجمت است ؟(1) 


در تغل الق آفع ند حصت مشامی اه رستدل خدا صلی الله علیه ۵ الن قل 


شده است.(2) 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
شرکوارشان تعل مین کند که امیرالموفتن علیعلیه السلاغ فرعود: 
طاعون. مرگ سریع است.(3) 


حدیث مشابهی در صحیفه الرضا علیه السلام از حضرت علیه السلام نقل 
کرده است. 


شرح: وحیه به معنای سریع است. 


3. علل الشرانئع: از علی بن مغیره نقل شده که گفت: محضر مبارک 
حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم: «مردم در شهر بوده و مرگ 
در بینشان واقع می شود؛ : مثل اين که مرض وبا در بین ایشان شایع می 
گردد و آن ها را از پای در می آورد. آیا می توانند از آن شهر گریخته و جای 
دیگر بروند؟» حضرت فرمود: «اری:» گرضه. داشتم: یه ما رسیده: که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را به خاطر اين کار, ملامت 
و سرزنش کردند؟ حضرت فرمود: آن ها گروهی بودند در مقابل دشمن, 
که سول خوا صلی آللد. علیعو آله ماسلم فامورهتان کردم بود 


ص: 166 
لب نوی آشار الرضا 6:2 


2 . علل الشرابع 1 : 289 
3- , عیون اخبار الرضا 2 : 6 


در جای خود مانده و به جای دیگری نروند. وقتی مرگ و هلاکت در بینشان 
واقع شد, از آن مکان به جای دیگری گریختند و این گریز به مثابه اين بود 
که از صحنه نبرد (جهاد) گریخته بودند, از اين رو مورد نهی و ملامت قرار 


گرفتند».(1) 


یعنی دشمن را می دیدند و زير نظر داشتند, در برخی از نسخه ها «رتبه» 
با تاء و قبل از باء موحده است, یعنی ایستادگی کرده و در برابر دشمن 
مقاومت کردند. 


4 ان آلاخار» کنیا اصعاب موسیمه عفر غلیم السلام ات انشان 
سوال می کند: من در شهری هستم که بیماری طاعون شایع شده. می 
شود به شهر دیگر بروم؟ حضرت فرمودند: بله, آن فرد گفت: اگر طاعون 
به روستای ما بیاید و من به روستای دیگر بروم. حضرت فرمودند: اشکالی 


ندارد. 


شخص گفت در خانه ام باشم این بیماری بياید, می شود بیرون بروم؟ 
حضرت فرمودند: بله. شخص گفت: اين خبر به ما رسیده است از رسول 
الاح ضاوه الم غاه الم که فرمهدنه < ار کسی. ۱ طاعون فرار کنه 
مثل این که از جهاد فرار کرده است. 


حضرت فرمودند: موردی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: فرار از 
طاعون مثل قرار از جهاد است. درباره گروهی از ساکنین مرزها در مقابل 
دشمن بود, در انجا طاعون امد. آن ها خانه هایشان را خالی و فرار کردند. 


د. روایت شده است: اگر طاعون در میان اهل مسجدی شایع شود جایز 
نیست که از آنجا به جای دیگری فرار کنند.(3) 


شرح: ممکن است این روایت ت آاخیر چندان صحیح نباشد و نتوان با روایت 
نا و 
دارد وبوای بان فرد خفن نیست ! ذیرا دز کتاب المساتل از امام کاظم 
علیه السلام درباره وبا که در زمین واقع می شود, پرسیدم که آیا صلاح 
است: کی از آن.بکر بزد؟ فرمود؛ تا 


ص: 187 


1- [1]. علل الشرایع 2 : 237 
۰-2 . معانی الاخبار: 254 
3- . معانی الاخبار: 254 


زمانی که در مسجدی که در آن نماز می گزارد وافع نشده. بگریزد. اما 
وقتی که در میان اهل مسجدی که در آن نماز می گذارد واقع شد, صلاح 
نیست که بگریزد. 


6 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام فرمودز قومی از 
بنی اسرائیل از بیم طاعون از شهرهای خود خارج شدند,« و هم آلوف حَدَر 
الَمَوت»(1) (از ترس شور 5 از خانه های 9 فرار کردند؟ و آنان, هزارها 
نفر بودند ) خداوند به یکباره جان آنان را کرفت.. فزدم. آن-رفشتا در زیر 
ستوتی سقفی نصب کردند و سایبانی بر آن ها ساختند, به همین حال بودند 
تا اینکه استخوان هایشان پوسید و متلاشی شد. 


یکی از پیامبران بنی اسرائیل بر آن ها گذشت. و از آن ها و از استخوان 
های زیادی که پوسیده بود, شگفت زده شد. خدای عز و جل به او وحی 
کرد: دوست داری آن ها را برای تو زنده کنم تا آن ها را بیم دهی؟ پاسخ 
داد: ازی: پوهرد با را: خدای عز و جل به او وحی کرد که آنان را فرا بخواند. 
آن پیامتو فر مود ای استخوان های تدم بخ اون و اراده خدای عز و جل 
برخیزید. پس همه ان ها زنده شدند و خای را از سر و روی خود زدودند. 


)2( 


7 کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
ات 2 2 او گفته شد: دشمن را بر آن ها مسلط کنم؟ 
ای فص ی ام ها که را ی سا ها 
تعدادشان بکاهد. . پس خداوند طاعون را بر آن ها مسلط ساخت.(3) 


8 تفسیر قمی: در تفسیر آیه شریفه« أََم تر ای الذین خرَجوا»(۵) (آیا 
ندیدی جمعیتی:را که از ترس مر که از خانه های خود فرار کردند؟ و آنان: 
هزارها نفر بودند) فرمود: شام از ترس ابتلا به طاعون به سوی بیابان ها 
می گریختند, و در ب 

ص: 199 


7 نقره 7 243 
2 عیون اخبار الرضا 1 160 


3-. کافی 3 : 134 
4 . بقره | 243 


شنت فحضه. آن .ها خر وید تعداد کشته شدگان به حدی بود که برای عبور از 
خیابان ها می بایست از روی جنازه آن ها گذشت. سپس خدای عز و جل 
بار دیگر آنان را زنده ساخت و به خانه هایشان بازگرداند و روزگاری 
طولانی زندگانی کردند. سپس مرده و دفن شدند.(1) 


9 کافی: ز امام باقر و امام صادق علیهما السلام در باره آیه« [۳۹ تن ال 

الذین خَرجّوا من دیارهم حَذر الْمَوتٍ»(2) (آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس 
مرگ, از خانه های خود فرار کردند؟ و آنان, هزارها نفر بودند) نقل شده: 
این قوم اهل شهری از شهرهای شام و از بنی اسرائیل بودند و تعداد آن ها 
هفتاد هزار نفر بود, که بیماری طاعون هر از چند گاهی میان آن ها شایع 
می شد. و هرگاه احساس می کردند اين مرض حادث شده, ثروتمندان از 
شهر خارج شدند و فقراء به جهت ناداری در شهر باقی ماندند, و لذا مرگ 
و مير بیشتر در میان فقرا واقع شد و ثروتمندانی که از شهر فرار کرده 
بودند, اکثرا نجات پیدا کردند. بعد فقرا گفتند: اگر ما هم از شهر خارج 
شده بودیم زنده می ماندیم, و اغنیاء گفتند: اگر ما در شهر مانده بودیم, 
می مردیم. پس فقرا نیز تصمیم گرفتند مثل اغنیاء از شهر خارج شوند, بار 
دیگر که طاعون شایع شد, همگی از بیم مرگ از شهر خارج شدند و در 
شهرها به راه افتادند تا به شهر ویرانی رسیدند که طاعون اهالی آنجا را 
هلاک کرده بود, وقتی بار و بنه خود را نهادند امر الهی مبنی بر مرگ آن ها 
صادر شد.یس همگی هلای شدند. اینان بر سر راه گذر کاروانیان بودند, 
رهگذران استخوان های آنان را از کنار راه دور کردند و همه را در یک جا 
گرد آوردند. پس از اين ماجرا یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل 
از آن جا گذشت و چون ان استخوان ها را دید اب در دیده: کرداند و 
گریست. و گفت: پروردگارا! اگر بخواهی این ها را هم اینک زنده می 
گردانی چنان که آن ها را میراندی تا شهرهایت را آباد کنند و از بندگانت 
فا او ای وا 
خدای متعال به او وحی فرمود: آیا دوست داری آن ها زنده شوند؟ عرض 
کرد: آرکته با خدایا | آن ها را زنده کت خدای 


ص: 199 


2 . بقره / 243 


عرٌ و جل بدو وحی فرمود که چنین و چنان بگو. او نیز همان را بر زبان 
جاری کرد که خدای عرْ و جل به او دستور داده بود. امام صادق علیه 
السّلام فرمود: آن اسم اعظم بود, و چون حزقیل آن کلام را بر زبان جاری 
کرد. دید استخوان های پراکنده را که به سوی یکدیگر می پرند, و همه آن 
ها زنده شدند و به یکدیگر می نگریستند «و سبحان اللّه و ال اکبر و لا اله 
الا اللّه» می گفتند. در این هنگام حزقیل گفت: گواهی می دهم که ۳ 
بر هر کاری توانا است»(1). عمر بن یزید می گوید: امام صادق علیه 
السّلام فرمود: این آیه درباره اين ها نازل شد.(2) 


0 یات زاندی: از امام کین العاندین غلبه الشتام چربارم این 
پرسیدند: آیا از کسی که بدان دجار کشته است دوری و تبری. جویيم: به 
خاطر این که عذاب دامن گیرش شده است؟ امام علیه السلام فرمود: اگر 
او گناه کار باشد, من از او برائت می جویم؛ چه گرفتار طاعون باشد و چه 
نباشد. و اگر او پیرو فرمان خداوند عزوجل باشد, هراینه طاعون از ناحیه 
کسی است که با آن گناهان او را پاک می کند. همانا خداوند عژوجل به 
وسیله آن قومی را کیفر دهد و قوم دیگر را رحمت کند. قدرت او هر چیزی 
رتافد فراع سا ی کرنه که اه رتیه با سای اس 
مایه روشنایی, و برای میوه هایش مایه رسیدن, و برای روزی هایشان مایه 
دستیابی قرارداده است؟ در حالی که گاهی به وسیله 1 قومی را کیفر 
می د هد " تغتی گر ره فیافت با خر ارت انب خاطر کناهانشان*ه در دنیا به 
خاطر رفتاربدشان گرفتار می سازد.(3) 


ص: 190 
1- طلاق / 12 


2 . کافی 8 : 199 
3- . دعوات راوندی: 171 


باب چهارم : حب به لقای الهی و نکوهش فرار از مرگ 


آیات 

قل ان تث لکم الدَارٌ لاخرخ عند ال خالِصَه من دون التّاس منوا 

لمَوب ن تم صاوفین ۶ و لن ید تمه ۳ بما قَدَمَتٌ پدیهم گ اللهٌ + کلیم 
۰ ِ _ | _ لو ه ات س 2 تِ لا 

پالظالمین * و لتَجدَْهَم اخرص الثاس ع کیاو و من الذین آسْرکوا بَوّد 

۳ 0 2 لل + ۳ ۳ ۶ + و . ۳ ت گر 

احدُهم لو یِعمَرٌ الف ستء و ما هو ,ٍ خزچه من العذاب ان یعمّر و اللة 

بَصیر بما بِعمَلون(1) 

ژبگو: «اگر در نزد خدا, سرای بازیسین یکسر به شما اختصاص دارد, نه 

دیگر مردم. پس اگر راست می گویید آرزوي مرگ کنید.» ولی به سبب 


کارهایی که از پیش کرده اند هر کز ان ر آرزو نخواهند کرد. و خدا به 
احال | ستمگران.دانانشست: و انان: دا مشلما ازمتدترین. فردم به.زندکی, و 
[حتی حربص تر] از کسانی که شرک می ورزند خواهی یافت. هر یک از 
ایشان ارزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با انکه اگر چنین عمری هم 
به آو‌دادم شود فق ۶ از غاب نف اند داشت. دا بر انحه.هی کنید 
بیناست. 4 


5 لَقَدٌ تم تمتّون المَوّت من بل آن تلْقَوَةُ قَقدٌ رایثموة و نم 
ظرون(2). آل عمران / 168 


ِ . بقره / 94 - 96 

. آل عمران / 8143 و شما مرگ را پیش 
۳ ید. 4 - 
الذین قالوا, لاخوانهة و ققذوا لو آطاغونا ما یلوا فا ی قافرَوا عَن آلفسکم 
الَمَوّت ه ان نتم صادقین 


(همان کسانی که [خود در خانه ] نشستند و در باره دوستان خود گفتند: 
«اگر از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند.» بگو: «اگر راست می 
گویید مر 5 را از خودتان دور کنید.» 1 


- تما تکوئوا کم الْمَوث و لو نم فی بُژوج مُسَیَدو(1) 
(هر کجا باشید, شما را مرگ درمی یابد؛ هر چند در برجهای استوار 


باشید. 4 
- ان الذین تون لقاءنا و رطوا بالخیاه ایا و ی با وین کر 
عٌَ آیاتنا غافلون* آولیک قَأْواهُم الا بما کائوا یسیون( 


(کسانی که امید به دیدار ما ندارند, و به زندگی دنیا دل خوش کرده و 
بدان اطمینان یافته اند, و کسانی_ که از آیات ما غافلند, آنان به [کیفر ] آنچه 


بة دست می آوز دنه جایگاهشان آتتفن است. ) 


- قل لن یلقَعکَم الهراژ ان قَررثم من الْموّت آو الْقَتلِ و ادا لا تعتفون لا 
قلیلا(3) 


۳ «اگر از مرگ یا کشته شدن بگريزید, هرگز این گریز برای شما سود 
نمی بخشند: و در آن صورت خز: آند کین بر خهرذار تخواهید شد» ۱ 
ی آ 


خر فل با اما الفیم ماذوا ان ره عفثق کم ولا ء له من ون الّاس تم 
هت بت کم صادفین ‏ و و ُوتة آندا بما قدْمَت ندیهم بهة و ال علی 
بالظالهین * فل, ان الَْوّت, ۳۳9 شقن نامام نه رون آلن 
عالم ات والمما فسکم بها کم عون ( ۱3 


[بگو: «ای کسانی که بهودی شده اید. اگر پندارید که شما دوستان خدایید 
نه ‏ هر دم دیگر, پس اگر راست می گویید درخواست مرگ کنید.» و[لی ] 
هر کد. آن,ا به سیب آنحه از پیش به دست خویش کرده اند, آرزو نخواهند 
کرد, و خدا| به [حال ] ستمگران داناست. بگو: «آن هز نی که از آن می 
کی اف ویر یت 


ص: 192 


- . نساء / 78 


2- یونس / 7 - 8 
3- . احزاب / 16 
4 .جمعه / 6 -8 


می آید؛ آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد, و به 
آنچه [در روی زمین ] می کردید, آگاهتان خواهد کرد.» ] 


«خالصه» يعني مخصوص شما, و خطاب به بهودیان است زیرا گفتند «لن 

یوحْلّ الجتّد الا ج مَن کان قودآ»(2) «قَتَمَوا الَمَوّت» (2) زیرا هر کس یقین 
دارد بهشتی مشتاق آن بوده و دوست دارد از خانه آلودگی خلاص 
شود و «بما قدَمب ت آندیهم»(3) بیعنلی از موجبات ات ؛ و روایت شده است 
اگر آن ها ارزو فز کم کردند: آب دهان هر کس راه گلوی او را گرفته 
و جان می داد و در روی زمین هیچ یهودی باقی نمی ماند.(4) 


«و من الذین آشر گوا». (5) یعنی حریص تر از آن ها هستند, و یا خبر برای 
مبتدای محذوف است. صفت آن « یود آحدهم» یعنی از میان آن ها گروهی 
هنتستد که هر یک از آنان دوست: دار د؛ 


بر همین اساس احتمال دارد منظور از مشرکان, بهود باشد که می گویند: 
«عزیر ابن الله» یعنی عزیر پسر خداست و الزحزحه: تبعید ؛ و ممکن است 
منظور عذاب آخرت باشد و ممکن است اعم از آن و کنایه از دور کردن 
عذاب از آن ها باشنر.نه قی ان افزايش عمر, عذاب بوخ نیز او آنان دون 


‌» و لقد کنتم نمنون الموت»(7) منظور جنگ است زیرا خنگ از اسباب 
ند به شمار می رود, و يا منظور مرگ با شهادت است, و سرزنشی 
است برای کسانی. که در جنی پدر حضور. تداشتند و ارزو جهاد.داشتند: 
اما هنگامی که در جنگ احد 


ص: 193 


اش رن 1117 
2- . بقره / 94 
3- . بقره / 95 
اد سیر تصاوی 21*1 12:1 
5- . بقره / 96 
تسیر بضاوی: 1 123 بو 12 


7-. آل عمران / 143 


حضور يافتند, پا به فرار گذاشتند؛ «لا پرجون لقائنا» یعنی: انتظار آن را 


«فتمنوا| الموت» خطاب است و ظاهرا بهود را مخاطب قرار داده اما کنابه 
ای است بةه همه کسانی که ادعای دوستی خدا| را دارند اما از هر 9 
بیزارند. 


روایات: 


1 تفسیر قمی: «فَتمَتَوْا الَمَوّت ان کنتْم صادقین»(1) فرمود: در تورات 
نوشتع شده است: اولیای الهی آرزوی مرگ می کنند, سپس فرمود: بگو: 
«اٍنّ الَْوّت الدی تفرّون مثة فا 2 مُلاقیکم ۰ ۲ آن هر نی که از آن قف 
کریزید: قطعا به. سر وقت شما من آید 13(.4 


2 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: هر روز فرشته ای ندا سر می 
دهد. ای فرزندان ادم, برای مرگ بزایید, برای نابودی جمع کن و برای 
خراب شدن بساز.»(4) 


3. نوادر: ابی عبیده حذاء گوید: به امام باقر علیه السلام 


عرض کردم: برای من بازگو کنید آنچه را بدان سود گیرم. فرمود: ای ابا 
یا اه ی را ی و 
دنیا بی رغبت شود.(۵) 


4 نوادر: امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هان ای مردم اهر را قو توا ند ظر. فرید امرگ با انجه در آونننت: امد 
با رقح و راحت و یورشی مبارک برای بردن به بهشت بلند مرتبه, از برای 


آنان که در دنیا زیست می کردند ولی دل به آخرت داشتند, و اين جا را 


ی ما وا هز یبا 
آنچه در اوست آمد, با تیره بختی, 


ص: 194 


1- . بقره / 94 
2- . جمعه / 8 


3- . تفسیر قمی 2 :۰ 248 
4 . الزهد: 148 
5- . الزهد: 148 


پشیمانی و بازگشت زیانبار آمد به سوی جهنم. برای آن هایی که در دنیا 
فریب خورده اند کسانی که تلاششان برای دنیا و رغبتشان در ان بود.(1) 


5 نوادر: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: هرگاه کسی 
مستحق دوستی شیطان و بدبختی شود, آرزو پیش چشم آید و مرگ پشت 
سر قرار گیرد.(2) 


6 نوادر: از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد: زیرکترین مومنان 
چه کسی است؟ فرمود: کسی که همیشه به یاد مرگ است و برای ان 
مهیا تر است.(3) 


7 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اي مردم. تمام افراد بشر در گریز 
خود برخورد می کنند با چیزی که از ان فرار می کرده اند. که همان 
مرگست و اجل و مدت زندگی همان زمانی است که نفس, او را به مرگ 
۰ و رهبری می کند, و فرار از ان عين برخورد و رسیدن به آن 


مولف: شرح آن در باب شهادت امیرالمومنین علیه السلام بیان خواهد شد. 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و ایشان 
از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود: زمانی که خداوند می خواست 
ابراهیم را قبض روح کند. ملک الموت را فرستاد. گفت : درود بر تو باد. 
ابراهیم علیه السلام سلام او را پاسخ ٩‏ و گفت : آیا برای دعوت کردن 
آمده ای پا برای مرگ؟ ملک الموت گفت رای هزی: باید که اجابت کنی. 


پس ابراهیم گفت: آیا دیده ای دوستی, دوست خور را بمیراند؟ ملک 
۳ برگشت و مقابل خدای عز و جل ایستاد و گفت: معبودا! خود 
را نت پس خدای جل جلاله خطاب کرد: ای 
فر شته فر ک:۱ برو به او بگو: ابا دید ه ای که دوستی ملاقات دوست را 
ناخوش دارد؟ به درستی که هر دوستی, خواهان ملاقات با دوستش است. 
4 


ص: 195 


1- . الزهد: 148 


2- . الزهد: 148 
3- . الزهد: 148 
4 . امالی صدوق: 164 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به خدمت پیامبر صلی 
له کید رات آنده عوص کرد چرا من از مرگ نفرت دارم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آل فرمود: آیا ی آری. آیا حق و 
حقوق مالت را پرداخته ای؟ گفت: خیر. فرمود: به همین دلیل است که 
مرگ را دوست نداری. (1) 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل هیچ یقینی 
خالی از شک و تردید نیافرید چون مرگ که شبیه تر باشد به شکی که در 
ان یقین نیست.(2) 


1 خصال: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش و او از جدش علیهم 
السلام نقل فرمود: از حضرت امیر المومنین علیه السلام پر سیدند. به چه 
دنه رک روت اشتیاق داری؟ فرمود: وقتی دیدم خداوندی 
که زین فلانکة و انبیا و زرستولانشن. زا برای. فن انتخاب کر .دانشتم ان 
کسی که با من با اين لطف و کرامت برخورد کرد. به یقین مرا فراموش 
نمی کند, به همین خاطر مشتاق لقایش هستم.(3) 


2 در کتاب توحید, همدانی حدیث مشابهی از امام باقر علیه السلام از 


3. خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدمی زاده دو چیز را 
ناخوش می دارد: نخست مرگ راء و حال آنکه مرگ برای موّمن مایه 
آسودگی از آزمايش است. و دوم اندکی مال را و حال آنکه اندکی مال 
موجب اندکی حساب است.(4) 


خصالد امام صاوی له اسلا شرس هر کی ون کی سا ول 
ببندد, ذلیل شود.(ظ) 


ص: 16 


1- . خصال: 13 
۰-2 . خصال: 14 
3- . خصال: 33 
4 . خصال: 74 
5- . خصال: 120 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام فرمود: مردی به 
امام صادق علیه السلام عرض کرد: از دنیا خسته شده ام و از خدا مرگ 
می طلبم. حضرت فرمود: از خدا حیات و زندگی بخواه برای آنکه او را 
اطاعت کتی: به انگه به افرمای: ان الفدی شوت بسن اکر ریدم باشی و 
به اطاعت خدا بپردازی, برایت بهتر از آن است که بمیری و نه معصیتی از 
تو براید و نه طاعتی.(1) 


6 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت 
ی شکایت داست و آرزوی هنز که کرت حضرت 
صلی الله علیه و آله فرمود: آرژوی مرگ مکن؛ زیرا اگر نیکوکار باشی بر 
نیکی های خود می افزایی. و اگر گناه کار باشی, مهلت می یابی و عذر 
تقصیر می طلبی. پس آرزوی مرگ مکنید.(2) 


7. معانی الاخبار: راوی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ایا کسی که ملاقات خدا را دوست دارد, خدا| هم ملاقات او را 
دوست دارد؟ و کسی که از ملاقات خدا کراهت ونفرت دارد, خدا هم از 
ملاقات او کراهت دارد؟ فرمود: بلی. گفتم: پس قسم به خدا ما از مرگ 
کراهت داریم. گفت: اینطور نیست که شما فکرمی کنید, , حب و بفض در 
هنگام مشاهده و معاینه معلوم می شود. اگرانسان آنچه را دوست دارد 
ببیند. پس هیچ چیز برای او دوست داشتنی تر از این نیست که به سوی 
خدا| برود» و خدا هم ملاقات او رادوست دارد و او هم در این هنگام ملاقات 
خدا را دوست می دارد, واکر برعکسن بییند انجه را که از آن. کراهت دارد: 
در این هنگام هی جیز برای او مبغعو ض تر از ملاقات خداوند بیست و 
خراوند فلافات او را صععوض فی دار ۱9 


دز کاب قوآدر فد یت مضشاهی نقل شوه ازست: ۸31 


8. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسن علیه السلام 
دوستی داشت که به کردار و گفتار خود بی توجه بود. روزی خدمت امام 


ص: 197 


1 یوت اخباز الصا ر 6 
2 امالت ظوسی ‏ 395 


3- . معانی الاخبار: 237 
4 . الزهد: 155 


ایام 


آمد. حضرت علیه السلام فرمود: چگونه صبح کردی؟ پاسخ داد: نه آنگونه 
است که خود می خواهم و نه آنگونه که خدا می خواهد و نه آنگونه که 
شیطان می خواهد. امام حسن علیه السلام خندید و فرمود: چگونه چنین 
است؟ عرض کرد: خداوند می خواهد او را اطاعت کنم و معصیت ننمایم, 
اما من این گونه نیستم. شیطان می خواهد معصیت خدا را بکنم, این گونه 
هم نیستم, این طور هم نیستم که همیشه با خدا مخالفت کنم, خودم هم 
نمی خواهم بمیرم, اما می میرم. پس شخصی برخاست و به حضرت علیه 
السلام عرض کرد: یابن رسول الله ! چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ 
حضرت فرمود: چون شم آخرت خودٍ را ویران کرده و دنیایتان را آباد 
ساحته آند پس. تما دوشت تدارید ار آنادی‌به خرابه اقا ل,بانید. به جهت 
اين است که شما دنیا را آباد کرده اید و آخرت را خراب کردهاید.(1) 


۱ ت‌. 


19 معانی الاخبار: شعیب عقر قوفي گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: خدینی آز نود زضی الله.عنه ,زسنده که کفته, است: پینه. عبر 
است که مردم آن ها را خوش ندارند و من آن ها را دوست دارم. من مرگ 
را دوست دارم, و نداری و فقر را دوست دارم, و بلا و گرفتاری را دوست 
دارم. 

حضرت فرمود: این کلام به این گونه نیست که مردم روایت می کنند بلکه 
مقصود ابوذر این است که من مرگ در راه اطاعت خدا را بیشتر از زندگی 
در راه نافرمانی خدا دوست دارم و بلای در راه فرمانبرداری خدا را بیش 
از نندرستی در نافرمانی خدا| دوست دارم و نداری در راه فرمانبرداری 


ص: 199 


1- . معانی الاخبار: 389 
2 . معانی الاخبار: 165 


3- . امالی مفید: 190 


0 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده تا سه ویژگی را دارا 
نباشد حقیقت ایمان را کامل درنیابد: مرگ را بیشتر از زندگی, فقر را 
بیشتر از ثروت. و بیماری را بیشتر از تندرستی دوست داشته باشد ؛ گفتیم: 
کدامیک از ما چنین است؟ فرمود: همه شما؛ . سپس فرمود: شما دوست 
دارید در حب و دوستی ما بمیرید و یا در بفض و دشمنی ما زندگی کنید؟ 
پاسخ دادم: به خدا سوگند. مردن در دوستی شما برای ما بهتر است. 
حضرت علیه السلام فرمود: فقر و ثروت. بیماری و تندرستی, نیز به همین 
صورت است. گفتم: به خدا سوگند چنین است.(1) 


1. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
کند.(2) 


تال علیه السلام نقل فرمود؛: کسی که قرو ۲ 0 ۳ 
کید مرگ را ند حایگان خفرفین ان مرار تفاده است ۱۰ 


23. نوادر: سلمان فارسی رضی الله عنه می گوید: اگر سجده کردن برای 
خدا و همنشینی با عدّه ای که از دهانشان سخنان نیکویی چون خرمای ناب 
تتره هی ریز نم نز صیان ود هر اه تفای مر.یمی. کردم 13 


۱ 0 
۱۳0 ۱ 0۲ سل زب ۱۳ ۱ 
بد کرداربست ؛ جوان شب ها می رفت و نبش قبور می کرد؛ ؛ آبن عباس 

گفت: در چنین وقتی به من آگاهی دهید. 


آن جوان شبی میان گورستان رفت و به عبد اللّه خبر دادند. و او بیرون شد 
تا کا ر او را بنگرد. در گوشه ای که جوان او را نمی دید. ایستاد و به او نگاه 


می کرد, 
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1- . معانی الاخبار: 129 
2 . امالی صدوق: 27 


3-. امالی صدوق: 96 
4-. الزهد: 149 


آن جوان گوری کند, خوابید و فریاد کشید: وای پر من از آن هنگامه ای که 
تنها در لحد بخوایم و زمین زیر بالينم به سخن آید و گوید: خوش نیامدی و 
اهل نیستی؛ من تو را در پشت من که بودی, دشمن می داشتم, 
است زمانی که در دل من آمدی, وای بر من گاهی که به انبیاء بنگرم که 
ایستاده اند و فرشتگان در صفند, چه کسی فردای قیامت مرا از عدل تو 
می رهاند, و از مظلومین نجات می دهد و از شکنجه دوزخ پناه می دهد؟ 
نافرمانی کردم کسی را که نباید نافرمانیش کرد. با پروردگارم مکرا عهد 
بستم خدا صدق و وفایی در عهد من از من ندید ! این سخن را ۷۳ 
کرد و می گریست. جون از گور برآمد, ابن عباس خود را به او رسانید و او 
را در آغوش کشیدر و گفت: چه خوب گورکنی هستی, هت ی 
هستی, ت کا اه را ری که سپس از هم جدا 
شدند.(1) 


5 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان وایشان 
از رسول خدا صلی الله علیه و آلو نقل فرمود: به معنای حقیقی از خداوند 
حیا کنید ! عرض کردند يا رسول اللّه چه کنیم؟ فرمود: اگر اهل حیا هستید, 
پس هیچگاه نباید هیچ یک از شما بخوابد. مگر آنکه اجلش رز مقابل 
چشمش ببیند, و باید سر و قوائی را که در سر است (از چشم و گوش و 
زبان) نگاه دارد, و اندرون شکم را از حرام خالی نگهدارد, و قبر و پوسیدن 
در زیر خاک را فراموش نکند, و هر که آخرت را بخواهد باید آرایش زندگی 
دنیا را رها کند (2) 


شرح: : «و ما وعی» آنچه در سر جمع شده است: چشم و گوش و زیان و 
دیگر حواس را از ارتکاب آنچه موجب خشم خداست, حفظ کند. 0 
ما حَوّی» یعنی خوردنی و نوشیدنی اش را از حرام حفظ کند؛ و ممکن 


ص: 200 


1 امالی دیق 271 


20 خصال: امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: فش که ود تون احتتان 
از گورها, 4 اتشادن در تش اه خد اد عزوجل را فراوان یاد کنید, تا مصائب 
بر شما آسان شود(1). 


7 ون اار الا له السلام + آمام عسکری علبه اتذرلام 


از پدران بزرگوارشان و از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود: بسا 
غفلت زده, که جامه ای را می بافد تا بپوشد و همان کفنش گردد, و خانه 
ای بنا کند تا ساکن شود که همان جا محل دفن اوست.(2) 


8 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از از پدران 
بزرگوارشان و از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: نابودکننده 
خوشی ها (مرگ) را بسیار یاد کنید 9 


29 امالی شیح طوسی: امیر مومنان علیه السلام در سفارشات هنگام 
رحلت فرمودند: آرزو را کوتاه کن, فقو را به. بای آور: و در دنیا پارسا 
باش, ۱ گرو مرگ و مورد هدف بلا و مورد هجوم بیماری 


(داد. امالی شیخ طوسی: امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای به محمد بن 
تفج بکر فرمود: قد کان خدا! از مرگ رهائتی نیست؛ پس پیش از فرا 
رسیدن آن, ترس و احتیاط را مراعات کنید. و توشه لازم آن را آماده نمائید 
که شما هدف مرگ قرار گرفته اید. اگر بایستید شما را می گیرد. و اگر 
فرار کنیدشعا را تا را 
7 به پیشانی شما نوشته شده, و دنیا پس از شما در 
نوردیده خواهد شد. بنا بر این ۰ نفسانی و شهوات هجوم 
قم اف و ضو کر یار ماد اون هیور که مرگ برای وعظ و پند کفایت 
فی کنذ: مرول دا صلی اللم علمهه اله. کنر اعقات اضحاسی وا به یاو 
مرگ توصیه می فرمود و می فرمود: زیاد در یاد 


ص: 201 
1 . خصال: 616 


هون ار الرضا 1 297 
ون اخار الرضا: 2 702 


آخالی وی ۳۶ 


فز بت باشتید. که اه لدت ها وا ابیت مم رنه فرمیان تما ۵ تهوات: نها 
حائل و مانع می شود.(1) 


1 امالی شده ظوشی: آماه صادق غلیه السلام از بان راهان 
وایشان از 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: اگر چارپایان نیز به میزان 
شما از مرگ و سختيهای پس از آن خبر داشتند, هر کز از آن. ها, گوشت 
حیوان فرب 


)2( 


شرح: این روایت با آنچه که در دیگر روایت ها آمده است و حکایت از ان 
دارد که حیوانات نیز از مرگ بی خبر و نادان نیستند. منافات ندارد؛ معنای 
روایت در خود آن است: دانستن_ سختی های قزر ی و خصوصیات آن 
سای خام‌خیوانات: نا ال هر ی دار ها مین این اس که ار 
انان نیز موظف و مکلف بودند و از وعده کیفر الهی آگاه بودند, به اندازه 
شما انسان ها از مرگ غافل نبودند. از همین رو. حضرت صلی الله علیه و 
لش وه ات ها ای ار 


2 3 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: یاد صقر خواهشهای 
و نج و رویش گاه های غفلت را ريشه کن می کند, و دل را 
با وعدههای خدا نیرو مي بخشد, و طبع را رقیق می سازد, و پرچم های 
هوس را می شکند, و انش حرص را خاموش می سازد, و دنیا در نظر 
کوچک می کند. و اینست معنای سخن رسول خدا صلی الله علیه و آلْه که 
می فرماید: یک ساعت تفکر برتر از یک سال عبادت است, و این هنگامی 
است که انسان طناب های خیال دنیا را باز کند و در پایگاه آخرت ببندد, و 
هیچ تردیدی به دل راه ندهد که چنین رحمتی بر یاد کننده مرگ فرود می 
آید. کی که: مور تابر وسیله ی عبرت خویش, و اندک بودن زاد و توشه, و 
زیاد بودن عجز و ناتوانی و طول اقامت در قبر و سرگردانی قیامت قرار 
ندهد, در وجودش خیری نیست . 


202» 


تما ان شاوی 27 
مر اما لس ان ۳ 15 


رسول غدا ضلی الله.غلیه و له فرمودلل: از بعی-ن ب‌-رن-دن لذت‌دوه| 
را ی-اد ک-ن-ی-د, س-و ال ش-د: یا رسول الله ! آن چ-ی-س-ت؟ ف-رم- 
39 : م-رگ؛ و مرگ اولین منزل از منازل سرای آخرت, و آخرین مرحله از 
مراحل (زندگی ) دنیاست. خوشا , 9 نزول موت؛ 
ال منزل اخرت به او سبک باشد, بلکه خوش تر از دنیا باشد, و خوشا به 
حال کسی که مشایعت او بعد از موتش , که آخر منزل از منازل دنیای او 
است, خوب به جا آورده شود؛ . موت نزدیکترین چیزها آشت به. آدمی. و آو: 
انا خر و از همه جیز خسات هی کند و.جه حزات عطیمی انست: کد 
انسان دارد و چه جسم و خلقت ضعیفی دارد ! و موت باعث نجات مخلصان 
است از زحمت دنیاء, 7 رو وت هلاکت و عذاب گناهکاران است ؛ ؛ و از این 
جهت است که مشتاقان مرگ, مشتاق مرگ هستند و آرزوی موت می 
کنند, و کراهت داران مرگ از مرگ می ترسند و از موت کراهت دارند. 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرماید: هر که دوست می دارد 
لقای رحمت پروردگار را حضرت پروردگار نیز لقای او را دوست می دارد, 
و هر که کراهت دارد ملاقات موت و ملاقات رحمت الهی راء خدا| نیز 
ملاقات او را کراهت دارد.(2) 


شرح: عبارت« و ذلک» یعنی اندیشیدن درباره قیامت که از یی سال 
عبادت برتر است؛ « حل آطناب خیام الدنیا» کنایه از بریدن از علایق دنیوی 
و از شهوت های آن است.« و کذا شدها فی الاأخره» یعنی آنچه که در دنیا 
نتکنعت: ورن ف رها ی کند: برای تحصیل آخرت رها کند. 


3. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم نقل می کند: خدمت امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: مرگ برای کافر بهتر است و یا زندگی؟ فرمود: مرگ 
هم برای مومن بهتر است و هم برای کافر. پرسیدم: چگونه چنین است؟ 
فرمود: خدای متعال 
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1- . ممکن است این حدیث و حدیث بعدی ادامه فرمایش امام رضا علیه 
الا ای هار ای را و ات 
فا مدای خن که از ام المصسا بل فده است. به سار مدای 
مورد اول صحیح است. 

۰-2 . مصباح الشریعه: 171 


می فرماید:« و ما علد الله حَیّرْ لأبرار»(1) (آنچه نزد خداسیت برای نیکان 
بهتر است. ) و نیز می فرماید: «و لا یَخْسَیَن الذین کَقژوا انشا علیم ام 
خید انفشهم انضا تفلی. لقم لد دادها انما و لمم غذات: ضهین ۱2۱۷و البته 
نباید کی که کافر شده اند تضتوزر_ کتنة اینکه اسان 0 می دهیم 
بزای, آنان نیکوست؛ ما فقط نف آنتان فلت می. دشه تا بر گناه [خود] 
بیفزایند, و [آنگاه] عذابی خفت ۳1 خواهند داشت. )(3) 


4 سراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: خبر مرگ یکی از اصحاب 
امیرالمومنین علیه السلام به ایشان رسید و سپس خبر دیگری رسید که او 
تهرده است | خضرت «به. آن: ضحایی: نوستند: بسم الله الرحمن ن الرحیم اما 
بعد خبری به ما رسید که موجب ترس برادران تو گردید و سپس خبری 
رسید که تکذیب خبر اول بود! چشم روشنی این خبر دوم این بود که 
موجب مسرت ما شد و انقطاع سرور نزدیک است و به زودی تصدیق خبر 
اول به آن خبر می رسد؛ ؛ آیا تو مانند مردی آماده هستی که طعم مرگ را 
ای ار ات و تا ری 
خواهش او عمل شده؛ پس او مهیا شده که مالش را که موجب شادی 
اوسنت, به خانه فحل. استفر ارش. فتتقل کند در خالی که مالی غیز از آن 
مال برای خود نمی بیند و بدان که شب و روز با برنامه منظم در کارند تا 
سر کاسته شوند و اموال تمام شوند و اجل ها طی گردند؛ چه دور 
است ! چه دور است ! عاد و مود و نسلهایی بین آن ها بر بروردکارشان 
رسیدند و بر اعمال خودٍ وارد گشتند و شب و روز وشکفته هایی جدید 
هستند که آنچه آن دو بر آن گذشته اند آنها را پیر نمی کند و برای آیندگان 
متل اتجه :به خدذشتان. رشسانده اند فراهم می. کر و بدان که تو مانند 
پرادرانت هستی و نظائر تو مانند تو بر مثال جسد هستند که قوت آن کم 
گشته و جز باقی مانده روحشان دز آنان نمانده و منتظر دعوت کننده 


ص: 204 
1-. آل عمران / 198 


2 . آل عمران / 178 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 230 


1 ی ی و و 


شرح: «فأنعم ذلک» یعنی چشم برادرانت روشن شد, و گفته می شود: 
نعم الله بک عینا و انعم الله بک عینا و انعم صباحا: خداوند چشم تو را 


روشن سازد؛ و صبح چشم شما روشن باشد. 


گفته می شود ما آنعمنا بک: یعنی آنچه سبب شد تو بیایی در نتيجه سبب 
چشم روشنی ما شد؛ و انعمت علی فلان: نعمت و بخ بخششی به فلانی عطا 
کردم. الحشاش و الحشاشه با ضمه: باقی مانده روح در بدن در هنگام 
بیماری. 


5 روضه الواعظین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زیرک ترین 


6 روضه الواعظیی؟ آمیرالفوهین غلیه الستلام خر خطنه ای می فرسا ید 
اخرین منزل , رویاروی شماست و مرگ پشت سرتان . و با اواز خود شما 
چشم به راه شما واپس ماندگان اند.(3) 


7 روضه الواعظین: و نیز در خطبه ای دیگر می فرماید: پس نجات و 
خلاصی از مرگ نیست کسی را که می ترسد از مرگ و عطا نشده است 
ی و و دی کل 
ارزوهایش رفته, اجاش او را لغزانده ! زمانی که تو (در اثر گذشتن ایام 
عمر) پشت به دنیا کرده (و رو به طرف مرگ نهاده ای) و مرگ (هم به 
سوی) تو رو می آورد, پس چه زود (میان تو و مرگ) ملاقات خواهد بود. بر 
حذر باشید ! بر حذر باشید | به خدا قشم هر آینه بر گناه. پزده پوشیدم, تا 
ها 
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1-. سراثر 3 : 634 
ره ال اعظیره ون 537 
ره الاعظین 4 و 537 
4 وشه: آلهاغظین 343و و 537 


9د. روضه الواعظین: امام علی علیه السلام در تشییع جنازه ای شرکت 
فرموده بود, شنید که مردی می خندد, پس فرمود: گویا مرگ برای دیگران 
نه برای ما مقرر شده است. و گویا حق در آن نه برای ماء بلکه برای جز ما 
ثابت شده است. و گوبا این مردگان که رو به خاک نهاده اند, مسافرانی 
هستند که به زودی به سوی ما برمی گردند, بدن های آنان را زیر خاک می 
پوشانیم و آنچه را که ارث گذاشته اند می خوریم, گویی ما بعد از رفتن 
آنان جاویدان خواهیم ماند, سیس هر گونه یند دهنده را فراموش می کنیم 
و نشانه هر بلا و مصیبتی می شویم. در شگفتم از آن کس که مردگان را 
می بیند و مرگ را از باد برده است. و کسی که زیاد یاد مرگ کند, به کم 
دنیا راضی می شود.(1) 


39. روضه الواعظین: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات چنین 
مکتوب است: برایتان نوحه سرایی کردیم, اما نگریستید, تشویقتان کردیم 
اما به شوق نيامدید. ای پیامبر ! به خونریزان بفهمان که خدای را شمشیری 
اشت: که ارامن نتخاون وان سفنه است. سن آی عفل-ساله ها آماده 
حساب باشید, پنجاه ساله ها شما کاشته ای هستید که زمان برداشتش 
نزدیک است. شصت ساله ها ! چه پیش فرستاده اید وچه به جای نهاده اید؟ 
هفتاد ساله ها ! خود را جزء رفتگان به حساب آرید, هشتاد ساله ها! فقط 
برایتان حسنه می نویسند و گناه برایتان نوشته نمی شود نود ساله ها ! 
شما اسیران خدا در زمینید. سپس می گوید: کریمی که مردی را اسیر 
کرده چه می گوید؟ و با او چه می کند؟ راوی می گوید: عرض کردم او را 
نان و اب می دهد و از او کار می کشد؟ امام فرمود: بنا بر این. می 
خواهی رفتار خدا با اسیرش چگونه باشد؟(2) 


شرح:« الغایه» مرگ و یا بهشت ون است. خر بام لک بعتی آخدن 
ور 5 اما برانگیختن اولین از شما مورد انتظار است.« لقد 
ستر» یعنی گناهان را پوشانده, تا جایی که گویی آن ها را بخشیده است. 
پس از کیفر آنچه پرده پوشی گرده است. بیر هیزید و شکر این پرده پوشی 
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وه الوا عفایی 32 ی 37 5 
2 . روضه الواعظین: 534 و 537 


ضعیفی هم وجود دارد که یعنی مرگ از مخلوقات مستور شده, به گونه ای 
که تصور می کنند گناهانشان بخشیده شده است, چرا که بسیار از گناهان 
خود غافلند.« آوفوا» یعنی کامل بپردازید و اعمالی را که از شما خواسته 
است. کامل و سالم به جای آورید. زیرا به خاطر آن محاسبه می شوید. 
«زرع» یعنی شما و يا اعمالتان. 


0 فلاح السائل: امام علی علیه السلام فرمود: هیچ ایمان توأم با بقینی 
ندیدم که برای اين انسان به شک شبیه تر باشد؛ 1 
سوی گورستان تودیع و تشییع می کند و با اين حال باز به دنیای فریبنده 
روی می آورد و از شهوت و گناهان دست نمی کشد. اگر اين بینوا فرزند 
آدم را, نه گناهی بود که منتظر عقاب آن باشد و نه حساب و کتابی در 
کارش بود, به جز همین مرگ, که اجتماع او را پراکنده و جمعش را متفرق 
و فرزندانش را یتیم می کند, بی گمان سزاوار بود که از سرایی انسان در 
آن دارای تلاش ۳ بیشتری است, بر حذر باشد. ما از مرگ مانند 
ظفلت اشامن مر ی میا بر ان رو مهد امصا تنل که مه وا 
و ترس عقاب خدا را ندارند.(1) 


شرح: ممکن است ضمیر در« مه هر ی بز کرد هدنر زوانست تم آن 
اشاره شده است, و يا اینکه ضمیر به قرینه مقام به معلوم بر گردد. 
عبارت« علی الانسان» متعلق به<« اه است و نه قطظر. هی رود شیر 
از آن حذف شده است.:« التوکف» توقع, یعنی توقع و انتظار عقاب را می 


1 جامع الاخبار: از پيامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: 
برترین زهد در دنیا یاد مرگ است؛ برترین عبادت یاد مرگ است؛ ۰ برترین 
تفکر یاد مرگ است ؛ کسی که سنگینی یاد مرگ را احساس کند (یاد مرگ 
۳ ۳ 


ص: 207 


1- . فلاح السائل: 214 
2 جامع الاخنار* 162 


2 جامع الاخبار: مردی به ابوذر- رحمه الا یه گفت که: ای ابوذر ! ما 
را چه می شود که مرگ را ناخوش داریم؟ ابوذر گفت: از برای آنکه شما 
دنیا را آبادان کرده اید, و آخرت را ویران ساخته اید. پس ناخوش دارید که 
از آبادی به سوی ویرانه منتقل شوید؛ : پس به ابوذر گفت که: آضذن و وز ود 
ما را بر خدای عز و جل چگونه می بینی؟ ابوذر گفت: اما نیکوکار. چون 
غاثب و مسافری است که از سفر باز آید, و بر کسان خود وارد شود. و امّا 
بدکار. چون غلام گریخته است که بر آقای خود وارد گردد. آن مرد گفت: 
حال ما را در نزد خدای- تعالی- چگونه می بینی؟ ابوذر گفت که: عمل های 
خود را بر کتاب خدا عرضه دارید. به درستی که خدای تعالی می فرماید:« 
ان راز لفی تعیم و [ن الفْعَارَ آفی جچیم».(1) ( بی تردید نیکان در 
نعمت اند و قطعا بدگاران در دوزخ هستند) آن مرد گفت: پس رحمت خدا 
در کجا است؟ ابوذر گفت: (رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. (2) ). 
(3) 


43 الدره الباهره: به امیرالمومنین علیه السلام عرض شد: اضاد یه برای 
مرگ چگونه است؟ ۰ انجام واجبات و دوری از محرمات و تخلق به 
مکارم اخلاق | پسر جانم ! پدرت باکی ندارد که رو به مرگ رود يا مرگ به 
سوی او آید, به خدا قسم پسر ابی طالب برایش فرق ندارد که او به 
سراغ مرگ برود يا مرگ به سراغ او بیاید.(4) 


4 دعوات راوندی: رسول خدا (ص) فرمود: هیچ یک از شما به خاطر 
نشتتتی که به آو رعیاه:. آرزوی فر ی نکند:( 9 


میات صاخ صلی ال اه وا ریاس 


و ۱ ی ۳ 


ص: 209 


1- . انفطار / 13 و 14 
2 . اعراف / 56 

3- . جامع الاخبار: 164 
4- . الدره الباهره: 28 

5- . دعوات راوندی: 122 


اتکی تست ها سای اس که ری فلا ای 
در نتیجه با توبه و انابه به سوی قیامت و سرای ابدی برود.(1) 


6 وغوات: متفه ایرآلوستن یداتسا فرمون کم ان بزاه 
باقی مانده ی عمر انسان معین نمود, زیرا می توان با ان باقی 


می گویم: روایت های مربوط به مرگ در باب مخصوص به آن در کتاب 
مکارم ذکر می شود. 


ممکن است تصور شود بین آیات و روایاتی که دلالت بر حب لقای الهی 
دارد و آیات و روایاتی که آرزو کردن و را نکوهش می کند, 0 
دعاهایی که طول عمر و بقای زندگی را از خدا طلب می کند و روایت 
قاسه سا تا ار هی ار فاسان اه نی ات ره 
توهم شود که منافات وجود داشته شود. 


پاسخ به این تصور به چند وجه است: 
اول: آنچه شهید رحمه الله در کتاب ذکری بیان می کند: هر کس لقای 
الهی را دوست داشته باشد, مقید به وقت و زمان خاصی نیست, و این بر 


حال احتضار و دیدن آنچه دوست دارد, تعبیر می شود. ۰ و برای اثبات سخن 
خود به روایت عبد الصمد بن بشیر(3) استشهاد نموده است. 


دوم: مرگ به معنای نفس لقای پروردگار نیست, و کراهت از آن به خاطر 
درد و رنج حاصل از مرگ موجب نمی شود لقای الهی مستلزم کراهت و 
بیزاری باشد ؛ البته این وجه در در بسیاری از روایت ت ها بی فائده است. 


سوم . : آنچه در مورد کراهت از مرگ بیان شده است حاکی از این است که 
این کراهت به خاطر حب دنیا و شهوت های و تعلق به لذت های آن است؛ 


در برخی از روایت جات نو عکنن انح کر شور غیت کر افت از مر ۱ 
اطاعت از خدای 


ص: 209 


1- . دعوات راوندی: 122 
2 . دعوات راوندی: 122 
3-. روایت شماره 17 


متعال و به دست اوردن رضا و خشنودی او و اندوختن زاد و نوشه ای می 
داند تا 1 به وسیله آن به سعادت آخروی برسد. روایت سلمان(1) 


چهارم: کراهت از مرگ تنها زمانی نکوهش می شود که مانع از کسب 
سعادت اخروی باشد و شخص جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک کرده و به خاطر حب دنیا و حب بقا,ء ظالمان را به حال خود رها کند. و 
در قنجه اعب زا کی در دای فان سا زحانی. تکهتن من رد کم ار 
تحصیل حیات جاودان و اخروی ترجیح داده شود. روایت های شعیب 
عقرقونی و فضیل بن یسار نیز بر همین موضوع دلالت می کند.(2) این 
وجه به وجه سوم نزدیک است. 


پنجم:. بنده ملزم است که در مقام رضا به قضای الهی باشد؛ . پس وقتی 
خدا زندگی را برای او برگزید باید به آن زندگی راضی باشد و به خاطر آن 
خدا را شکر کند؛ , پس اگر در چنین حالی ادامه زندگی را مکروه بدارد, از 
آنچه خدا برای او 1 رضایت داده و صلاحش را در آن دانسته. خشمگین 
گشته و اين از اموری است که جایز نمی باشد و وقتی خدا مرگ را برای 
او برگزیندر باید به آن راضی شود و بداند که صلاح او در همان چیزی است 
که خدا برگزیده و اگر اين امر را ناشسند بشمرد مورد مذمت است؛ اما 
دعا کردن و درخواست زندگی و بقا به اين دلیل است که خدای متعال خود 

به این امر فرمان داده است. ۳ رضا و خشنودی از قضا و قدر الهی 
منافات ندارد. در مورد سلامتی و بیماری و فقر وثروت و دیگر امور متضاد 
یکدیگر نیز می بایست بنده در آن زمان راضی و خشنود بوده, و ضمن 
اینکه خداوند از ما خواسته است تا بین اين امور آنچه خیر و صلاح ماست, 
از خداوند بخواهیم. پس آنچه 0 آحنه است. تنها زمانی 
است که خداوند آن را برای ما بیشتر دوست داشته باشد, اما طلب مرگ 
و آرزوی نیستی, کفران نعمت زندگی است و اینکه انسان طلب بیماری و 
فقر و مانند آن تفاید, غقلا و شر عا پسندیده نیست: 


210 


[- . روایت ت شماره 23 
2 مایت ها مارم :۰19 :20 


اين پاسخ مناسب تر از دیگر پاسخ هاست و بسیاری از آیات و روایات بر 
انن تک ات اند وراللت اعلز 


211 


باب پنجم : ملک الموت و احوال و یاران و کیفیت گرفتن جان توسط او 


و که القاجز قق عبایم و تسیل یک عقعله ی دا جاة 2 حَدَكُمْ الَمَةْت 
یب تفه رسْلنا 5 ۱ 


و اوست تن قاهر [و غالب] است: و نگهبانانی بر شما می 
فا ار ی ان 


حتّی لذا جاعتهم سنا بتوفوتهم قالو اما کم وق مت تون: الا 
قاو صَلوا عتا ِ علی ألْفَسِهم أَهْمْ کائوا کافرین (2 


تا آنگاه که فرشتگان ما به سراغشان بیایند که جانشان بستانند, می 
گویند: «آنچه غیر از خدا می خواندید کجاست؟» می گویند: «از [چشم ] ما 
نایدید شدند» و علیه خود گواهی می دهند که آنان کافر بودند. ) 


- و لکن أَعْبْذ ال الذٍی یتوقَاکَمُ(3) 

(یاکت‌خداین با مهف رتم کهان شا را موی اند 
- الذین توفَاهُم الْمَلایَِة طالمی فْيهغ (4) 

2 

1- . انعام / 61 

2 . اعراف / 37 


3- پونس / 104 
4 . نحل / 28 


[همانان که فرشتکانم _جانشان پر با ات بر خود 1 


- قل یتَوقَاكع ملک المَوّت الذی کل یکُم بُ الی رَبکم تزجفون(2) 


(بگو؛ «فرشته مرگی که ثر شفا کمارده شم خاتتان را هی تتشاند, انخاه 
به سوی پروردگارتان 1 > 


- ال تتوقی الئفُسنَ جبن مغتها و نی لم تفث فی عنامها قَیشمیکَ ای 
قضی عَلبها المَوّت و بُرسل الاخری لی أجل مُسَّی(3) 


[خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند. و [نیز] روحی 
را که در [موقع] خوایش تمرده است (قبض می کند؛ پس آن [تقسی] ر 

که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد, از دیگر [تفسها] را تا 
| قطعاً در این [امر ] 
برای مردمی که می آندیشند نشانه هایی [از قدرت خدا است. 


« و هو القاهر» یعنی مقتدر و مسلط بر بندگانش؛« و پرسل علیکم حفظه» 
یعنی فرشتگانی که اعمال شما را ثبت و ضبط می کنند؛ « توفته» یعنی او 


را قبض روح می کند؛ « رسلنا» یعنی دستیاران ملک الموت« و هم 
لایفرطون» یعنی در ماموریت خود کم و کاستی ندارند(4) 


« حتی لذا جاءتهم رسلنا» یعنی ملک الموت و دستیارانش« بتوفونهم» 
یعنی آن ها را قبض روح می کنند؛ و گفته شده به این معناست: روز 
قیامت هنگامی که فرشتگان تدای خشفتر آن ها هی ابید آن ها را دز آننشن 
دوزخ گرد می آورند.« قالوا 


ص: 213 


1- . نحل / 32 
۰-2 . سجده / 11 
3- . زمر 42 
مچت معمم اسان 7251 


ضلوا عنأ» بیعلی از نزد ما رفتند وان ها را کم کر ذیم, و قادر به دفع عذاب 
از ما نیستند و پرستش کردن ان ها باطل شد و هیچ سودی نداشت.(1) 


طترشی زخمه ال کح «فل موفکم ملی المفت الک وک بکم» بعتی 
مامور به قبض روح شماست. از ابن عباس نقل شده است: دنیا در برابر 
ملک الموت همجون جامی است که هرچقدر از ان بخواهد, بدون هی 
رنجی می گیرد از کسی که اجلش فرا رسیده است ؛ گام ملک الموت به 
اندازه مشرق تا مغرب است. و گفته شده: بسیاری از فرشتگان رحمت و 
فرشتگان عذاب دستیاران ملک الموت هستند . ؛ بنابراین, منظور از ملک 
الموت اسم چنس است و آیه شریفه« توفته رسلنا» و« توفتهم الملائکه» 
نیز بر همین امر دلالت دارد. 


اما اضافه شدن التوفی به نفس در عبارت« پتوفی الانفهس حین موتها» به 
این دلیل است که خدای متعال خود مرگ را آفریده است و جز او کسی بر 
آن قادر نیست.(2) 


روایات: 


3 احتجاج: امیرالمومنین علیه السلام در فتی ای رورت وی 
لافس جین مَوتها»(3) 7 توعد خلیک و( 4(۰) 


و 5 توفته سنا 5 تتَوفَاهم المَلائکَة طیبین »(5) و5 «الْذينٍ تَوفاهم المَلائکَة 
ظالِیی ائقْیهِمٌ»(6) فرمود: خداوند تبارک و تعالی اجل و اعظم از آن 
است خود متولی این امور شود, و فعل # و ملائکه او همان فعل 
خداوند اسنت زیرا اینان عمل به امر او.می کنند با بر این خداوند جایل 
گروهی از ملائکه را به عنوان رسول و سفیر میان خود و خلق برگزیده 


است, و 


۱ 


ام | سای :250 
هبجحم السان: 8 : 102 
3- . زمر / 42 
4- . انعام / 61 
5- . نحل / 32 


6- . نحل / 28 


ایشان همان کسانند که می فرماید: « ال َصطفی من امه ژسْلا و 
من الناس»(1) ( خداوند از فرشتگان رسولانی برمی کز بتة: و همچلنین از 
مر سا بر ان لصف ال ات را و رم 
دارند, و قبض روح هل معضیت: را ملانکه غذاب انخام می:دهند. 


و ملک الموت یارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد, که تحت فرمان او 
بوده و فعل ایشان همان فعل او است.؛ و سراغ هر که می روند کارشان 
و فای مت اهر او صویت او بای الم در سا 
فعل خداوند است. زیرا پروردگار. قبض روح بر دست هر که خواهد جاری 
می سازد, عطا می کند و منع می فرماید, پاداش و عقوبت را در دست هر 
که خواهد روان می کند, چرا کم فعل افراد امین او همان فعل خداوند 
است, «و ما تشاوّنَ الا أن یَشاء الل.»(2) [ و شما هیچ چیز را نمی خواهید 
مگر اينکه خدا بخواهد. ).(3) 


2 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل فرمود: چون مرا به آسمان بردند فرشته ای دیدم که لوح نوری به 
دست داشت و پیوسته بی اینکه به راست و چپ رو کند بدان نکاق قین 
کرد, بر هیئت حریر بود. به جبرئیل گفتم: اين کیست؟ گفت این ملک 
الموت است و مشغول جان گرفتن است, گفتم: ای جبرئیل مرا نزد او ببر 
تا با او سخن گویم. مرا نزدش برد و به او گفتم: آیا هر که مرده و می میرد 
تو جانش را ستانی؟ گفت: آری, گفتم: خود بالای سرش روی؟ گفت: آری: 
خدا همه دنیا را به مانند یک درهمی برای من مسخر کرده که در دست 
و وم ی ی 
بت بان در ان درآیم و به خاندانی که بر مرده خود گریند می گو یم: گریه 
نکنید که من باز آیم و باز آیم تا هیچ کدام شما نمانید. ی 
علیه و آله 


ص: 215 
1-. حج / 75 


2 دانسا 5307 
3- . احتجاج: 247 


فرمود: ای جبرئیل, مرگ بس است برای کوبنده گی؟ گفت: آنچه پس از 
مرگ است, کوبنده تر و بزرگتر است.(1) 


3. عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمودند که 
حضرت فر مود: هنگامی که به آسمان ها عروح کردم در آسمان سوم 
مردی را نشسته دیدم, که یک پای او در مشرق و پای دیگر او در مغرب 
اد ۱ ۱ 0 
۱ 


4 عیون اخبار الرضا علیه السلام : در همین سند از رسول خدا صلی الله 
اک( هنگامی که روز قیامت فرا برسد, خدای عز و 
۱ و ۳0۳ 
طعم مرگ را به بندگان من چشانیدی.(3) 


5. در کتاب امالی شيخ طوسی حدیث مشابهی از امام رضا علیه السلام از 
پدران بزرگوارشان و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل شده 
است.(4) 


6 کتاب توحید: فز کی تخذمت. آفیر آلضوفتین: غلیه. السلام امذم و مدعی 

تناقض در قرآن شد. حضرت در پاسخ او فرمود: و اما قول آن جناب «قل 

تَوفاکم ۹ المَوّت الذزی و کل یِکَمٌ»( (5) و قول آین جناب, «اللَد یتَوفی 

لسن چین موتهاء(6) و قول ‏ آن «تَوفتَة رسْلنا و هم لا 
بَُوّطون». (7) و قول آن جناب «اِنّ الذین تَوَفَاهَمٌ 


ص: 216 


1-. تفسیر قمی 1 : 389 
هد عون آخبار الزضا 2 :35 
3-. عیون اخبار الرضا 2 : 35 
ای ای ره ۳ 
5- . سجده / 11 

6- . زمر | 42 


7- . انعام / 61 


المَلایِکة ظالمی أنْفُسهِمْ»(1) و قول آن جناب «الْذِينَ تتَوقَاهمْ الََلائکَة 
طیبین ون سلام ککر تن به درستی که ِ و تعالی 
کارها را تدبیر کند به هر وضعی که خواهد, و می گمارد از خلق خویش هر 
که را خواهد به انچه خواهد, اما ملک الموت؛ پس به درستی که خدای عز 
و جل او را می گمارد بر خاصه و مخصوصان کسانی که می خواهد از خلق 
خویش؛ و فرستادگان خود را از فرشتگان به خصوص می گمارد بر کسی 
که می خواهد از خلق خویش, و فرشتگانی که خدای عز و جل ایشان را 
نام ۳ بر جماعت خاصی از کسانی که می خواهد از خلق خویش تبارک و 
تعالی گماشته و امور را به هر وضع که خواهد تدبیر می کند 


و هر علمی چنان نیست که صاحب علم بتواند که آن را از برای همه 
مردمان تفسیر و بیان کند, زیرا که بعضی از ایشان قوی و بعضی از ایشان 
ضعیف آند. و به جهت آن که بعضی از آن چیزیست که طاقت حمل ان 
باشد و می توان برداشت, و بعضی از ان چیزیست که حماش در تحت 
طاقت نیست. مگر آنکه خدا حمل آن را از برایش آسان گرداند و او را بر 
ان یاری کند از دوستان مخصوصش, و جز این نیست که همین تو را بس 
باشد که بدانی خدا زنده کننده ای است میراننده. و بدانی که او جانها را 
ِ بر دستهای هر که خواهد از خلق خویش از فرشتگانش و غیر 
پیسال۰.( ۱ 


متن کامل این حدیث در کتاب قرآن بیان می کنیم. 


7. تفسیر عیاشی :واز امام صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه شریفه « |ذ] 
جاء احلمم فلا خر ور ساعهٌ و لابسْتَقد مُون»(4) ( و هنگامی که 
آنها فرا رسد, نه ساعتی از آن تأخیر می کنند, و نم نز ان نی هی 
گیرند. ) پرسیدم. حضرت 


ضر4 217 


1- . نحل / 28 
2 . محل / 32 
3- . توحید: 268 
4- . یونس / 49 


نام برده شده است.(1) 


8 جامع الاخبار: ابراهیم علیه السلام به ملک الموت فرمود: می توانی 
چهره ای که با ان جان بدکاران را می گیری به من نشان بدهی؟ ملک 
الموت فرمود: طاقت دیدن آن را نداری. فرمود: طاقت دارم. ملک الموت 
فرمود: روی خود را برگردان و دوباره به او نگاه کرد, مردی دید با چهره 
ای بسیار سیاه, موهایی رها شده, بدبوه از دهان و از تمام منافذ بدنش 
اتش و دود خارج می شد. ابراهیم علیه السلام با دیدن او بی هوش بر 
زمین افتاد. وقتی به هوش آمد و فرمود: اگر انسان فاجر هیچ چیز جز 
چهره تو را در هنگام جان دادن نبیند, برای عذاب او کافی است.(2) 


. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای که ملک الموت را در 
9 کند. می فرماید: آیا هنگامی که فرشته مرگ وارد منزلی می 
شود, او را با حس درک می کنید؟ و آیا وقتی که کسی را قبض روح می 
نماید وی را می بینید؟ و حتی چگونگی قبض روح کردن چنین را در شکم 
مادر می توانید تشخیص دهید؟ که ایا از پیکر مادر وارد می شود با اینکه 
روح به اذن پروردگار دعوت او را اجابت می کند (و خارج می شود)؟ یا 
اینکه همراه او در رحم مادر ساکن است؟ آن کس که از صفات مخلوقی 
مانند خود عاجز است, چگونه می تواند پروردگار خویش را توصیف کند؟ 
(3) 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اهل هیچ خانه ای که از درخت 
و کرک است بیست, مگر ايینکه ملک الموت روزی بنج تویت با آناندست 
ها ی 9 


شرح: به نظر می رسد« مدر» به جای« وبر» صحیح تر باشد. 
ضص: 218 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 131 
2- . جامع الاخبار: 166 

3- . نهح البلاعه: 248 

4 . کافی 3 : 132 


ال کافی:بایر نی گویده از نام باکر علیه السلام ترباره لعظه آمدن 
ملک الموت پر سیدم» فرمود: آپا ندید ای که مردم نشسته آند و ناگهان 
ی یی ی از آنان سخن نمی گوید؟ 

بن آن احظم اس که مان الممت با کی به آان تخر هی 
۳ 111 


12 کافی: از امام صادق علیه السلام درباره ملک الموت پر سیده شد که 
گفته می شود: زمین در دستان ملک الموت همانند کاسه ای است که به 
هر جای آن که بخواهد دست خود را می کشد, آیا صحیح است؟ فرمود: 
اری.(3) 


3 من لایحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: از ملک الموت 
پر سید ند . تو چگونه چندین نفر را در یک زمان قبض روح می کنی, در 
صورنی که پاره از آنان در مغرب زمین هستند و بعضی در مشرق زمین؟ 
گفت: من آنان را به سوی خود می خوانم و آن ها مرا اطاعت می کنند. 
امام علیه السّلام ادامه می دهد: باز ملک الموت گفت: همانا همه جهان 
ان که بخواهد می خورد, و جمیع دنیا نزد من مانند یک درهم است که در 
کف شما باشد, هر طور که بخواهد آن را می گرداند.(4) 

4 خصال: رسول خدا (ص) فرمود: خداوند از هر چیزی چهار مورد را 
برگزیده است, از فرشتگان: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم 
السلام زا برگزیده است(5) 


15 من لایحضره الفقیه: از امام صادق علیه السْلام سوال شد در مورد 


این فرمایش خداوند عر و جل:« اللَهْ ٍ لو فی لافس < جین مَوتها»(6) و از 
آیه« قل بته نو فا کم 
ص: 219 


1-. کافی 3 : 132 
2 . الزهد: 123 
3-. کافی 3 : 132 


4 . فقیه: 52 
5- . خصال: 225 
6- . زمر / 42 


ملک الَمَوّتِ الذٍی کل بکْم»(1) و باز مي فرماید: «الْذِینَ توقَاهُم المَلایْکَة 
طیی»(2) و باز می فرماید: «الذین تتوقام لاه طالیی الفییهض»(3) 
و باز در جای دیگر می فرماید: «بَوَفنه رسْلنا»() و باز ِ جای دیگر می 
فرماید: ص[ لّ تری از ی الذین کفَرّوا الملایَکة 5(۰) در ب یک زمان آنقدر 
نفوس در اطراف حیان از دنیا می روند که شمارش آن ها را جز خدا 
نتواند, اگر تنها ملک الموت قبض روح می کند, با توجه به مضمون آیات یاد 
شده چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آن حضرت پاسخ فرمود: خداوند 
تاک جعالی برای ملک العوت سار ان کی رای ار فرسشن ان عراز 

6 0 0۳9۱۳۷ ۳0097 4 
ها سا انسان هاست و برای انجام کارها و 
نیازهای خود به ایشان مأموریت می دهد و آنان را ؛ به نقاط مختلف گسیل 
تفت رو اسان ها عبت کننو, ورملی الوت تب ان ها ین شاه را 
از فرشتگان می ستاند, علاوه بر آنچه که خود قبض کرده است. و آن جمله 


6. کافی: اسباط می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم؛ آیا فرشته مرگ می داند جان چه کسی را باید بگیرد؟ 
فرمودند: نه بلکه فرمانهایی از آسمان تازل .مت فنود کف.:جاون فلانی فرزند 
فلانی را بگیر.(7) 


در کتاب امالی شیخ طوسی حدیث مشابهی از علی بن عقبه نقل شده 
است.(8) 


17 کافی: عیدالاعلی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
معنای آیه« للما تَعذ لَقُْغْ ع9(»۳5) ( ما آنها (و اعمالشان) را به دقت 
شماره هی کنیم ۱ ۲ 


ص: 220 


1- . سجده / 11 
ص + تجل: .32 
3- . نحل / 28 
4 . انعام / 61 
5- . انفال / 50 


. فقیه: 53 

. کافی 3 : 131 

۰ امالی طوسی: 693 
. مریم / 84 


خینسنتت ۲ فر خون جعنای ان نزد نو جیست ۱ کفتم: مراد تعداد روزهاست ! 
فرمود: پدران و مادران روزها را می شمرند و تعداد انها را می دانند؛ نه؛ 
مراد تعداد دم ها و بازدم های خلائق است که خدا ان را می داند.(1) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه« ار المَوْتَ الْذٍی 
قرو ملد خاد قافکو تملون ۱2۱ بو «ایی مر کت کم از آنفراو 
می کنید سرآنجام با شما ملاقات خواهد کرد؛ سپس به سوی کسی که 
انا او اشکار اشفا رداندم می شوت انگاه نما وا ان افحم 
انجام می دادید خبر می دهد » 4 فرمود: سال ها, سپس ماه ها و روزها و 
ساعت ها و سپس تعداد نفس ها شمرده می شود,« فاذا جاء اجَلهْم فلا 
یشتاخژون ساعة و لا بَشتَقدمون.»(3)( و هنگامی که سرآمد آنها فرا 
تفر نم ما وان انار عف دنه بر آن بیشتی مین کیرند ۱2111 


در قرب الاسناد حدیث مشابهی از ازدی نقل شده است.(<) 


ظر» 221 


1-. کافی 3 : 131 
2 . جمعه / 8 
3- . یونس / 49 
4 . کافی 3 : 134 


باب ششم : مستی های مرگ, و خالت مومن و کافر در هنگام جان دادن 


- ِّ الذین وفَامْم الْمَلایكة ظالمی یه شیهم قالوا فیم کيْمْ قالوا کت 
مُسْتصعَفینَ فی الرص قالوا أ لَمْ ت ارضّ اللّهٍ واسقة قَئهاجژوا فیها 
قأولتک قاواهر خر جهیم و ساعبی مصیير 1 (1) 


(کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند, [وقتی ] فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: «در چه [حال ] بودید؟» پاسخ می دهند: «ما در زمین از 
مستضعفان بودیم.» می گویند: «مگر زمین, خدا وسیع تبود تا در آن 
مهاجرت کنید؟» پس آنان جایگاهشان دوزخ است., و [دوزخ] بد سرانجامی 
است. 4 

1 


- و لو تری از بتوقی الذین کَقژوا الْمَلائْکَة یَصْریون وَجُوهَهُمٌ و بارهم و 


دوقوا عذابت الحریق ( (2) 


[و اگر بیینی آنگاه که فرشتگان جان کافران را می ستانند. بر چهره و 
پشت آنان می زنند و [گویند: ] عذاب سوزان را بچشید. 1 


خیش امد کائوا با بلفون *لهْمْ البشری فی الحیاه الكنیا و فی الاختو لا 
تبدیل لکلمات اللّه دک و لد العظیم (3) 

22 

- . نساء / 07 

2 . انفال / 50 


3-. یونس 63 - 64 


(همانان که ایمان آهرنم و. بزهد کار فززیدم اضر زندکی نیا بو زز 
اخرت مزده برای انان است. وعده های خدا را تبدیلی نیست : این همان 
کامیابی بزرگ است. 1 


_للهو و -و- تم حافو2 سلام(1). سجده / 2(30). محمد / 3(27). 
واقعه / 83 - 94 


. اچزاب /544, د رودشان - روزی که دیدارش کنند- سلام خواهد بود 4 
- ۷ الذی بن قالوا 2 ار نم اسْتَفامَوا رل ليم الَمَلایکَة الا تخافوا چ لا 
سر نوا و اش وا اجه نی کم و دون 
2- - حقیقت, کسانی که 0 کار ما خداست»؛ سپس 
ایستادگی کردند, فرشتگان بر آنان فرود می آیند [و می گویند: ] «هان, بیم 
مدارید و غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. ) - 
قکیفت انا نو تج ورد هم الْملائکة ۳ جوههُم 5 بارهم ق‌ جاعءعث سکره 
العوت یالکو دل؟ و 

3- (یس چگونه [تاب می 1 وقتی که فرشتگان [عذاب ], جانشان را 
می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می نوازند؟ ) - قَلَوّ لا |ذا بلقت 
الْحلْفُومَ و ینم جبتیذ یز نطرون "و نکن افرت له منک و اکن ۷ تتصژون 
لو لا ان کم یر مدینین* ژجفوتها ان کم صا 


للا و م 


الْفقزیین کچ و جَنهةٌ تعیم 


۳ 
نا 
13 
13 
9 
1 


1 


من حمیم و تطْلیَةُ جچیم 


برنمی گردانید؟ و الا اگر [او] از مقژیان باشد. [در] آسایش و راحت و 
بهشت پر نعمت [خواهد بود]. و اما اگر از یاران راست باشد. از یاران 
تا ها هرا را ام اس 
جوشان پذیرایی خواهد شنده و ار 0 درافتادن به جهنم است. 1 


تِ 


و الفقوا من ما ررَفناکمٌ من قَبل, ضّ نب أَحدکُم الْمقن قَیَفولَ تب لو لا 
خَرّتیِی الی أجَل قریب فَاصَدّق و اکن من الصَالجین (1) 


(و از | آنچه روزی شما گردانیده ایم. انفاق کنید, پیش از آنکه کف از شما 


را مر ترا و کون سورد ابا تا مس سر ااحل مرا بد 
تاخیر. نفنداختی تا ضندفه دهم و از شکوکار ان ساشم که ۲ 


- گلا زد لت ارات * و قیل من راق *و طَت له الفراق *و الَْمّت السَاق 
بالسَاق *الی زبک یومَیْذ القساق (2) 


آم‌ستیی ات که اه هار سا اه ان مان ار اش نس 
گفته شود: «چاره ساز کیست ؟» و9 داند که همان [زمان ] فراق است؛ و 
[محتضر را] ساق به ساق دیگر درییجد» آن روز است که 1 
پروردگارت سوق دادن باشد. 1 


ات 
او 


ِِ ِِ المْطمینة *ارجهی الی يكي راضية مَرَصَیّة *قارخْلِی فی 


(ای نفس مطمئثه. خشنود و خدایسند به سوی پروردگارت بازگرد, و در 
متان ند ان هن درآ و در بهشت من داخل شو. 1 


طبرسی رحمه الله گوید:« توفتهم» یعنی فرشتگان جان آن ها را می 
گیرند: ملک الموت و پا او و دیگر دستیارانش؛ زیرا فرشتگان ان ها را 
قبض روح می کنند, و ملک الموت قبض روح می کند, و خداوند نیز قبض 
روح می کند. و هنگامی که 


ص: 224 


1- . منافقین / 10 


2 . قیامت / 26 - 30 
3- . فجر / 27 - 30 


است 0 شود. مر جانر است 109/9 
را که توسط فرشتگان ضوارت: هی: کیره به ملک الموت نسبت داده شود 
چرا که به فرمان او انجام شده است. 


« فیم کنتم» یعنی در هر کاری که بودید, تقدیرا دینشان مورد نظر است و 
عملشان را توبیخ و سرزنش می کند.« قالوا کنا مستضعفین فی الارض» 
یعنی مشرکان ما را در سرزمین و شهرمان ضعیف نکه داشتند و ما را از 
ایمان به خدا و پیروی رسول صلی الله علیه و اله بازداشتند.(1) 


و ای محمد صلی الله علیه و آله, می دیدی« اِذ یتوفی الذین کفروا 
الملاتکه» پبعنی جانشان را هنگام مر ی می گرفتند ؛« یضربون وجوههم 
وآدبارهم» منظور ضربه بر پشت و باسن های ]تا است., اما خدای تعالی 
به صورت کنابه به این موضوع اشاره می فرماید. 


«وجوههم» آنچه مقابل آن هاست. و« آدبارهم» آنچه پشت آن هاست و 
پعنی از جلو وعقب بر بدن آن ها می زنند و منظور کشتگان مشرک بدر 
هستند. و گویند: به این معناست: فرشتگان در هنگام مرگ به ان ها می 
ِ و ذوقوا عذاب الحریق»: فرشتگان برای تحقیر کافران به آن ها می 

یند: از اين پس آتش سوزان را در قیامت بچشید. و گویند: در جنگ بدر 
فرشتگان گرزهای ۳ داشتند که هر گاه بر مشرکان ضربه می زندند» 
آتش از زخم هایشان زبانه می کشید, از همین رو خدای متعال می 
فرماید:« وذوقوا عذاب الحریق».(2) 


»2 الذین آمنوا» بعنلی به خداوند و فحانکشن او ایمان آوردند «و کانوا یتقون» : 
پا وجود ایمانشان از معاصی خدا| ققوی پیشه سین کر دتد یآ آلیسوی فی 
الحیاه التبا 5 فی لاخزو» 3 شده: چند وجه دارد: 


اول: بشارت در زندگی دنیاء. همان بشارتی است کم خدای متعال در قر 
به اعمال صالح داده است, و می فرماید: ۰ و بشر الذین منوا ان و و 
صدّق علَد 


‌ 
قد 


ِِ 
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َبهمْ»(1) ( و به کساني که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنهاء 0 
نیک (و پاداشهای مسلم) نزد پروردگارشان است + و یز یت ام رهم 
ی 
دهد 


دوم . بشارت در زندگی دنیا, بشارتی است که فرشتگان هنگام مرن به 
مومنان می دهند: « الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التی کنتم 
توعدون»(3) (هان, بیم مدارید و غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شاد باشید 4 


سوم . : بشارت در دنیا رویای خوبی است که مومن برای خود می بیند و يا 
برای او می بینند, رب بشارتی است که فرشتگان 
هنگام خروح از قبر و در قیامت و تا زمانی که وارد بهشت شود, پی در پی 
او را بشارت می دهند. این روایت ت از امام باقر علیه السلام و نیز از رسول 
خداضای ات هه اس ای اس 


از عقبه بن خالد نقل شده است: امام صادق علیه السلام فرمود: ای عتبه ! 
خداوند روز قیامت هیچ دینی از بندگان نمی پذیرد, جز دینی که شما بر آن 
هستید, بین شما و بین آنچه به دیدن آن چشمتان روشن می شود چیزی 
نیست جز اینکه جانتان به اینجا برسد, و با دست به گلوی خود اشاره 
فرمود. تا اخر روایت با طولی که دارد. سیس حضرت علیه السلام فرمود: 
این در کتاب خدا است و همین آیه را تلاوت فر مود. 


و گفته شده: دری از بهشت در قبر به روی مومن گشوده می شود و پیش 
از آنکه وارد بهشت شود آنچه را خدا برای او در بهشت مهیا کرده می بیند. 
«اعندنل. لکلمات: الله۱۱ نی در ععحن الفی هنم خلت هم علافی. رام 
ندارد.(د) 
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تحیتهم یوم یلقونه سلام»(1): از براء نقل شده است: ملک الموت هنگام 
قبض روح مومن جان وی را نمی گیرد مگر اینکه , به او سلام می کند. 


« راذن قالوا ربا ال نم اشَتقامٌوا»(2/یعنی بر اين استقامت کردند که 
سوردکا رشان کات ات ری وا ری ات ره باس اطاعه شرا 
و انجام واجبات استقامت و پایداری نمودند. محمد بن فضیل روایت کرده 
است: از امام رضاأ علیه السلام درباره استقامت بز سیدم: فرمود: به خدا| 
سوگند, همان است که شما بر آن هستید, « 3 لبم الَمَلائکَة» یعنی 
هنگام قزر به فرش ان سر انا از مت نوند: چنین روأیتی از امام صادق 
یه الا م فل شون آرسه: 


و گفته شده: استقبال فرشتگان از ان نمی است که از قبر خارج 
شوند و از سوی خدا آنان را بشارت دهند. و گویند: بشارت در سه مکان 
می باشد: هنگام مرگ, در قبر و هنگام قیامت. 


« لا تخافوا ولا تحزنوا» یعتن فرشتکانبه آن ها کوینده از کیفر دا نعر سید 
و به خاطر از دست دادن ثواب اندوهگین مباشید. و گویند: از هول و 
هراس قیامت که پیش روی شماست., ترس به دل راه مدهید, و انچه پیش 
شماست, از اهل و فرزند. نگران نباشید. 


و گفته شده: به خاطر گناهانتان نگران و اندوهگین نباشید, چرا که من آن 
ها را می بخشم. و گویند: خوف مربوط , به آینده و حزن مربوط نخ. گذتثنته 
است, به به این معنا که: از آنچه پیش روست تثر سید ان گذشته 


اندوهگین مباشید.(3) 


« و جاءعت سکره الموت» یعنی شدت و سختی مرگ که بر قلب انسان 
چیره شده و بر عقلش مسلط مي شود.« ی 
| 
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و گفته شده: یعنی سختی مرگ حقیقت را که همان مرگ است, به پیش 
آوزد.« دلک» بعتی. ان مر ۰« .ها کت مته: تخیت» بعنی از آن فراز ی 
کردید و منحرف می شدید.(1) 


‌» قلو لا |ذا بلقت الخانوم» بعنی ات مردن. هنگامی که جان به گلو می 
تیف ۲ و آنتت» یعنی خانواده مرده,« حینیْذ تلظرون» یعنی حال او را 
مشاهده می کنید, در حالی که روح در حال خارج شدن از بدن اوست. 


و ۷ 1 » 9 آقرب لیه منک با 
علم و قدرت "ولکن لا تبضر ون» آن را تمی سنیده اد ان آکام تیستید. 


و گفته شده: به این معناست: رسولان ما که او را قبض روح می کنند, از 
شما به او نزدیک ترند اما شما این رسولان را نمی بینید.« فلولا |ن کنتم 
غیر مدینین ترجعونها» یعنی اگر می توانید جان کسی را که به گلویش 
رسیده و برایتان عزیز است. باز گردانید, اگر ثواب و کتابی در کار نیست و 
محاسبه نمی شوید. 


و گفته شده: یعنی غیر مملوک و بنده خدا نیستید. و گفته شده: یعنی 
برانگیخته نمی شوید. و منظور این است که اگر ادعای شما درست است 
و همانطور که می گویید نه معادی است و نه حسابی و نه پاداشی و نه 
خدایی که به حساب بندگان زننشند کی کند و پاداش دهد, پس جان هایی را 
که به گلو رسیده است به بدن هایتان بازگردانيد, اگر در گفتار خود صادق 
هستید, پس اگر قدر بر چنین عملی نیستید, پس بدانید که این امر تقدیر 
خدای حکیم و تدبیر مدبری داناست.(2) 


« فآما ان کان»: منظور محتضر است:« من المقربین» نزد خداوند« 
فروح» یعنی روح دارد و آن راحتی و اسایش از تکالیف و سختی های 
دنیاست ؛ و گفته شده: الروح: هوایی است که نفس از استنشاق ان لذت 
می برد و غم و اندوهش از بین می رود. 
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»» و ریحان» رزق و روزی در بهشت است. گفته شدم: آن ریحانی بهشتی 


رس 


است که بنده هنگام مرگ استنشاق می کند و جان می دهد. و گویند: 
الروح: رحمت و الریحان: هر شرف و بزرگی را گویند. 


و گفته شده: الروح: نجات از آتش؛ ؛ و الریحان: ورود به خانه آسایش است. 


و گفته شده: روح در قبر و ریحان در بهشت است. و گویند: روح در قبر و 
ریحان در قيامت می باشد.(1 


« فسلام لک من آصحاب الیمین»: در آن از ناخوشی ها و ترس و بیم ها 
شلامت. بودم و .هر آنخه دواست. دار فشاهدم.می کتی: و گفته شده: به 
این معناست که سلام بر تو, ای انسانی که از اصحاب یمین بوده و از 
عذاب خدا در امان هستی, و فرشتگان الهی نیز بر تو درود می قرستند؛ 


پس سلام بر تو که از اصحاب یمین هستی, و« انک» حذف شده است. و 
گفته شده: به این معناست: سلام بر تو, در بهشت؛, زیرا| انان با تو هستند.« 
لک» در اینجا به معنای« علیک» است. 


« فنزل من حمیم»: یعنی خوردنی و نوشیدنی که برایشان فراهم شده, از 
حمیم ( آب جوشان) است و« تصلیه جحیم»: تیه ای زر 12۱۵ 


« کلا» یعنی به حقیقت؛ «[ذا بلغت» یعنی جان و يا روح« التراقی» یعنی 
نف اسان نهای کر قمد که حلن با اطاظه کردم کنایه ار احظه جان دادن 


است. 


« من راق» یعنی اطرافیان به او گویند: آیا چاره سازی هست؟ یعنی آپا 
طبیبی شفابخش هشت تا درد او را چاره کند و وی را درمان نماید؟ چنین 
کسی را نمی یابند. و یا فرشتگان می گویند: چه کسی روح او را بالا می 
برد؟ فرشتگان رحمت پا عذاب؟ ضحاک گوید: اهل دنیا جسمشان را فربه 
می کنند و اهل اخرت روحشان را. 


« وظن انه الفراق » یعنی در اين هنگام در می یابد زمان فراق و جدایی از 
| 
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در خذیتی. امذة است: بنده سکرات هنز بو سختین رن را معالجه کند, در 
حالی که مفاصلش به یکدیگر سلام کرده و می گویند: سلام بر نوه از من 


« التفت الساق بالساق» چند تفسیر دارد: 


و . دوم . حال 
و هام 
از آن به بخش دیگر پیچیده است. و گفته شده: سراسیمه تکان می خورد و 
۰ و دائم یکی از پاهایش را ی دیگر را رها می 

کند و یکی از پاها را بر دیگری می پیچد. و گفته ش 0: منظور به هم 
پیچیدن ساق ها در کفن است. 


خهارم: شاق. دتیا را به ساق اآخرت می بیچه و آنشندت سختی. مرک در 
مقایسه با شدت ترفن کی اس کی ار شام قیامت با خبر شده است. 
در همه موارد. به این معناست که سختی ها پی در پی بر او وارد شد و 
هنوز از اين سختی بیرون نرفته سختی سنگین تر و بزرگتری بر او وارد می 
شود. 


« الی ربک یومثذ المساق» یعنی سوق دادن خلایق به سویر محشر که در 
آنجا امر و نهی فقط برای خداست. و گفته شده: فرشته مرگ روح او ر به 
هر کجا خداوند امر فرماید, سوق می دهد. اگر بهشتی باشد به سوی اعلی 
علیین و اگر جهنمی باشد به سوی سجین و آنش.(1) 


« پا آیتها النفس المطمئنه»یعنی با ایمان و مومن و معتقد به پاداش و 
معاد. گفته: نزرزه * المطمثنه یعنی مومن به بشارت به بهشت هنگام مرگ و 
روز رستاخیز. و گفته شده: نفس مطمئنه ای که چهره اش روشن شده و 
نامه عملاش را به دست راستش می دهند و در این هنگام مطمئن می 
شود. 


ی و 
: هنگام حشر به وی گویند: به پاداش پز ورد کاز و نعمت هایی که 
1 فراهم کرده 


ص: 230 
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است, با زگرد. و گفته شده: به جایگاه امر و نهی که مخصوص پروردگار 
است و بندگان در 1 تصرفی ندارند, باز کرد. و گفته شده: منظور این 
است: به صاحب خود و جسم خود بازگرد و این خطاب به روح است که به 
جسم برگردد. 


» راضیه»یعنی خشنود به پاداش الهی,« مرضیه» یعنی از اعمالی که انجام 
داده ای ؛ ؛ و گفته شده: : راضی از آنچه خداوند برای او فراهم کرده است و 
مرضی و خشنود بودن خداوند از او به خاطر طاعاتی که بر جای آورده 


و گفته شده: راضی به قضای الهی در دنیا تا رضایت پروردگار را به دست 
اورد و از اعتقاد و اعمال او خشنود شود. 

« فادخلی فی عبادی» یعنی در زمره بندگان صالح و برگزیده که از آنان 
خشنود است. « وادخلی جلنی » . بهشتی که به شما وعده دادم و نعمت ها 


روایات: 


1 خصال: امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: مردم در جهت مرگ بر دو دسته اند: یکی راحت می نماید و دیگری 
راحت می شود. اما آن که راحت می شود موّمن است. چون بمیرد از دنیا 
و بلایش و تنگی و سختی هایش می رهد. اما ان که راحت می نماید کافر 
است, چون بمیرد درخت و جنبنده و بسیاری از مردم را با مرگ خودش 
7 


2 در معانی الخبار نیز حدیت مشابهی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است.(3) 


3 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
الهتقل رود مز ت فان کناها سومان ات 9 
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4 امالی شیخ طوسی: سدیر صیرفی روایت ت کرده است که: در محضر 
امام صادق علیه السلام بودم و اصحاب در باره موّمن و مقام و منزلت او 
صحبت می کردند, حضرت از آن میان روی به من کرد و فرمود: ای ابا 
الفضل ! آیا دوست داری که با تو از شان و منزلت موّمن در پیشگاه خداوند 
سخن بگویم؟ عرض کردم: آری بفرمائید ! فرمود: چون خداوند روح مومن 
را بگیرد, دو فرشته ای که , بر او گمارده شده بودند, به طرف اششانت بالا 


می روند و عرضه می دارند: 


پروردگارا! فلان بنده تو که بنده خوب و شایسته ای بود, و در انجام طاعات 
و فرامین تو کوشا و سخت کوش, و در نافرمانی از دستورات تو کند و کم 
جنب و جوش؛ جان او را گرفتی و به سوی خود فراخواندی, اینک فرمان 
چیست؟ ! خداوند به آن دو فرشته خطاب فرماید که: . به زمین فرود آنید و 
در کنار قبر بنده ام مستقر شوید و (مدام) به حمد و تسبیح و تهلیل و تکبیر 
من مشغول باشید و (ثواب) این عبادات را برای بنده ام بنویسید تا زمانی 
که او را از قبر برانگیزم.(1) 


می گویم: شرح کامل آن در باب برآوردن حاجت مومن بیان می شود. 


5. امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام از امام زین العابدین علیه 
السلام نقل فرمود که حضرت فرمود: خدای عز و جل فرمود: من در کاری 
که انجام دهم هیچ گاه تردید نداشته ام مانند تردیدی که در مرگ مقمن 
دارم, (زیرا) او مرگ را خوش ندارد. و من ناخوش کردن او را خوش نمی 
دارم. پس هرگاه زمان مرش فرا برسد, که هیچ تاخیری در آن نیست, 
خداوند دو گل بهشتی می آفرد. یکی کلی به. نام «مسخیه» (از باد. بزنده) و 
دیگری گلی به نام « منلسیه > . اما «مسخیه» نفس او را از مالش باز می 
دارد و «منسیه» امر دنیا را از یاد او می برد.(2) 


6 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام حسن عسکری علیه السلام از 
پدران بزرگوارشان نقل فرمود: به امام صادق علیه السّلام عرض شد: 
هو یر برای ما توصیف فرمایید؟ حضرت فرمودند: قزر ی بر اک مومن مثل 
خوشترین بوبی است که آن را استشمام کرده و به خاطر خوش بودنش 
حالت چرتی بر او عارض شود و به 


خر 212 


عم اما میت 195 
2 مالیا وی 112 


دنبالش تمام رنج ها و محنت ها تمام می شود و برای کافر همچون گزیدن 


محضرش عرض شد: جماعتی می گویند: مرگ سخت تر و دردش شدیدتر 
از بریدن با اژه و چیدن با قیچی و کوبیدن با سنگ و گردیدن قطب اسیاب 
در چشم می باشد. 


حضرت فرمودند: نسبت به برخی از کافرین و فاجرین البته همین طور 
است مگر نمی بینی برخی از ایشان چنین رنج هایی را کشیده و متحمّل 
می شوند, ایشان همان کسانی هستند که درد مرگ بر آن ها شدیدتر و 
تخت ترآ اه کن ستومی باشد: 


محضرش عرض شد: پس چرا برخی از کقار را می بینیم که حالت نزع و 
جان دادنشان سهل بوده, به طوری که در حال صحبت نمودن و خندیدن 
تکلم کردن خاموش می شوند و بعضی از موّمنین نیز همین طور می 
باشند, ولی پاره ای از اهل ایمان و کفر را مشاهده کرده یم که هنگام 
شوند؟ 


حضرت فرمودند: اگر مومنی را دیدی ک‌ٍِ به سهولت از دنیا رفت این از 
باب آن است که ثوایش را خداوند به تخیر نینداخت, بلکه عاجلا , به او 

مرحمت فرموده و اگر مومنی سخت جان داد به خاطر محجو تقو وان 
گناهانش بوده, تا در اخرت پاک و پاکیزه وارد شده و مستحق ثواب دائم و 
ابدی باشد و اگر کافری به راحتی و سهولت از دنیا رفت به خاطر ان است 
که حوٌ تبارک و تعالی اجر حسنات و اعمال نیکش رآ که در دنیا انجام داده 
بدین ترتیب عنایت فرموده تا در اخرت وقتی وارد شد عملی نداشته باشد, 


ص: 233 


سختی و شدت جان داد این سختی آغاز عذاب او است که استحقاقش را 
دارد و خداوند هرگز جور و ستم نمی کند.(1) 


در علل الشرایع و معانی الاخبار مثل اين حدیث نقل شده است.(2) 


7 معانی الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: اگر مومنی بر پرودگار عز و جل 
ی اه اد تا و ای یا آهرا ی سا ان 
وقتی اجل او فرا می رسد, خداوند عز و جل بر او دو باد می فرستد: بادی 
که آن را منسیه خوانند و بادی که آن را مسخیه خوانند؛ اما منسیه انست 
ات را ره 


8 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به آنچه خداوند بدان فرمان 
داده است, متوسل شوید ؛ پس بین شما و بین آن که شادمان شود و آنچه 
دوست دارد را ببیند نیست مکر آن که( موقع مرگ) رسول خدا (ضص) نزد 
او بياید و آنچه نزد خداست بهتر و باقی تر است و بشارت از جانب خدای 


عز و جل نزد او می اید؛ پس چشم او روشن می شود و لقای الهی را 
دوست دارد.(4) 


اه اسان ای اند که ای رد اد سوریو 
ارزو کنند کاش جای او بودند. 


9 معانی الاخبار: امام جواد علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل 
فرمود که شخصی به امیر المومنین علیه السلام عرض کرد: مرگ را برایم 
وصف کن. حضرت فرمود: با مرد آگاهی رو برو شده اید. مر 9 
اهری است: که.بر ادمی وارد هی تشود: با توید به نعمتهای و است و 
یا خبری است به عذاب همیشگی ؛ و یا اندوهگین نمودن و ترسانیدن است., 
و کار شخص« محتضر» مبهم می باشد, زیرا نمی داند جزو کدامیک از این 
سه گروه خواهد بود. 
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اما انسانی که دوستدار و مطیع ما باشد, به نعمتهای جاودان نوید داده 
شده. و دشمنانی که با ما سر ستیز دارند, عذاب ابدی در پیش خواهند 
داشت و اما ان کس که وضعش معلوم نیست و نمی داند سرانجامش چه 
خواهد شد, مقمنی است که به زیان خود زیاده روی نموده و مشخص 
نیست سرانجامش به کجا خواهد کشید, خبر مبهم و ترسناکی به او می 
رسد. ولی خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر نخواهد کر و به 
شفاعت ما او را از جهثم بیرون می اورد. پس کار نیک انجام دهید و از خدا 
اطاعت کنید. مطمئن نباشید و سزای گناه را از طرف خدا ناچیز مشمارید! 
زیرا شفاعت شامل حال «مسرفین» نخواهد شد. مگر بعد از سیصد هزار 
سال. 


و از امام حسن مجتبی علیه السّلام پرسیده شد: چه مرگی است که مردم 
آن را نمی شناسند, فرمود: یا بزرگترین شادمانی است که بر موّمنین وارد 
می آید, زیرا| از سرای ردیج (دنیا) به نعمتهای جاودان آخرت منتقل می 
کر و با مر کترین. صلاکی است که بر کافران وارد صف ابقر سرا از 
بهشت خودشان (دنیا) به عذاب و جهنمی منتقل می شوند که نه نابودی 
دارد و نه پایانی. 


و مرت رن العابدین- علیْ بن الحسین- علیهما السٌلام فرمود: (در روز 
عاشورا) آنگاه که کار بر امام - حسین علیه السْلام دشوار گردید, چون یاران 
ان ویر ۳ نگاه بر چهره اش می افکندند, به با محسوس بود, بر 
خلاف دیگران که رنگ پریده و مضطرب گشته و دندانشان می لرزد و 
طیش قلبشان بیشتر شده و تغییر کرده, ایشان و چند تن از خواص با چهره 
و روئی درخشان و بدنی کاملا ارام و دلی مطمئن (در صحنه) بودند. 


بعضی از آنان به بعض دیگر گفتند: تنحزید که انان» جوته: از :صز .نمی 
هراسند! در آن صحنه وحشتناک, امام حسین علیه السْلام به ایشان می 
فرمود: پایداری کنید! ای حرافت زادگان, مرگ چیزی نیست جز پلی که 
شها ترا ان ششتی: و ابیت مین درانده.ه به کشت یی .و تما 
جاودان می رساند. کدامیک از شما دوست ندارد, که از زندانی به قصر 
منتقل گردد. در حالی که آن برای دشمنانتان همانند پلی است که آن ها را 
از کاخ به زندان و شکنجه گاه می رساند. 
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ترا فرص ات پیامیز خدا صلی الله غلیهته آله مرايم باز که رتفا فندان 
مومن و بهشت کافر است و مرگ پل مومنان به بهشت ایشان, و پل 
کافران به آتش سوزان دوزخ می باشد, نه نه این را به من دروغ گفته اند و 
نه من دروغ می گویم. 


علیهما للم عرض 0 7 چیست؟ فرمود: 7 موّمن؛ ۷ از تن 
در آوردن لباس چرکین و پر از شپش, و رهائی از قیدها و زنجیرهای کِ 
و ملیس شدن به فاخرترین لباس و (بوئیدن) خوشبوترین بوی ها, و 
سوارشدن بر (رام ترین) مرکب ها و مأوا گرفتن در مأنوس ترین منازل, و 
برای کافران مانند از تن بدر آوردن لباس های فاخر و انتقال از منزل های 
مانوس و بر تن کردن چرکین ترین و زبرترین لباس ها, و رفتن به وحشتناک 
ترین منازل, و (چشیدن) سخت ترین شکنجه هاست. 


از محمّد بن علی علیهما السّلام پرسیدند که مرگ چیست؟ ِِِ همان 
خوابی است که شب هنگام شما را فرا می گیرد, با اين تفاوت که مرگ 
مدذتش طولانی تر است و شخص از آن بیدار نگردد, مگر در روز قیامت, 
وقتی انسان در خواب انواع شادمانی را ببیند که نتواند وصف کند, و 
همچنین از اقسام ترس چیزهایی ببیند که قادر به توصیف حذ آن لك« 
پس آن حال شادی یا ترس در خواب ب چگونه است؟ این است مرگ پس 
خود را برای آن مهیا سازید (1) 


0 معانی الاخبار: امام حسن عسکری علیه السلام از نیای بزرگوار خود 
روایت نموده, حضرت موسی ابن جعفر علیهما السلام به عیادت مردی 
رفتند که در سکرات مرگ غوطه ور بود, و پاسخ هر کس را که صدایش 
می زد. نمی داد. حاضران به حضرت عرض کردند: ای فرزند پیامبر خدا 
اگر ما را آگاه سازید که مرگ چه حالتی باشد. خوشحال می شویم. اکنون 
وضع رفیق ما چگونه است؟ 


فرمود: قرگ وسیله تصفیه است. موّمنان را از گناهانشان پاکیزه و خالص 
هت کرداند: تن آخرین رنجی که به آنان برسد کقاره آخرین گناهی است 
که 

در 
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لذت يا آسودگی است که به آنان می رسد, و آن اخرین پاداش نیکی است 
که به نفع انسان می باشد. امّا این دوست شما کاملا از گناه پاک شد و از 
کیفر آن خلاص گشت, وم مت و ات اس ی 
(1) 


1 معانی الاخبار: از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی 
از یاران حضرت رضا علیه السّلام بیمار شد حضرت به عیادت او رفت و به 
او فرمود: خود را چگونه می بینی یعنی حالت چطور است؟ گفت: بعد از 
ورود شما مرگ را دیدار کردم- مقصودش شدذت یافتن بیماریش بود- 
حضرت فرمود: چگونه آن را یافتی؟ گفت: دردناک و بسیار سخت. فرمود: 
آن را ندیده ای بلکه فقط چیزی را دیده ای که تو را می ترساند, تو را به 
ا ‏ ص ره 
قسمند: یکی شخصی که با مرگ راحت می شود, و دیگری شخصی که با 
مرش مردم از او آنیتوده: هی شوند, پس ایمان خودت را به خدا و به 
ولایت تجدید بنما تا طلب راحت کننده باشی یعنی مرگ را راحتی خود 

بینی, پس آن مرد چنان کرد. (2) روایت طولانی است و ما به قدر نیاز از 
2 


2 صانی الاخبار: امام هادی علبه السلام :فر مود شخصی, به حضرت جواد 
علیه السلام عرض نمود. چرا این مسلمان ها مرگ را تست ندارند؟ 
فرمود: بدین جهت به آن مایل نیستند که آن را نشاخته اند ولی اگر آن را 
بشناسند و از اولیاء خدا باشند, هر آینه آن را دوست خواهند داشت, و یقین 
دارند که آخرت برایشان بهتر از دنیاست. 


فنی قرضفند. ای ابا -غبو اللها جرا کودی با شک وان ار -خورون 
داروئی که بدنش را از میکروبها پاک کرده و سلامتش می نماید, سرباز 
می زند؟ گفت: زیرا آن ها سود دارو را نمي دانند, فرمود: سوگند ؛ به آنکه 
بشود, برایش از داروئی که بیماری را 
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درمان می تماید سودمندتر است.: بدانید ! اکر آکاه بودند که هرک آنان زا 
به چه نعمت هائی می رساند, آن را می طلبیدند. و دوستش می داشتند 
بیشتر از آنکه یک انسان خردمند و فوشار بر اجه دست: آوردن تذرستی 
فدفم اشسیت نش دار طلب کند. ۱1 


3 معانی الاخبار: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت علیث 
بن محمّد الهادی علیهما السّلام بر بالین یکی از اصحاب خود رفت که بیمار 
شده بود و از ترس مرگ گریه و بی تابی می کرد. سپس به او فرمود: ای 
بنده خدا ترس تو از مرگ بدین سبب است که آن را نمی شناسی, آیا هر 
گاه بدنت را چرک و کثافت فرا گیرد, و از شدّت کثافت و چرکی که بر تو 

است.؛ آزرده شوی و به بیماری های پوستی و دمل و گری مبتلا گردی, و 

و را ها رطس ی ۴5 
نمی روی تا خودت را از آن آلودگی ها پاک کنی؟ یا اينکه (دوست داری) به 

گرمابه نروی تا آن کثافت ها بر بدنت باقی بماند؟ 


عرض کرد: آری, ای فرزند پیامبر خدا (دوست دارم خود را پاک گردانم). 
فرمود: پس مرگ نقش همان گرمابه را دازد و آن آخرین چیزی است که 
از غربال کردن گناهانت و پاکیزه ساختن تو برایت مانده, پس چون به آن 
رسیدی و از آن گذر کردی یقینا از هر غضّه و اندوه و آزاری رسته ای و به 
همه خوشیها و شادکامی ها رسیده ای. بر اثر موعظه آن حضرت؛ قوت ارآ 
شد و تسلیم مرگ گردید و شادمانی کرد و چشم خود را بر دنیا بست و 
جان داد. 


از امام عسکری علیه السْلام از مرگ پرسیدند, فرمود: تصدیق به آن چیزی 
است که توقع حصول آن را ندارد. بعد از امام صادق علیه السّلام نقل کرد 
که مومن به مرگ نمی میرد, و مرده, کافر است, خدا می فرماید:« یُحْرنُ 
ات من لته حی الم من ال تا بای مورا از کافر و 


کافر را از مومن می 1 (3) 
ص: 239 
1- . معانی الاخبار: 289 - 291 
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شرح: «هو التصدیق بما لا یکون» یعنی مستلزم تصدیق اموری است که 
تصورش را هم نمی کرد یعنی احوال قیامت که انتظار رخ دادن آن را 
نداشت. و پا به این معناست: مرگ امری است, و تصدیق آن تصدیق چیزی 
است که وجود ندارد, بنابر این مومن با مرگ نمی میرد, و کافر نیز با مرگ 
ثمی میرد بلکه پنش از آن مرده اشت: 


پس در عبارت مضاف حذف شده است: یعنی تصدیق مزر گ تصدیق چیزی 
است که وجود ندارد. 


4. خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: کسی از شیعیان ما نیست 
که مرتکب گناهی شود, که ما از آن نهی کرده ایم. مگر اين که تا زمان 
هر کش مبثلای به امتحاناتی. شود که به. وسیله. آن از گناه پاک شود یا 
امتحان در مال, پا در اولاد, یا در وجود خودش, کر کاهی بر اه نضانون ۲ 
سخت گرفتن در جان دادنش از ز ناه پاک می گردد.(1) 


د1. علل الشرائع: اما صادق علیه السلام فرمود: ای مفصل ! از گناهان 
بیرهیز و شیعیان ما را : نیز از گناهان بر حذر دار. سوگند به خدا که گناهان 
هک ۱۳0 
همانا کسی از شما را از ناحیه سلطان رنج و سختی می رسد و این نیست 
مگر به خاطر گناهانش و کسی از شما دچار بیماری می شود و این نیست 
مگر به خاطر گناهانش و کسی از شما رزق و روزی اش از او باز داشته 
عوقو آین کیت گر مق دلیل کاها نس و کی از شما هام مرک 
دچار فشار زیاد می شود تا انجا که کسی که در نزد او حاضر است می 
گوید: او به خاطر مرگ دلتنگ و غمگین شده است و این نیست مگر به 
خاطر گناهانش. روای گوید: در اینجا من از سخنان حضرت به فعر فرو 
رفتم که چرا باید شیعیان به چنین بلاهایی دچار شوند! و حضرت چون مرا 
به این حال دید فرمود: آیا می دانی که چرا چنین است؟ عرض کردم : یز 
حضرت فرمود: سوگند به خدا که اين به خاطر آن است که شما به سبب 
گناهانتان در آخرت مورد مواخذه قرار 


ص: 239 


1- . خصال: 635 


بگیزید و در عقویت و کیفرتان در این ذتیا تعجیل شده. است (تا پاک به آن 
دنیا کوج کنید).(1) 


شرح: فیروزآبادی گوید: المعره به معنای گناه و آزار و اذیت و ضرر و زیان 
و دیه و خیانت.« لقد غم بالموت» یعنی به خاطر شدت و سختی مرگ 
سخت غمگین و اندوهگین می شود. 


جوهری گوید: 9 (با فتحه) فهو یوم غْمّ, یعنی روز گرمی که از شدت 


6 معانی الاخبار: علی بن صلت(2) 


وید همراه با امام صادق علیه السلام در تشییع جنازه ای تویی 9۳ 
یکی از مردم گفت: خدا در مرگ و در بعد از مرگ به من برکت دهد! 
حضرت به او فرمود: دعای کسب برکت در بعد از مرگ زیادی بود و لازم 
نبود چنین دعایی کنی ! زیرا وقتی خود مرگ برایت مبارک باشد, ما بعد از 
ان نیز برای تو مبارک خواهد بود؛(3) 


7 علل الشرائع: عبدالرحمن می گوید محضر امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: به چه علت وقتی روح از چسد و کالبد انسان خارج می شود 
ات 


حضرت فرمودند: به خاطر آن که بدن با روح نم کرده و الفت پیدا کرده, 
لا جرم وقت جدا شدن روح از بدن درد و الم جدایی را انسان حس و درک 
می کند.(4) 


شرح:« لانه نما علیها البدن» یعنی این درد و رنج تنها به خاطر الفت روح با 
بدن است که با ان رشد کرده, و نه به خاطر خارج شدن روح تا خروج روح 


ص: 240 
1-. علل الشرایع 1 : 346 


2- . در نسخه مولف و نسخه چاپی و نسخه خطی دیگری از بحار, « علی 
بن صلت» امده است و به نظر می رسد صحیح نباشد. زیرا علی بن صلت 


در زمان امام صادق علیه السلام نبوده است؛ ممکن است « علی بن 
صامت» باشد, که معانی الاخبار چاپی نیز به همین صورت ق8مده است. ر. 
3- . معانی الاخبار: 382 

4-. علل الشرایع 1 : 359 


دردناک باشد. و يا اینکه چون بدن با آن رشد و نمو کرده و به حدی رسیده 
است که درد و رنج را می شناسد, بنابراین به خاطر خروج روح از بدن درد 
می کشد؛ بر خلاف زمانی که روح وارد بدن می شود. زیرا قبل از ورود 
روح به خاطر پایان یافتن زندگی, چیزی وجود ندارد و روح پس از ورود درد 
نمی 


ممکن است وجه سومی هم داشته باشد: پرسش کننده چون تصور می کند 
روح حقیقتا وارد بدن می شود, از حکمت اپن می پرسد که چرا بدن از 
ورود روح تأثیر نمی پذیرد اما از خروج آن‌متاتر هی نود عال انکه عکسن 
این مورد مناسب تر است. 


پس حضرت علیه السلام پاسخ می دهد: روح حیوانی از خارج وارد بدن 
نمی شود, بلکه در بدن متولد شده و با ان رشد می کند. و این درد و رنح 
اولین سختی و دردی است که از بدن احساس می کند. 


8 عیون اخبار الرضا علیه السلام , خصال : یاسر, خادم حضرت رضا علیه 
الساام مه شسدم آهان زضا علی السسلام فرعود فعنفتسنای ترین وی 
که این خلق در پیش دارد سه جاست: روزی که متولد و از بطن مادرش 
خارج می گردد و دنیا را می بیند 1 
را مشاهده می کند و روزی که برانگیخته می شود و احکامی را که در دار 
دنیا ندیده بود می بیند و خداوند عز و جل در این سه موضع بر یحیی سلام 
و درود فرستاده و ترس او را فرو نشانده است.: خداوند می فرماید: 5 
سَلامٌ عَلیْه یوم ولد و یوم یِمُوْ و یوم یب حیا»(1) (و سلام بر او آن روز 
۱ اه ۱ ۱ ۳ 2۳ 
عیسی بن مریم نیز در اين سه موضع بر خود درود فرستاده و گفته است: 
«و السْلامٌ علی یوم وَدْتْ و یوم اموث و یوم ابِعثت حیا»(2) (و سلام بر 
من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که مجذدا زنده می 


شوم. 3(1) 
ص: 241 
1 


موم 33 
کون اختای الرضا 7:1 25 


19 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: سخت ترین هنگام آدمیزاد سه 
وقت است: هنگامی که ملک الموت را می بیند و هنگامی که از گور 
برخیزد و هنگامی که در پیشگاه الهی می ایستد که یا بهشتی شود و یا 
جهنمی, سپس فرمود: ای آدمیزاده ! اگر هنگام مرگ نجات یافتی. شخصیت 
خود را احراز کرده ای و گر نه نابود گشته ای و اگر هنگامی که به خاکت 
بسیارند. نجات یافتی, خود را دریافته ای و ی 
هنگامی که مردم بر سر پل صراط درگذرند نجات یافتی تو شخصیتی داری 
و گر نه نابود گشته ای و اگر هنگامی که (مردم در پیشگاه رب العالمین 
آیه تلاوت فرمود: 7 از پس مرگشان عالم برزخ است تا روز رستاخیز )( )2( 
و فرمود: 


از ی 0 , سپس روی " ۲ اهل 7 و به او فرمود: 
انکه در اسمان است شخص بهشتی را از دوزخی می شناسد تو از کدامین 
ی ما اک ای انا 3 


20. امالی صدوق: از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر آیه شریفه «5 
قیل من راق»(3) ( و گفته شود: «آیا کسی هست که (اين بیمار را از 


مرگ) ِا دهد؟ !+ پرسیده شد؛ م32 این سخن آدمی زاد است 
هنگامی که زمان مرگش فرا رسید, گفت : آیا طبیبی هست؟ آنا. کنتیی 
هست که مرگ را دقع کند؟« طَقّ له الفراق»(6) یعنی جدایی از 
خانواده و دوستان هنگام مرگ« و الفّتِ السٌاق بالساق»(7)دنیا به 


ص: 242 


1-. مطففین / 6 
2- . مومنون / 100 
3- . طه / 124 

4 . خصال: 119 
5- . قیامه / 27 
6- . قيامه / 28 
7-. قیامه / 29 


آخرت در می پیچد« الی ریک یَوْعَیْذ الْساق»(1) 

در آن روز به سوی پروردگار جهانیان باز می گردند.(2) 

1 در کتاب کافی نیز حدیث مشابهی از امام باقر علیه السلام 
نقل شده است.(3) 


2 امالی صدوق: حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام به توسط 
الفتاام روانت ت کرد؛ آن جناب فر مود: چون ات وفات حضرت حسن بن 
علی بن ابی طالب علیهم السلام رسید. آن جناب گریه کرد. به او گفتند: یا 
انن»ر سول اللم. .نا کربه مت کنی. و حال آنتکهمکان و در رت رصول را 
صلی اه کل ی آله هت و امک ات که بی ان مر رستلن 
خدا در حق تو فرموده آنچه فرموده, و بیست مرتبه پیاده حج کرده. و سه 
مرتبه جمیع مال خودت را از کلی و جزئی با پروردگار خود قسمت کرده 
ای, فرمود: من به جهت دو خصلت گریه می کنم: یکی از هول کسی که بر 
ان اگاهی می یابد و دیگری فراق دوستان.(4) 


23. نوادر: از امام باقر علیه السلام نیز چنین روایتی را نقل کرده اند, با 
این تفاوت که در ان امده است: به امام مجتبی علیه السلام عرض شد: 
شما که بیست حح سواره و بیست حح پیاده انجام داده ای.(ظ) 


آنچه در روایت صدوق آمده است, واضح نر می باشد. 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: در کاری که انجام می دهم هیچ تردیدی ندارم. چون تردیدم در 
مرگ بنده مومنم, که ملاقات او را دوست دارم و او مرگ را نخواهد, پس 


قتو ک | از او بر می گردانم. و اگر در تمام زمین جز یک ببده مومن وجود 
نداشته باشد, در میان همه 


ص: 243 
1- . قیماه / 30 


3-. کافی 3 : 132 


4 . امالی صدوق: 184 , عیون اخبار الرضا 1 : 303 
5- . الزهد: 150 


خلق برای من کافی است و ایمانش را چنان انیس و همدم او قرار می 
دهم, که با وجود آن به احدی محتاح نباشد.(1) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: هر کس به بنده موّمن من اهانت کند, ۱[ 
و تردید ندارم در چیزی که کنم, چون تردیدم در مرگ بنده موّمنم, که 
ملاقات او را خواهانم و او مرگ را نخواهد, و آن را از او بگردانم. و راستی 
که او از من خواهش کند. مذنش ببخشم و انچه برای او بهتر است. اجابت 
کنم و اگر در دنیا جز یک بنده موّمن نباشد, بدو بی نیازم از همه آفریده 


شرح: اینکه خداوند می فرماید:« فأستجیب له لما هو خیر له». یعنی در 
عوض لذت های فانی که از من درخواست می کند. من لذت های جاودان 
اخروی به او می دهم از انچه می دانم که برای او بهتر است. 


26 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم هیچ بنده ای 
پیت که این امن امامت زا وصف که و بدا متفه با شنز و ان در 91 
طمع کند : گفتم: در بین معتقدان امر امامت هستند کسانی که اهل انجام 
گناه هستند؛ حضرت فرمود: وقتی گناه کنند. خدای تبارک و تعالی او را در 
جسمش مبلا ه مرض می کند و آن مرض. کثارهگنهان اوست و اک او 
را مریض نکند. در روزی اش بر او " تنگ می گیرد و آن تنگی رزق, کفاره 
گناهان اوست و اگر او را تنگ روزی نکند, هنگام مرگ را بر او سخت می 
سا ای ها سای سا ارت تن ۳ اه ۱ 
داخل بعشت می کتد 3 


7 محاسن: یعقوب بن شعیب گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: شخصی چنین و چنان می کند, و همه گناهان را بر شمردم, 
اما به امر امامت معتقد است. حضرت علیه السلام فرمود: جای امید برای 
او وجود دارد, اما هی 


ص : 244 
1- . محاسن: 159 


2-. محاسن: 160 
کع مجایسین ۰ 172 


امیدی به ناصب نیست؛ اگر چنین باشد که بیان کردی, خداوند او را از دنیا 
(1) 


8 جامع الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود؛ سوگند به آن کسی که جائم در 
دست قدرت اوست, اگر جای او را ببینند و سخنش را بشنوند مرده ی خود 
را فراموش کنند و بر حال خویش بگریند, هر گاه مرده را در تابوت گذارند, 
روحش بر فراز جسد قرار گیرد و صدا زند: ای اهل و فرزندانم ! دنیا با 
شما بازی نکند چنانچه با من بازی کرد, گرد آوردم آن را از حلال و حرام و 
برای غیر خودم گذاشتم, گواراست برای او ولی گناهش برای من, بترسید 
از آن‌خه که بر فن فرود اصد: 


هیچ مرده ای نیست مگر اينکه دو فرشته نویسنده اعمال او را به وی 
نشان می دهند, اگر فرمانبردار باشد, به او می گویند: خداوند از طرف ما 
جزای خیر به تو دهد, چه مجالس نیکویی که ما را در ان شرکت دادی و چه 


عمل صالحی که ما را در ان حاضر نمودی. 


اگر مرده گناهکار باشد به او می گویند: خداوند تو را جزای خير ندهد, چه 
مجالس پلیدی که ما را ما را در آن شرکت دادی و چه عمل زشتی که ما 
را دز آن خاضر تمودی, و چه سخنان تایسندی. که به. کونتن ما زساندی.(2) 


9 جامع الاخبار: حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلَم 
فرمودند: «چون پروردگار تبارک و تعالی از بنده خود راضی باشد, به 
فرشته فر ک:قو.. وید" ار نب 
فا ها ان 
است, من او را امتحان نموده ام و در منزلگاه خوبی که مورد محبت من 
بوده است او را یافته ام. 


ملک الموت از بارگاه عرٌ جلال الهی نازل می شود, با پانصد فرشته که با 
آن ها شاخه های گل و دسته های ريشه دار گل زعفران است. هر یک از 
آن فرشتگان او را بشارت می دهند, تفا رن یو از اجه فرشته دیگر 
بشارت بدان داده است. 


ص: 245 


تعاس 172 
2 . جامع الاخبار: 167 


دز ار هنگام, فرشتگان همه شاخه های گل و شاخه های زعفران را در 
دست می گیرند و برای خروج روح او از طرفین به دو صفٌ طولانی صف 
می بندند. چون ابلیس که رئیس شیاطین است. چشمش به این منظره 
می افتد, دو دست خود را به روی سرش گذارده و فریاد می کشد. پیروان 
او که او را در چنین حالی می بینند, می گویند: ای بزرگ ماء چه حادثه ای 
روی داده است که چنین برافروخته شدی؟ او می گوید: مگر شما نمی 
بینید که این بنده خدا| چه اندازه مورد کرامت و احترام واقع شده است؟ 
کجا بودید شما که او را گمراه نکردید؟ آن ها می گویند: ما کوشش خود را 
درباره او نمودیم, چون از ما اطاعت نکرد موّتر واقع نشد.(1) 


0. کنز جامع الفوائد: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سجده بودند و 
گریه می کردند. تا به حدّی که صدای ناله او بلند شد و صدای گریه بالا 
گرفت. ما گفتیم: ای آمیرالمومنین, ۶ کوب تق مارا انش زد.وها رابه خزن 
و غصّه فرود برد, و هیچگاه ما تو را همانند این حالی که در سجده داشتی 
ندیدیم. امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: «من در سجده بودم و از 
پروردگارم طلب خیرات می نمودم که چشم مرا چرت گرفت, و خوابی 
دیدم که مرا به دهشت اورد و مرا از ان دعا و طلب جدا کرد. 


من دیدم رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم را که ایستاده است و می 
گوید: ای ابوالحسن,؛ غیبت تو طول کشید و من مشتاق دیدار تو می باشم 
و آنچه خداوند به من درباره تو وعده داده بود, وفا کرده است. من گفتم: پا 
رسول الله آنچه خدا| درباره من به تو وعده داده تفن و ان را منجّز نمود, 


جنایست ؟ رت ل ,وا کفت: وعده خود را به من منجر کرده است درباره تو 
و زوجه ات و دو پسرانت و دْرْیْه ات در درجات بلند و مقام عالی در علیین. 


من گفتم: پدرم و مادرم به فدای تو باد ای رسول خدا, پس شیعیان ما چه 
خواهند شد؟ رسول خدا گفت: شیعیان ما با ما هستند. قصرهای ایشان در 
برابر قصرهای ماست. و منزل های انان در مقابل منزل های ما. من گفتم: 
ای رسول خدا| - 


ص: 246 


ات167 


که درود خدا بر او و آل او باد - برای شیعیان ما در دنا چه بهره ای است؟ 
: امن و عافیت (که از دستبرد شیطان در امانند, و از خرابی دین و 
ایمان در عافیت). 


من گفتم: بهره آن ها در وقت مردن چیست؟ گفت: امور آن مرد را به خود 
آو می: شسیارند و ملک الموت را امر به. اطاغت: آو فی. کنند. من گفتم: آپا 
برای این جریان؛ حذّی هست که شناخته شود؟ رسول خدا گفت: آری 3 
شیعه ای که محبتش به ما از همه بیشتر است خروج جان از بدن وی, 
مانتد آب خوردن یکی از شماست. در زفز تابنتانی: اب سرد خوشکواری 
را که دل ها بدان شفا یابد. 


و ات مایزین از شنیعیان: ماننن کم داشت: و اهعیتی است که خون: یکی 
از شما به رخت خواب می رود انتظار خوشی و را حتی را دارد, مثل بهترین 
چیزی که چشمش را به واسطه مرگ تر و تازه و خزم کرده باشد.»(1) 


31 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عکرض 
کرد: فدایت گردم! آیا مومن. مرگ و خروج روح از کالبدش را ناخوش 
دارد؟ امام صادق: نه به خدا سوگند ابو بصیر: چگونه می شود که او به 
مرگ علاقه مند باشد؟ (با این که هر کسی مرگ را دوست ندارد) امام 
صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن در لحظه مرگ قرار گرفت, 
پآ ای االش هه اه مه مر مان کی کت لس ده 
ام ان ان 
او حاضر می شوند, جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل نیز حاضر می 
تتص اس یس ای ام اش اس ای ای سره هسام 
عرض می کند, ای رسول خدا,؛ این مومن ما را دوست داشت و ولایت ما 
را داشت. پس او را دوست بدار. 


تشول. خدا .صلی, اللة علیه و اله: ه تلم به. خر کیل. هی کویده این مومن؛ 
علی علیه السلام و فرزندان او را دوست داشت. پس او را دوست بدار. 


و به اسرافیل و میکائیل می گوید و سپس همه به 
عزرائیل می گویند: این 
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1- . تأویل الایات الظاهره: 751 


مومن: محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشت., و 
علی علیه السلام و فرزندانش را امام خود قرار داد, به او مدارا کن. 


عزرائیل در پاسخ می گوید: سوگند به کسی که شما را برگزید و گرامی 
داستجمو صلی ال علی ی لو لضر | به ای یه مها 


رسالت؛ اختصاص داد, من از پدر صمیمی. سبت به او صمیمی نرم» هرز 
برادر مهربان؛ نسبت به 7 مهربان نر می باشم. سیس عزرائیل به 
مومن متوجه می شود, تا روح او را قبض کند, به او می گوید: ِِ 


خدا ! آیا برات ت آزادی و کارت نجات خود را گرفتی؟ موْمن, می گوید: آری. 
عزرائیل می گوید: برای چه؟ موّمن می گوید: به خاطر محبتی که محمد و 
ال هه ی الله علض و الم مس ار برش خاطر آنکه نت غای 
علیه السلام و فرزندان او را پذیرفته بودم. 


عزرائیل می که ان انخه ار ان فیس سید واه ده زان ان انفن 
نمود, و به آنچه که امید داشتی خداوند تو را ؛ به امیدت رسانید, دو چشم 
کر سا مه آنکه ده خصی رن ات بنگر. 


مومن چشم خود را می گشاید, و به پیامبر و امامان علیه السلام یکی یکی 
تکام می: کنهه و دری از بهشت به روی او گشوده می گردد, و به او گفته 
می شود: خداوند این بهشت را برای تو آماده ساخته, و اين ها پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و آلش رفقا و دوستان تواند, آیا دوست داری به اين 
ها شید صلی الم یمه الممشام قالش سوت با به وی باه کروی؟ 


موم در بانتتج هی کوید رازه اهاز کشت به. ان ندارم. منادی خدا 
ادف وس فواه مد که هم ات هس هه حاضر ان دای آن سا 
را می شنوند ندای او این است: ای کسی که به محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و وصی او و امامان بعد از او اطمینان داشتی, باز گرد به سوی 
پروردگارت, در حالی که که تو به ولایت آن ها راضی هستی, و با او ثوابش 
از تو خوشنود است., داخل شو در میان 
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بندگانم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش و داخل شو در 
بهشتم که هیچ گونه گرفتاری و رنج در ان نیست.(1) 


شرح: عبارت« ولکن آکنوا عن اسم فاطمه علیها سلام» یعنی اسم حضرت 
فلام الله.علها را بمه ظور اشکار بان تکنیدر ذبرا عمکن است موحت: شود 
مردم ضعیف انکار کنند. 


« من قوله : لا حاجه» یعنی ابروهای خود را بالا برد, به نشانه ابا و امتناع از 
بازگشت به دنیا است. «غیر مشوبه» یعنی بهشت اميیخته با درد و رنج و 


السلام عرض کردم: آقا ق ات شوم آپا مومن مد 1 دارد؟ 
فرمود: نه وقتی فرشته مرگ برای قبض روح او می آید ناراحت می شود. 
ملک الموت به او می گوید: ای دوست خدا! ناراحت نباش, به آن خدائی 
که محمّد را به حق برانگیخته, من به تو از پدر مهربان که بر تو حاضر شود, 
مهربانترم ؛ چشم بگشا و نگاه کن. 


در اين موقع پیامبر اکرم و امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه 
علیهم السْلام با شادمانی با او مواجه می شوند. می گوید: اين ها رفیق 
های تو هستند, آن ها را مشاهده می کند و با دیدنشان شادمان می گردد. 
بعد حضرت از من پرسید: آیا ندیده ای میت چشم خود را باز می گذارد؟ 
عرض کردم: بله؛ فرمود: ۱ ۱1۷ خوبان نظر می کند. راوی 
می گوید: عرض کردم: فدایت شوم ! هم مومن و هم کافر موقع مردن 
چشم خود را باز می گذارند! ! فرمود: وای بر تو کافر به پشت خود نظر می 
کند؛ زیرا ملک الموت می آید تا او را از پشت سر ببرد ولی موّمن را از 
مقابل می آید و روح او را یک منادی از درون عرش و از جانب پروردگار 
عزت و از بالای اقق بلندتر صدا می زند و می گوید : ای نفسی که به 
محمد و آل او صلوات الله علیهم مطمئن بودی ! بر گرد به سوی خدا با 
خشنودی و خوشحال از ثواب داخل بندگانم محمّد و اهل بیت او بشو, 
داخل بهشت شو. پس ملک الموت می گوید: 
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فرمان داده شده ام که تو را بین بازگشت به دنیا و رفتن مخیر نمایم. پس 
چیزی نزد او محبوب تر از اسان جان دادن نیست.(1) 


2 نهح البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: از هیچ بیم دهنده ای از 
خدا بیمناک نشود, و از هیچ اندرزگویی پند نپذیرد, با اين که می بیند آن 
اس 
«دنیا» راه بازگشتی است و چگونه آنچه را پیش بینی نمی کردند, بر سر 
آن ها فرود آمد, و جدایی آن ها از دنیایی که در آن ایمن و آسوده خاطر 
بودند فرا رسید, و بر آنچه در آخرت وعده داده شده بودند وارد شدند, 
آنچه بر سر این ها آمده قابل توصیف نیست, سختی جان دادن و اندوه از 
دست رفتن؛ آنان را فرا| گرفت, در برابرٍ آن دست و پایشان سست و 
رنگشان دگرگون شد. پس از آن مرگ بر آن ها بیشتر چنگ انداخت, تا این 
که میان او و زبان هر کدام از آن ها جدایی افکند. در این هنگام وی در 
میان کسان خود با چشم می بیند و با گوش می شنود, خردش سالم و 
عقلش برجاست. می اندیشد که عمرش را در چه راهی فانی کرده و 
روزگارش را در چه راه سپری کرده است از دارایی ها یی که گرد آورده 
یاد می کند که چگونه در جمع آوری آن ها چشم بر هم نهاده و آن ها را از 
حلال و حرام و مشتبه به چنگ آورده, در حالی که وبال گرد آوری آن ها 
دامنگیر اوست.هنگام جدایی او از آن ها فرا رسیدهء, و همه برای 
بازماندگانش به جای مانده است تا از آن ها بهره مند و کامیاب شوند, این 
دارایی ها برای غیر او مایه خوشی و بهره وری. ولی بر پشت وي باری 
گران است, و او همچنان در گرو حسابرسی آن هاست, وی بر اثر آنچه در 
هنگام مرگ , بر او اشکار می شود دست خود را از شدّت پشیمانی می کزد, 
و از آنچه ره اه و خود بدان دلبستگی داشته, دل می کند, و آرزو 
می کند که اين دارایی ها از آن همان کس مي بود که به سبب داشتن آن 
ها بدو رشک می برد و حسد می ورزید, نه از آن او. 


اقا مرگ همچنان در درون کالبد او پیش می رود تا اين که گوشش همچون 


گوید, و نه 
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با گوشش بشنود, پیوسته چشمان او به چهره آنان در گردش است. حرکات 
زبان آنان را می بیند ولی آوای گفتگوی آن ها را نمی شنود. پس از آن 
مرگ بیشتر به او گلاویز می شود. و چشم او مانند گوشش از کار می افتد 
و جان از تنش بیرون می رود, و در میان کسانش به مرداری بدل می شود 
که همه از او وحشت دارند, و از نزدیک شدن به او دوری می جویند, نه 
گریه کننده اي را کمک ۱ رن 20 
سپس او را به سوی منزلگاهش در اندرون زمین حمل می کنند, و او را در 
آن: جا ببه دنت عملش. من شبار تدر ور دیکر به دیدارش نمی ایند تا زمان 
مقرر به سر رسد.(1) 


شرح:« ما کانوا یجهلون» یعنی جزئیات هول و بیم و سکرات مرگ را نمی 
واه را رس ما 
ات ی وس ایا من سل اه سا تا 
باشد؛ و العبء با کسره: بار و سنگینی را گویند. 


گفته شده: غلق الرهن یغلق غلوقا: هنگامی که گرو در دست رهن گیرنده 
بماند و رهن دهنده نتواند آن.زا تن یکین علی ما اصحر له: آاشنکار شود 
و اصل آن به معنای خارج شدن به سوی صحراست. 


ار آمره به ِ 4 ِِ باز خی کردد, ولا ِِِ- رجع 0 
چسبیدن و پیواست شدن. قد آوجنشنها من جانبه: وحشت زده شدند. 
المستوحش: غمگین و محزون. 


4 کافی: ابو حمزه می گوید: شنیدم امام محمد باقر صلوات الله علیه 
فرمودند: علامت احتضار مومن انست که روی او سفید می شود, زیاده از 
سفیدی که داشت, يا از سفیدی سایر بدنش و طرف پیشانی او به عرق 
می افتد, و از چشم های او آبی روان می شود مانند آب گریه. پس این ها 
علامت أَنْ است که روح او بدر می رود, و روح کافر از اطراف دهانش 
بیرون می رود مثل کف دهان شتر یا هم چنان که جان شتر بیرون می رود. 
(2) 
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2 . کافی 3 : 70 


5 کافی: ادریس قمی می گوید: شنیدم ام صادق علیه السلام فرمود: 
خدای عز و جل امر می کند به ملک الموت که روح موّمن را به او بر می 
گرداند تا کار بر او آسان شود و آن جان را از بهترین وجه ممکن می گیرد؛ 
پس مردم می گویند: جان دادن بر فلانی سخت شد؛ اف اسان دی 
خدای عز و جل بر اوست و فرمود: اگر شخص از کسانی باشد که خدا بر 
ای ی 
ملک الموت از او منصرف می شود و مثل چسبیدنی که شما دیده اید که 
پشم تر به آهن گداخته می چسبد, قبض روح می شود؛ پس مردم می 
کویند: مرگ بر فلانی. اسان شد ا(1) 


شرح: « فیرد نفس المّمن» یعنی با نزدیک شدن جان کندن اوء بارها و 
بارها روج به بدن او باز می گرداند, تا جدا شدن یکباره از دنیا برای او 
سخت نباشد, اما این موضوع در مورد کافر صدق نمی کند. و گفته شده: 
جایگاه خود را در بهشت می بیند و سپس روح به طور کامل به بدنش باز 
می گردد تا به مرگ رضایت دهد, و جان دادن بر او اسان شود؛ و یا 
بازگرداندن چندباره روج به بدن برای اين است که با اب 
۰ 


6. تفسیر قمی:« ان الذین قالوا را از تم اسَتَقاموا» یعنی کسانی که 
1 الله پروردگار ماست و سپس بر ولایت امیرالمومنین ي علیه السلام 
استقامت کردند,« تترّل لبم لمَلائیْکة» فرمود: یعنی در هنگام مرگ,« الا 
تخافوا و لا تخرئوا و آبشژوا بالجتّه البی نتم وعذون تن لیام فی 
الْحیاه الصّیا» فرمود: شما را از, شر شیطان حفظ مي کنیم,« و فی 
لو یعنی در هنگام مرگ« و کم فیها ما تشتهی سکم و لَکُمْ فیها ما 
َدَعُونَ» یعنی در بهشت:« تلا من عْفور زجیم» م»(2) [اينها وسیله پذیرایی 
از سوی خداوند غفور و رحیم است ٩‏ )(3) . " 
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2 . فصلت / 30 - 32 
و کی 2172 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که زمان مرگ شخصی 
فرا می رسد ملک الموت او را می بندد؛ در غیر این صورت ارام نمی 


گیرد.(1) 


8. من لایحضره الفقیه: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند: ملک 
الموت چگونه جان مومن را می گیرد؟ فر مود: ملک الموت در هنگام مرگ 
مومن در مقابل او می ایستد مانند ایستادن بنده ذلیل در مقابل مولای 
خودش؛ او و پارانش نزدیک مومن نمی شوند تا اینکه , به او سلام می کند 
واو را به بهشت بشارت می دهد.(2) 


بیست و چهار روز از ماه رجب را روزه بدارد, (به هنگام مرگ) فرشته 
را با اش ار ات نار بر اسیم آ 
اسبان بهشتی, در حالی که در یک دست او پارچه سبز ابریشمی که با عطر 
مشک.؛ مقر ده است و در دست دیگرش قدحی زژین و سرشار از 
شراب بهشتی قرار دارد. بر او ظاهر شود و او را سیراب ب کند تا سختیهای 
قز 5 7 
پس بوی عطر از آن برمی خیزد که فرشتگان هفت آسمان از آن بهره می 
گیرند. و (جسدش) در قبر با طراوت می ماند, و با طراوت از قبر 
ای و 
سلم وارد شود.(3) 


می گویم: این حدیث با سندهای آن در کتاب روزه ذکر می شود. 
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1- . مولف ( قدس الله روحه) در کتاب مراه العقول بعد از ضعیف 
شمردن حدیث- می گوید: ایثاق يا بستن حقیقی است هر چند ریسمان را 
نبیند و یا کنایه از این دارد که بعد از دیدن ملک الموت قدرت حرکت برای 
او باقی نمی ماند. والد رحمه الله گوید: او را به نعمت هایی که خداوند 
برای او آماده ساخته است, میخکوب می سازد؛ و يا به ارئثه بهشت و 
جایگاه هایی که برای او اماده شده است.: و یا به مشاهده ملک الموت. 
همانطور که اگر شخص شیری را مقابل خود ببیند. بر جا ثابت شده و 
قدرت حرکت ندارد, و یا با دیدن نیش مرگ, و يا با دین چیزهای دیگری که 
جز خدا و حجت های الهی از آن آگاه نیستند. 


2 . فقیه: 53 
ال هو 


0. امالی شیخ طوسی: حسن بن حذیفه از امام صادق علیه السلام نقل 
کرد: یکی از دوستان سلمان رحمه الله بیمار شد و سلمان جویای حالش 
شد و پرسید: دوستتان کجاست؟ گفتند: بیمار است. گفت: بیایید به عیادت 
او برویم و با هم به عیادت وی رفتند, هنگامی که بر او وارد شدند در حال 
احتضار بود. سلمان گفت: ای ملک الموت با دوست خدا مدارا کن. ملک 
الموت با سخنی که همه ان را شنیدند پاسخ داد: من با همه مومنان مدارا 
می کنم و اگر بر کسی ظاهر شوم, آن شما هستید.(1) 


اعتقادات الامامیه: به امیرالمومنین , علیه السلام عرض کردند: مرگ را 
برای ما توصیف کن. فرمود: از آاه‌پرزاششن کردند: 


این حدیث تا به آخر در کتاب معانی الاخبار نقل کردیم. از عبارت« کل امام 
فی ذلک».(2) شیخ مفید رحمه الله علیه در شرح خود می نویسد: باب 
مرگ ترجمه شده است و موارد دیگر بیان شده است., بهتر بود به حقیقت 
هرک نیز می." برداختتور و یا باب سرانجام موت و عاقبت اموات ترجمه 
شود. 


مرگ متضاد زندگی است و رشد و نمو را از بین می برد, و با وجود ان 
احساس دیگر هی جایگاهی ندارد, و این امر به دست قدرت الهی است, و 
هیچ کس در ان دخالتی ندارد؛ و هیچ کس جز خدا بر آن قادر و توانا ننست؛ 


خدای متعال می فرماید:« او کسی است که زنده می کند و می 
میراند»(3) «الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم آیکم آحسن عملا »(4) ( آن 
کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر 
عمل می کنید, ) پس زندگی آن است که در آنِ رشد و نمو و احساس 
وجود داشته و قدرت و علم در آن است ؛ و مرگ آن است که رشد و نمو و 


اختتباسن در آن غنن ممکن توص و دییر درو علمن, در آن صصک مدا رد 
ص: 254 


1- . امالی طوسی: 128 
2 . اعتقادات صدوق: 77 
3- . غافر / 68 

4 . ملک / 2 


اش نی ما اه را ی سای ات ی ی تاه 
عمل و امتحان به خانه پاداش و کیفر منتقل می کند, و خداوند هیچ بنده ای 
زا نعی میرات مگر ای که هرک آو پر از زدگی اش وراو ارزو 
نمی کند فکر اینکه زندکی او تهتر از مرگش باشد. 


هر آنچه که خداوند نسبت به بندگان انجام می دهد, به خیر و صلاح آن 
هاست و به تدبیر الهی بهتر و نیکوتر است : خداوند بسیاری از بندگان خود 
را پیش از مرگ به دردهای سخت می آزماید و دیگران را از این درد و رنح 
ها عافیت می بخشد ؛ درد و رنجی انسان پیش از مرگ بخشی از کیفر و 
مجازات اعمال اوست و برای اصلاح وی و دیگران ضیوارانتا. ین کیر تا و در 
تی: آن:شتودی شرشار. و عوض: و یاداشی بزر ی خواهد بودء اما به این معنا 
نیست که هرکس به سختی جان دهد, کیفر شده باشد, خیر, هر کن که دو. 
اين خصوص به وی آسان گیرند و راحت جان دهد, لطف و کرم پروردگار و 
پاداشی برای بنده است. 


در روایات آنوخ است: درد و رد های پیش از یز و کفاره گناهان مومنان 
است. و کیفر کافران؛ و راحتی پیش از مرگ استدراج و مهلت دادن 
اوقت ار بادای رای فوعان موه عی سود و آیره آعو بر 
خلق پوشیده است. و خداوند هیچیک از بندگان را بر اراده خود در اين امر 
اک مت انا ما مر سا تال اسان رانا ال کف و 
پاداش را از استدراج و مهلت دادن برای او متمایز شود تا محنت و رنج را 
سخت نموده و بدین وسیله تدبیر حکمت آفیز الفی در مورد خلق محفق 
شود. 


اما آنچه که شیح صدوق در مورد احوال فزد نان بیان فر مود, انا ار به 
رن 
ان اه ی ام ال رک ارات ای 
است, چرا که دروازه ورود او به نعمت های الهی می باشد, و تنها به 
وسیله مرگ است که می تواند به پاداش اعمال نیکش در دنیا برسد. 


ص: 255 


فا ی اه ِ 0 جرا ۳ ۱ 1 
ایرا فزاهی کرمصاست بو فر گرا له اسفال اد ار خاص کی شاه 
کیفر قرار داده است. 


حال مومن پس از مرگ بهتر از حال او پیش از مرگ است. و حال کافر 
پبس از مرگ بدتر از حال او پیش از مرگ می باشد؛ چرا که مومن پس از 
مرگ به سوی پاداش عمل خود پیش می رود و کافر به سوی کیفر اعمال 
خود.(1) 


1 از ائمه آل محمد علیهم السلام نقل شده است: دنیا زندان مومن و 
قبر حصار او و "! 1 بهشت جایگاه اوست؛ و دنیا هلر بهشت کافر و قبر زندان او و 
انش جایگاه اوست.(2) 


2 و نیز روایت شده است: تمام خیر بعد از مرگ است و تمام شر بعد از 

است., و ما با نص قران به. عواقب کاز نیازی به. اخبار ندازیم و 
3( بیان نموده و جزاء فاسقین را تفصیل داده 
ات و و را 


شریفه« فلولا [ذا بلغت الحلقوم ... |[ن کنتم صادقین»(4) پرسیدم. فرمود: 
هنگامی که جانشان به گلویشان می رسد, جایگاهش را در بهشت به او 
ارو ی را مار 
اه ریا ای اه 


ص: 256 


1- . تصحیح الاعتقاد: 74 
2- . تصحیح الاعتقاد: 74 
3- . تصحیح الاعتقاد: 74 
4 . واقعه / 83 - 87 
5- . کافی 3 : 71 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بر یکی از یاران خود وارد شد که در حال جان دادن بود. حضرت صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای ملک الموت با دوست ما مهربان باش, او مومن 


است. 


ملک الموت فرمود: تو را بشارت باد ای محمد صلی الله علیه و آله من با 
هر مومنی دوست هستم, , و بدان ای محمد صلی الله علیه و آله, , من روح 
هر بنی آدمی را که قبض می کنم خانواده او گریه و شیون می کنند, , من در 
گوشه ای از خانه ایستاده و می گویم: این بی تابی و شیون برای چیست؟ 
به خدا سوگند ما پیش از فرا رسیدن زمان مرگش به سراغ او نیامده ایم؛ 
و در قبض روح او گناهی نداریم, اگر این امر را پذیرفته و بر آن صبر پيشه 
کنید, پاداش می برید, و اگر بی تابی نمایید مرتکب گناه شده اید. و بدانید 
که ما بارها و بارها به سوی شما باز می گردیم, پس بپرهيزید و بر حذر 
باشید ! 


در شرق و عرب عالم و در شهر و روستا هیچ کس نیست مگر اینکه من 
روزی بنج نوبت بر احوال آن ها می نگرم و من به ریز و درشت اعمالشان 
از خودشان آگاه ترم. و حتی اگر بخواهم جان پشه ای را بگیرم, قدرت این 
کار را ندارم مگر اینکه پروردگار مرا ؛ به آن امر کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ملک الموت در زمان نمازهای 
پتجکانه بر آن ها وارد فی شود: و آنان را.تظاره هی کنده اکر از کساتی 
باشد که , 0 مداومت 2 خود 0 الا ابو مجود 


سازد.(1) 


کر کاب کافی کفنت مشانمی ۷ آنو کی سفنت ار امام بافد له السطلام 
نقل شده است. 


شرح: روایت بر این دلالت دارد که قبض روح عغیر انسان مانند حیوانات نیز 
بر ما ات ها وا ام اه 


ص: 257 


1- . کافی 3 : 71 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام دچار 
چشم درد شدیدی شد. پیامبرصلی الله علیه و اله به عیادت او رفتند. انگاه 
ماسرصلی الم کم اس موس ای اوه تفای واه 
السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, تا با 
نکشیده ام. حضرت فرمود: ای علی ! ملک الموت هنگامی که برای قبض 
روح کافر فرود آید, درحالی فرود می آید که همراه خود سیخی آتشین دارد 
پس به وسیله آن سیخ آتشین آنچنان جان او را می گیرد که جهنم فریاد و 
صیحه می ز ند. آنقدر قبض روح او سخت است که جهنم صیحه می کشد. 


در این هنگام علی علیه السلام صاف نشست و عرض کرد: پا رسول الله 
سخنت را دوباره برایم بازگو بفرما زیرا انچه فرمودی باعث شد درد خود 
می رسد؟ پیامبر فرمود: بله, حاکم ستمگر, و خورنده مال یتیم به ستم. و 
گواه دروغین.(1) 


کناز کنر سس یه لام امه با راما عوافت: نا ی غاد 
اما وی ها مر ی ان ی 
ا3. غنان. فبر رفن اند و به عیسی علیه السلام گفت: «از من چه 
میخواهی؟» عیسی علیه السلام گفت: «میخواهم با من انس و الفت 
بگیری همان گونه که در دنیا با هم مأنوس بودیم.» یحیی علیه السلام گفت: 
«ای عیسی ! هنوز از مرارت و سختی مرگ, آرامش نيافتهام, میخواهی مرا 
به دنیا برگردانی! تا بار دیگر به سختی مرگ مبتلا شوم.» اين را گفت و 
سپس به قبر خود بازگشت(2). 


شرح: چشیدن طعم مرگ تنها پس از زندگی در دنیا و عادت کردن به 
تعلقات ان است. به همان صورت که بوده است. 


8 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: جوانانی از پسران سلاطین بنی 
اسرائیل- که عابد و زاهد بودید- از راهی 9 در میان راه قبری 
دیدند که 


ص: 259 


1-. کافی 3 : 129 


2 . کافی 3 : 133 


بادها بز. آن وزیده؛ و جز آثر مختصری از آن نمانده بود, گفتند؛ خوب است 
دعا کنیم خدا صاحب این قبر را زنده کند, از او بیرسیم: طعم مرگ را 
چگونه یافتی؟ به این نحو دعا کردند گفتند: پروردگارا توئی خدای ما؛ 
خدائی غیر از تو نیست .. . این مرده را به قدرت خویش زنده کن؛ چون دعا 
تمام شد مردی با سر و ریش سفید در حالی که خاک از سر خویش می 
فشاند بیمناک از قبر بیرون آمده, چشم به جانب آستا رن دوخت؛ 0 
چه سبب اینجا ایستاده اید؟ 


7 تو را خواندیم که بگوئی طعم مرگ را چگونه یافتی؟ گفت: نود و نه 
و ی 
و نان تن برطری. نشده گفتند: به همین حال با سر و ریش سفید 
اه مر ساسا ایا ی 
بیرون آمدم از اين جهت سر و ریشم سفید شد.(1) 


توضیح: جزری گوید: السافی یعنی بادی که همراه خود گرد و خاک داشته 


باشد. 


و نهر آعام ‌ضاوی عله الساام ار وصول خدااستی الم عنم آ 
نقل می کند که حضرت فرمود: خداوند متعال می فرماید: هر بنده ای را 
که بخواهم وارد بهشت کنم او را مبتلا می کنم و این ابتلاء موجب کفاره 
او و اگر گرفتاری بدنی برای او پیش نیامد روزی او را 
زر وی و مسلط می 
گردانم تا کفاره گناهان او شود 7 
سختی می آورم تا بدون کاخ / قیامت شود و داخل بهشت گردد. 


از آن طرف هر بنده ای را که بخواهم وارد دوزخ کنم بدن او را سالم می 
گردانعم و آگو یه این براضي‌نشه اي را در آفن و آمان از حاکم رظان 
قرار می دهم و اگر آن هم نشد رزق او را وسیع می گردانم, و اگر آن هم 


تشد مرگ زا بر او آسان خواهم گرفت: تا روز قيامت خسته ای. نداشته 
باشد و وارد دوزخ گردد.(2) 
ص: 259 


1-. کافی 3 : 133 


و باب علت ابتلای مومن بیان می شود. 


0 امالی طوسی: از حضرت صادق علیه السّلام سوّال شد: مرگ را برای 
ما توصیف بفرمائید, فرمود: ری را مومن مثل خوشترین بوئیست که 
ببوید و از عطرش به وجد آید و بالمره تعب و الم از او منقطع گردد, و 
ترا افص درا تا رسای تا و از اب ها است ۳ 


1 امالی طوسی: جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مردم دو گروهند: یکی راحت می کند و 
دیگری راحت می شود آنگة راحت می شود موّمن است که چون می 
فنرده آز اه کرقاری. آن راعتمی: شود و آنکه راک من کند کافد. 
است که‌سنن نی .مره درخان مها نات نساری. اد خزدم را رات 
هی کت ما ای ات ار تخاس وت اردا صاه ا سرت در 


در سمت راست محتضر و صفی در سمت چپ با البسه سیاه نزد او حاضر 
می شوند و هر یک از افراد دو گروه منتظر قبض روح او می مانند و اين 
شخص بیمار گاهی به این دسته و گاهی به دسته دیگر نظر می کند و 
خداوند فرشته ای را به سمت مومن می فرستد که او را بشارت بدهد و 
به ملک الموت امر می کند که در بهترین شکل برای او دیده شود؛ پس 
وقتی شروع به قبض روح او نمود, و تا زانوانش بالا امد جبرئیل را شفیع او 
می کند در حالی که خداوند به او امر نموده که بر بنده اش نازل گردد و به 
ِِ وداع اهل و فرزندانش بدهد؛ پس به او می گوید: تو مخیری بین 
ار ها ما وا و 
را 
می بیند که به او نظر نموده و بر او سلام می کند؛ پس وقتی روح به شکم 
و ناف او رسید, میکائیل شفیع او می شود که به او مهلت داده شود؛ پس 
میکائیل به او می گوید: تو مخیری 


ص: 2600 


1 احالی طوس :۵52 
2 اضالی وی 57۱ 


۱ ۲ 
کند که بر او ارفاق کند پس وقتی روح او از او جدا شد آن دو ملک موکل 
او از روح او تبعیت نموده و دنبال آن می روند و می گریند و بر او ترحم 

می جویند و می گویند: خدا این بنده را رحمت کند! چقدر به ما 
شنواند و چقدر بر اعمال صالح ما را شاهد گرفت ! و می گویند: تزور دار ۱1 
ما موکل بر او بودیم و تو او را منتقل به جوار خود فرمودی؛ : پس به ما چه 

ق ات یت وا رات ان بان : 
۳ نز 
نموده و مقابل او راه می روند تا به بهشت و او را در بهشت خدمت می 


کنند.(1) 
ص: 261 


1- . دعوات راوندی: 281 


باب هفتم : آنچه که مومن و کافر در هنگام مرگ می بیند. حضور ائمه علیهم السلام در هنگام جان 
دادن و در هنگام دفن و عرض اعمال انسان بر ایشان صلوات الله علیهم 


روایات: 


1. تفسیر امام علیه السلام : امام عسکری علیه السلام فرمود: مومنی که 
ولایت محمد و ال پاک او را دارد و علی را بعد از محمد به عنوان امام خود 
گرفته؛ علی که مثل و مانند محمد صلوات الله علیهما عمل می کند و علی 
او اطاعت می کند مثل اطاعت کسی که او را از ذریه پاک او برای امور 
دین و سیاستش می خواند. زمانی که از امر خدای تعالی امری بر او 
عارض می شود که قابل رد کردن نیست و از قضای او چیزی بر او فرود 
آید که قابل بازداشتن نیست و ملک الموت و اعوان او نزد وی حاضر می 
شوند, ی و اه را ۱ و ارت کر 
خود علی سید اوصیا را می بیند و نزد پای خود در یک سمت امام حسن 
سبط سید انبیا و در جانب دیگر امام حسین سید همه شهیدان علیهما 
السلام است و در اطراف او بعد از اینان؛ برگزیدگان از خواص و 
محبانشان حضور دارند؛ همان ها که سروران این امت هستند, بعد از 
سروران خود از آل محمد (ص) بیمار موّمن به آنان نظر می کند و آنان را 
مورد خطاب قرار می دهد به گونه ای که خدا صوت او را از گوشهای 
حاضرین در بستر احتضارش می پوشاند, همان طور که رویت ما اهل بیت 
و رویت خواص ما از چشم های انان محجوب گشته تا ایمانشان به ولایت 
از حیث ثواب بزرگتر گردد به خاطر شدت رنچ و محنتی که بر آنان است؛ 
پس مومن می 


ص: 262 


گوید: ای رسول پروردگار عزت ! پدر و مادرم به فدایت باد! ای وصی 
رسول پروردگار رحمت ! : پدر و مادرم به فدایت باد! ای شیر بچگان محمد 
و دو شیر او ! ای دو فرزند و نواده او! ای دو آقای جوانان اهل بهشت که به 
رحمت و رضوان خدا نزدیک هستید ! پدر و مادرم به فدایتان باد! ای گروه 
های نیکان از اصحاب محمد و علی و دو فرزندشان علیهم السلام خوش 
امدید ! چقدر اشتیاق من به شما زیاد بود و چقدر سرور من اکنون از دیدن 
شما زیاد گشته ! ای رسول خدا! این ملک الموت است که بر من حاضر 
شده و من در جلالت خودم در سینه او شکی ندارم به خاطر جایگاه تو و 
جایگاه برادرت ! 


پس رسول خدا (ص)می فرماید: بله چنین است؛ پس رسول خدا (ص) 
روی به ملک الموت نموده و می فرماید: ای ملک الموت ! وصیت خدا را در 
باب احسان به دوست و خادم و محب و ایثارگر ما بپذیرٍ ! پس ملک الموت 
می کی با رتسول الله تیاهن کته تفر کنمیه اهمسد ار مسرت 
برایش مهیا کرده؛ وصول دا (ض) نهآ حی فر اند باید به بالا نظر 
نماید و به آنچه خردها بر آن محیط نمی گردد و قابل شمارش و محاسبه 
نیست. نگاه کند ! 


1 1 00 ؛ ای 
رسول خدا! اگر خدا قور ی را گردنه ای قرار نداده بود که به زا بهشت 
نمی رشند هک کش که از آ ندز دمن به-صت فیظر روا آو نی رافتم 
ول این رو مت یه بو وتسانی انا و رون دا و اولباق او کب ٩‏ 
خاطر حکم خدای متعال مرگ را چشیده اند, تأآسی نموده است؛ 


پس محمد (ص) می گوید: ای ملک الموت ! برادر ما را بگیر که ما او را به 
تو سپردیم: پس وصیت به خیر ما را دلب ار او بپذیر : سس 
همراهان او به سوی باغهای بهشت اوج می گیرند در حالی که پرده و 
حجاب از چشم ان موّمن بیمار برداشته شده. پس آن مومن آنان را در 
بهشت می بیند بعد از آن که دور بستر او بودند؛ پس می گوید: ِِ 
1 0 


ص: 263 


ملحق ساز؛ پس در اين هنگام ملک الموت روح او را می گیرد و مثل جدا 
شیدن مود ار اود از ,دای کته وا ند تما می شون که آو جی سدت 
است, او در شدت نیست بلکه او در راحتی و لذت است ؛ پس وقتی وارد 
قبرش می گردد جماعت ما را آنجا می بیند. 


و وقتی منکر و نکیر به نزد او می ایند, یکی از آنان به دیگری می گوید: 
این محمد و علی و حسن و حسین و برگزیدگان از اصحاب ایشانند که نزد 
این رفیق ما هستند؛ ؛ پس ما باید برای آن دو خضوع به خرح دهیم؛ ۰ پس می 
آیند و بر محمد و علی جداگانه سلام می کنند و سپس بر حسنین سلام می 
کنند و آن دو را در آن سلام شریک می سازند؛ سپس بر سایر اصحاب ما 
که همراه ما هستند سلام می کنند و سپس می گویند: ای رسول الله ! ما 
زیارت تو را در بین خواص خود از این خادم و دوستت دیدیم و اگر خدا نمی 
خواست فضل خود را در حق ملائکه ای که در این محضر هستند و ملائکه 
ی که بعد از ما سخن ما را می شنوند ظاهر سازد ما از او سوال شب 
اول قبر نمی کردیم؛ ولی امر خدا را ناچار باید امتثال کرد؛ سپس از آن 
مومن سوال می پرسند و می گویند: پروردگارت کیست؟ دیلنت چیست ؟ 
کیستند؟ 


پس می گوید: خدا پروردگار من است و محمد پیامبرم و علی وصی محمد 
امام من است و کعبه قبله من و مومنین ولایت مدار محمد و علی و آل آن 
ده که-زشضان شمان آن دوه هسند: برادران من هستند ؛ گواهی می دهم 
که معبودی جز خدای لا شریک له نیست و گواهی می دهم که محمد عبدو 
رسول اوست و این کم برادر او عل ولوث خداست و این که کسانی از 
پاکان عترت و برگزیدگان از ذریه او خلفای امت و والیان حق و 
بریادراندگان به راستی هستند ؛ پس می گویند: بر این زادی و بر این مردی 
و آن شاء الله بر اين عقیده مبعوث ,می شوی و با کسانی که در دار 
کرامت ی داشتی, خواهی بود. 


رسول خدا| (ص) فر مود: و اگر دشمن دوستان ما و دوست دشمنان ما 
باشد, و ملقب به القاب ۳۹ ما باشد, وقتی ملک الموت برای قبض 
رفح آقمی این حداوند کنو جلمبوای آن فاجر سروزا یش را که آنان را 2 
جای خدا ارباب گرفته 


ص: 264 


متمثل می کند ؛ بر آنان از انواع عذاب به قدری است که نزدیک است نگاه 
او به ایشان( دشمنان خدا و اهل بیت) او را هلاک کند و پیوسته از حرارت 
عذاب آنان به قدری که تاب آن را ندارد به ایشان می رسد؛ . پلس 
القوت:نه آه مت کید اي فاعر کافرا ای خیا را با اعداسا رن رها 
کردی ! امروز چیزی را از تو بی نیاز نمی کنند و راه گریزی نداری؛ پس از 
عذاب_به قدری بر او وارد می شود که کمترین ان اگر بر اهل دنیا تقسیم 
شود انان را هلاک می کند و سپس وقتی روانه قبرش می شود, دری از 
بهشت را باز مي بیند که از ان در خیراتش را می بیند ی یی 
او می گویند: نگاه کن به انچه از آن خیرات حران کردی! سپس دری از 
آتش در قبرش برای آو گشوده می شود که از آنن در عذاب او بر او داخل 
ی تقنو ده بتتن افت: کویزد: پروردگارا! قیامت را مرسان ! پروردگارا! قیامت 
را مرسان !(1) 


شرح: الضرغام با کسره به معنای شیر است. 


2 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : منظور از« الذین بَظْتونَ هم 
مُلاقو| رزبهم» (2) کسانی هستند که مقدر شده است پروردگار خود را 
ملافات کنند, ملاقاتی که از.بزر گترین کزاست ها المی, است: و تایه این 
خاطر واژه« یظنون» به کار رفته است. که آن ها نمی دانند عاقبت 


امرشان چگونه خواهد بود و سرانجام کار بر آن ها پوشیده است. 


« و هم الیّه راجعون» به کرامت های الهی و نعمت های بهشتی باز می 
گردند و اين به خاطر ایمان و خشوع آنان است و حال آنکه به طور یقین از 
آن آگاه نیستند؛ زیرا| اطمینان ندارند که این ایمانشان تغییر نیابد و دگرگون 


نشود. 


پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: موّمن پیوسته از آینه 
قیامت بیمناک است. و یقین ندارد که ایا مقام خشنودی و رضای خدا| را 


دریافت خواهد کرد يا نه, تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت. 

جریان چنین است که ملک الموت در هنگام شدت بیماری و کمال ناراحتی 
اوء از رها کردن اموال و خانواده و گرفتاریهای یک قفه آند: مومن به 
دا شاه دا 


ص: 265 
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شدن از زن ند کین حسرت و اندوه فراوان دارد چون آرزوهایش نقش 
بر آب شده, ملک الموت به او می گوید: این چه اندوه و ناراحتی است که 
داری آیا عاقل ناراحت می شود به واسطه از دست دادن پشیزی بی 
ارنشی سر ضهرتی که.بة.خای, آن میلیون ها برایر دقیا : به او ارزانی داشته 
اند. 


در پاسخ می گوید: نه. ملک الموت اشاره به او می کند که نگاه کن به 
بالاای سرت.. . محتضر درجات بهشت و قصرها که از حد آرزو هم بالاتر است 
می بیند. فرشته مرگ , به او می گوید: اینجا منزل تو است و نعمت پایدار و 
آقوال. ه خانوادم و خهیشامندانت در ایتجاینه .هر کدام آو. خفشاه‌ندان و 
خانمادم ات صالخ باشند در اتجا با که خوافند نود آبا راضی.هستی یم جای 
مال و ملک دنیا این نعمت ها را دریابی می گوید: به خدا قسم مشتاقم و 
حاضرم. 


فرشته مرگ به او می گوید: اینک تماشا کن محتضر نگاه می کند محشّد و 
علی و پیشوایان معصوم از فرزندان پیامبر و علی را در اعلی علیین 
مشاهده می کند. فرشته به او می گوید: می بینی آن ها را پیشوایان و 
رهبران تو هستند آن ها در آنجا همنشین و مأنوس با تو خواهند بود, حالا 
حاضری به جای کسانی که اکنون در دنیا از آن ها مفارقت می کنی این 
همنشین ها را انتخاب نمائی؟ هت کوید" 


به خدا سوگند آری اینست تفسیر آیه ای که خداوند می فرماید:« اّ الْذِین 
قالوا رس اه تم استفا قوا کت[ عَلیهم الَمَلایکة لا تخافوا»(1) کسانی که 
موحد و خدا شناسند و استقامت در راه ائمه دازتد ملانکه بهه: آن ۷ می 
گویند: از اینده ناراحت نباشید ما رفع نگرانیهای شما را کرده ایم:« و لا 
تحرَئوا »و اندوهگین نباشید از زن و بچه های خود و اموالی که می گذارید 
انچه در بهشت مشاهده می کنید به جای ان ها است که در دنیا می 
گذارید: 


و شزو بالخته البی. کم تهعدون* مد ده باد شما رابه بهشتی که دز 
انتظارتان هست, اینست قصرهای بهشتی و این هایند که همنشین و 
اس با شما خواهند بود (ائمه گرام علیهم السلام) ۳4۵ 


ص: 206 
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3 نوادر: کلیب اسدی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایتان شوم, حدیتی از شما به ما رسیده است. فر مود: کدام حدیت؟ 
عرض کردم: اينکه فرموده اید؛ زمانی معتقدان به این امر( ولایت) شاد 
می شوند( دیگران به حالشان غبطه می خورند) که جانشان به اینجا بر سد, 
و با دست به گلوی مبارک اشاره فرموده اید. 


حضرت علیه السلام فرمود: آری, معتقدان به این امر تنها زمانی شاد می 
شوند که جانشان به اینجا برسد. و با دست به گلوی مبارکش اشاره 
فرمود: آنخه. از امور دنیا که از آن»بیم داشت, پشت: سر گذاشته: و زشضول 
خدا صلی الله علیه و آله و امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم 
السلام را پیش روی خود می بیند.(1) 


4 نوادر: ایوب می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: بدترین 
زمانی که دشمن شما پیدا می کند از کراهتی که نسبت به این امر امامت 
دارد, زمانی است که جانش به این جا برسد و با دست به حنجره اش 
اشاره فرمود؛ : سپس فرمود: مردی از آل عثمان بود که بسیار به علی علیه 
السلام ناسزا می گفت. پس کنیز او که به نزد ما رفت و آمد داشت به من 
گفت: وقتی این شخص محتضر شد. گفت: مرا با آنان چه کار؟ ایوب می 
گوید: به حضرت عرضه داشتم: خدا مرا فدای شما بگرداند ؛ چه شد که این 
جمله.را گفت؟ فرمود* به خاطر غذایی که به او نشان, داده شند! مکر 
نشنیده ای آن آیه را که فرمود:« قلا و ریک لا بُوْمنُونَ َني بُحَکموک_فیما 
شجر یه تم لا جوا فی آْفُسِهمٌ حرجاً ممّا قصیّت و یُسَلْمُوا تسشلیماً (2) 
ژبه پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات 
خود, تو را به داوری طلبند؛ و سیس از داوری تو, در دل خود احساس 
ناراحتی نکنند ؛ و کاملا تسلیم باشند. + هیهات : هیهات ؛ نه به خدا قسم ایمان 
تفی آمرتد تا این که در فلیشان کات بیدا کنو وه ای زونه به خان 
بیاورند( تا در قلب ایمان نباشد, موّمن نیستند ولو اهل نماز و روزه باشند.) 
(3) 


ص: 267 
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2 . نساء / 65 
3- . الزهد: 157 


5 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: فقط از شما شیعیان 
هنگامي که نفسش به گلويش رسید, ملک الموت بر او فرود می آید و می 
گوید: آنچه را امید می بردی به تو اعطا شد, و آنچه را از آن می ترسیدی 
نسبت به آن امان و ایمنی یافتی, و دری از بهشت به سوی مسکنش باز 
می کند و به او گفته می شود : به مسکنت در بهشت نگاه کن و بنگر این 
رسول خدا و علی و حسن و حسین علیهم السلام دوستانت هستند و این 
است گفتار خدا : ( همانان که ایمان اورده اند و همواره پرهی زکاری دارند . 
آنان را در زندگی دنیا واخرت مژده و بشارت است در دنیا به وسیله وحی 
هدز آخزت به‌خطاب خدا و کقار فرشتان زا انا 


کسیر غاشبه آوخمه تصالی کوسه به امام مساق له اسلا خر 
کردم: هنگام مرگ با یکی از ما شیعیان شما چه می کنند؟ حضرت فرمود: 
هشیار باش ای ابا حمزه ! به خدا قسمم نیست بین شما و بین این که 
جایگاه خود را نزد خدا و نزد ما ببیند. مگر آن که جانش به اين جا برسد و با 
دست به گلوی خود اشاره فرمود؛ بعد فرمود: آیا بشارت 0 ای 
اباحمزه؟ عرض کردم: چرا فدای تو شوم. فرمود: آن گاه که مرگ 
فرارشه::رشول قدا صلی الله علیه و ال .دز حالی, کم علی علبه: التتلام نا 
اوست می آیند ؛ نزد سر او می نشیند و رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
این هنگام می فرماید: آیا مرا نمی شناسی؟ من رٍسول خدایم به سوی ما 
تب آن که در پیش رو فاری بهتر است برای جع ار آنچه برجای کداشتی: ادا 
از .آنچه مف ترسیدی اضان یافتی و آنچه را آمیدداشتی بر آن دنت یافتی: 
ای روح ! برای رسیدن به راحتی و خشنودی خدا خارج شو. پس علی علیه 
السلام نیز سخنی مانند سخن رسول خدا صلی الله علیه و له می گوید 
از کتاب خدا خبر ندهم؟ سخن ات است: 
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فالخین. اقا انا تناها که اسان آورمتم واه تالف 
فرمان خدا) پرهیز می کردند. (2) 


7. مجالس مفید: اصبغ بن نباته روایت ه کرده: حارثت همدانی بر امیر 
المومنین علیه السلام با گروهی از 3 من هم با انان بودم» وارد 
شد. حارث هنگام راه رفتن پاهایش تا می خورد و زمین را با پا خط می 
کشید, خارتث فریض هم بوده: با این خال به شوی علی علیه. السلام رو آورد 
او در پیش علی علیه السلام مقام و منزلتی داشت. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: چطور می بینم تو را ای حارث؟ 
عرض کرد روزگارم به پایان رسیده ای امیر المومنین. دشمنی شیعیانت بر 
در خانه ات سوز اندوه مرا بیشتر می کند. حضرت فرمود: دشمنی انان در 
چه چیز است؟ عرض کرد: در باره ی تو و سه چیز درباره تو؛ پس یک دسته 
از آنان غل کنندگان درباره ی تو هستند که تو را خدا می دانند. یک دسته 
میانه رو اند که تو را نه خدا می دانند و نه هم یک بشر عادی, یک دسته هم 
در باره تو سرگردان هستند و شک دارند و نمی دانند تو را پیشوا قرار دهند 


یا دیگری را. 


حضرت فرمود: ای برادر همدانی, کافیست تو را که بهترین شیعیان من 
ده ی وشط باشتو, غلر شد حان و اناتی که شک دارند. به این دسته می 
پیوندند. عرض کرد: چه می شود اگر مطلب را آشکار کنی پدر و مادرم 
قربانت, و شک را از دل ما بزدائی و ما را در یک بینائی از وظیفه مان 
قرار دهی؟ فرمود: این امریست پوشیده ی بر تو, دین خدا به مردان 
شناخته نمی شود. بلکه به نشانه ی حق شناخته می شود. ای حارث. حق 
را بشناس. بعد اهل حق را خواهی شناخت. ای حارث. حق بهترین حدیت 
است, و فریادزننده به حق مجاهد است, تو را از حق خبر دهم گوشت را 
فرا سوی من دار ! 


بعد او را خبر داد که گمراهست هر کس جز این عقیده داشته باشد که من 
تصدیق کردم در 


ص: 209 


1- . یونس / 63 


ین با نمی 32:22 1 


صورتی که ادم میان روح و جسم بود, بعد او را در میان شما مردم به حق 
تصدیق کردم, مائیم اول ها و اخرها, ما خواص پیامبریم. ای حارث ! محمّد 
صلی الله علیه و اله پیامبر خدا و من وصی و ولی او و صاحب کار وی 
هستم, من محرم رازهای اویم, خدا به من فهم کتاب و فصل الخطاب و 
دانش قران بخشیده, به من یک هزار کلید سپرده شد که با هر کلید یک 
هزار در از دانش باز می شود, و در هر بابی هزار پیمانست, با سه وسیله 
من تایید و پاری می شوم, این همه دانش برای من و فرزندانم که حفظ 
این امانت را کنند, جاریست تا هنگامی که روز شب در جریانست., تا زمانی 
که خدا زمین را ارث برد. و هر کس را که بر زمین است. تو را مژده دهم 
ای حارث تا مرا هنگام مرگ بشناسی, و نزد صراط و نزد حوض و هنگام 
تقسیم کردن؛ ؛ حارت پر سید. مقاسمه و تقسیم چیست؟ فرمود: بهشت و 
جهنم را بخش می کنم, تقسیمی صحیح و درست ؛ به آتش می گویم: این 
دوست من است تناها کوه این تسف من ‌اشت: هرا یکیو 


سیس حضرت امیر الممنین علیه السلام دست حارث را گرفت و فرمود: 
ای حارث, دست تو را گرفتم همان طوری که رسول خدا (ص) دست مرا 
گرفت, در آن هنگام که از قریش و منافقین شکایت کردم. پیامبر فرمود: 
هر گاه روز قیامت شود چنگ به ریسمان خدا| و حفظ و نگهداری صاحب 
عرش می زنم, و تو نیز يا علی به دامن من چنگ می زنی؛ فرزندانت به 
دامن تو چنگ می زنند, و شیعیانت چنگ به دامن شما می زنند, چه می کند 
خدا با پیامبرش؟ و پیامبرش با وصی او چه می کند؟ بگیر اين ها که گفتم 
که اندکی از بسیار است. تو با هر کس که دوست داری باشی و برای تو 
است هر چه انجام داده ای, این حرف را سه مرتبه علی برای حارث تکرار 


کرد. 


حارثت برخاست و دامنش به زمین کشیده می شد و می گفت: چه باکی 
جمیل بن صالح می گوید: گفتار علی علیه السلام به حارث همدانی بسی 


شگفت انگیز است., و حارت چه شگفتیها از آن گفتار بر گرفته و با خود به 
همراه برد. 


ص: 270 


سید حمیری رحمه الله نیز مضمون این خبر را برای من به شعر در اورد: 


سخن علی علیه السلام به حارتث عجیب بود و چه بسیار سخن عجیب در آن 
جا برای او حمل فرمود! 


ای حارث همدانی ! هر کس چه موّمن و چه منافق پیش از مرگ مرا در 
مقابل و روبرو خواهد دید. 


او مرا با دیدگان خود می بیند, و من او را با تمام صفات و نام و نشان و 
۱ 


از لغزش و افتادن از روی پل در میان دوزخ بیم مدار. 


من در آن حال که تو در نهایت تشنگی و فرط عطش هستی از آبهای سرد 
و خوشگوار سیرابت می کنم که از فرط شیرینی پنداری که عسل است. 


در هنگامی که در مقام عرض و حساب تو را در برابر آتش متوقف سازند, 
به. آتفنیی کوایهر؛ او را رها کن و این مرد و توش 


اه اقا گنه اندا کزد مات ان مد و وی رفک هه کر ان بد 
ریسمانی چنگ زده که به ریسمان ولایت وصی رسول خدا| متصل است.(1) 


مثل این روایت در امالی شیخ طوسی نیز نقل شده است.(2) 


شرح: :« یئند»: در گام برداشتن ثابت شد و خامل و درنگ نمود. از التقّده 
گرفته شده. در نسخه امالی شیخ عبارت« یتأود»: کج با خم شد.« خبطه»: 
نه شوت اه زا کیک ره السححن» بر فزن منین+ عصضای. کته آوب»* بر 
وزن فرح: خشمگین شد. 


فتاه آسالی«: |۱۱ و غلیلا», الاوار با ضمه: حرارت خورشید, و شدت 
عطش را گویند. ۲ حقد و کینه. سوزش غم و شادی. « آحجم عنه» 

: خودداری کرد و يا از روی ترس از آن کار صرف نظر کرد. و قد اگر 
انميه. باشد. دو وجه: دارده اسم فعل. که مراذق آن: یکقی مین باشد: 
مانند:« قدنی درهم»: برای من یک 


رت 1 27 


1- . امالی مفید: 3 
2 . امالی طوسی: 625 


درهم بس است, و به معنای حسب >> نیز می باشد. فیروز آبادی ضمن 
نبان آز.می کوید۶ه ای مه گر یه و زرم و وه 


« نفلا»: اضافه بر آن فضل و کرم هایی که به تو عطا نمودم.« قبلا»: رو به 
رو و آشکارا.« و تخاله»: گمان می کنی. 


8 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ دوست دار ما و بیزار 
آتتشان ها از دنا نی وود محر آسنکه سول خدا ضلی اللة علیه .و الد و 
امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را دیده و او را 
پشارت می دهند. 1 گونه ای می بیند 
2 


ای حارث همدانی هر کس چه موّمن و چه منافق پیش از مرگ مرا بالعیان 
و روبرو خواهد دید.(1) 


9 امالی طوسی: از حارث روایت ه است که گفت: خدمت امیرمومنان علی 
بن ابی طالب علیه السلام رسیدم. فرمود: تو را چه به اینجا آورده؟ گفتم: 
یا امیر المومنین ی حارث ! مرا دوست داری؟ گفتم: پا 
امیرالممنین ! به خدا قسم آری ! ! فرمود: آگاه باش ! هنگامی که تَقّست به 
گلویت برسد. هر جا که دوست داشته باشی مرا می بینی؛ و و اگر مرا 
ببینی که مردم را از حوض می رانم مانند رانده شتران غریبه از حوض؛ و 
مرا ببینی که مقابل رسول خدا (ص) با پرچم حمد از پل صراط عبور می 
کنم, هر جا که دوست داشته باشی مرا خواهی دید.(2) 


در امالی شیخ طوسی آمده که محمد بن رشید می گوید: اخرین شعری را 
که سید پسر محمد رحمه الله سرود, یک ساعت قبل از وفاتش بود و 
این بود که بیهوش شد و رنگش تیره شد, سپس به هوش آمد در حالی که 
چهره اش سفید شده بود در حالی که چنین می گفت: 


من دوست دارم آن کسی را که هر کس از اهل مودت او بمیرد, او را با 
شادمانن به هحاق مر ک خواهد ندیددو آ .مخت مین شیر" 


ته 2772 


شی فم ۳ 227 
نیودت 26 


و کسی که بمیرد و غیر او از دشمنانش را دوست بدارد, جز به سمت آتش 
راهی ندارد ! 


یا ابا الحسن ! علی جان ! جان و خانواده ام و دارای ام و هر آنچه که در 
زمین دارم. فدای تو باد ! 


ای ابا الحسن ! من به فضل تو عارفم و به ریسمان هر آن کس که تو را 


دوست دارد چنگ زننده ام ؛ 


و تو وصیٌ مصطفی (ص) و پسر عموی او هستی و ما با مبغضان تو 
دوستان تو اهل نجات و موّمن آنذ ه هدایتشان آشکار است و غلة کنتد نان 


و ملامت کننده ای مرا در مورد مه و حزب او سرزنش نمود؛ پس گفتم: 


توضیح:« لحا الله فلانا»: خداوند او را زشت گردانیده و لعنت نمود.« لحیت 
الرجل آلحاه لحیا»: او را سرزذش کردم. « الملاحاه»: مجادله و دشمنی. 


السّلام را ۹ ۱ عون کریان 
است ! این در وقتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را می بیند 
که آنچه او را مسرور می سازد را می بیند. سپس امام علیه السلام 
فرمودند: آیا ندیده ای انسانی وقتی چیزی می بیند که مسرورش می کند, 
در نتیجه اشک از چشم هایش جاری می گردد و می خندد؟(2) 


دز کناب کاقیا و خوادر 8 و معاتی الاخبار(گامتل این روانت نقل شده 


است. 


ص: 273 


دای میت 19 


2 . علل الشرایع 1 : 356 
3-. کافی 3 : 70 

4 . الزهد: 155 

5- . معانی الاخبار: 236 


1 تفسیر قمی: علن بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه« يا لا النفشن 
امه ا؟ جعی الی ری راضيه به مَرّضیة»(1) فرمود: هنگام قر با هضور 
منادی از و خدا ندا می دهد: ای نفس مطمئنه ! برگرد به سوی 
بروردگارت در حالی که راضی به ولایت علی علیه السلام. تا 

تواب الهی هستی, پس داخل بین بندگان من شو و داخل بهشت من شو! 
پس هم و غمی جز پیوستن به ندای الهی ندارد.(2) 


2 خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: به آنچه خدا به آن امرتان 
را را 
حاضر گردد و آنچه نزد خداست بهتر و باقی تر است و بشارت از جانب 
خدای عز و جل به او می رسد و در نتیجه چشمش روشن می گردد و 
ملاقات خدا را دوست دارد.(3) 


3. بصائر الدرجات: برید عجلی گوید: برای امام باقر علیه السلام این آیه 
را خواندم که:« عمل کنید که به زودی خداوند و رسولش و مومنین عمل 
شما را می بینند»(4) حضرت فرمود: هیچ مو من و کافری نیست که بمیرد 
و در قبرش نهاده شود مگر اینکه عمش بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و بر علی علیه السلام و همین طور تا آخر بر همه آنانی که خداوند 
طاعت آنان را بندگان واجب ساخته است عرضه می شود.(5) 


14 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بین توصیف اين امر (سعادت 
ابدی شیعیان) و بین این که شخص خوشحال شود و انچه چشمش بدان 
روشن می شود را ببیند فاصله ای نیست مگر این که جانش به حلقومش 
نی و اما انخه ار فیتن را خانشتی هرس ان واود 


ضر 2721 


1-. فجر / 28 - 30 

2 . تفسیر قمی 2 :۰ 418 
3- . خصال 2 : 614 

4- . توبه / 109 

5- . بصائر الدرجات: 397 


ترسیدی ایمن شدی و امام نو امام را ستینی است ؛ بر رسول خدا| و علی و 
حسن و حسین علیهم السلام وارد شو !(1) 


د1. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: من گواهم بر پدرم که می 
فرمود: فاصله_بین شما و بین اینکه دیگران حسرت مقامتان را بخورند و 
شاد و خرم از اینده خود شوید, به همین است که جانتان به این جا برسد, و 
اشاره به حلق خود کرد, خداوند تبارک و تعالی د رٍ کتاب خود مود 
است« و لَقَذ آرسَلنا لا من قَبلک و جعلنا ۳1 اواج" و د»(2) (و قطعا 

پیش از تو نیز ] رسولانی 7 و برای آنان زنان و فرزندانی قرار 
او شین بو که خسه ما رنه ماس ارم صای اه یه ماو سا 
هستیم.(3) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: فاصله بین شما و بین اینکه 
چیزی ببیند که شاد و خرم از اینده خود شود به همین است که جانتان به 
اینجا برسد و با دستش اشاره به حلق خود کرد.(4) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه جان یکی از شما به 
این جا ( گلو) برسد, به او گویند: هر غم و غصه ای که در دنیا داشتی, از آن 
در آمان هستی ۵ کوفته آکون رسول دا ضلی. الله: عابه.و له .و علی 
علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها مقابل تو هستند.(5) 


در کتاب محاسن نیز این حدیت از امام صادق علیه السلام روایت شده 


افزوده شده است.(6) 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بدترین و سخت ترین لحظه 
بر دشمن شما لحظه ای است که جانش به اینجا برسد. و با دست به گلوی 
مبارکش 


ص: 275 


مخاست ۰ 174 
2 . رعد / 38 

3-. محاسن: 175 
4 . محاسن: 175 


5- . محاسن: 175 
6- . محاسن: 175 


اشاره فرمود: و بیشترین زمانی که به شما به خاطر این امر( ولایت) 
خوشحال می شود, زمانی است که جان به اين جا برسد, و با دست به 
گلوی مبارکش اشاره فرمود, پس درد و رنج های دنیا و آنچه بیم آن را 
داشت, پشت سر گذاشته و به او گویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها مقابل تو هستند. سپس فرمود: 
نام فاطمه سلام الله علیها را در میان اینان نقل نکن و نیاور( از باب تقیه). 
(۳9 


در کتاب نوادر مثل این روانت نقل شدم: .و در آخر ان دار ,ول خدا 
ها 


هستند.(2) 


9 محاسن: ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: از 
بس این سخن را برای شما بیان کردم. حیا می کنم و خجالت می کشم ! 
خرم از اينده خود شوید, به همین است که جانتان به اين جا برسد؛ و اشاره 
و ای ها و 
او امده و می فرمایند: از هر چه بیم داشتی خدا تو را از ان ایمنی بخشید, 
و به هرچه امید داشتی اکنون در برابر تو است.(3) 


20. محاسن: عقبه طی وید من و معلی بن خنیس وارد بر امام صادق 
علیه السلام شدیم؛ حضرت فرمود: ای عقبه ! خداوند در روز قیامت چیزی 
از بندگان قبول نمی کند مگر آنچه شما بدان اعتقاد دارید( از ولایت) و 
فاصله ای بین یکی از شما با این که ببیند انچه چشمش را روشن می کند 
نیست مگر این که جانش به این جا برسد- و با دست به رگ گردنش اشاره 
مود" تبسن خصرت بکبه داد و معلی با کی به من اشاره. کرد که از 
حضرت سوال کن ! پس من گفتم: یابن رسول الله ! وقتی جانم به گلویم 

رسید چه چیز دیده می شود؟- و عقبه چند ده بار دیگر نیز اين را پرسید که 
در وقت مردن چه چیز دیده می شود؟ حضتر در تمام جوابهای خود فقط 


ص: 276 
مخاست:: 175 


2 . الزهد: 157 
3-. محاسن: 175 و 176 


می فرمود:« دیده می شود» و چیزی بر آن نمی افزود! سپس در آخرین 
9 ای عقبه ! عرض کردم: من در اطاعت شما هستم 
بفرمایید ! فرمود: جز این که بخواهی بدانی به جواب دیگری راضی نیستی؟ 
( چاره ای نداری و حتما می خواهی بیاموزی؟) عرض کردم: بله یابن 
رسول الله ! همانا دین من همراه با خون من است و تا وقتی جان بدهم 
طلب دین را رها نمی کنم ! شما در هر ساعت و چگونه اید یابن رسول 
الله؟ و شروع به گریه کردم ۵ 9۵( 9۱ 7۱٩‏ و فرمود: به 
قه کسم که مختصر آن و را مق بثه ! عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت آن دو کیستند؟ فرمود: آن دو رسول خدا (ص) و علی علیه السلام 
هستند ! ای عقبه ! هیچ موّمنی هرگز نمی میرد تا آن دو را ببیند؛ گفتم: 
وقتی موّمن به آن دو نظر کرد به دنیا بر می گردد؟ فرمود: نه بلکه به 
سمت مقابلش می رود "غرض کردی: فدایت شوم ایا آندو تزور خیزی 
و مطلبی می گویند؟ فرمود: بله هر دو با هم بر مقمن وارد می شوند و 
رسول خدا (ص) نزد سر او و علی علیه السلام نزد پای او می نشینند؛ 
رسول خدا (ص) بر روی او خم می شود و می فرماید: ای ولی خدا! بر تو 
بشارت باد که من رسول خدا هستم و من برای تو بهترم از انچه داری از 
دنیا ترک می کنی ! سپس رسول خدا (ص) بر می خیزد و علی علیه السلام 
بلند می شود و به روی او خم می شود و می فرماید: ای ولی خدا! بر تو 
بشارت باد که من همان علی بن ابی طالب علیه السلام هستم که دوستم 
تا نوی یی ی ی با ار ی سس سید 
فرمود: بدانید که این مطلب در کتاب خدای عز و جل نیز هست ! عرض 
کردم: فدایت شوم در کجای کتاب خدا آمده؟ فرمود: در ,سور پیونس سخن 
خدای تبارکٍ و تعالی در این حصوصن است که فرمود: »2 الذین منوا : چ کائوا 
یه ون له البْشری فی الحَیاه الدنیا و هی الأخِرو لا تبدیل لِکلمات اللّه ذلک 

و افو الْعَظیمٌ 1(۳) [ همانها که ایمان آوردند. و (از مخالفت فرمان 
اقب در زندگی دنیا و در آخرت, شاد (و مسرورند؛ " وعده 
های الم تخلف تایدیش است این است ان رستارزی بر 121۱۱۵6 


هو 5 277 


فحاسن: 15 ۵ 176 


در تفسیر عیاشی نیز حدیث مشابهی از عقبه بن خالد نقل شده است.(1) 


شرح: منظور از الدم در عبارت« نما دینی مع دمی». زندگی است, یعنی 
تا زمانی که زنده هستم از طلب دین دست بر نمی دارم.« فاذا ذهب 
دمی>> استفهام انکاری است, یعنی پس از مرک چگونه می توانم ای 
دین بر یم ؟ دز نقل تفسیر غیاشی. آهدم:< فاذا ذهب دمی کان:دلی».ية این 
ی ی ات نم ی ات و اگر دین نداشته باشم مثل 
این است که جان خود را از دست داده ام. 


پس عبارت« کان ذلک» یعنی مرگ و نابودی من می رسد. و در کافی 
دارد:« انما دینی مع دینک فاذا ذهب دینی کان ذلکی» یعنی دین من تنها 
زمانی مستقیم خواهد کب ی کی جوا کو و هم زر ارس باشد, پس 
هرگاه به خاطر نااگاهی من به عقاید شماء دینم تباه شود, آن اتفاق رخ می 
دهد. یعنی خسران و هلاک و عذاب ابدی, راوی یعنی عقبه به صورت مبهم 
به این موضوع اشاره کرده است تا آن را بزرگ جلوه دهد. 


و اما اینکه حضرت علیه السلام به آیه استشهاد می کند, به نظر می رسد 
بشارت در زندگی دنیا را با مت ام هر تومیر مت کند: و ممکن 
است حضرت علیه السلام بشارت در آخرت را به بشارت هنگام مرگ 
تفسیر فرموده است, زیرا این حالت در مقدمه مرا آخرت. می باشد: 
بنابراین همانطور که در روایت های دیگر آمده است. بشارت در زندگی 
دنیا با خواب های نیکو است. و پا بشارت به چیزی است که خدای متعال در 
کتاب خود و از زبان پیامبر خود صلی الله علیه و آله فرموده است. و مورد 
اول واضح تر به نظر می رسد. 

21 محاسن: امام صادق علیه السلام به سدیر فرمود: قسم به کسی که 
فرستاده محمد را به پیغمبری, و شتابانه روحش را به بهشت برده میان هر 
یک از شما با خوشی و شادمانی یا پشیمان شدن و افسوس فاصله ای 
نباشد جز که به چشم خود بیند آنچه را خدا عز و جل در قرآنش فرموده:« 
عَن الیّمین و عُن السْمال قعیذ».(2) (از راست و از چپ نشسته ای باشد ) 
و ملک الموت ایا خانیتا یرد 


ضن :278 


بای 2 33 [ 


2 .ق /17 


و روحجش را فریاد دهد تا از تنش به ور این اما آنکه مومن باشتد آاسذنشن را 
احساس نکند (یعنی برایش هیچ تلخی و ناگواری ندارد) و اینست سخن 
خدای سبحانه و تعالی که می فرماید: [ای جان با ایمان برگرد به سوی 
پروردگارت که خوشی و خوشت دارند و درآی در میان بندگانم و درآی در 
بهشتم. )(1) و آنگاه فرمود: اين مقام برای کسی است که پارسا باشد و با 
برادران دینی خود همراهی دارد و به آن ها خیر می رساند اگر ناپارسا 
است و خیررسان به برادران خود نیست به او گفته شود : چه تو را 
بازداشت از پارسائی و همراهی کردن برادرانت؟ تو از کسانی باشی که 
به زبان اظهار دوستی کنند و با کردار ان را پیاده نکنند, و چون برخورد کند 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مومنان از او رو گردانند و در 
0 سدیر گفت: ز ز کسانیست که خدا 
نیتی آن ها زا پریوه؟ آن خضرنت فر مود؛ همانست.(2) 


شخ خدع الانف: بریدنبیتی: و کنابه از دلت هو خواری است, بعنی خداوند 
هر کس را که خوار نماید. به این صورت خواهد بود. و ممکن است« من» 
استخهامی باشد. بعنی» اجه کم عین. است؟ و غبارت« جدع: الله. رقف 
جمله دعاپی باشد, و حضرت علیه السلام پاسخ می دهد: بینی بریده همان 
کسی است که قبلا برایت ذکر نمودم؛ 


22 محاسن: محمد می گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام فر مود: از خدا 
بترسید و اعتقادی که به امر امامت ما دارید را با ورع و سخت کوشی در 
طاعت خدا یاری کنید که بیشترین حدی که یکی از شما به شادی و 
خوشحالی می رسد آن لحظه ای است که به حد آخرت برسد و دنیا از او 
بریده شود؛ وقتی به آن حد رسید می فهمد که در مقابل خود نعمتها و 
کرامت های خدا و بشارت به بهشت را پیش رو دارد و از کسانی که از 
بوده و کسی که با باور او مخالفت ورزیده باطل و هلاک شونده است (3) 


ص: 279 
1-. فجر / 28 


مد معاسن: 177 6 178 
اس :7 17 1759۰ 


23. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بیشترین زمانی که شما به 
محبت ما نیازمندید, زمانی است که جان شما به این جا برسد- و با دست 
به بالای سینه مبارکش اشاره فرمود- و بعد فرمود: نه ! بلکه زمانی که به 
اين جا برسد- و با دست به حنجرم شریفش اشاره فرمود- و فرمود: : پس 
۰ دهنده نزد اه آمنمو ی کوید از آتچه بر آن خائف بودی ایمنی 


فتی !(1) 


4 محاسن: بشیر کناسی گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم. 
حضرت فرمود: به شیعیان و اصحابت بگو که پدرم می فرمود: فاصله بین 
یکف. از تقتما ه تین آنکه خوشخال شود تیست محر ان کة جانتن به این جا 
برسد و با دست به حلقوم مبارکش اشاره فرمود؛(2) 


5 صحیفه الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
او ۱ 
کسی. که مرا دشمن بدارد موفع مزدنش آن. گوته که نایستد دارد مرا.می 
یابد.(3) 


26 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند آیه« که تفس 
ذایْقَ المَوْتِ وقبشوره»(4) ([ هر کسی طعم مرگ را می چشد و بشارت 
داده می گردد. ) این گونه بر محمد (ص) نازل کرد؛ احدی از این امت 
نیست مگر این که به او بشارت داده می شود: اما مومنان به روشنی 
فان شارت نمی و ده فاحران این وا آان وا خوار و 
ذلیل می کند بشارت داده می شوند.() 


27 تفسیر عیاشین امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه یه شریفه« و ان 
من هل الکتاب لا لوْمتنَ به بل مَوْته و یوم القیامه یِکون تلهم 
شهیدآ»(6) [و از اهل 


ص: 290 


اه 177 19 
انش 7۶ 175017 
گه خخ الرضا: 57 
4 . بقره / 185 


6- . نساء 7 159 


ب. کسی تیست مگر آتکه پیش از مرگ خود حتما : بآ انصا نمی ورگ 
و روز قیامت [عیسی نیز ] بر آنان شاهد خواهد بود. ) فرمود: منظور رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است.(1) 


28 _تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام د ٍ تفسیر آیه شریفه< و لب 

من آقل الکتاب لا لبون به قل مَویه و تم القیاقه 7 ن عَلیَهمٌ شهیدا» 
درباره رت عیشت علبه. الستاام فر مهد اتفان: اهل تا مت با یحمهد 
صلی الله علیه و آله است.(2) 


29 _تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام دز تفتیر. ای شریفه« و5 و ان 

من هل الکتاب الا لْوْمتنَ به قبْل مَوْیّه» فرمود: 0 و 
رعرنا ارت ؛ هیچ بهودی و نصرانی هرگز نمی میرد تا بداند که محمد (ص) 
رسول الله است و او به نبوت آن حضرت کافر بود.(3) 


30. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه« 5 لب 

من آَهْلِ الکتاب الا له مِتَنّ به قبل مَوته و یوم القیامه ب ن له شهیدا» 
فرمود: پیروان هیچ دینی از اولین و آخرین نمی ماند جز اينکه قبل از مرگ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام را در 
جایگاه حقانیت می بینند.(4) 


7 
از آنچه بدان اعتقاد دارد گمراه سازد. ولی خداوند عرٌ و جل از آن 
جلوگیری می کند و نمی گذارد و این همان فرمایش, خداوند تعالی است 
که:« یتبث اللةٌ الذین َو بالْقَوّل النابتِ فی الحیاه الصا و فی الأخرو»(5) 

[خداوند تیان ایان‌ را که یمان آوردم اند 


ص: 281 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 309 
هد تسیر غیاستی .2101 
رفس رای 1 :310 
کسیر غیانتی 1 510 


زند کانی دنپا و به سرای آخرت بر قول ثابت (که همان اعتقادات حقه 
صحیح و واقعی است) استوار و پا بر جای نگه می دارد. )(1) 


32 نوادر ابة مره نزاز .می کوید: ما نزد امام باقر علیه السلام نشسته 
بودیم که حضرت برخاست و داخل خانه شد و برگشت و دو بازوی در را 
گرفت و بر ما سلام فرمود و ما به ایشان جواب سلام دادیم؛ سپس فرمود: 
به خدا که من بوی شما وجان:هاق: شما را دونتت: دارم شما بر دین خها و 
دین فرشته هائید, فاصله بین شما و بین اینکه شاد و خرم از اینده خود 
من ات سا او سا ری ات انار هی 
خود کرد, و کمک کنید بر ان با تقوای زیاد.(2) 


دد. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام علیه السلام فرموده 
است: خداوند متعال فرمود: «اِنْ الذین کقژوا» یعنی به خداوند با نپذیرفتن 
تتوت فجمد ضلی الله علنم‌و الم وولابت علی ین ابی طالت علبه ااسلام,و 
آل آن دو نفرٍ علیهم السلام کافر شدند؛ «وَمَائوا وَهم کَفَانٍ» یعنی بر 
کفرشان, «ولَیِک عَلیهم لَعْتَة اللّه» بعنلی خداوند متعال دوری از رحجمت و 
دوری اد تقاب:را برای. انان مقرر می سازد. «والْمَلا تگه» یعنی و ملائکه 
آان را اعنت هی کنی حوالاس آخصفین» بعتی عام عردم نان را موود 
لعن خود و زیرا تما مامورین نهی شده (شاید منهی به 
معنای عاقل باشد), کافران را لعنت می کنند و کافران نیز می گویند: 
خداوند, کافران را لعنت کند. هه سهیم 
می شوند. «خالدین فیها» یعنی در لعنت و در آتش جهنم, «لا یحَفْفَ هم 
العدات »ی نهک روز وه یک ساخت: «ولا هم ینظرون» بعتی ختی یک 
لحظه, آنان را از شکنجه شدن رها نمی کنند.«و لا هم ینظرون» یعنی یک 
ساعت: .هم به غفتب. آنداخته نمی. شوند مکر این. که«عذاب به آنان پر سد: 
امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: اینان 
که کنمان کرت برصرل شدای مر ریت ی ولمه اه غلم‌ها اسلام 
هستند؛ وقتی ملک الموت برای قبض روحشان می آید: با زشت ترین 
منظره و قبیح ترین چهره بر آنان وارد می شود و هنگام کندن جانشان 
شیاطین رانده شده شان بر 


ص: 282 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 242 
2 . الزهد: 158 


آنان احاطه می یابند. همان شیاطینی که این کافران آنان رز می شناختند؛ 
سپس ملک الموت می گوید: ی تفس خبیتی که به پروردگارش کافر و 
نبوت پیامبرش (ص) و امامت علی وصی او علیه السلام را منکر بود ! بر تو 
باد بشارت به نفرین و خشم خدا. سپس می گوید: سرت را بلند کن و 
چشمت را بالا بیاور و ببین ! پس زیر عرش محمد (ص) را می بیند که بر 
تختی مقابل عرش خدای رحمان نشسته و علی علیه السلام را بر صندلی 
مقابل او می بیند و سایر امامان علیهم السلام را بر مراتب با شرافتی که 
ی یج سپس بهشت را می بیند که درهای 
آن گشوده 1 گشته و قصرها و درجات و منازل آن را می بیند که ارزوهای 
آزز همندآن از رشیدن بد آنها . کوتاه است ! پس به او می گوید: اگر دوست 
اولیای خود بودی, روح تو نیز به محضر آنان عروج می کرد و مأوای تو نیز 
در آن بهشت بود و آن جا محل نزول تو و اولیا و مجاوران و نزدیکانت بود؛ 
پس نگاه کن؛ پس حجابهای جهنم برداشته می شود و آن را با بلیات و 
مصیباتش و با عقربها و مارها و افعی هایش و انواع عذاب و عقوباتش می 
بیند ؛پس به او گفته می شود: اين جا منزلگاه توست ؛ سپس شیاطینش بر 

ام ری ی کی ان اس را 
می کردند و او از آنان حرف شنوی داشت که همگی با هم در غل و 
زنجیرهایند ور او هر هه با رین سرت ها سس کر تیه 
ها خواهد بود.(1) 


4. نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: فاصله بین شما و بین اینکه ببینید 
آنچه را مایه جچشم روشنی شماست, همین است که جانتان به اینجا( 
حلقوم) برسد ! پس ملک الموت نزد او آمده و می گوید: اما آنخه دز دنیا در 
آن طمع داشتی که از دست تو رفت و آنچه در امر آخرت خود بر ان طمع 
داشتی که اکنون در شرف رسیدن به آن هستی و رو به روی تو پدرانت 
هی که وسول خدا ,و غلی بم دافم نمی ۵ الم السام را رنه 
کردند:21] 


ص: 2893 


1- . تفسیر امام عسکری: 572 
2 . الزهد: 159 


5. نوادر: قتیبه اعشی گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
ایا مار را ها ی و 
در عوض, پاداش شما بر خدای عز و جل می باشد. و بدانید که نیازمندترین 
وقت شما (به ولایت و دوستی ما) آن وقتی است که جان ها به اینجا رسد 
و با دست؛ اشاره به گلوی خویش کردل(1). 


36. مناقب: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «لهْه البشری 
فی الحیاه الصئیا»(2)فرمود: هنگام مرگ او را به بهشت بشارت می دهند, 
یعنی به دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام .(3) 


ایام ار سای ای تما اب مر وس رو رن 
است تا زمانی که محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام را ندید از 
جسم خود خارج شود.(4) 


39. مناقب: آمیرالمومنین علیه السلام فر مود: امیرمومنان علیه السلام 
فرمودند: سوگند به خداوند, دشمن ندارد مرا انسانی مگر اين که اگر با 
همین حالت دشمنی بمیرد. خواهد دید مر( به گونه ای که ناراحت گردد, و 
دوست نمی دارد مرا کسی مگر آن که اگر با دوستی من بمیرد مرا می 
بیند به گونه ای که خشنود گردد (5). 


9 مناقب: از امام صادق علیه السلام درباره میت پرسیدند که هنگام 
مرگ اشک از چشمش جاری می شود. حضرت علیه السلام فرمود: این 
ق اف ات سس تا صسا اه راهن سس اه 
مسرورش می کند را ریت می نماید( و اشک شوق می ریزد).(6) 


ص : 284 


1- . الزهد: 159 

2- . یونس / 64 

3- . مناقب ابن شهرآشوب 3 : 258 

4- . این حدیث در شماره 43 بیان می شود. 
کد. فناقب ابن شهر اتوت 3 : 258 

6- . مناقب ابن شهرآشوب 3 : 258 


0 ممالی صدوق: حارثت اغفز.می: کویده شبی خدمت امیرمومنان علیه 
السلام رسیدم, فرمود: ای اعور, چه چیز تو را به اینجا آورده ؟ گفتم: ای 
امیرمومنان» به خدا سوگند دوستیٍر تو مرا به. آنندا کشانده است. فرمود: 
اینک تو را خبری دهم که شکرگزار آن باشی, آگاه باش که هیچ پنده ای که 
مرا دوست می دارد, نمیرد وجانش به در نرود تا ان که مرا ان گونه که 
دوست می دارد ببیند. وهیچ بنده ای که مرا دشمن می دارد. نمیرد وجانش 
به در نرود تا آن که مرا آن گونه که ناخوش می دارد ببیند. راوی می گوید: 
شعبی به من گفت: دوستی او به تو سود نمی رساند و دشمنی او نیز به تو 
ضرر نمی زند.(1) 


1 رجال کشی: سعید بن یسار می گوید: نزد یکی از دو پسر شایور وارد 
شدم و هر دو پسر او تقوای زیاد و تسلیم محض در برابر خدا داشتند؛ . پس 
یکی از آن دو مریض شد و من گمان نمی کنم کسی جز زکریا پسر شاپور 
بو ؛ من هنگام مرگ او نزد وی حاضر شدم که دست خود را گشود و سپس 
گفت: ای علی ! دستم سفید شد ! سعید می گوید: من وارد بر امام صادق 
علیه السلام شدم و محمد مسلم نزد ان حضرت بود. وقتی از نزد او 
برخاستم, گمان کردم محمد بن مسلم خبر اتفاقی را که موقع مردن زکربا 
بن شاپور افتاده بود را به ی یت حضرت کسی را به 
دنبال من فرستاد و من به نزد ایشان برگشتم؛ " فرمود: ۷/۹ ۲ 
مردی که هنگام مرگ نزد او حاضر بودی ! چه چیزی از او شنیدی که می 
و دست خود را باز کرد و گفت: يا علی ! دستم سفید 
شد ! : پس امام صادق علیه السلام فرمود: 6 00 7 را 
دید؛ به خدا قسم او را دید؛ به خدا قسم او را دید(2) 


مثل این روایت در کافی نیز نقل شده است.(3) 


2 کشف الغمه: حسین بن عون می گوید: من به عیادت سید بن محمد 
حمیری رفتم در بیماری که در آن وفات کرد و دیدم که در حال جان دادن 


است و 
ص: 295 
1 ساضالیه وی 33 


2 . رجال کشی: 626 
3-. کافی 3 : 67 


نزد او جماعتی از همسایه های او بودند که عثمانی مسلک بودند, و او 
موی وا خر گنای ای وان اه مر 
بود اتفاقا در روی او نقطه سیاهی ظاهر شد مثل نقطه ای از مرکب و 
بزرگ می گشت و زیاده می شد تا تمام روی او را آن سیاهی فرو گرفت, 
و براخ. این شیعبانی که «حاسر بووند عمگین کشتند؟ و از اناضتیاج حاضر 
شا ها طاهه کت انش اس خالم کشت اس ور ان 
مکان از ام پیدا شده بود قطعه سفیدی پید | 
شد, و ترقی می کرد و زیاده می گشت تا روی او به حال اول باز گشت و 
به اشراق و نورانیت مایل شد. در ان حال سید خنده ای نیکو نمود و با 
خوشحالی و لبخند این ابیات را گفت: 


دروغ پنداشتند کسانی که خیال کردند که علی علیه السلام دوست و محب 
خود را از آن عیب و ننگ نجات نخواهد داد؛ 


به خدا سوگند که همانا به , ۳ بهشت عدن رفتم و معبود گناهان و سیئاتی که 
داشتم را عفو فرمود؛ 


پس بشارت د هید امروز دوستان علي را و تا وقت وفات به ولایت علی 
علیه السلام پای بند باشید؛ و بعد از ان تولی نمایید به پسران او یکی بعد 
از یکن: و هر که‌به ان صفات. ناشد: 


بهد از این گفت:« اشهد ان لا اله الا اللّه حقا حقاء اشهد ان محمدا رسول 
له حقا حقا, اشهد ان علیا امیر المومنین حقا حقا؛ اشهد ان لا اله الا اللّه», 


بعد از آن چشم ها را بر هم نهاد, گوثیا روح او فتیله چراغ بود که خاموش 
شد, يا سنگ ریزه ای بود که افتاد. 


ان ای هب کب ی که نس قرو 
نیست ۱ ۳ خود شنیدم- و اگر نشنیده باشم, هر دو گوشم 
کر باد- که فضیل بن بسار مرا خبر داد از امام باقر و امام صادق علیهما 
اسلا که شا هرقف هو رام ات بش رح کسسفاوفت کنر ]2 
جسد خود تا پنج کس را ببیند: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
ار به گونه ای که چشم های او روشن 


ص: 296 


شود یا چشم هایش داغ گردد؛ پس این حدیث در میان مردم انتشار یافت و 
بر جنازه او حاضر گشت و خداست که توفیق دهنده و جدا کننده است.(1) 


در امالی شیخ طوسی مثل این حدیت نقل شده است.(2) 


مناقب: وقتی سید حمیری در بستر احتضار افتاد. در صورتش نقطه سیاهی 
آشنکار شد ؛ و حدیث را مثل روایت ت قبلی ادامه داد و بعد از آخرین بیتی که 
نقل شد و گفت« واحداٌ بعد واحد بالصفات» چنین سرود: 


توت دارم آن کسی را که هر کس از اهل مودت او بمیرد, او را هنگام 
مرگ با بشارتی می بیند در حالی که خندان است. 


و هر کس که غیر او از دشمنانش را دست دارد, جز به سمت آنش جهنم 
راهی برای او نیست. تا پایان قصیده :(3) 


شرح: جوهری گوید: السالفه به معنای قسمت جلوی گردن از محل آویزان 
کردن گوشواره تا گودی استخوان ترقوه است. الذباله با ضم یعنی فنیله 


3 بشاره المصطفی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به 
کسی که جانم به دست اوست؛ روح بدنی از صاحیش جدا نمی شود مگر 
اینکه از میوه های بهشت پا از درخت زقوم بخورد, و هنگامی که ملک 
الموت را بیند مرا و علی و فاطمه و حسن و جسین علدهم السلام را می 

پس اگر محتٌّ ما باشد به ملک الموت می گویم : با او مدارا کن, زیرا 
تا تا ار 
می گویم: به او سخت بگیر زیرا او دشمن من و اهل بیتم بود.(4) 


4 تفسیر فرات کوفن: آمام باقر علیه. السلام فزموهه رسول دا (ض) 
فرضوده ای غلی اور تیار عم من رنه مها السا مامت خدای 


ص: 287 
1 کف الفجه: 2 202 


2 امالی طوسن: 627 


خشاری ااعضطافی :6 


فرماید:« و ان من آَهْلِ الکتاب لا لبوء مق به قَْلَ مَوْیه و یوم القیامه یکُونْ 
عَليهم شهیدا»(1) ( و هب یک از اهل کتاب بیست مگر اينکه پیش از 
فر دیتن به آوه  [‏ حضرت. مشنح | آیمان..ضی: آوزد " و روز قیامت., بر آنها گواه 
خواهد بود. ) ای علی ! مردی که بر عیسی بن مریم علیهما الصلاه و السلام 
افترا| 7 نصرد ۲ انز که. فیل.از مد کت به: ای ابهان شافرد وتو ورد ان 
حضرت, معتقد به حق شود, جایی که این اقرار نفعی به حال او نخواهد 
داشت؛ تو نیز مثل عیسی علیه السلام خواهی بود؛ دشمن تو نخواهد مرد تا 
تو را هنگام مرگ ببیند و تو موجب خشم و اندوه او شوی تا او در مورد امر 
امامت تو اعتراف به حق کند و در مورد تو حقیقت را معتقد شود و به 
ولایت تو اقرار کند, جایی که اين اعتراف نفعی به حال او ندارد؛ اما دوست 
ی 
(2) 


5 حغوات اتف ار حضرت نحگه ی علت نیما الشلم راتام داد 
روایت شده که فرمود: مردی از یاران حضرت رضا علیه السْلام بیمار شد, 
حضرت به عیادت او رفت و به او فرمود: خود را چگونه می بینی؟ 


گفت: بعد از ورود شما مرگ را دیدار کردم- مقصودش شدذت یافتن 
بیماریش بود- حضرت فرمود: چگونه آن را یافتی؟ گفت: دردناک و بسیار 
سخت. فرمود: ا ‏ و 
ترساند و تو را , به آن (یعنی به مرگ) و بعضی حالات آن را به تو می 
شناساند؛ مردم دو قسمند: یکی شخصی که با مرگ راحت می شود, و 
دیگری, شخضین: که.با مر تن -جردم از اي اشوده می شوند. پس ایمان 
خودت را به خدا و به ولایت تجدید بنما تا طلب راحت شوی, پس آن مرد 
چنان کرد. 


تشن غرض. گنه بان سول نله این فرش ان المی ند که با وروو 
بر شما درود می فرستند و در برابر شما ایستاده اند, به ایشان اجازه 
نشستن بفرمایید. حضرت علیه السلام اجازه داد و فرمود: ای فرشتگان 


پر ورد کاز م۱ بنشینید. سیس فر مود: از ایشان بیرس امر شده اند که در 


ص: 299 


- . نساء / 159 


۰-2 . تفسیر فرات: 116 


بیمار پاسخ داد: از ایشان پرسیدم و عرض کردند اگر همه فرشتگان 
ون آلین خصت ها سس و پراران چی شید ها ماه که 
اجازه نفرموده اید نمی نشینند» این فرمان خدای عز و جل است. 


سیس مرد چشمانش را بست و گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! 
این شمایی که بر من تمثل پیدا کرده ای با محمد (ص) و امامان پس از او 
و مرد از دنیا رفت (1) 


6. دعوات راوندی: حارث اعور نقل می کند: در نیم روزی خدمت 


امیرموّمنان علیه السلام رسیدم, فرمود: تو را چه به اینجا آورده؟ گفتم: به 
خدا| سوگند, , دوستی شما ! فرمود: اگر راست بگویی حتما حتما مرا در سه جاأ 
خواهی دید. هنکامی که تفقست به. ایتجا بر سد -و اشاره به گلوی مبارک 


کرد- و در صراط و بر سر حوض (کوثر).(2) 


7 اف امام صادق علیه السلام فر مود: هیچ انسانی بیست مگر این که 
در هنگام مرگ تقتیظا .یکت ان صاهوری تخود را تقو اه اضر فن کنو تا وج 
را وسوسه کند و در دینش به شک اندازد و او را , به کفر بکشاند. این 
وشوسشته اذامة,دارد نا این کم‌ووع از بدن آو‌خارج شود. اگر ایمان محتضر, 
سست و عاریه ای باشد, شیطان به آسانی آن را از او می گیرد و کافر از 
دنیا می رود. و اگر محتضر از مومنان حقیقی باشد, شیطان نمی تواند بر 
ارات ما 


سپس فرمود: هرگاه یکی از نز شما بر بالین شخصی از کسان خود رفتید که 
تسه اس ات ما سا ال حته سل ان 
اد ۲ 


58 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: شخصی را مرگ در رسید, به 
خر رس تا ها تاه واه ی راهن فان ور کال اتسار 
اس میت اه خی اه ار سار وه با ان ۱ 
صحابه و او بیهوش 


ص: 2990 


1- . دعوات راوندی: 248 
2 . دعوات راوندی: 248 


3-. کافی 3 : 65 


بود. پیس حضرت فرمود: که ای ملک الموت ! دست از او بر دار تا از او 
سوال کنم. پس آن شخص به هوش آمد, حضرت فرمود: چه چیز می بینی؟ 
گفت: سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. فرمود: کدام یک به تو 
نزدیکترند؟ گفت: سیاهی. حضرت فرمود: بگو:« خدایا گناهان زیادی که 
مرتکب شدم را بر من ببخش و طاعت کم مرا قبول فرما». پس آن 
شخص بیهوش شد؛ باز به ملک الموت فرمود: دست ۱ 
پرسش کنم. پس او به هوش آمد. حضرت فرمود: چه چیز می بینی؟ 
سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. فرمود که کدام یک به تو نزدیکتر 
است! گفت سفیدین. حضرت فرمود : او را 2 ند. پس حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند: نزد هر که محتضری که حاضر شوید در این حال 
بگویید که اين دعا بخواند.(1) 


49 کافی: سدیر صیرفی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: قربانت شوم آیا مومن از قبض روح خود کراهت دارد؟ فرمود: نه به 
خدا سوگند هنگامی که فرشته ی مرگ برای قبض روحش می آید بیتابی 
می کند. فرشته ی مرگ به او می گوید: ای دوست خدا! بی تابی مکن. به 
کت کف فد هل الا یه بش الا سا وی شا ره تور هن 
از بدری مهربان نسبت به تو خوش رفتارتر و مهربانترم. چشمانت را باز 


کن و بنگر. 


حضرت فر مود: در اين هنگام پیامبر خدا و امیر مومنان و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان معصوم علیهم السلام در نظر او ظاهر می شوند. به او 
می گوید: این پیامبر خدا و امیرمومنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان 
معصوم علیهم السلام اند که رفیقان تو هستند ؛ او چشمانش را باز کرده و 
بکاه چت کنر وتها نوج ای از جانب < اوند متعال روج او بدا جی دهد 
ای نفسی که به محجمد و خاندانش اطمینان داری ! به سوی پروردگارت 
بازگرد در حالی که به ولایت آن ها راضی و به ثواب هایت خوشنود هستی 
من مرو نت کان رفن بعنی مخفد۵خا رز اس عم ااسلام 
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در ای و به بهشت من داخل شو. در این هنگام در نزد او چیزی محبوب تر 
از بیرون امدن روحش از تن و پیوستن به ندا کننده نیست.(1) 


تن کت وت یعس 2 نوشن 9 0« ال 
علیه و آله و کسانی که خدا خواهد کنار او می آیند. رسول خداصلی الله 
ی 


رسول خدا شروع به سخن کرده می فرماید: انچه را امیدوارش بودی 
اکنون روبروی توست (دیدار پیامبر و ائمه علیهم السلام) و اما انچه را از 
آن می ترسیدی (کیفر) از آن ایمن هستی. سپس دری از بهشت برایش 
گشوده می شود و رسول خدا می فرماید: این منزل تو در بهشت است. 
اگر خواستی تو را به دنیا باز می گردانیم که در آن جا طلا و نقره است. 
محتضر در اين هنگام می گوید: مرا نیازی به دنیا نیست؛ در این هنگام 
رنگش سفید شده و پیشانیش عرق می کند و لبهایش می لرزد و بینی او 
فراخ می شود و چشم چپ او اشک می ریزد؛ پس هر یک از اين علامات را 
دیدی به آن اکتفا نما؛ پس وقتی جان از جسم خارج شد. چنانچه بهشت بر 

او عرضه شد, باز پر نفس او عرضه می شود در حالی که هنوز نفس و 
جان در جسم او هست و او آخرت را بر می گزیند و او را در میان اموات 

غسل می دهند و جنازه اش را بالا و پایین و دگرگون می کنند؛ : پس وقتی 
در کفنش نهاده شد و بر تابوت نهاده شد, جانش خارج می شود و در مقابل 
تشییع کنندگان راه می رود و ارواح مقمنان او را ملاقات می کنند و بر او 
سلام داده بشارتش می دهند به نعماتی که خدای عز و جل براپیش مهیا 
کرده؛ وقتی در قبرش نهاده می شود روح به بالای ران پایش بر می گردد؛ 
سپس از آنچه می داند, پرسیده می شود ؛ پس وقتی آنچه می دانست را 
بر زبان آورد. همان در بهشتی که رسول خداصلی الله علیه و آله به او 
نمود بر او گشوده می شود و نور, خنکی و بوی خوش آن بر او داخل می 

گردد. سدیر صیرفی (راوی خبر) در ادامه می گوید: گفتم: یابن 3 
ی فرمود: هرگز چنین چیزی برای موّمنان 
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زمین بر موّمن افتخار می کند و می گوید: بر پشت من راه رفت. و زمین 
می کوند: به درستی که من تو را دوست داشتم, آن: هنحامی. که. بر بشنت 
من راه می رفتی و اکنون که به من سپرده شده ای, خواهی دید که چگونه 
با تو رفتار می کنم ! و آن گاه به قدر دید چشم برایش گشایش می یابد. 
(1) 


شرح: جمع بین این روایت و روایت فاطمه بنت اسد و سعد بن معاذ 
مشکل است مگر این که گفته شود: رم 
داشته و سپس خدای متعال آن را منسوخ کرده و آن را از مومنان کامل 
برداشت و یا مومن در این روایت اختصاص به معصومین علیهم السلام 
باشد. ممکن است در مورد روایت فاطمه بنت اسد بگویند: رسول خدا 
صلی اللف یه ال ها سس این اظه ات کار را ام وان که یم اه قیل 
تا ای ام اس اس 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم تنها از شما 
یکی از شما و بین اینکه شاد و خرم شود و شادی و نور چشمش را ببیند, 
به همین است که جانتان به اینجا بر سد, اشاره به چلق خود کرد؛ سپس 
فرمود: چون کافر محتضر شود رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی 
علیه السّلام و جبرئیل و ملک الموت بالینش آیند, و علی علیه السّلام بدو 
نزدیک شود و گوید: یا رسول اللّه ! راستي این بود که دوست ما اهل بیت 
بود؛ او را دوست دار ! رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: 
ای یرل رای اشست .دوس می‌ داضت دا و رسولسن و جاندان 
رسولش را پس او را دوست دار, جبرئیل به ملک الموت گوید: راستی این 
دوست می داشت خدا و رسولش و خاندان رسولش را پس او را دوست 
دار و پر او آسان بگیر, و ملک الموت نزدیک او آید و گوید: ای بنده خدا! 
برات ت آزادیت را گرفتی؟ سند امانت را گرفتی؟ به عصمت کبری در زندگی 
دنیا چنگ زدی؟ پس خدای عز و جل به او توفیق می دهد و می گوید: بله؛ 
ملک الموت می گوید: آن چه بود؟ پس می گوید: ولایت علی بن ابی طالب 
(ع). پس ملک الموت می گوید: راشت کفتی !از آنخه از ان بر خر بتودی 
خدا خورا از ان وه انجه آمجه داشتی یدای و دنه 
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بشارت باد به گذشتگان صالحت؛ همراهی با رسول خدا (ص) و علی و 
فاطمه صلوات الله علیهما؛ سپس جان أخنه ارافی از تنش خارج می شود 
و از بهشت مشک خوش بوی و کافور آورده می شود و در آن کفن پیچیده 
می شود و با آن کافور حنوط می گردد و سپس لباس زردی از لباس های 
بهشتی پوشانده می شود و وقتی در قبرش نهاده می شود, خدا دری از 
درهای بهشت به روی او می گشاید که روح و ریحان بهشتی داخل قبرش 
می گردد, سپس به قدر مسافت یک ماه از سمت راست و چپش برایش 
گشوده می شود ؛ بعد به او گفته می شود: مانند خفتن عروس بر بسترش 
بخواپ و بر تو باد به روج و ریحان و بهشت پر نعمت و پروردگاری که 
بر نیست : . سیس ال نحفن.(ض) را در بهشت رضویر زیارت می 
کند؛ : پس با آنان از طعامشان می خورد و از شرابشان می آشامد و در 
مجالسشان با آنان گفتگو می کند تا اين که قائم ما قیام کند؛ وقتی قیام 
کرد, خدا آنان را بر می انگیزد و آنان با او گروه گروه للیک می گویند و در 
پاش ار سا 3 (ص) بش ی اس فرمود: 
تور ی و مد بل و وهای سم ات ویوفی کار 
خل نص رف اک کول خدا وعلی صلوات اه هه رف رل و 
شده و عرضه می دارد: یا رسول لاه را این تون که دشمن ها احلن 
بیت بود؛ را ی رداص اه ند و اله اه سفن 
فرماید: اکم یر بل بر ای اس مخ و رش وس و یدز ولو ان 
را دشمن می داشت؛ پس او را دشمن دار. جبرئیل گوید: ای ملک الموت ! 
راستی این دشمن می داشت خدا و رسولش و خاندان رسولش را پس او 
را دشمن دار و بر او سخت بگیر, و ملک الموت در بر او آید و گوید: ای 
بنده خدا! آیا برات > آزادی ات وا گرفتی؟ مان رات ت از آتشت را گرفتی؟ 
در حیات دنیا به عصمت کبری چنگ زدی؟ پس می گوید: نه؛ پس می گوید: 
ای دشمن خدا مژده ات باد به سخط خدای عز و جل و عذاب او در دوزخ؛ 


اما ان انکمهی ترسیدی بر تو فرود آفژه: سیس جانش را به سشسختی از 
تنش بکشد. 
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سیس صد شیطان به روحش گمارد که همه به ات دهان اندازند و 
از بویش آزار: کشند, و چون دی ورن اد یکدی ان دور ور ان گشوده 
شود, که از چرک و خون و شرارش بر او وارد می شود.(1) 


دز کنات اور تسد کت مشانمی اد مهن سان قل شته است. ۱21 


شرح: المحلون کسانی هستند که نه حرمت ائمه علیهم السلام را نگه می 
1 پیروی می کنند. فیرو زآبادی گوید: رجل محل: کسی 
که هتک حرمت می کند, و یا حرمت ماه حرام را نگه نمی دارد. 


و گویند: رجل محضیر یعنی کسی که به سرعت می دود المحاضیر جمع آن 
است, یعنی کسانی که در طلب فرج قائم علیه السلام عجولی به خرج می 
دهند. المقربون با فتحه راء: اهل تسلیم و خضوع, پس آنان مقربان درگاه 
الهی هستند؛ و یا با کسره راء: کسانی که می گویند: فرج نزدیک است و 


خر ی 


2و کافه:: عبد الرحیم قصير گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
صالح بن میثم از عبایه اسدی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: امیرمومنان علیه السلام فر مودند: سوگند به خداوند دشمن 
ندارد مرا انسانی مگر این که اگر با همین حالت دشمنی بمیرد خواهد دید 

به: گونه آق که تاراحت.: گردد و دوست تمن دارد مرا کسی فخر آن که 
اگر با دوستی من بمیرد مرا می بیند به گونه ای که خشنود گردد . 


حضرت باقرعلیه السلام فرمودند : آری این چنین است و اضافه کردند که 
باشند .(3) 


مثل این حدیث در نوادر نقل شده است.(4) 


3 کافی: ابن ابی یعفور می گوید: خطاب جهنی با ما رفت و آمد داشت 
و خیلی دشمن آل محقّد صلی الله علیه و آله و سلم بود و از اصحاب نجده 
حروری به شمار می رفت. من به جهت آمیزشی که داشتم و هم از روی 
تقیه به عیادتش رفتم, 
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بی هوش بود در حال مرگ. شنیدم می گفت: مرا با تو چه کار یا علی؟ این 
جریان را به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم فرمود: به خدای کعبه 
قسم او را دیده و این سخن را سه مرنبه تکرار کرد.(1) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه جان یکی از شما به 
اینجا برسد, به به او گویند: از غم و اندوه دنیا که بر حذر بودی, در امان مانده 
ای و به اه هی کویتد: رشسول خدا ضلی اللة علیه و اله و علی. علیه السلام 
و فاطمه سلام الله مقابل تو هستند.(2) 


ود توادر آبا نصنز کویده از امام ضادق علیه السلاع دزبارم تقشیر آبه 
شریفه« قَلو لا آذا بَلَفّت ات افو 5 ام جینیز تنظژون»(3) ( پس چرا 
فحاهی کم حان یه کل بان مش رید (رهانا ی یار رفاتن آن زا ندارید اه 

شما در اين حال نظاره می کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست) 1 
پر سیدم. فرمود: هنگامی که جان محتضر به گلویش برسد, اگر مومن باشد 
جایگاه خود را در بهشت می بیند و می گوید: مرا به دنیا بازگردانید تا اهل 
آن زا از آنچه دیدم ام باخبر سازم: بة اه می. کویند: دیکر زاه باز کشتی 

نیست.(4) 


6 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن فنحآفی که از دنیا می 
و رس ای اه ماه ی ام اه 
کند.(۵) 


قفن: یم بسیاری از روایت های این باب در باب های قبلی آمده است و 
بسیاری از روایت های دیگر نیز در باب برزخ و دیگر باب ها خواهد آمد. 


برسی در مشارق الانوار می گوید: ای علی ! محبان تو در سه جا شاد می 
شوند: اول: هنگام خروم جان از بدنشان در حالی که تو شاهد بو ان 
«ِ_ هنگام سوال و جواب در قبر در حالی که تو در نجا در حال 
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سوم: هنگام عرضه اعمال ایشان در برابر خداوند متعال, در حالی که تو در 
انجا ان ها را می شناسی و يا آن ها را معرفی می نمایی. 


ات ام کی اس هضور سا ضای. اه یهن ال مر آعه 
علیهم السلام در هنگام یو از روایت هایی است که بسیار نقل شده 
است., و در میان شیعه بسیار مشهور است.؛ و انکار چنین روایت هایی به 
جهت این که اوهام مردم آن را بعید می شمرد, راه و روش نیکان نیست. 
اما نجوه حضور و چگونگی نیازی به جستجو ندارد. بلکه در این مورد و 
اما ان ایهان احمالی:به انجه از اقامان علسم الم ضایر هده کمایت 
می کند. 


ی ی ی 
علیهم | تساه سم تایه در نک اه بر نون مان ماوت سا سور 
جواب می گوییم: 


پاسخ اول چند وجه دارد: خداوند قادر است بنا به مصلحت., ایشان را از 
چشم ما پنهان بدارد, همان طور که در تفسیر خاصه و عامه از آیه شریفه 
«جعلنا بینک وبین الذین لا یوّمنون بالاخره حجابا مستور»(1) ( میان تو و 
آنها که به آخرت ایمان تمی آورند: حجاب ناپیدایی قرارمی دهیم؛) بیان 
شده است که خدای متعال پیامبر صلی الله علیه و آله را از دید دشمنانش 
پنهان داشت و حال آنکه دوستانش حضرت را می دیدند و انکار چنین 
روایت هایی منجر به انکار بسیاری از معجزات پیامبران و ائمه علیهم 
السلام می شود. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که پیش از 
این بیان شند؛ به این موضوح تصریح شده است. 


دوم: ممکن است حضور ایشان در بدن مثالی لطیف باشد که غیر محتضر 
انان را نمی بیند, مانند حضور ملک الموت و دست پارانش. روایت های 
دیگر درباره دیگر مردگانی نقل خواهد شد که ارواحشان در برزخ در بدن 
های مثالی قرار می گیرد. اما 
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نیز قدرت مند است. 


سوم: : ممکن است خدای متعال برای هر یک از ایشان تمثیل قرار دهد و 
ان خضیل, .ها بانفزدهان سکن کوبتد و اد هی ایشار آنان زا سار 
دهند» چنانچه در روایت ت ها نیز به لفظ تمثیل اشاره شده است. 


چهارم: ممکن است صورتهای آنان در محسوس مشترکی بین آنان و 
معتضر رسم گردد به طوری که محتضر آیشان را مشاهده کرده و با آن ها 
سخن بگوید چنانچه در بیما ر مبتلی به مرض ذات الجنب چنین است. 


پنجم . اتید ار نی رین آلله غنه مین هیده به این معناست که شخص در 
آن حال ثمره ولایت ایشان و يا انحراف خود را می بیند, زیرا دوستدار 
انشان در ان خال خباق رامین ند که.تشان من دهد اهاز اهل بمفحت 
است و نیز دشمن ایشان نیز چیزی را مشاهده می کند که نشان می دهد 


او از جهنمیان است. 


پس شور و خر گفت. ایشان استعاره تن ی و کاملا 3 خص 
است که دو وجه اخیر از سیاق روایت ها کاملا به دور بوده بلکه چنین 
تفسیرهایی به منزله رد این روایت ده ها است. 


و به اثار لطمه_می زند» اما پاسخ به وجه دوم: این شبهه زمانی صحیح 
است که حضور انان ثابت شود و تنها امکان مردن افراد زیادی در ان واحد 
در دنیا کفایت نمی کند. مضافا بر اینکه خاطر نشان کردیم حضور ائمه 
علیهم السلام در جسم مثالی صورت می گیرد. ممکن است خدای متعال با 
قدرت کامل خود بدن های مثالی زیادی برای ایشان قرار داده باشد. که 
بدین وسیله آنان را از دیگر انسان ها متمایز می نماید. 


با وجوه سه گانه ای که در آخر وجوه و احتمالات ذکر شد, با تقدیر صحیح 
بودن آن: دفع این شبهه آشکار است. در همه این امثال این متشابهات 
انجه یف اختا طء یر دی نورد اولی هه باشتاهان به آن اشت نو یه به 
خصوصیت ها و جزئیات آن ورود پیدا نکند. و علم ان را به امام که محیط 


به اننست واگذار نماید چنانچه دز ره ان ماه که فراع دنم 
نید کرت خداوند هر که ۳ بخواهد به راه راست هدایت می کند. 
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باب هشتم : اجوال برزخ و قبر و عذاب و سوال و آنچه مربوط , بخ این توت 


- و لا تقولُوا لِمَن بُعْتل فی سییل اللّه آمواث بل أَمباء و لکن لا تشغژون(1) 


(و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند, مرده نخوانید, بلکه زنده اند؛ 


- و لا ز تست الذین فنلوا قی. تفیل اه آمواتا بل آخیاغ عنت رهم یرون 
"ترصن یماقم ال من تطله ز زین بلین لم ناب من 
ان ن*یستبشرون بنعمه من الله و و فْصْل و 
ان اللة لا ب یَضيع جر المومنین 21) 


([هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, مرده میندار, بلکه زنده 
آند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا از فضل خود به 
آتانت داده است شادمانند, و برای کسانی که از پی ایشانند ف تور 2۶ آنان 
نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می 
شوند. بر نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مومنان را تباه نمی 
گرداند, شادی می کنند. 1 


ی ال الذین آََئوا بالَْوّل الایِ فی الْحیاه الدیا و فی ال خَْو(3) 
ص: 299 
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(خدا کسانی زا که ایهان آوزده انم در زندیی: نیا ونر اخزت. با خرن 


9- ۶ ۶ 


عون آعرض گن در فان له ففسشه ضکا و تحار خف اافناشه 
عغمی(1) 


[ 
(و هر کس از یاد من دل بگرداند, در حقیقت., زندگي فقو [و سختی ] 
خواهد داشت, و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم.» ) 


- جلی دا جاء أَحدهم المََث قال رب اژجفون َعلّی أَعَْلٍ صالحاً فیما 
ترکث کلا آن ها مه و فا و من وَرائهم برَرَح الی یوم یعون (2) 


(تا آنگاه که که مرگ یکی از ایشان فرا زنسنده ی طوندا یز ورد کارا مرا 
باز گرذانیده شاید من در آنچه وان هاده ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین 
است., این سخنی است که او گوینده آن است و پشاییش آنان برزخی 
است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. ) 


- قالوا تَبنا متا این و أشْییتها ان قاغترفنا بذئوینا قَهل الی خژوج من 
سبیل (3) 


([می گویند: «پروردگارا, دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده 
گردانیدی. به گناهاتمان اغتراف کردیم؛ پسن ایا راه بیرون شدنی [از اتش ] 
هست ؟» 1 

ظیر ی رجعه الله یه کویخته بل احبا »سین تسیر وادد: 


اولین مورد, که مورد صحیح است, حقیقتا آن ها زنده هستند تا زمانی که 
قيیامت بر پا شود, و آبن عباس و مجاهد و قتاده نیز چنین مطلبی را نقل 
کرده اند, حسن و عمرو بن عبید و واصل بن عطاء نیز تنها به اين موضوع 
موه کات وا یواست بان کی اند 


ص: 29 
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دوم: مشرکان می گفتند: یاران محمد بی دلیل خود را در جنگ به کشتن 
می دهند, و می میرند و همه چیز برایشان پایان می پذیرد. خدای متعال به 
ان ها اموخت انگونه که تصور می کنند ن نیست؛ و روز قیامت زنده شده و 
پاداش عمل خود را می بینند. این مطلب فقط از بلخی نقل شده است و 
در کتاب های دیگر نیامده است. 


سوم: به این معناست: نگویید آن ها در دین کشته شده اند, بلکه با اطاعت 
و هدایت زنده هستند. خدای متعال نیز در آیه شریفه« ام هن کان ها 
فأحییناه»(1) گمراهی را مرگ و هدایت را ود وم سا ند به نقل از اصم. 


چهارم: منظور این است: آن ها زنده هستند چرا که نام نیکو و مدح و 
ستایش از خود باقی گذا شید ؛ ؛ امیرالمومنین علیه السلام بیز می فرماید: 
خرانه.دازان: مال و تزفت» فان شدند و علفا با زمانی که روزکار باقی 
است. ماندگارند. در مقابل دیدگان نیستند اما نشانه ها و اثارشان در دل ها 


زنده است. 


ضفرت آفل قانل. افتماد استت:خرا که همم آن تنیز بر ان اغای نظر 
دارند, زیرا خطاب به مومنان | ست و می دا نستند شهدا| بر حق و هدایت 
۵ هستند و روز قیامت زنده و محشور می شوند, جایز نیست به ان ها 
بگویند:« ولکن لاتشعرون»(2) زیرا آن را احساس کرده و به آن اقرار 
دارند. و چنین تصوری فایده تخصیص خبر را از بین می برد, و اگر آن ها نیز 
بنا بر مدح و سنای نیکو زنده باشند, به آن..ها تبر کفته نفی: شود ولکن 
لاتشرون», زیرا| آن ها چنین امری را درک می نمایند. وجه تخصیص شهدا 
به زنده بودن, هر چند دیگر مومنان ممکن است در برزخ زنده باشند- برای 
بشارت به حال انان و بیان نعمت هایی است که به آنان اختصاص دارد. از 
جمله اینکه نزد خدا روزی داده می شوند, در ایه بعد نیز به این موضوع 
اشاره شده است. 
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پا آتهاه ۱۳2 
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اگر بگویند: ما به چشم خود جسد شهدا را می بینیم که بر روی زمین افتاده 
است و هیچ نشانه زندگی در آن به چشم نمی خورد. پاسخ ما بر اساس 
اعتقاد اصحاب امامیه است که می گویند انسان همان روج است: 


خدای متعال بدن هایی مانند بدن های مادی برایشان قرار می دهد تا از آن 
بهرمند شوند, و با بدن های انان در قبر متفاوت است. نعمت و عذاب تنها 
به روح می رسد روحی که انسان نزد ان مکلف است. و عذاب به جسم 
انسان نمی رسد. بسیاری از روایت ها نیز بر این امر دلالت دارد. 


اما کسانی که معتقدند انسان همین بدن ظاهری بوده و روح همان نفسی 
است که در دشت حیوانی جولان می دهد و جزئّی از هواست. می گویند: 
اجزائی از انسان لطیف بوده و موجود زنده بدون آن نقی تهاتذکنده مان 
که نعمت ها به این جزء می رسد, اگر چه آن اجزاء تمام انسان نباشد؛ 
زیرا در این که یک موجود زنده» زنده باشد, اعتباری به اعضا و اجزای 
۱ ۱۳ 
زنده بودن خارج نمی گردد و چه بسا گفته شود: جایز است جثه انسان در 
صورت و شکل انداخته شود در حالی که او مرده نیست. در نتیجه لذت ها 
به او برسد. همانطور که کسی که خواب است, زنده بوده و لذت ها به وی 
می رسد با انکه نه چیزی را حس می کند و نه چیزی از این امور درک می 
نماید, اما در خواب چیزی را می بیند که برایش لذت و شادی به همراه 
دارد, تا آنجا که ناخودآگاه دوست دارد خواب خود را ادامه دهد, در حدیت 
اضف ارت ات 
گویند: مانند عروس با خیالی آسوده بخواب 


عبارت « ولکن لاتشعرون» یعنی نمی دانید که آن ها زنده اند, و اين آیه 
دلالت بر درستی اعتقاد و مدهب ما درباره سوال قبر و پاداش مومن در ان 


است. 


ص: 301 


نها بلخن این ان رابه. :ند نی قیافت تقسیر. کردم زرا وی عذاب قبر را 
ان همه ای ها مس ان سم تارج 
گرداند.(1) 


رازی در تفسیر اين آیات و پس از تفسیر طبرسی رحمه الله علیه و ذکر 
وجه های چهارگانه, 9 تأیید و 1 3 اول می گوید: بیشتر 
00 


و ال نی ۳۰وی تم نی 
ی ایا 
اجزای کوچک باز گرداند, بدون اینکه نیازی به ترکیب و گردآوری آن ها 


داشته باشد. 


اما معتزله معتقدند: بعید نیست که خداوند روح را به اجزایی که در حیات 
جسم بدون نیاز به اعضا و جوارح 0 و احتمال دارد که آنان را زنده 
کند در وقتی که دیده نشوند. سیس رازی می گوید: بسیاری از علما این 
سخن و عقیده را ترجیح می دهند, و چند وجه بر این عقیده دلالت می کند: 


آیه شریفه« قالوا ربنا آمتنا ائنتین وأحییتنا ائنتین»(2) و دو مرگ تنها زمانی 
صورت می پذیرد که در قبر زنده شوند.و نیز آیه شریفه« اغرقوا فادخلوا 

نارا»(3) فاء برای تعقیب است, و گوید: آنش جهنم هر صبح و شام و روز 
قیمت بر آن ها عرضه می, شهدر و« احخلها آل. فر غون آشد العذاب»(4) 
پس هنگامی که عذاب قبر به اثبات می رسد, ثواب و پاداش در قبر نیز 
واجب می شود, زیرا| عذاب حق‌ الهی بر بندگان است. و پاداش حق‌ بندگان 
بر حق تعالی, و از بین رفتن عذاب بهتر از ازبین رفتن واب است. پس از 
انجا که عذاب در قبر بوده و به قیامت موکول نشده است, پاداش در قبر 
از آن نزاوارتر انسنت: 


ص: 202 
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دوم: اگر معنا به همان صورت باشد که بیان شد, پس« ولکن لا تشعرون» 
نباید معنایی داشته باشد, زیرا| خطاب به مومنان بوده و حال انکه ان ها می 


دانند روز قیامت زنده می شوند, و با نور و هدایت از دنیا رفته اند. 


سوم: آیه: شریفه. «ویستبشرون بالذین لم بلحقوا بهم»(1).دلیل. بز وجود 
زندگی در برزج» مانند روز قیامت است. 


چهارم: سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است که می فرماید: قبر 
باغی از باغ های بهشت و يا حفره ای از حفره های جهنم است. و روایات 
بسیار پیرامون ثواب و عذاب قبر, و نیز اینکه حضرت صلی الله علیه و اله 
در پایان نماز های خود دعا می کرد: از عذاب قبر به تو پناه می آوزم: 
همگی بر زندگی در قبر دلالت دارد. 


تتخو ‏ از فتظون ازج نف اخیاع اين باشد که آن ها زنده خواهند شد, در 
این صورت فایده ای در اختصاص دادن ان ها به این امتیاز وجود ندارد. 


ششم: مردم به زیارت قبر شهدا رفته و آن ها را بزرگ می شمارند. اين 
کا ر از برخی از جنبه ها گفته های ما را تأيید می کند. 


لازم به ذکر است در این آیه نکته دیگری وجود دارد, و آن این که ثواب و 
عذاب قبر برای روح است و نه جسم. و این سخن بر پایه شناخت روح 
است. و باید به حاصل سخن اینان اشاره نماییم ؛ 


پس می گوییم: آن ها معتقدند: بنا به دو دلیل انسان نمی تواند عبارت از 
بن بیگر مخضوص بانتتد: ترا اما آینکه احر اش این بیکر زیمد و نمی می 
کند, پژمرده می شود و زیادی و نقصان می یابد و به کمال می رسد و پس 
فنایذیر می باشد. و کسی که خود را نزد همه با لفظ« من» معرفی می 
کند, می بایست با این هیکل و جسم متفاوت باشد. 


دوم: از کجا معلوم که «من» من هستم, در حالی که از اين اعضای ظاهری 
عاله سس آنکه که اقظ «فن بر ابدلالت نم کی این اعصا مهار 


مغایر 
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است. پس آن ها بر سر اين موضوع که «من» چیست؟ با یکدیگر اختلاف 
نظر پیدا می کنند, نقل قول ها در این خصوص زیاد است. دو مورد از مهم 
تویق,آن ها این اسسکی آن که اجرای جسمانی هنتند که در این هکل 
جریان دارند, مانند جریان آنن در فعال: و روغن در کنجد, در و 


کسانی که چنین اعتقادی دارند, دو گروه هستند: کسانی که معتقدند این 
اجزا شبیه هم بوده و می گویند: اين اجسام شبیه دیگر اجزایی هستند که 
این هکل هار ار آن شا رنه اساسا خوای بوانای صاحب احار 
ترخی ار اخراوا ار اس ارم بایان آن هم اروت این احر اسان 
است که هر کس با لفظ« من» به آن اشاره می کند. پس این اجزا با 
حیات و زندگی که خداوند به آن ها ارزانی داشته است: به زندگی خود 
ادامه می دهد, ور دک ادها حرفته سود وی خی این 
عقیده بیشتر متکلمان است. 


0 کسانی که به اختلاف اجسام معتقد ند تصور می کنند اجسامی که از 
9 از آن ۳ شده اند, دا و است. و این ۲ به 7 9 
زنده بوده؛ به ذات خود مدرک بوده و نورانیت ت آن نیز ذاتی است, و تفای 
که بدن آميخته شود و مانند آتش در زغال در این هیکل و ساختار جاری 
در می اید. 


سپس این ساختار رو به تحلیل می رود اما آن اجزا همجنان پابرجا هستند: 
و هیچ تحلیلی در آن ها صورت نمی گیرد, چرا که با ماهیت این اجسام 
متفاوتند, و هنگامی که این قالب فاسد شود و از تشن بز ون آن: احشام 
اسف ای اس و یی الم سای هی را تن 
رود, يا در شمار سعادتمندان در می اند وا ا کار تتهاه تفندان ساتص یی 
دوزخ و عالم آفت ها چای می گیرد. 


سوم: آنچه که هر کسی با لفظ« من» می شناسد, نه مکان دار است و نه 
وابسته به مکان است؛ نه داخل عالم است و نه خارج از ان, و نه لازم 
است در چنین حالتی مثل خدای متعال باشد, زیرا اشتراک در صفات سلبی 
لزوما موجب اشتراک در ماهیت نمی شود. 


ص: 204 


و می گویند: این ارواح پس از جدا شدن از بدن درد می کشند و لذت می 
برنتهعا زهانت کم حدافند. رهز قیافت آن ها را ند یدن هایشتان ۰ 
پس لذت بردن و درد کشیدن برای بدن حاصل می شود و این سخن 
تست یشان سر است: 


می گویند: گرچه این سخن دلیل محکمی ندارد که بتوان به آن معتقد شد, 
اما دلیلی نیز بر نادرستی ان وجود ندارد. و این سخن شک و شبهه را در 
مورد ایاتی که بر پاداش قبر و کیفر دلالت دارد, از بین می برد؛ پس باید 
۳ 


می گویم: سپس رازی در تفسیر آیه مربوط به سوره آل عمران پس از 
انتخاب عقیده اول می گوید: احتمال دارد روح جسمی مخصوص باشد که 
در بدن جریان دارد, مانند اتشی که در زغال جریان دارد؛ و ممکن است 
روح جوهری قائم به خود باشد, نه جسم باشد و نه در جسم حل شود. 


و بنا بر هر دو عقیده, بعید نیست هنگامی که بدن از بین رفت. آن شیء 
زنده از بدن جدا شود و اينکه گفتیم خدای متعال آن را می میراند به اين 
دلیل است که حق تعالی خود دوباره زندگی را به او باز می گرداند. 


با این تقدیر, تمامی شبهه ها درباره ثواب و عذاب در قبر از بین می رود, 
خدای متعال نیز در اين آیه شریفه می فرماید:« اغرقوا فادخلوا نارا».(2) 
و ثابت می کند هیچ انکاری در آن نیست. و می بایست این را پذیرفت. 
آنچه که بر ثواب و عذاب در قبر صحه می خذاوق قرآن و حدیت و ۶و 
است. 


اما در قرآن, آیاتی مانند:< یا تما امس الْمْطمیتَة ازجهی الی يكي (3)» 
و قطعا منظور از« ارجعی الی ربک» مرگ است. سین رای معا هی 
فرماید: :(« فادخلی فی عبادی» فاء در اینجا برای تعقیب است, به این معنا 
که حصول این حالت بلافاصله پس از مرگ است؛ انم تفه دی 


اذا جاء أَحدکُمْ الْمَوّث توفته 
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سنا و شذ لا بترطو»(2) و اين آیه بر مرگ بدن دلالت دارد و نیزه ثم 
روا ی ال مد هَمْ الحق»(2) واه جرتوا» در این ایه دارای, ضمیری 
و وه وس ی را 
با حیات و ذات مخصوص به خودش؛ پس بر این دلالت دارد که روح پس از 
مرگ بدن باقی می ماند. 


سومین آیه :« قَ ان کان من الْمَقَتَیین قَرَوخ و رَیحان جَنْهْ تعیم (3)», 
فاء در اين آیه فاء تعقیب است, به اين معنا که قیامت هر کس پس از 


مرگ او است؛ اما علم به زمان بریایی قیامت کبری نزد خداست. 


و نیز روایت شده: رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته شدگان جنگ بدر 
را مخاطب قرار داده و فرمود:« قهّل وَجَدَنْمْ ما وعَد رتم حقّا»(4) گفتند: 


باتصول الله .ان ها من اون جرا آن:ها را دا می وید حضوت 
ضلی الله غایه و آلة فر‌هودد: آنتها اکنون اد ما توا ترند. 


و نیز حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: انبیای الهی نمی میرند بلکه از 
خانه ای به خانه دیگر منتقل می شوند. 


اما این موضوع از چند وجه با عقل نیز قابل اثبات است: اول اینکه هنگام 
خواب بدن ضعیف می شود, و ضعف بدن موجب نمی شود که روح ضعیف 
می شود بلکه روح در هنگام خواب قدرتمندتر شده و حالت های مختلف را 
مشاهده می کند و از امور غیبی باخبر می گردد و اين وجه اين تصور را 
تقویت می کند که مرگ بدن, مرگ روح را به دنبال ندارد. 


دوم . : کثرت افکار قدرت تفکر را می خشکاند, و خشکی انديشه به مرگ 
فنجر هی گروده ۵ این افکاوی سفخب. میل. اکاهن رفح مة عفزف. الم 
است., ما ای ال است. و آنچه موجب کمال روح می شود. 
تقضان عسم را مخ ال دارمره این یدق ات بر که رها هر ند 
از بین نمی رود و نمی میرد. 
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سوم : : احوال نفس بر خلاف احوال جسم بوده, و به اين دلیل است که روح 
تنها به وسیله_معارف الهی خرسن و شادمان مي گردد, خدای متعال نیز 
می فرماید:« آلا پذگر اللّه تیه لمْلون.»(1) (آگاه باشی, تنها با یاد خدا 
دلها ار اهتتن .هی یایند ۱۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: نزد پروردگارم شب را به 
صیح می رسانم, در حالی که مرا طعام داده و سیراب می گرداند. 


ی اد ی ی 
شدن با انوار عالم غیب نیست. همچنین معتقدیم هلح اضف که انسان به 
خدمت سلطان و یا رسیدن به مقام و منصب و يا وصال معشوقی شادمان 
استت, به کلی خوردن و اشامیدن: زر فراموش می کند. 


و به طور خلاصه سعادت روحی با سعادت جسمی در تضاد است, و همه 
این امور تاییدی است بر اینکه روج به ذات خود مستقل بوده و به بدن 
وابسته نیست. و در چنین حالتی می بایست روح با مرگ بدن از بین نرود. 


اما 5 زک ان ی ثواب اب خالص, داء و ۵ هن پا ۳ ط 
و بزرگداشت است., و واژه« یرزقون» به منفعت اشاره دارد, و« فرحین» 


این سرور از دو جنبه است: خود اين روح نورانی بوده و به وسیله این 
معارف الهی درخشان است ؛ دوم اینکه درخشش روح به این دلیل است که 


به سرچشمه نور و منیع رحمت و جلال چشم دوخته اند. 

می گویند: سرور و شادی روح از نظاره به سرچشمه نور کامل تر از مورد 
نور خودشان است. عبارت« پرزقون» اشاره به مورد اول ( نور ذاتی) و« 
فرحین» به مورد دوم اشاره دارد. 


و بر همین اساس خدای متعال می فرماید:« قرچین یما آافْمْ ال من 


شادیشان به خاطر رزق خودشان نیست بلکه به دلیل رزق و روزی 
ص: 307 
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است که خدای متعال به آن ها ارزانی می فرماید. زیرا کسنی که به رزق 
قیال اش در یت موی عتعهل وه و کنن: که یه قظای زور 
چشم دوخته است., در حقیقت به روزی دهنده چشم دوخته است. و هر 
کس از دیگری رزق و روزی می طلبد, محجوب می ماند.(1) 


شیخ طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه شریفه« عند ربهم» دو وجه بیان می 
کند: یکی اینکه هیچ کس جز پروردگارشان مالک سود و ضرر آن ها نخواهد 
بود» و منظور قرب مسافت نیست چرا که چنین چیزی محال خواهد بود. و 
دیگر اينکه آن ها نزد پرودرگارشان زنده هستند از آن جهت که خدا آنان را 
زنده می داند و نه مردم؛ 


و روایت شده, که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی برادران 
شها در یوم آعق مین دتم بارحم غعالی ارواحشان را در پرندگان سبز 
رنگ که در بهشت هستند داخل کرد و این پرندگان به رودهای بهشت آمده 
و از میوه های آن می خورند. 


رت ری الله غلم‌و نهر متفر ی نی طالب که ورس 5 


موته به شهادت رسید فرمود: او را دیدم که با دو بال در بهشت با 
فرشتگان به هر کجا خواهد پرواز کند. 


برجی جدیت ازوا را اکان کزده و وت ری عرص بو3ه و جاین تست از 
نعمت ها بهرمند شود, و حال اینکه چنین سخنی درست نیست. زیرا روح 
جسم لطیف و هوایی بوده و از الریح گرفته شده است, و بر اين دلالت 
دارد که آن از بدن خارج شده و به آن باز می گردد, و بدون بدن حساس و 
فعال است؛ وا کی: کر دز جریا تداوده. جرا که.زندنین فتضاد مرک 
است. و اما روح این چنین نیست. و این قول علی بن عیسی است « 
پرزقون» یعنی صبح و شام از نعمت های بهشتی برخوردار می شوند, و 
کونند از نعمت ها در قبر بهرمند می شوند. 
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« قرچین بما تام ال من فَصْلهٍ» یعنی به خاطر نعمت ها در بهشت شاد 


و خوشحالند, و گویند در قبرهایشان متنعم می شوند, و گویند: از 
مشاهدات و پاداش ها خرسند و شادمان هستند. 


«و یشتبُشژون بالذین لَم یلحَفُوا یه من حَلَفهمْ» یعنی از دیدار برادران 
دینی خود که در دنیا زنده بوده و با ایمان و جهادگر هستند. خرسند و 
شادمان اند, زیرا می دانند که اگر آن ها نیز به شهادت برسند, به شهدا 
پیو سته و از همان نعمت هایی برخوردار می شوند که آنان در حال حاضر 


می رسند, و از همان نعمت هایی برخوردار می شوند که ما از ان بهرمند 
شدیم. 


به شهید می دهند و او از همین رو خوشحال می شود, و او را بشارت می 
دهند, همانطور که به مژده امدن غایب به اهل او در دنیا داده می شود. 


و گویند: یعنی از نظر فضل و مرتبه به آنان نمی رسند, جز این که به سبب 
ی و از فضل و روزی بهرمند می شوند.« آلا حوف 
عَلَْهمْ و هم یحرّون»(1) یعنی بشارت می دهند که ,هیچ ترسي نخواهند 
رح خاطر است که یدل است از« بالذین لَم یَلْحَقوا بهم 

من خلفهم»(2) است, زیزا کسانن. کف ببه. انا پیو سته اند, را 
اندوهی ندارند و بشارت دادن در اینجا تنها به عدم ترس کسانی اشاره 
دارد. که به آن ها هی پیو‌ندند. و به این معناست که هیچ نگرانی و ترسی 


نسبت به اهل و عیالی که بر جای گذاشته, ندارد, چرا که خداوند آن ها را 


«و لا هم یحزنون» یعنی بر اموالی که بر جای گذاشته اند, چرا که خداوند 
عوض آن را به او عطا می کند, و گویند: بر اعمالی که پیش فرستاده اند, 
ترس و نکرائی ۳ چرا که خداوند با شهادت گناهان آن ها را پاک کرده, 
و به خاطر جدایی از دنیا ناراحت نیستند چرا که به آخرت خود خرسند و 
شادمانند. « و 
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یستبشرون» یعنی کسانی را که در راه خدا به شهادت رسیدند,« بنعمه من 
للم فتصاه حصل و نعمت وا هشتد آمامعای تکسانی دارند 


و گویند: النعمه یعنی آنچه که در اثر طاعت استحقاق آن را یافته اند؛ 
الفضل یعنی چند برابر ساختنی که خداوند از فضل و کرم خود بر ان ها 
بیفزاید (1) 


اه ات ی او 
ایمان 0 باشد, زیرا| ایمانشان با حجت ها و ادله ثابت شده است. 


و گویند: به این معناست که خدای متعال مومنان را به خاطر کلمه توحید و 
خرفت آن‌ در رید کی دنا تایت قوممی کر دایم تا بایشان عون وان مشیر 

حق منصرف نشوند.: 0 
گرداند تا پایشان نلغزد و از مسیر بهشت منحرف نشوند. 


و کوبند: آنان را با قدرت دادن در زمین و فتح و پیروزی در دنیا و با 
سکونت در بهشت در آخرت ثابت قدم می گرداند. بیشتر مفسران بر این 
اعتقادند که منظور از« فی الاخره» در قبر بوده و آیه درباره سوال قبر 
السلام نیز نقل شده است.(2) 


شیخ طبرسی رحمه الله گوید:« حتی |ذا جاء آحدهم الموت»(3)/یعنی این 
کنند تا انان را به سرای تکلیف برگرداند. و یکی از آنان می گوید:« رب 
ارجعون», این ایه دو تفسیر دارد: 


یکی اینکه آنان ابتدا از خدا درخواست کرده و سیس دست به دامن ملائکه 
می شوند و می گویند:« ارجعونی» یعنی مرا به دنیا بازگردانید. دوم اینکه 
جمع آوردن فعل امر, عادت عرب برای احترام و بزرگداشت مخاطب 


۱ ت‌. 
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« لعلی آعمل صالحا فیما ترکت»(1) يعني در آنچه وا نهاده ام, و یا در 
دنیای خودم, زیرا او دنیا را ترک کرده و به اخرت سفر کرده است., و يا در 
انچه که تباه کرده و افراط نموده ام , یعنی در نماز و روزه و عبادت هایم. 
سپس خدای متعال در پاسخ به درخواست آن ها می فرماید:« کلا» یعنی 
به دنیا باز نمی گردید,« ائها» یعنی مسأله رجعت.:« کلمه هو قائلها»(2) 
بعتی سخنن است که بر زبان خی آورد آضا شهج سود برای او نآرد و.با 
سخنی است که تنها لقلقه زبانش است و از دل نیست و حقیقت ندارد؛ 
مانند:« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه»(3). 


« و من ورائهم» یعنی و در مقابلشان« برزخ» قرار دارد. برزخ بین مرگ و 
رستاخیز از قبرها در قیامت است, و گویند: فاصله ۵ قاتفی. بین آن.ها .و 
باز گشت به دنیا است., و در آن هستند تا« الی بوم یبعتئون». و گویند: برزج 
تاخیر و مهلتی در قبر تا روز قیامت است, و فصل و جدایی بین دو چیز را 


برزجخ گویند 4(۰) 


شیخ رضی الله عنه در تفسیر آیه شریفه «قالوا ربنا آمتنا ائنتین وأحییتنا 
ائنتین»(3) (می گویند: «پروردگارا. دو بار ما رهز ی رسانیدی و دو بار 
ما را زنده گردانیدی ) فرموده: معنای آن چند وجه دارد: 


ضرک اول در نبا ون از زندکی انست: و مرگ دوم در قبر و پیش از 
قيیامت است؛ زنده شدن اول در قبر برای پاسخ گفتن به سوال و زنده 
شدن دوم در قیامت می باشد. به نقل از سدی و انتخاب بلخی 


وجه دوم اینکه مرگ اول زمانی است که نطفه بودند و خداوند آن ها را در 
دنیا زندگی بخشید, و سپس در مرگ دوم دوباره جان آن ها را گرفت؛ و 
پس از آن. انان را برای محاشبه قیامت زنده کرد. این دو هرگ و دو زندم 
شدن است. 
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سومین 9 آن که زندگی اول در دنیا ود ون کی دوم در قبر است, و روز 
قيامت: زتدمی بازتهی. کردد. و.مری افل در دنیا و مر دوم در قبر.می 
باشد.(1) 


می گویم: رازی در تفسیر خود وجه اول را انتخاب کرده است, و سپس دو 
ایراد بر آن وارد می کند و به آن ها پاسخ می دهد, و ما برای جلوگیری از 
طولاتی شدن ستخن. از دکر ان خودداری. هی کنیم: 


شیخ بهایی قدس الله روحه می گوید: در کتب کلامی در آثبات عذاب قبر و 
تفسیر آیه شرهن ار فول. کفاز که هم میتده را ات یی ۳ آخر. 
آیه, احتجاج های مشهوری نقل شده است, و تقریر آن این است که خدای 
متعال در اين آیه از قول آن ها به گونه ای سخن می گوید که احساس می 
وه دا ی وا تسد یه رما ید 


یکی از مرگ ها در دنیا و دیگری در قبر پس از سوال نکیر و منکر است؛ 3 
زنده شدن ها نیز یکی برای پاسخ به سوال نکیر و منکر و دیگری در قیامت 
می باشد. اما آن ها درباره زنده شدن اول سخنی بر زبان نمی آورند زیرا 
هدفشان زنده شدنی است که در آن به قدرت الهی بر زنده کردن 
موجودات پی برده اند. و بر همین اساس می گویند:« فاعترفنا بذنوبنا» 
یعنی گناهانی که به خاطر انکار معاد مرتکب شده اند, و در زنده شدن در 
دنیا, به گناهان خود اعتراف نمی کنند. 


محقق شریف در شرح مواقف می گوید: تفسیر اين آیه به همین صورت 
همان تفسیری است که بین مفسران شایع می باشد. سپس می گوید: اما 
تفسیر مرگ اول به خلق آنان از مرگ و نیستی در شکل های نطفه, و 
تفسیر مرگ دوم به مرگ ناگهانی در زندگی, مس وتا 
در زندگی و در قیامت, به اين صورت پاسخ داده شده ۱ 
متیر از از قذ کی ضوزخ: خفن کیره و حال آنکه هیچ زندگی قبل از نطفه وجود 
ندارد. تعداد کمی از مفسران این تفسیر را می پذیرند و ملاک و معیار 
قایل اعتفان تنظر اکتریت خسن آن اشت, بایان کلام محفه تشر : 


ص: 12 


1- . مجمع البیان 8 : 429 
2- . غافر / 11 


می گویم: محقق شریف تفسیر اول را رایج و تفسیر دوم را شاذ و مخالف 
با قیاس قرار داده است. و تصور می شود بر عکس بوده و انچه بین 
مان رای هت ام ها ان ی ان را ناور و 
شاذ تلقی نموده و تفسیر نادر و شاذ آن است که این محقق آن را رایچ 
دانسته ؛ ممکن است این کار سهوا صورت گرفته باشد. 


تفسیرهای مشهوری که در زمان ما مدار فهم قران هستند. عبارت اند از: 
تفسیر کشاف. مفاتیح الغیب. معالم التنزیل. مجمع البیان. جوامع الجامع 
وتفسیر نیشابوری, و تفسیر بیضاوی که هیچ یک از آن ها تفسیر اول را 
انتخاب نکرده اند, بلکه بیشترشان تفسیر دوم را بر گزیده اند. 


و اما تفسیر اول را عده ای از مفسران آن را نقل کرده و سپس ناصواب 
دانسته اند, برخی دیگر نیز تنها به نقل آن اکتفا کرده, بدون اینکه آن را 
ترجیج دهند» تاک صا سر تور ی سم این تفس نهر وضعیت به 


در تفسیر کشاف آمده است: منظور از دو مرگ این است که آن ها را از 
مرگ و نیستی آفرید, و بار دیگر جان آن ها را هنگام فرا رسیدن اجل 
هایشان می گیرد؛ ؛ و منظور از دوبار زنده شدن: زنده شدن اولیه و زنده 
شدن هنگام معاد است. 


سپس در ادامه می گوید: پس اگر بپرسی چطور می توانی بگویی آن ها را 
از مرگ و نیستی خلق کرد؟ در پاسخ می گویم: همان طور که می توانی 
بگویی: پاک و منزه است کسی که پیکر پشه را کوچک و پیکر فیل را بزرگ 
آفرید, و به اين دلیل که به حفار می گویی: ذهانه«خام بر از اب رای و 
پایین آن زا کشناد کره؛ 


و در آنجا انتقالی وجود ندارد که از بزرگ( فیل) به کوچک( پشه) و از 
کوچک به بزرگ, و نه از تنگی( دهانه چاه) به وسعت( پایین آن) و نه از 
1 ؛ بلکه هدف تنها این بود که این صفت ها ایجاد 

د, علت درستی آن این است: جایز است یک خالق کوچکی و بزرگی را 
دون وم ی بر دیگری خلق کند, تنگی و وسعت نیز همین طور؛ 


ص: 313 


پس هنگامی که آفریننده یکی از دو امر ممکن را انتخاب می کند, و حال 
آنکه به طظور یکسان می, تواتد هر یک از ان ها را که بخو آهد. بر کزیند: دز 
این صورت از امر دوم صرف نظر می کند, و این صرف نظر مانند منتقل 
شدن از آن است؛ 


و از قرار دادن دو مرگ یکی پس از زندگی دنیا و دیگری پس از عالم قبر, 
می بایست سه بار زنده شدن را ثابت نمود که اين بر خلاف قرآن است., 
مگر اینکه زرنگی کرده و یکی از آن ها را نادیده بگیرند, و يا تصور شود 
خداوند ان ها را در قبر زنده کرده و زندگیشان را ادامه دهند و پس از آن 
نمیرند, و با توجه به آیه شریفه« الا من شاء الله»(1) آن ها را جزء 
استثناها شمرد. 


اگر بیرسی: این امر چگونه با« فاعترفنا بذنوبنا» جمع می شود؟ می گویم: 
آن ها معاد را انکار کردند و مرتکب گناهان بی شماری شدند. زیرا کسی 
که از عاقبت کار واهمه ای ندارد, در گناهان غرق می شود؛ اما هنگامی که 
مردن و زنده شدن را به چشم مشاهده می کنند. در می يابند که خدای 
متعال قادر است دوباره آن ها را زنده کند, و در نتیجه به گناهانی که در اثر 
انکاز خفاد و.دیکر کناهاتن که به تیم آن-مر نکب شنده اند اعتراف می کنند. 


شیخ امین الاسلام در جوامع الجوامع می گوید: منظور از دو مرگ این 
است که ابتدا آن ها را از عدم و نیستی و مرگ آفرید. یار تین دز زفان 
فرا رسیدن مرگشان. جان آن ها را می گیرد؛ و منظور از دو زنده شدن. 
زنده شدن و تولد اول و نیز به هنگام قیامت است. 


و می گویند: دو مرگ ان است که در دنیا و پس از پایان زندگی. و نیز در 
قبر و پیش از قیامت است؛ و دو زنده شدن؛ یکی در قبر و برای پاسخ به 


سوال نکیر و منکر و دیگری هنگام قیامت است. 


سخن این دو عالم در این خصوص کفایت می کند, و خداوند توفیق دهنده 


است. 


ص: 14 


1- . نمل / 87 


سپس طبرسی رحمه الله می گوید: شاید است بگویی: ممکن است 
تفسیر آیه بر اساس آن چیزی باشد که شایع است و همان طور که گفته 
شد. می بایست کافران را در تداتو از نا حی و زک در قبر به سکوت 
وادارد, علت سکوت ان ها چیست؟ 


مت کوییم آزندکی در فبرتزندعی بررخن و نافضین: اشت: و: از .انار زندکن 
چیزی جز درد و رنج درک نمی کند, برخی از امت ها در برابر مساله 
بازگشت روح به مرده درنگ کرده اند, بنابراین در کنار دو زندگی دیگر به 
ان اعتمادی نکرده اند. 


و در شرح مقاصد می نویسد: اهل حق بر این اتفاق نظر دارند که خدای 
متعال نوعی زندگی, به اندازه ای که رنج بکشد و لذت ببرد. در قبر به 
مرده باز می گرداند, اما دز خضوض اینکه ایا روع به او باز هی گردد و.یا 
خیر, درنگ کرده اند. و توهم محال بودن زندگی بدون روح ممنوع است؛ و 
اه ها دوز ند کی کاهلی اشت که فذرن و اعمالن. اختبا ری بر ان وکون 
دارد. پایان کلام شارح مقاصد. 


حق این است که روح وابسته به جسم است. اگر چنین نبود نمی توانست 
به دو فرشته پاسخ دهد, اما این تعلق ضعیف است. چنانچه به این مطلب 
اشعار دارد آنچه در کافی در حدیثی طولانی از امام صادق علیه السلام 
روایت شنده: اسسته که فر مه د: و دو فرشته قبر نکیر و منکر بر او وارد شده 
و روح را به او القا می کنند تا کمرش تا آخر خبر. 


و بعید است کسی که درندگان او را می خورند و یا در انش می سوزد و 
اجزای بدنش همه جا پراکنده می شود, روح در او وجود داشته باشد, اما با 
توجه به قدرت خدای سبحان بر حفظ اجزای اصلی و جلوگیری ۳ 
شدن آن و یا گردآوری آن ها چنین امری بعید نیست, و روح به طور کا 

به ان تعلی _داردسع بر اناش انجه از اتمه علیهم‌الشتلاه رواتت شدم انیت 
اجزای اصلی بدن تا روز قیامت محفوظ باقی می ماند. 


می گویم: شیخ طبرسی رحمه الله گرچه دس جوامع تفسیر دوم را انتخاب 
قف ند آها دی موم تن او را نف انوا دک فا سر 
ترجیح می دهد؛ رازی در انتخاب قول اول مبالفه کرده و در مقابل. سخن 
کسی را که آن را انکار می کند, رد نموده و به دفاع از قول اول بر می 
خیزد و می گوید: بسیاری از علما 


ص: 215 


از این آیه برای اثبات عذاب قبر استفاده کرده اند, بیضاوی نیز دو وجه را 
ذکر کرده و تفسیر دوم را مقدم می داند, زیرا داب او اینست که مو به مو 
این باب بیان کرده, صحیح است. 


روایات: 


8 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه« و لا تسب 
الذین فیَلوا فی سییل اللّه»(1) تا آخر آیه؛ ((ای پیامبر !) هرگز گمان مبر 
کسانی که در راه خدا کشته شدند, هردگانند !1 فرمود؛ به خدا شوکتد: آن 
ها شیعیان ما هستند, هنگامی که وارد بهشت می شوند و کرامت و 
بخشش الهی می بینند, یه برادران مومن خود که هنوز به آن ها نپیوسته اند 
چنین می گویند. و نیز« آلا وف علیهغ و لا هم بَخْزئون». ی 
بر آنهاست؛ و نه عمی خواهند داشنت: 1 این پاسخی است به کسانی که 


پاداش و کیغر پس از مرگ را انکار می کنند.(3) 


2 ,تفسیر قمی: آیه شریفه« علّی |ذا جاء أَحَدَهْمْ الْمَوْث ...انها کلم هو 
قایلها»(4) در مورد کسی نازل شده است که رکات دام ار 
و آیه« و من وَرایْهم برْرَخْ اٍلی یوم یبْعتَونَ»(5) «برزخ همان امر بین دو امر 
ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت است و پاسخی است به کسانی که عذاب 
قزر ماوت و کفر مهن از خاسته دا اخار ید که ان ول آمام تاد 
علیه السلام است که می فرماید:« به خدا سوگند من بر شما (شیعیان) 
نمی ترسم جز از مرحله برزخ بین دنیا و آخرت. چون در قیامت کار به 


و علی بن حسین علیهما السلام فرمود: قبر باغی از باغ های بهشت و با 
گودالی از گودال های جهنم است. 


ص: 316 


1- . آل عمران / 169 
2 . آل عمران 1701 
3-. تفسیر قمی 1 : 34 
۰-4 . مومنون / 99 - 100 
5- . مومنون / 100 


در روایتی از علی بن حسین علیهما السلام در باب مرگ آمده است که 
حضرت در تفسیر آیه ره 9 من ورائهم رح ٍلی یوم ْعَتونَ» فرمود: 
منظور قبر است و در آن « معيشه 2 صَکا»(2)زندگی 


سختی خواهند داشت. به خدا سو گند قبر باغی از باغ های بهشت و با 
گودالی از گودال های جهنم است.(2) 


مهق: گویم: منظور از زندگی سخت در اين_ آنته عذاب قبر است. و لفظ 
قیامت که پس از آن ذکر شده, تاییدی بر آن است. بسیاری از مفسران 
نیز بر این اعتقادند. منظور از آن نمی تواند حال بد و زندگی سخت در دنیا 
باشد. زیرا بسیاری از کفار در دنیا ند کی ارام و .رات .و بندون: سختی 
دارند. و حال آنکه زندگی مومنان بر عکس این است. 


ظبرسی رخمه الله. کوید:< فان له معيشه. ضنکا » بعتی. زندکی تنک. و 
سخت, و اینکه خداوند روزی او را ۹۹ کرتدانن و این به کیفر مخالفت 
اوست, و اگر خدا روزی او را وسیع گرداند, بخل ورزیده و از انفاق آن 
خودداری می کند و يا در صورت انفاق, دچار حرص و طمع شده و با 
گرداوری مال زندگی را بر خود سخت می سازد. 


و گویند: منظور عذاب قبراست. به نقل از ابن مسعود و ابوسعید خدری و 
سدی, که از ابوهریره نقل کرده اند. 


و گویند: منظور طعام و غذای ناگوار چهنمیان است, چرا که به سوی آن 
گرایش داشته است, حال انکه در زندگی دنیا در وسعت و فراوانی به سر 
ار 


و گویند: وم ی ی وی و و 


گویند: زند گی سخت در دنیاست زیرا مدت آن محدود است و نیز دیگ 
اموری که آن را تیره و سخت می گرداند, زد کون فراخ تنها در بهشت 
است.(3) 

ص: 317 


- . طه 124 


3- . مجمع البیان 7 : 63 و 64 


3 کافی: زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: چرا چوب 
تازه در همراه میت قرار داده می شود؟ فرمود: زیرا همین دو چوب تازه, 
عذاب و حساب قبر را تا مدتی که خشک نشده اند دور می کند, سپس 
فرمود: به خواست خدا, پس از آن که آن دو چوب, خشک شدند, عذاب و 
ای و ای 


4 کافی: عبدالرحمن گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به چه 
دلیل چوب تر همراه مرده می گذارند؟ حضرت فرمود: ثبرا تا وفتی آن ده 
چوب نر و تازه اند صاحب قبر عذاب نمی شود 2(۰) 


5. نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله به یکی از یاران فرمود: حالت 
چگونه خواهد بود هنگامی که دو فتان یر زونه ساید؟ پرسیدند: یا رسول 
الله ! دو فتان قبر که هستند؟ فرمود: دو فرشته ای که خشن و سنگدل 
هستند؛ صدایی دارند چون رعد کوبنده, دیدگانی چون برق خاطف, برقی 
که چشم را می زند. موی بدنشان ان قدر بلند است که روی زمین کشیده 
می شود و با دندان خود زمین را می شکافند, و از تو سوال می پرسند. 
راوی گوید: خدمت حضرت علیه السلام عرض کردم: من نیز چنین حالی 
خواهم داشت؟ فرمود: تو بر حالی که الاآن داری خواهی بود. راوی گفت: 
بنا بر اين من از آن دو خود را حفظ خواهم کرد(3) 

6 کشت الشن > ضکر بت خرس ند حطور رستولن الم ضلن الله‌غلبه و له 
رسید و در کنارش نشست و سوال کرد: حکومت و خلافت بعد از تو به 
عهده کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن کس که برای من به 
منزله هارون برای موسی علیه السّلام بود, او جانشین من است. 


ص: 219 
1-. کافی 3 : 79 


2 . کافی 3 : 80 
3- . الزهد: 146 


هس ۳ ی کریمه تا الم سر رسول اللم قرو امه آن 

که اهل ۰ ز خلافت علی علیه السْلام از تو می پرسیدند.« عَنِ 

نا العظیم | کر ار و 
«_ 


« کلا» رد آن هاست؛« سََعلَمُون» در آینده نزدیک می فهمند که خلافت او 
بر حق بود« تم کلا سَیِعْلَمُون»(3), به خلافت و ولایت او پی خواهند برند» 
چون در قبر از آنان سوال می شود, و هیچ مرده ای در شرق و غرب عالم 
و در خشکی و دریا نیست مگر اینکه نکیر و منکر از او درباره ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام سوال کرده, و پس از مرن می پرسند. 
پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ امام تو کیست ؟(4) 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چوب های تر مومن و کافر را 
سود می رساند.(۵) 


8. احتجاج: در حدیثی زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید: مرا درباره 
چراغ آگاه کنید, بفرمائید وقتی چراغ خاموش می شود نورش کجا می رود؟ 
فرمود: ق رو و برتی. ردو گفت پس شما انکار نمی کنی که انسان 
هم همان طور باشد, وقتی مرد و رو از بدن خارج شد دیگر هیچ وقت 
برنگردد, مانند نور چراغ که دیگر برنگردد؟ فرمود: قیاس ناصحیح کردی. 


فرمود: آنتشن در درون اجسام نهفته است اما اجسام پایدار به ذات 
خويشند, مانند سنگ و آهن وقتی یکی را به دیگری زدی از بین آن دو آتشی 
افروخته می شود که چراغ روشن می گردد و دارای نور است, پس آتش 
در درون اشیاء است و نور می رود. 


ص: 19 


1-. نباً | 1 

2- . نبا / 2- 3 

3- . نبا / 5 

4 این کی آهرم امنواامه مش ند 2 
5 . کافی 3 : 79 


روح جسم لطیفی است که به او لباس کلفتی پوشیده اند. مانند چراغی که 
دفتی. نت : آن کسی که در رحم جنین را از آب صاف آفریده, هر آن 
چیزهای مختلفی ترکیب نموده از رگ و پی و دندان و موی و استخوان و 
چیزهای دیگر, بعد از مرگ زنده اش می کند و دو مرتبه پس از فنا بازش 
هش کرداند. گفت: روح کجاست؟ فرمود: در دل زمین؛ همان جا که بدن به 
خاک سیر ده شده تا روز قیامت. گفت: کشتی. را که بةنار آويختة اند 
زمین تحویل دهد. 


گفت: آبا روح وقتی از قالب خارج شد متلاشی می شود با باقی است؟ 
فرمود: باقی است تا وقتی در صور دمیده شود, در این موقع همه چیز از 
بین می رود دیگر حس و محسوسی وجود ندارد, باز دو مرتبه برمی گردند 
چنانچه ابتدا مدبر اشیاء آن ها را به وجود آورد و اين در فاصله چهار صد 
سال است که مخلوقات آسوده اند. این چهار صد سال همان فاصله بین دو 


نفخه است.(1) 
مین کهیم: این ووایت: به ظور کافل در کناب اختحاحات دکر می شود 


9 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که سعد از دنیا رفت؛ 
هفتاد هزار فرشته او را تشییع کردند, رسول خدا صلی الله علیه و له 
بالای قبر او ایستاد. مادر سعد گفت: ای سعد! بهشت و کرامت د الهی 
گوارای تو باد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چیزی را حتمی بر 
خدا ندان. ام سعد گفت: آنجه ذر .موز سعت فر مودی: را یدیم رشول 
خدا ضلی. االه. علبه..و. ال فرخود این فشار قبر به خاطر بداخلاقی با 
خانواده اش بود.(2) 


10 امام صادق علیه السلام فرمود: تدای که رقیه دختر رسول خدا| 
صلی همه و وا کت سای اه اه ماه رس 
قبر او ایستاده و دست به اسمان بلند نمود و اشک از چشمان مبارکش 
جاری شد. عرض کردند: شما 


ص: 220 


1- . احتجاج: 349 
2- . الزهد: 162 


را دیدیم که سر را به سوی آسمان بلند کرده و گریستید. حضرت صلی الله 
علیه و آله فرمود: از پروردگار درخواست کردم عذاب قبر رقیه را بر من 
ببخشاید.(1) 


۹ . تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریفه « 1۴ أَن 
کان من الَمْقَتّیین قَتَوغٌ و رَیُحان»(2) (و اما اگر [او] از مقژبان باشد. 
[در ] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت آخواهد بود]! فرمود:ریعنی در 
قیرش « و جَنةٌ تعیم» در آخرت « و شا ِنْ کات من المْکَذیین الطالین فتژل 
من حمیم»(3) (و امّا اگر از دروغزنان_ تا انش با اه ِِِ 
پذیرایی خواهد شد 1 در قبر . » و تَصلیة ججیم»(4) (و [فرجامش ] 
درافنادقنه خهنم است در آخرت 4 (5) 


2 تفسیر قمی: اما در پاسخ کسانی که ثواب و عقاب را انکار می کنند. 
اين آیه شریفه است که می فرماید:« یوم یت لا تلم تفس الا بلانه قملَهم 
شفمٌ و سَعیذ قَأَمّا الذین سَْوا قفي النار لهَمْ فیها َفیژ و شهیق خالدین 
فیها ما داقتِ السّماواث و الأرْضْ الا ما شاء رَبُک»(6) (روزی [است] که 
چون فرا رسد هه کین حز نم ار وی سخن نگوید. آنجام بغعضی از آنان 
تیره بختند و [برخی ] نیکبخت. و اما کسانی که تیره بخت شده اند, در 
آتش, فریاد و ناله ای دارند. تا آسمآن ها و زمین برجاست, در آن ماندگار 
خواهند بود, عیز انخه پروردگارت بخواهد, زیرا پروردگار تو همان کند که 
خواهد. 4 


هنگامی که قیامت بر پا شده, و آسمان ها و زمین دگرگون شود, و نیز« 
التاژ بُعرَضُون عآنها غَذوا و عَشت»(7) ([ابنک هر] صبح و شام بر آتش 
0 و ۳ و در سرای مشرکان است. چرا که 
قیامت صبح و شام ندارد, و 


ص: 31 


1- . الزهد: 162 
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5- . تفسیر قمی 2 : 329 
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7-. غافر | 46 


نیز« لَهمْ رِرْفْهمْ فیها بُْرَة و عَشیّ»(1) [و روزی شان صبح و شام در آنجا 
[اماده ] 0 تب در بهشت دنیا که ارواح مومنان از انجا منتقل می 
شود, اما در بهشت جاویدان دیگر صبح و شامی وجود ندارد. 


و آیه« من ورائهم رخ الی یَوّم یبْعَنُونَ»(2) (و پشاپیش آنان برزخی است 
تا روزی که برانگیخته خواهند شد) امام صادق علیه السلام فرمود: برزخ 
قبر است و همان ثواب و عقاب بین دنیا و آخوته و دلیل. آنن شخن. نیزه 
حدیث حضرت علیه السلام کر ۲ 2۳ « از هیچ چیز جز برزخ بر 
شما نمی ترسم» و نیز سخن خدای متعال است که می فرماید: 


« و لا تست الذین فیلُوا فی سییل ال انا مکی عن2 رهق نژرفون 
قرجین بما ناخ ال من قطله و بَشتنشژون پالذین لَم بَلحَقوا بهم من 
حلفِهم آلا حوف عنم و لا هم تشرنون» (3) (هر گز کسانی را که در راه خدا 
کشته شده اند, مرده مپندار, بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی 
دادم من تون باه که خدا از فضل خودٍ به آنان داده است شادمانند, و 
ترای کات که از ی اسان وهی ان تفت ادشارمرس کی 
که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. ) امام صادق علیه 
السلام می فرماید: به خدا سوگند در بهشت به مومنانی که در دنیا بوده و 
هنوز به ایشان ملحق نشده اند, بشارت می دهند. احادیئی از این دست که 
بر منکران عذاب قبر پاسخ می دهد زیاد است.(4) 


3. امالی شیخ طوسی: از مکتوبات امیر المومنین علیه السلام به محمد 
بن ابی بکر است که فرمود: ای بندگان خدا, دوران پس از مرگ برای 
کسی که آمر زین نشتده: آن مز ق.سخت بر آننست. 


از قبر: تدکن , فشار, تاریکی و غربت آن بر حذر باشید ؛ زیرا به یقین هر 
روز, قبر فریاد می زند و می گوید: من خانه غربت و تنهایی ام, من خانه 
خاک من اند 


ص: 222 


,هریم 62 
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3-. آل عمران / 169 - 170 
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وحشتم. , من خانه کرم ها و خزنده هایم . قبر باغی ار باغ های بهشت یا 
گودالی از گودال های آتش است؛ زمانی که بنده مومنی دفن شود به او 
گوید: خوش آمدی (مرحبا و اهلا), تو از افرادی بودی که دوست داشتم بر 
پشتم راه بروی. پس چون تو را دريابم به زودی خواهی دانست که با تو 
چگونه رفتار می کنم. پس قبر به اندازه مسافتی که چشمش کار می کند 


و سعت پابد. 


و چون کافر به گور رود, زمین به او گوید: خوش نیامدی (لا مرحبا بک و لا 
اهلا), مبفوض ترین افراد بودی که بر پشتم گام می زدی, چون تو را 
به زودی خواهی دانست که با تو چه می کنم. پس به هم بچسبید تا دنده 
های دو پهلویش به هم رسد. به یقین زندگی در تنگی و فشار که خداوند 
شمش زا از ان بز خذر ذاشته: عداب فیر است: به تحفیق خدا در فتر بر 
کافران نود و نه اژدها می گمارد که گوشت او را با نیش می گزند (و کم 
کم می خورند), و استخوان های او را می شکنند و تا روز قیامت این گونه 
با او رفتار می کنند. اگر یکی از آن ها (اژدهاها ) بر زمین دمد هرگز کشت 
و گیاهی در زمین نروید. ای بندگان خدا؛ بدانید که جان های شما ضعیف و 
تنهای شما نازک و نرمند؛ به گونه ای که اندکی از عذاب, آن ها را بسن 
است و از تحمل چنین عذابی ناتوانند. 


اگر مي توانید جسمها و جان هایتان را جدا کنید از آنچه تاب و طاقت و 
تحمل ان را نداشته و توان صبر بر ان را ندارید ؛ پس عمل کنید , به انچه 
خدا دوست دارد و وانهید, آنچه را که او بد دارد.(1) 


شرح: شیخ بهایی رحمه الله در تفسیر« تسعه وتسعین تینا» می گوید: 
تدی: از صاحت ان شین کفتتد: صاید از این غود تحت کزور مکی است 
تعداد این مارها , به اندازه صفت های نکوهیده مانند کبر و ریا و حسد و کینه 
و دیگر اخلاق و 


ص: 323 


افالی نی 29 


ویژگی های پست است., که شاخه شاخه شده و انواع مختلفی دارد. و این 
صفت ها در قبر به مار تبدیل می شود. پایان کلام شیح بهایی. 


برخی از اصحاب امامیه در خصوص این عدد عقیده ظاهری و قانع کننده ای 
دارند؛ حاصل آن اینست که در احادیث آمده است: خداوند نود و نه اسم 
دارد که هر کس آن ها را شهار شم کی وار و عیشت می سوه 


شمردن به این معناست که حق تعالی را موصوف به هر یک از این اسم ها 
بداند. 


انامه با دق علیه الساام اردتشمل دا لین اللم علیه و له فر هه 
خداوند صد رحمت دارد که یکی از آن ها را تال قرو مونه ان رحیته: 
میان جن و انس و درندگان و حشرات., دوستی و مهر افکند که به واسطه 
آن با هم انس می گیرند. نود و نه رحمت باقی مانده ذخیره ای است که 
پروردگار به وسیله آر در قیافت ند ان وه ساسا ان وه ترحم قرار می 
دهد. 


از حدیت اول مشخص می شود خدای سبحان نشانه های معرفتی خود را 
با این نود و نه اسم برای بندگان مشخص کرده است. و از حدیث دوم 
چنین برداشت می شود که بندگان در قیامت از نود و نه رحمت الهی 
برخوردار می شوند., و از انجا که کافران خدای متعال را با این اسم ها 
نمی شناسند, در مقابل هر رحمت ماری قرار می دهد که او را در قبرش 
می گزند. اين منظور وی از این روایت است. و این حاصل چیزی است که 
شیخ بهایی رحمه الله بدان معتقد است و می بینی که خالی از اشعال 


4 علل الشرائع, امالی شیخ صدوق: یواک تال ها خی 
علیه و آله عرض شد: سعد بن معاذ از دنیا رفت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از جا برخاستند و صحابه آن حضرت نیز برخاسته و جنازه سعد 
را حمل کرده, و آن را به مفسل برده روی چهارچوبه درب غسل دادند. 
وقتی او را حنوط و کفن نموده و روی تخت حملش نمودند. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله جنازه اش را تشییع نمودند. سپس حضرت جانب 
راست تابوت را یک بار و جانب چپش را بار دیگر 


ص: 294 


گرفتند, و جنازه را نقل داده تا به قبر رسیدند, حضرت داخل قبر شدند و او 
را در لحد گذارده و خشت های لحد را روی وی قرار دادند و پیوسته می 
فرمودند: 


سنگ به من دهید, گل دهید تا درز خشت ها را مسدود کنم, هنگامی که 
حضرت از چیدن لحد فارغ شدند و خاک در قبر ريخته و آن را پر نمودند, 
فرمودند: من می دانم که این قبر به زودی کهنه و فرسوده می شود, ولی 
خداوند متعال دوست دارد که بنده اش وقتی عملی انجام داد محکم و 
استوار به چا آورد. 


باری وقتی حضرت خاک روی قبر ریخت و آن را تسویه فر مود مادر سعد 
خطاب به فرزندش گفت: بهشت بر تو گوارا باد. 


رسول وا خی اه علیه و آله فرمودند: اي مادر سعد ساکت باش, تو 
جزم و یقین نداری که پروردگارت با او چه می کند, در این ساعت قبر او 
را فشار داد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دفن او مراجعت فرمود و مردم نیز 
برگشتند, اصحاب عرضه داشتند: یا رسول الله مشاهده کردیم و دیدیم که 
با سعد کاری انجام دادید که در حق احدی به جا نیاورده اید. جنازه اش را 
تشییع نموده و در وقت تشییع بدون عباء و بدون کفش حرکت می 
فر مودید. 

ول گدا ضلی اللم علیه .ی ال فرمودنهه فرشکان یه این هنت او را 
تشییع کردند من نیز تاسشی به ایشان نمودم. 

عرضه داشتند: جانب راست تابوت را یک بار و طرف چپ آن را بار دیگر 
گرفتید و او را حمل نمودید. حضرت فرمودند: دستم در دست جبرئیل بود 
هر کجا را که او می گرفت من نیز می گرفتم. 

عرض کردند: امر به سل فرموده و نماز بر او گذاردید و لحدش را چیدید 
سپس فرمودید: قبر سعد را فشار داد !! حضرت فرمود: لا این 
ال یت و آله قرو دنت بلی, این فشار به خاطر سوء خلقی بود که وی با 
همسرش داشت.(1) 


مثل این روایت در امالی شیخ طوسی نیز نقل شده است.(2) 


ص: 225 
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5. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و ایشان 
و عیسی بن مریم علیهما 
السلام بر قبری گذشت. صاحبش را در عذاب دید, بار دیگر از همان قبر 
عبور کرد اما از عذاب خبری نبود! 


گفت: خدایا ! سال پیش, از این قبر گذشتم, صاحبش در عذاب بود ! امسال 
چنین نیست ! (لپن چه تفای است)؟ از سوی پروردگار به عیسی وحی 
و رت ایا هی ۱ 
پناه داده؛ پس به سبب کردار نیک او, پدرش را امرزیدیم.(1) 


6. ثواب الاعمال. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران خود از 


مثل این روایت در علل الشرایع نیز نقل شده است.(3) 


7. ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بین ظهر پنح 
شنبه تا ظهر جمعه از دنا برود» خداوند او را از فشار قبر در امان دارد.(4) 


فز کناب اب الاغمال حدست امین از حماد هل شیه ات ۱9 


8 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از نیکان را در 
قزر تواهتدی به او گنندا ها تف راضد تازیانه از عداب خذاوند.عر وف حل هی 
زنیم. گفت: طاقت ندارم. وت از تازیانه ها کم کردند تا به یک تازیانه 
تاد ی کب ای ار کته او مر را 


ص: 226 
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گفت: چرا به من تازیانه می زنید؟ گفتند: روزی بدون وضو نماز خواندی» و 
بر فردی ضعیف گذشتی ولی او را یاری نکردی. آنگاه تازیانه ای 0 
خدای متعال بة او زدند که قبرش بر از انش شد.(1) 


9. نوادر: بشیر نبال می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله قبر سعد را مورد خطاب قرار داد و بر ان 
دست کشید و بین دو کتف حضرت تکانی خورد ؛ راوی عرض کرد: با سعد 
نیژ چنین برخورد می شود؟ فرمود: هیچ مومنی نیست مگر اینکه فشاری 
در قبر دارد.(2) 


0 نوادر: سلیمان بن خالد می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد 
آنچه که انسان در قبر (برزخ) با آن برخورد می کند, سوال کردم. امام 
علیة السلام اد باسخ افرممد: دو ملک که به آن ها منکر و نکیر گفته می 
شود, به سراغ انسان در قبر (برزخ) می ایند و از وی از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله پرسش می کنند و می گویند: رآی و نظر تو در خصوص این 
شخص که در میان شما خروج کرد چیست؟ 


می گوید: مقصود شما چه کسی است؟ [ آن دو ملک آمی گویند: ِ 
گفت: رسول خدا است, آیا گفتار او حق بود؟ اگر متوفا از اهل شک بود, 
می گوید: نمی دانم, شنیدم که مردم این چنین می گفتند, ولی من نمی 
دانم آیا حق بود یا دروغ. سپس به او ضربتی می زنند که اهل اتتتما رن ۵ 
زمین جز مشرکان می شنوند. اما اگر متوفا از اهل یقین بود [ از نحوه 
پرسش دو ملک ] ترسی به دل راه نداده [خود را گم نمی کند و] می گوید: 


آیا از رسول خدا از من سوّال می کنید؟ می گویند: آیا تو علم داری به این 
که او رسول خدا است؟ ضفم. دود من شهادت می دهم که او به حق 
رسول خدا است و از جانب خدا هدایت و دین حق آورده است. پس جایگاه 
خود را در بهشت می بیند و عالم او در برزخ و قبر وسعت داده می شود و 
شین آن دو.ملک ‏ به او می گویند: 


ص: 297 


1-. علل الشرایع 1 : 359 
2 . الزهد: 162 


عیشت اور من ارامقت سس مان اس نا ام 


1 کال الز امه امیرالهوسین ,عیه السلام فرعوهه غلاب قیر از سکن 
چینی و پرهیز نکردن از بول و دوری مرد از زنش پیدا می شود, که 
رختخواب خود را جدا| نموده و در غذا و خواب از او دوری کند.(2) 


ان ما او ی اه 
رود. هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش تشییع می کنند. وقتی وارد قبر شد, 
منکر و نکیر به سراغ او می آیند و به او می گویند: پروردگار تو کیست؟ 
دین تو چیست؟ پیغمبر تو کیست؟ پس می گوید: خداوند پروردگار من 
است و محمد (ص) پیغمبر من و اسلام دین من است. پس قبرش تا چشم 
کار می کند وسیع می شود., و برای او طعام می اورند و روح و ریحان بر 
او وارد می شود. 


خدای متعال می فرماید:« قأمّ ان کان من الْمْقلبین فَرَقخ و 
ریحان»(3)یعنی در قبر؛ و« و جَنَة تعیم»(4)در آخرت. سپس حضرت علر 
السلام می فرماید: پس چون کافر بمیرد, هفتاد هزار فرشته عذاب او را تا 
قبرش همراهی کنند, و او فریادی می کشد که همه چیز جز جن و انس 
ی اک موم ۵ و 
خود. قستم هی دطد و.می کمید: 3۶ مزا بر کردایید تا شاید. انچه ترک. کردم 
عمل کنم»,(6) فرشتگان عذاب به او پاسخ دهند:« نه هرگز, اين کلمه ای 
است که به زبان می گوید» و فرشته ای ندا کند به آن ها که اگر برگردد, 
دوناره به. آنجه تهی شحه باز نی کر وگ 


ص: 229 


1-. الزهد: 162 

2 . علل الشرایع 1 : 360 
3- . واقعه / 88 - 89 

4 . واقعه / 89 

5- . زمر / 58 

6- . مومنون / 99 - 100 


و زمانی که او را در قبرش گذارند و مردم از او جدا شوند, نکیر و منکر در 
هراسناک ترین شکل بر او وارد شوند و او را بر پا دارند و از پروردگار, 
7 کافر زژبانش به لکنت: می افتد و قادز یه 
جواب نیست. در ان همان ارص ان ضریتی از عذاب خدا بر او زنند که همه 
چیز از ان ضربه به لرزه و ترس می افتد, و دوباره از او سوال می کنند, 
گوید: نمی دنم به او می گویند: ندانستی و ره نیافتی و رستگار نباشی. 
پس دری از دوزخ بر روی او باز می کنند و آب جوشان مخصوص دوی] 
برایش می آورند. 0 ِ است که می فرماید:« 5 و ما 
أَنْ کان من ال کدبین الصَالين قَنَرٌ عمیم»(1) یعنی در قبر؛ و «و 
2 ججیم» یعنی ور آخرت )7 ان 


23 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فر مود: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس, این سه چیز را انکار کند, شیعه ما نیست: معراج و 
سوال قبر و شفاعت.(3) 


4 ممالی صدوق: امام زین العابدین علیه السلام - که هر جمعه در مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با اين جملات مردم را اندرز می داد و به 
از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او باز می گردید و هر کس هر 
کاری را که در اين دنیا کرده است, می بابد.« و ما عملت من خر مَحْصَراً 
ما عملث من شوء نود لو ان بیتها و بيتة حتَة مدا هید و بُحَدرَکَمْ اه 
۱/۳ 0 
میان او, و آنچه از اعمال بد انجام داده, فاصله زمانی زیادی باشد. خداوند 
شما را از (نافرمانی) خودش, برحذر می دارد !4 


وای بر تو ای آدمیزاد که تو خود غافلی اما (چشم های بیدار عالم) از تو 
غافل نیستند, مرگ از هر چیز سریع تر به سوی تو روان است. شتابان به 
نو روی 


ص: 29 


لد واقعه 927 - 93 
3 امالی ضووق* 242 
4-. آل عمران / 30 


آورده, به دنبالت می آید و به زودی گریبانت را می گیرد. آنگاه که عمرت 
سر آید, فرشته روحت را بستاند, تنها وارد قبر شوی, روحت باز گردد, و دو 
ملک منکر و نکیر, برای پرسش و آزمایشی سخت در آیند. و نخستین 
سوال آن ها از پروردگاری بااشد که می پرستنیدی, پیامبری که برایت 
فرستاده بودند, دیتن. که یه ارم عقیده داشتی, کتابی که می خواندی, امامی 
که ولایتش را داشتی, و از عمرت که در چه راه گذراندی. و مالت که از 
کجا به دست آوردی و به کجا مصرف کردی. 


پس وسیله دفاع را فراهم کن. به حال خود بیندیش, پیش از پرسش و 
آزمایش پاسخ را آماده ساز, که اگر موّمن باشی, دینت را بشناسی, و اگر 
پیرو راستگویان, و تسلیم دوستان خدا| باشی, خداوند محجت 9 برهانت (و 
پاس صالت ) راهن ناتک ند کار درست مساو وی 
جواب دهی, مزده بهشت و رضایت خدا| 1 دریابی و ملائکه با« روج و 
ریحان» (دلگشائی و خرمی) به استقبالت ایند, و گر نه زبانت لکنت یابد, 
دلیلت باطل شود از جواب درمانی, و به دوزج نویدت دهند, و فرشتگان 
عذاب به استقبالت آمده: با آن‌ جوشان از تو پذیرائتی کنند, و به آتشت 


افکنند.(1) 
همه این روایت را در باب پندها بیان می کنیم. 


5 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخص وارد 
قبر می شود. فرشته منکر می اید و شخص از منکر وحشت می کند. می 
پرسد که آیا پیامبر را می شناسی؟ از پیامبر سوال می کند؛« فان کان 
1 اگر اين آدم موّمن باشد در همان عالم قبر می گوید: او رسول : خدا| 
صلین الله له اله اشت که بد جی غیت نم به ار می یی ارام 
بخواب و راحت باش: خوابی که در آن هی پریشانی و ناراحتی نیست؛ 
شیطان از او دور می شود, قبرش را گشاد قرار می دهند به اندازه هفت 
زراع, جایگاه خودش را هم در بهشت می بیند. 

و اگر میت کافر باشد, گوید نمی دانم, و چنان ضربه ای بر سرش وارد می 
کنند که همه مخلوقات خدا جز انسان, ان را می شنود. و هم نشینی بر او 


ص: 330 


امالن صدوق: 207 


که چشمانش مانند سرب و مانند برق خاطف است و به او می گوید: من 
برادر تو هستم و بر او مارها و عقرب ها را مسلط می کند, قبرش را 


امام علیه السلام دست های مبارکشان را قلاب کردند و نشان دادند که 
چگونه بر مرده فشار فن, آهر ند جر 


شرح:« ثم قال بأصابعه» قول در اینجا به معنای فعل است., یعنی 
انگشتانش را در هم فرو برد تا در هم رفتن دنده ها را نشان دهد, بیعنلی 
دنده هایش در یکدیگر فرو می روند و بر مرده فشار وارد می کنند. 


« شرجها» در بیشتر نسخه ها با «جیم» است. فیروزآبادی گوید: الشرج به 
معنای جدایی است و امیختن و جمع کردن و ضمیمه کردن شیر به هم؛ 
التشریج: خیاطی و کوک زدن درشت بر روی پارچه, وتشرج اللحم بالشحم: 
گوشت و چربی با هم آمیخت. در برخی از نسخه ها این واژه با حاء مهمله 
آمده, یعنی آشکار کرد و در هم رفتن دنده ها را مشخص نمود. 


26 تفسیر قمی : امیرالمومنین علیه السلام فر مود: انسان هنگام 9 
ی او 1 : من 


برای کسب و اندوختن تو بسیار حریص و بخیل بودم. تو برای من چگونه 
ای؟ مال در پاسخ گوید: به مقدار کفن از من برگیر. 


سپس به فرزندان می گوید: به خدا سوگند من شما را بسیار دوست 
داشته و حفاظت می کردم. شما برای من چه می کنید؟ آنان می گویند: : تو 
زا نهر رزشانده: گن آن دقن هی کنیم. آنگاه به کردار خوبش می گوید من 
به تو رغبتی نشان نمی دادم و برایم سنگین بودی. تو برای من چه می 
کنی؟ عمل انسان می گوید: من در قبر و قیامت و نشور با تو خواهم بود, 
تا به حضور پروردگارت پزسیم و آدمی در آن روز 


ص: 31 


اه مس 121 


غسل دهنده ی خود را می شناسد و با کسانی که جنازه اش را بر می 
دارند سخن می گوید و سوگندشان می دهد که عجله کنند.(1). 


نز همین که: داخل قبر شد. دو. فرشته نزدش می. آیند که همان .دوه 
شکافنده ی قبرند, موی بدنشان آن قدر بلند است که روی زمین کشیده 
می شود و با دندان خود زمین را می شکافند. صدایی دارند چون رعد 
کوبنده, وید دانی جون برق خاطف؛ مک از او می 
پرسند: پروردگارت کیست؟ و پیرو کدامیک از انبیایی؟ و چه دینی داری؟ 


کت پر کاری ام است, و پیامبرم محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم و دینم اسلام است, می گویند: (به خاطر اينکه در سخن حق پایدار 
مانده ای) خدایت بر آنچه دوست می داري و پدان خوشنودی ثابت بدارد, و 
اين فرموده خدای تعالی است:« تبث اللَه الذین منوا بالقَوّل التابتِ فی 
الخاه الدئیا»(2) ( خدای تعالی ات زا که ایمان آمرده اند بر قول خو. 
و ثابت, هم در دنیا و هم در آخرت پایداری می دهد. ) 


اینجاست که قبر او را تا آنجا که چشمش کار کند وسعت می دهند و دری 
از بهشت به رویش می گشایند و به او می گویند: با دیده روشن و با 
خرسندی خاطر بخواب, آن طور که جوان نورس و آسوده خاطر می خوابد, 

و این دعای خیر همان است که ات تعالی در باره اش فرموده: ۰« أصحاث 
اجه تومند یر مُتق9ا و من خ مقیلا»,( (3) (بهشتیان 1 روز بهترین 
جایگاه و زیباترین خوابگاه را ۳ 


و اگر دشمن پروردگارش باشد, فرشته اش به صورت زرشت ترین صورت 
و ۱ بشارت باد تو را 


ص: 232 


1- . مولف خز خ اه العقول می گوید: ارتحل صیغه امر, و عبارت » و اثه 
لیعرف غاسله» فعل مقدری است که سیاق جمله بر ان دلالت می کند, و 
« واو» حالیه. و تقدیر جمله به این صورت است: « فیرتحل و الحال انه 
لیعرف غاسله». ممکن است بر « آتاه» عطف شده و مقدر نباشد. عبارت 
« پناشد حامله فی الصحاح» نشدت فلانا انشده نشدا: او را به خدا سوگند 
داد و درخواست چیزی کرد. ملکا القبر: بشیر و نذیر ( نکیر و منکر) هستند. 


3-. فرقان / 24 


از حمیم دوزخ جایگاه آتشی افروخته و او نیز غسل دهنده ی خود را می 

شناسد و حامل خود را سوگند می دهد: که مرا به طرف قبر مبر, ِِ 
داخل قبرش می کنند, دو فرشته ممتحن نزدش می آیند و کفن او را از 
بدتش انداخته, می پر سند. پروردگار نو و پیغعمبرت کیست ؟ و چه دینی 


داری؟ 


می گوید: تیدا نم فی. وید هرگز ندانستی و هدایت نشدی. پس او را 
با گرزی آن چنان می زنند که تمامی جنبنده هایی که خدا آفریده, به غیر از 
جن و انس همه از آن ضربت تکان می خورند. آن کاه: در از جهتم به 
رویش باز نموده, به او می گویند: بخواب با بدترین حال. 


آن گام فبزتشن. ان قذر نی فی: شود که.بو.. آتدامت می خشتن. آن طوز که 
نوک نیزه به غلافش به طوری که مغز سرش از بین ناخن و گوشتش بیرون 
این و خداوند مار و عقرتب: دفیرم و خضر ات. آن: ر۱ بر او مسلط می کند تا 
نیشسش بزسد, و او بدین حال خواهد بود, تا خداوند از قبرش مبعوت کند, در 
این مدت آن قدر در فشار است که دائما آرزو می کند که قيامت بر پا 
شود.(1) 


7 ممالی شیخ طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن 
عباس روایت کرده اند: انسان در آخرین روز از زندگی دنیوی و در اولین 
روز از زندگی اخروی, مال و فرزندان و عمل خود را متجسم می بیند. و 
ادامه حدیث به همان نحوی است که بیان شد.(2) 


در تفسیر عیاشی نیز حدیت مشابهی از ابن غفله نقل شده است.(3) 


8 کافی: ابن غفلیه نیز چنین حدیثی را نقل کرده است و از آخز ار می 
افزاید: جاین از اماخ‌بافز علیه السلام نقل کرد پيامتر اکرم ضلی الله علیه 
و اله فرمود : همه پیامبران, زمانی چوپان بودند - من هم پیش از رسیدن 
به این مقام چوپان بودم- گاهی می دیدم که گوسفندان وشتران بی جهت. 
رم کرده اند و با ترس و وحشت سر از چرا بر می دارند. 


ص: 333 


اس فتسن میا 1 
2 امالی نمی 347 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 244 


فرشته وحی 


انس- صدای ضربات تازیانه را می شنوند و با شنیدن این صدای مهیب 
وحشت و ترس بر آن ها چیره می شود. 


پس گفتم: ز به خاطر زدن کافر بوده است یس پناه بر خدا| از عذاب 
سخت قبر (1) 


شرح: عبارت« مثل له» یعنی هر یک از این سه مورد ( مال و فرزندان و 
عمل) صورت مثالی دارند که شخص با آن ها سخن گفته و آنان نیز با او 
سخن می گویند, و می توان منظور از تمثیل را حضور این سه مورد در 
ذهن و یا تصویر آن ها در ذهن دانست, در این صورت گفتگو به زبان حال 
انیت سل 


الشح یعنی بخل همراه با حرص, الزهد یعنی متضاد رغبت در چیزی است. 
اس ار 


جزری در مورد این حدیت می گوید: در قبر آازمایش می شوند, منظور 


عبارت« خدان الأرض» یعنی زمین را می شکافند؛ القاصف یعنی صدای 
مهیب . ؛ عبارت« و هو قول الله» ضمیر به سخن فرشتگان که گفتند:« ثبتک 
الله» بو فی. کرده و مضاف مخذوف. بودم و تقدیر آن به این ضورت. است 
که این سخن مدلول کلام خدای متعال است. 


و گویند:« هو» به ثبات مومن در برابر پاسخ هایی است که به فرشتگان 
می. دهدء آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شنده است: نیز بر 
این امر دلالت می کند: 


نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکری از قبض روح موّمن شد, حضرت 
فرمود: سبس روخ :به. کالندش برمن کردد ود فرشته می ایند و در قیر او 
می نشینند, 


ص: 34 


1-. کافی 3 : 119 


و می پرسند: خدای تو کیست و دین تو چیست؟ پاسخ می دهد: تزوزد از 
یکتا خدای من و اسلام دین من و محمد صلی الله علیه و آله پیامبر من 
است. پس منادی از آسمان ندا می دهد؛ بنده من را با 
سخن خدای متعال است که می فرماید:« بت اللّهْ الذین وا بقل 
الثابتِ».(1) 


الفسح با ضمه: وسعت و فراخی " منظور از مدالبصر امتداد و نهایتی است 
که چشم می بیند؛ قره العین: خنکی چشم و قطع شدن گریه و دیدن آنچه 
بدان مشتاق است؛ : القره با ضم: متضاد حرارت و کو هی عرب تصور می 
کند اشک شوق سرد, و اشک غم و اندوه گرم است. قره العین کنایه از 
سرور و شادی است. الناعم: از نعمت و با کسره, انچه بدان بهرمند می 
شود مانند مال و غيره, و پا الناعم با فتحه: همان تنعم است و ممکن است 
مورد دوم اولویت داشته باشد. 


»2 اضتحات الجنه یومتذ» منظور از الیوم آن است که در آیه, قبل بیان 
شده:«_ یوم یرون الْمَلائْكَة لا بُشری یِوَمَیْذ لِلْمْجُرمینَ و َفُولُونَ جرا 
مَعْجورا»(2) (روزی که فرشتگان را ببینند» آن روز برای گناهکاران 


بشارتی بیست» و می گویند: «دور و ممنوع [از رجمت خدایید ].» 4 


حدیبت بر این دلالت دارد که منظور از الیوم, روز هر ی است و الملائکه 
فرشتگان مرگ هستند ؛ بیشتر مفسران بر اين اعتقادند. برخی نیز الیوم را 
به روز قیامت تفسیر می کنند, و الملائکه را به فرشتگان نگهبان دوزح: 


منظور از« المستقر» مکانی است که در آن قرار می گیرند؛« المقیل» 
مکان استراحت و از مکان قیلوله( محل استراحت) گرفته شده است. شیخ 
بهایی رحجمه الله گوید: ممکن است منظور از یکی از این دو واژه زمان 
باشد, یعنی مکان و زمان آن ها از هرچه تصور کنند بهتر است, و 
انتت هز دو و با یکی از آنها مضدر به. باشد. 


»2 ابشر بنزل من حمیم» بشارت در اینجا برای استهزاء است, النزل با 
تنوین: : غذا| ۰ برای میهمان آماده می شود در اینجا نی نیز از باب 


ص: 335 


2 . فرقان / 22 


]کی ؛ آنت جوشان که جهنمیان از آن می نوشند و يا بر بدن هایشان 
ریخته می شود. واژه مناسب تر برای النزل: نوشاندن است. 


التصلیه: اشاره به آنش است:« آتاه ممتحنا القبر» اضافه اسم فاعل به 
وا و مات تحص ها وا تم 
القاء الاکفان به دشمن خدا نیز مشخض است:, زیرا زشتی و پلیدین در آن 
تازه متولد شده که برای مدت کوتاهی نرم و بی استخوان است ؛ المرزبه 
با راء مهمله و زاء معجمه و باء موحده: عصای آهنین؛ القنا: جمع قناه و آن 
نیزه است؛ الزج: اهنی که در بن نیزه می باشد. 


9 امالی شیغٌ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه 
شریفه« ینب ال الذین منوا بالقول التّایِ فی الحیاه الظْلّیا و فی الاجَرو» 
فرمود: آن قوه یر بو مانی ات که از فیت وال .میتی ۱1 


ق کی در یاب دفن بیان خواهیم کرد که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله درباره فاطمه بنت اسد می فرماید: قسم به آن خدائیکه جان من در 
قررست آ مت دای رم ون دای مر فاطمه شنید . 


لاد. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه« قالسابقاتِ 
ستفا»(2) فر مود: ارواح مومنان سبقت می گیرند به سوی بهشت که 
(برای هر کدام شان) به بزرگی و مثل دنیا داده می شود, و ارواح کافران 
به سنوی دوز خ سبقت مین کبرند که آن تیز به: متل دتیا افنت:3۱] 


1. تفسیر امام عسکری علیه السلام: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
کسی که درمانده ای را در دین و ناتوانی را بت در برابر دشمن 
مخالف ما توانا سازد تا آن دشمن را شکست دهد و به جایش بنشاند, 
خداوند روزی که او را به سوی گورش می فرستند, به او تلقین می فرماید 
تا بگوید: الله پروردگار من است و 


ص: 336 


1- . امالی طوسی: 377 
2 . نازات / 4 


3-. تفسیر قمی 2 : 396 


محمد (ص) پیامبر و علی ولی" من و کعبه قبله و قرآن موجب شادمانی و 
ذخیره ی من و مقمنان برادران من اند. 


آنگاه خداوند خطاب به او می فرماید: حقّت را ادا کردی؛ پس اینک درجات 
بالاای بهشت ات آن توست. در این هنگام قبر او برایش به شاداب ترین باغ 
های بهشت مبدل می شود.(1) 


ان فرمود: ۳ ِِ اما ی 
می گویند؟ گفتم: می گویند: در چینه دان مرغانی سبز قرار دارند؛ : فرمود: 
سبحان الله ! مومن در نزد خداوند گرامی تر از این است که روحش را در 


مکی ان مد سوسن وسعی سم صا ی الم عانم و له د هی 
علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین عليهم السلام نزد او 
هط[ و فرشتگان الهی نیز با ایشان همراه هستند. در این هنگام خداوند 
زبان او را به شهادت بر توحید و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت 
اهل بیت علیهم السلام گویا می کند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
کل یه اسان فاحامه رم للع لوا و سین نون مها ااسلام 
نیز بر ان شهادت می دهند. 


و اگر زبانش بند آید, خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را به آنچه که 
در دل اوست؛ آگاه کرده و به آن 0 و علی علیه السلام و 
تاه ای ی هت 


پس از قبض روح وی خداوند روح او را در بهشت. در قالبی چون قالب 
دنیائی قرار می دهد. پس مومنین در عالم برزخ در قیافه ای همچون قیافه 
دنیائی جلوه می کنند, و در حقیقت بدن برزخی همانند همین بدن دنیائی 
ات ای یا ها ی مات اس 
همان صورتی که در دنیا بود, می شناسد.(2) 


ص: 337 


1- . تفسیر امام عسکری: 346 


آمالین وی 215 


33 امالی صدوق: عبدالرحمان بن غنم فی. کون چون رسول خدا| خی 
الله عايه و آله و شم بت مر ار مه عبورش افتاد به پیرمردی که در زير 
درختی نشسته بود و در اطراف او کودکانی گرد آمده بودند. رسول خدا 
صلی اهر له و سم سل کر ای جبرئیل ! این پیرمرد کیست؟ 
وا کت ار ور ام 


تشفل الله ضلی الله غلهره آلهه شام وال کید اس اطفال ور اظ اف 
او کیانند؟ جبرائیل گفت: این ها اطفال موّمنان هستند که دور او هستند و 
حضرت ابراهیم به ان ها غذا می دهد.(1) 


4. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: بی شک خردسالان شیعه 
ما از مومنان را فاطمه علیها السلام پرورش می دهد.(2) 


د3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی که مومن وارد 
قبرش می شود, نماز در سمت راست و زکات در سمت چپ او قرار می 
گیرد, و احسان بر او سایه می افکند, و صبر در کناری می ایستد؛ چون دو 
فرشته مامور باز خواست (نکیر و منکر) بر او وارد شوند, صبر به نماز و 
زکات و نیکوکاری خطاب می کند که مواظب رفیق خود باشید! و اگر 
نتوانستید, من به یاری او خواهم شتافت.(3) 


شرع اظل غایه» مرف بوفی, در برخی از نسکه ها با ظاء معحمه. امه 


است. 


30. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس روز جمعه از دنیا 


7. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده است که 
ال وا سای امه اه تور کی ی موس ان 
جواز برائت از 

99 

لت آمالن صکو: 265 


2-. تفسیر قمی 2 : 309 
3-. کافی 2 : 380 


4- . محاسن: 60 


آتش جهنم را برای او می نویسد و هر کس روز جمعه از دنیا برود, از آتش 


39. امام باقر علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس شب جمعه ویا روز جمعه بمیرد, 
عذاب قبر از او برداشته می شود.(2) 


9 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین دایی 
اشخاصی از قبیله بلی مخز وم بود جوانی از آنان به نزد حضرت آهتة و 
گفت : دایی جان ! برادر من و فرزند پدرم» مرد 1 از مرگش 
محزون گشتم ! حضرت فر مود: ِِِ داری او را ۹ یی ؟ میت بله ؛ 
فرمود: قبرش را به من نشان بده ! : پس حضرت در حالی که <« سحاب» 
جامه رسول خدا را به تن داشت؛ وقتی به نزد قبر رسید, دو لب مبارکش 
تکانی خورد. سپس با پای خود به سمت او شتابان رفت؛ ان میت از قبرش 
خارج شد در حالی که به زبان فارسی می گفت:« رمیکا» پس علی علیه 
السلام به او فرمود: آیا تو در حالی که مردی از عرب بودی نمردی؟ گفت: 
بله؛ ولی بر سنت فلانی و فلانی( یعنی اولی و دومی) مردیم. پس درر 
نتیجه زبان های ما منقلب و دگرگون گردید !(3) 


0 ار دیکات انتایت ی کف سول ی رک یه را وا 
کرد و ناگهان دید که آدم مقابل رکن یمانی است. پس رسول خدا (ص) به 
او سلام کرد و به حجر الاسود رسید و ناگهان نوح علیه السلام را که مرد 
بلند قامتی بود را مقابل ان دید و بر او نیز سلام نمود.(4) 


1 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت امیر 
المومنین علیه السُلام ابا بکر را دید, به او فرمود: مگر پیامبر اکرم به تو 
دستور نداد که از من اطاعت کنی؟ جواب داد: نه, اگر دستور بدهد انجام 
می دهم. فرمود: برویم 


ص: 339 


1- . محاسن: 60 
2 . محاسن: 60 
3-. بصاثر الدرجات 6 : 262 
4 . بصائر الدرجات 6 : 266 


به مسجد قبا. پس ابو بکر با حضرت راه افتاد و ناگهان مشاهده کردند 
ی نما است, پس از تمام شدن نماز 
علی علیه السلام عرض کرد: پار ول اد من به ابو بکر گفتم: خدا و 
پیامبرش به تو دستور داده اند از من اطاعت کنی, جواب داد: نه. 


پیامبر اکرم(ص) فرمود من تو را دستور می دهم از او اطاعت کن. ابو بکر 
ی او را دید که بیمناک است. پرسید: چه شده؟ 
خا ها اص ار ماه سا 
فرمود. 


مر کفت: مزی بر ملتی. که:تو زا فرمان روای.خود کتندم و تخر بتین 


2 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: با پدرم بر سر 
یکی از مزرعه ها رفتیم, در راه پیرمردی با مو و ریش سپید دیدیم که جلو 
آهد: بدرزم پیاده شد و سلام کرد شنیدم پدرم به او می گوید: فدایت شوم. 


مدتی با هم سخن گفتند, سیس پیرمرد برخاست.؛ پدرم با او وداع کرد و 
رفت و ما به او نگاه می کردیم تا وقتی که نایدید شد. 


به پدرم گفتم: این پیرمرد که بود؟ شنیدم پا او به گونه ای صحبت می 
کردید که با کسی چنین سخن نگفته اید. پاسخ داد: او پدرم بود.(2) 


3 بصائر الدرجات: عبایه اسدی گفت: خدمت امیر المّمنین علیه السلام 
رسیدم مردی با لباس کهنه خدمت ایشان بود, امیر المومنین علیه السلام 
روی به جانب او کرده با او صحبت می کرد. همین که از جای حرکت کرد, 
من گفتم: یا امیر المومنین, این که بود که شما را به خود مشغول کرده بود 
و ما را از شما باز داشته بود؟ فرمود: این شخص وصی موسی علیه 
السلام بود.(3) 


می گویم: چنین روایت هایی که بر بدن مثالی دلالت می کند. در باب 
اتتاح هام اصرالت‌فی یه آلسا م بر اور صات صی اف دور 
باب 


ص: 20 


1-. بصائر الدرجات 6 : 269 
2-. بصاثر الدرجات 6 : 270 
3- . بصاثر الدرجات 6 : 270 


معجزه ها ذکر کردیم, و در اینجا برای پرهیز از طولانی شدن سخن از بیان 
ان خودداری نمودیم. 


اند الدرخات* انام ‌ضا دق لته الساام فیموه شام که ها یه 
اش ار یبا وف هیزالمه‌متیی علیه ااسلام برد رسول را صلی لاه 
علیه و آله آهقد و رتفتول خدا| به او فرمود: ای ابالحسن, چه شده است ؟ 
فرمود: مادرم از دنیا رفت. پیافین ضلی الم عليم و آله:فر شود به خدا قسم 
او مادر من نیز بود و سپس گریست و فرمود: وا اماه, آنگاه به علی علیه 
السلام فرمود: اين پیراهن من است. او را در این پیراهن کفن کن, و این 
دای مت انفه مرا شر ان روا کف کر شاف که از این کار قارع 
شدی, به من خبر ده. 


بش ان تغل و کین انشانه ساخت صلی اللم عاشی الم چا ناو یو او 
خوانة که:قبل وبعد.از آن‌برای سح کش سنین. سار متی, زا جه.جاء نیاورد, 
تاترضلی. الله علیت وله در سا مس اد ار مان خایه الصلام( 
ای اسه علها اتسلای کم را سوه وف کر اه عبت 
تموده مشتانلی زا ماه فیس کرد اسعداتب و سای سا 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد قبر فاطمه بنت اسد علیها 
السلام شد و خطاب به ایشان فرمود: ای تیا یا ال 
جواب عرض کرد: بلی ای رسول خدا. و 
فرمود: آیا آنچه را که پروردگارت وعده داد, حق یافته ای؟ عرض کرد: بلی 

خداوند به شما جزای خیر دهد. مناجات آن حضرت در قبر طولانی شد. . پس 
وقتی که از قبر خارج شد. به حضور آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا! 
چرا نسبت به فاطمه بنت اسد علیها السلام کارهایی انجام دادی, از قبیل 
اينکه اه وا لا یت کف کرد که در سس ماه شم وا اسان 
نجوای طولانی داشتی. , همچنین در حقش دعای طولانی نمودی, در حالی 
که تا به حال ندیدیم که با کسی دیگر این اعمال را انجام داده باشید؟ 


ص: 1« 


حضرت فرمودند: اما اینکه او را با لباس خودم کفن نمودم, به خاطر این 
بود که وقتی به او گفتم: روز قیامت مردم لخت و عریان از قبرهایشان 
محشور و زنده می شوند, فریاد زد و گفت: وای بر رسوایی آن روز, پس 
لباسم را به او پوشاندم و دعایی که برای او نمودم از خدا خواستم کفن 
هایش را کهنه و پاره نکند تا اینکه وارد بهشت شود. پس خداوند دعایم را 
اجابت نمود. 


و اما اینکه وارد قبر شدم, برای این بود که روزی به او گفتم: وقتی که 
میت را وارد قبرش می کنند و مردم بر می گردند, دو ملک - منکر و نگیر - 

بر او وارد می شوند و از او سوال می کنند. فاطمه گفت: وای به خدا پناه 
می برم. . پس مادامی که در قبرش بودم از خدا تقاضا می نمودم تا اینکه از 
قبرش به طرف بهشت دری گشوده شد و قبرش باغی از باغ های بهشت 
گردید.(1) 


مثل این حدیث در کتاب خرائج و جرائح نیز نقل شده است.(2) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: همأنا بیشترین عامل عذاب 
اه ای هه ای ار ای هر 
۰ 


6 منتخب البصائر: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا بنده هنگامی 
که داخل قبر خود شود دو ملک نزد او حاضر شوند( یکی منکر و دیگری 
نکیر است) و اول چیزی که از وی سوال کنند( از پروردگار,. و پیفمبر. و 
امام او سذال نمایند) پس اگر جواب دهد نجات يافته است., و اگر متحیر 
بماند و جواب نگوید عذابش نمایند مردی از حضرت پرسید: کسی که خدا 
و رسولش را بشناسد ولی امامش را نشناسد چه سرنوشتی دارد؟ فرمود: 
متحیر و مردد است و نه به سمت خوبان و نه به سمت بدان می رود؛ و هر 
کس را خدا گمراه کند تو بر( هدایت) او راهی نخواهی یافت. این چنین 
شخصی راهی ندارد. و به پیامبر (ص) عرض شد: ای نب خدا! امام 
کیست؟ فرمود: امام درر این زمان علی علیه السلام است و پس از او 


وصی او و در 


ص: 22 


1-. بصاثر الدرجات 6 : 274 


2 . الخرائج و الجرائح 1 : 90 
3- . محاسن: 78 


هر زمانی عالمی وجود دارد که خدا او را حجت قرار داده و به او احتجاج 
می کند تا مانند گمراهان سابق نباشند که هنگامی که انبیایشان از انا 
جدا شدند, گفتند: پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو 
وی کم با آنکه ال روا ی تام کساهی آنان این بو 
که به ایات که همان اوصیا بودند, جهالت داشتند؛ پس خداوند به انان پاسخ 
داد:« بگو: «همه (ما و شما) در انتظاریم ! (ما در انتظار وعده پیروزی, و 
شما در انتظار شکست ما!) حال که چنین است., انتظار بکشید ! اما به 
یافته است» و انتظار آنان این بود که می گفتند: ما از معرفت اوصیا 
راحتیم تا آمامی را بشتناستم ! بسن .خدا آنان را در قبال. این. سختشان 
سرزنش فرمود و اوصیا همان اصحاب صراط هستند که بر صراط ایستاده 
اند و داخل بهشت نمی شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آن اوصیا نیز 
او را بشناسند و داخل جهنم نمی شود مگر کسی که آنان را نشناسد و آنان 
ثبز اه را فشتناستد؛ زیرا آنان.عارقان به. خدایتد که خدا آنان زا به مردم 
شناساند امه که از نان اخذ پیمان می کرد و در کتاب خود آنان را 
وصف فرمود:« و بر «اعراف» مردانی هستند که هر یک از آنان را از 
چهره شان می شناسند» انان بر دوستانشان گواه و پیامبر بر انان گواه 
است و خدا پیمان اطاعت از ایشان را آز آنان گرفته است و پیامبر نیز 
پیمان اطاعت از ایشان را از آنان گرفته است و نبوت او بر آنان جاری 
است و اینست سخن خدا که فرمود:« حال آنها چگونه است آن روزی که 
از هر امتی, شاهد و گواهی (بر اعمالشان) می آوریم, و تو را نیز بر آنان 
گواه خواهیم آورد؟ در آن روز, آنها که کافر شدند و با پیامبر (ص) 
بمخالفت برخاستند, آرزو می کنند که ای کاش (خاک بودند, و) خاک آنها با 
زمینهای اطراف یکسان می شد (و بکلی محو و فراموش می شدند). در 
آن روز, (با آن همه گواهان,) سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند.»(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مومنین. وقتی که در خوابگاه 
فای خود خوانيدته, قدا روج ان ها را به سوی خوه می برد. آکر مر کر ان 
ها 


ص: 43 


1- . بصاثئر الدرجات 10 : 454 


دهد و اگر حکم فرمان مرگ برای او نباشد. با ملائکه به ابدان خود 
1 


5 محاسن: در حضور امام صادق علیه السلام سخن از ارواح مومنان به 
میان آمد, حضرت فرمود: ارواح مومنان در برزخ با هم ملاقات و دیدار می 
کنند. آن گاه شخصی با تعجب و شگفتی از حضرت پرسید: آیا ملاقات می 
کنند؟ فرمود: بلی, و با یک دیگر گفتگو می نمایند و همدیگر را می 
شناسند. وقتی کسی را دیدی. می گویی فلانی است.(2) 


9 محاسن: راوی گوید از محضر امام صادق علیه السلام پر سیدم . 


ارواح مومنین کجا هستند؟ امام فرمودند: در حجره هایی از بهشت 
(برزخی) از غذاهای بهشتی می خورند و از شرابهای بهشتی می نوشند و 
همدیگر را زیارت می کنند و این چنین می گویند: خدایا زمان قیامت را 
برسان تا آن وعده هایی که به ما دادی به ما برسد. پرسیدم ارواح کفار 
کجا هستند؟ 


امام فرمودند : آن ها نیز در حجره هایی از آنش گرفتار غذا و نوشیدنی های 
جهنمی هستند و این دعارا| دارند: خدایا قیامت را تزسان تا ان وعده هایی 
که به ما داده ای به ما نرسد.(3) 


50 محاسن: دی از صادقین علیهما السلام فرمود: وقتی بنده مومن می 
میرد و وارد قبر و برزخ می شود شش چهره ی نورانی با او وارد قبر می 
شوند, در بین این شش صورت یکی از همه نورانی تر و زیباتر و بشاش تر 
گیرد. یکی چپ او یکی روبروی او, یکی پشت سر او, یکی نزدیک پاهای 
او, آن که از همه نورانی تر است بالای سر او می ایستد. این شخص که 
در قبر ارمید. این شش صورت در برابر هر حادثه و مشکلی که بخواهد به 


ص: 4« 


جات 17 
محاسن: 175 


دستا تن 175 


ان که.از هه توراتن تر اس از کزان هو پرسدد شا کیستید اب دا 
جزای خیر به شما بد هد- آن که طرف راست قرار دارد می گوید: من 
نمازم, و آن که طرف چپ قرار دارد می گوید: مهن ز کاتمء و آن که جلو او 
قرار دارد می گوید: من روزه ام , و ان که پیشت سر او قرار دارد می 
گوید: من حج و عمره ام, و آن که نزدیک پاهای او قرار دارد می گوید: : من 
نیکی و احسانم که به برادران مومنت روا داشتی. بعد می گویند: شما که 
ی من ولایت 


آل, فد ضا رات له خاهم هس 


لالخ رنه ارات یو الا نی ملسم مت کیت ار آمام سای غایه 
السلام در باره « وزغ» پرسیدم؟ فرمود: پلید است و همه انواعشر از 
کیوانات مس شده: هستند. ه هر کام آن را بکشی ناید عسل: کین آن گاه 
فرمود: روزی پدرم در حجر اسماعیل نشسته بود و در کنار او مردی بود که 
با او سخن می گفت, ناگاه وزغی را دید که با زبانش ولوله می کند. پدرم 

به: آن مرد قرمود: آیا می.دانی این وزغ جچة می کوید؟ آن مهرد گفت: ثه, 
من سخن او را نمی فهمم. 


امام علیه السلام فرمود: می گوید: به خدا سوگند اگر عثمان را به دشنام 
پاد کنید, من نیز تا اين مرد اين جا است علی علیه السلام را دشنام دهم. 
نیز پدرم فرمود: سر س و نمیرد مگر آنکه به صورت وزغی مسخ 
شود و فرمود: هنگامی که مرگ عبد الملک فرا رسید به صورت وزغعی 
مسخ شد و از تزد آنان که پیش او بودتد بگریخت: آنان که نزد او بودند 
فرزندانش بودند. و چون او را از دست دادند بر آن ها گران آمد و 
ندانستند چه کنند, و سرانجام بر آن شدند تنه درخت خرمایی را بیاورند و 
آن: را به شکل مردی درآورند. آن ها همین کار را کردند و به آن مجسمه 
چوبی زره ای آهنی پوشانیدند و در کفنش پیچیدند. و هیچ کس از آن آگاهی 
نیافت مگر فرزندانش و من.(2) 


ص: 45 


1- . محاسن: 299 
2 . الخزائج و الجرایح 1 : 283 


رک مخت الضایرء آمام باقر علبه السام. فرمودد در قتر وال نمی 


شود مگر از کسانی که ایمان محض داشته و یا کافر محض بوده آند, گفتم 
پس وضع وان چگونه است؟ فرمود : به حال خود وا نذا فف شوند. 


3 تفسیر عیاشی: زید شحام می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
عذاب قبر سوال شد. فرمود: امام باقر علیه السلام برای ما حدیث فرمود 
که مردی به نزد سلمان فارسی آمد و گفت: برای من حدیثی بگو, ولی 
سلمان با او سخن نگفت و د حالی که خاموش ود بازگشت. آن مرد نیز 
در حالی که آبه: «انَ الذین یکتَمُون ما نر لت من الستات والهدی من بعد ما 
تیاه لاس فی الِْنّاب» را تلاوت می کرد, روی برگرداند که برود. سلمان 

به او گفت: به سوی من رو کن چرا که ما اگر انسان امینی را بیابیم, 
اخادیت:یا برای اهاز و مت کنیم اما خود را یرای یز وسکن کم‌در ثبر 
به پیش تو می ایند, اماده ساز که ان دو در باره رسول الله صلی الله علیه 
و آله از تو می پرسند و اگر شک کنی يا به خود بپیچی و به سختی جواب 
دهطی؛ با گرزی که همراهشان است بر سرت می کوبند و تو تبدیل به 
خاکستر می شوی. آن مرد به سلمان عرض کرد: سپس چه می شود؟ 
سلمان گفت: سپس باز می گردی و عذاب داده می شوی. آن مرد عرض 
کرد: نکیر و منکر چیست؟ سلمان گفت: آن دو, نگهبانان قبر هستند. آن 
مرد عرض کرد: آیا دو فرشته, مردم را در قبرهایشان شکنجه می کنند؟ 
سلمان گفت: اری.(1) 


۳ ۱ ۱ فا 
فرمود: «کَیّف تکُفْرُونَ باللّه» او که شما را به سوی هدایت رهنهون شد و 
اک از او پیروی کنید از راه هلاکت دورتان می دارد «وکنتم موّاتا» ۳ 
کمرهای پدرانتان و رحم های مادرانتان «فاحْیَاکم» زنده بیرونتان آورد «ََ 
یُهیئکم» در اين دنیا و به قبر سرازیرتان کند «ثَم یُحییکُمٌ» در قبرها و آن جا 
کسانی را که به پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و ولایت علی علیه 
السلام آیمان:دارند در زفاه و اسشایش فذارده کفربیشکان را به 


ص: 236 


له ففتر غباشی 90:1 


عذاب گرفتار سازد. «تر الیه تراخغون» پس از این که در قبرها می میزید 
و برای برانگیخته شدن در روز قیامت زنده می شوید, به سوی وعده های 
خداوند باز می گردید, وعده ی پاداش فرمانبری از او اگر چنین کرده باشید 
و وعده کیفر نافرمانی از او اگر بدان آلوده شده باشید. پس به حضرت 
دنه روز یابن رسول الله ! پس در قبور نعمت و عذاب وجود دارد؟ فرمود: 
بله قسم به کسی که محمد صلی الله علیه و اله را به حق به نبوت بر گزید 
و او را پاک و هادی و مهدی قرار داد و برادرش را علی قرار داد که به عهد 
وفادار بود و مدت درازی با حق بود و نزد خدا مورد رضایت بود و به جهاد 
سبقت گیر و در احوالش با خدا موافق و حائز مکارم و به یاری خدا بر 
دشمنان او پیروز و دارنده علوم و موالی دوستان خدا و دشمن دشمنان 
خدا بود و نیت خیرات را داشت و ترک کننده قبایح بود و شیطان را خوار و 
فاسقان متمرد را دور نمود و جان محمد (ص) بود و در سختی ها در برابر 
او سپر بود؛ من و پدرم علی بن ابی طالب بنده رب الارباب و همان که بر 
صاحبان خرد تفضل می کند و دارنده علوم کتاب است و زینت کسانی 
است که در مواقف قیامت وفا دارند, بعد از محمد پیامبر برگزیده و با 
کرامت و عزیز و بخشنده به عذاب و ثواب قبر ایمان داریم؛ در قبر 
نعمتهایی است که خدا با ان تضیب اولیایش را زیاد می کند و.عذابی انست 
که.خدا آن را بر شفاوت مندان از دشمنانش شدید و سخت: هی کند.(1) 


این روایت را به طور کامل در باب مشاهدات مومن و کافر هنگام مرگ از 
عبارت «|ن الحوفن الموالی» تا پایان ذکر می کنیم. 


دماین الاتوار» امد الم‌ن اه لام دز عفر 


سنگ ها دراز کشید در حالی که به پشت روی زمین خوابیده بود زیرش 
فرشی نبود. قنبر عرض کرد: پا امیر الممنین, اجازه می دهی فرشی زیر 
شما پهن کنیم؟ فرمود: تن محر : نه این است که این خاک خوابگاه ممن 
است يا محل تنگنای او در مجلسش. 


اصبغ می گوید: گفتم: یا امیر الموّمنین, تربت موّمن را می دانیم که يا بوده 
و يا می شود, اما تنگنای او در مجلسش چگونه است؟ فرمود: ای پسر 
نباته, اگر دیده 


ص: 7« 


شیر اما عش کر :210 


شما باز شود خواهید دید در پشت این نجف( قبرستان وادی السلام) ارواح 
هر موّمنی را در قالب هایی از نور که بر منبرهایی از نور قرار دارد.(1) 


6 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که مرد در 
قبرش قرار می گیرد, دوملک - یکی از جانب راست و دیگری از جانب چپ 
- بر وی حاضر می شوند و شیطان [نیز در آنجا] در برابرش قرار دارد [تا 
او را آغوا کند]. چشم هایش مانند مس گداخته است. [به او از سوی 
فرشتگان ] گفته می شود: تو چه می گویی در خصوص مردی که در میان 
شما ظاهر شد و گمان می کرد که پیامبر است؟ 


[شخص مرده ] ناراحت شده و وحشت خاصی برایش پیش می آنخ پس 
اگر مومن بود[ و تحت حفظر ملائکه قرار داشت ] می گوید: محمد رسول 
خداست؛ : پس در این هنگام گفته می شود: آزام کیز [به-صورتی: کة | هیح 
کوتة نار اختن در این. اراهتشن. نداشتته. جاشند و عالم او [در برزخ و] قبر 
وسعت داده می شود به اندازه ی هفت زراع و جایگاه خویش را در بهشت 
می بیند. و اگر کافر باشد, به او گفته می شود: در مورد این مردی که در 
میان شما ظاهر شد( و ادعای نبوت داشت) چه می گویی؟ می گوید: نمی 
دانم ! و بین او و شیطان خالی می شود و با عصایی از آهن بر سرش 
کوبیده می شود که صدای آن را هر چیزی می شنود و این همان گفتار 
خداوند است: «خدا کسانی را که ایمان آورده اند, در 7 دنیا و آخرت 
ری را 
بخواهد انجام می دهد».(2) 


در تفسیر عیاشی نیز حدیت مشابهی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است.(3) 


7. مناقب این شهر آشوب: ابو هریره در تفسیر آیه «یَبْ ال این 
منوا بالْقوّل الاب فی الحیاو الکیا و فی الا جو»(4) 


گفته: قول ثابت یعنی لا اله الا الله, 
ص: 29 


فا رف اهاز الق 132 
2 تسیر غیاشی ۰:2 2428 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 244 


محمد رسول الله در دنیا و سپس گفته: و فی الأخره یعنی در قبر که دو 
فرشته خشن و سنگدل بر او داخل می شوند و با نیشهای خود قبر حفر می 
کنند و صداهای اینان مثل رعد کوبنده است و چشمانشان مثل برق رباینده 
است و با هر یک عصایی از آهن است که در آن سیصد و شصت گیره 
است و در هر گیره ای سی صد و شصت حلقه است و وزن هر حلقه ای 
مثل وزن آهن های دنیا است که اگر اهل آسمان و زمین بخواهند آن را بلند 
کتند نمی توانند ولی. .در دست آن: دو سنبک تر از بشته است؛ بش وارد بر 
ی رم و وا دنر سا و ار پم 
ازع از ام ی الله تعالی يب سب 
به 7۷ ۳ 0 ۱( 
طالب است؛ به او می گویند: راست گفتی؛ سپس ابو هریره گفت: 5 
تضل الله الطالمین» بعنن خداوند طالمان به. ولایت علی. را در قبر کقراه 
می کند و خدا حتما از ولایت او بر صراط خواهد پرسید و خدا حتما از 
ولایت او در محاسبه خواهد پرسید : سپس سفیان بن عیینه گفت: و کسانی 
که از ابن عباس روایت کرده اند که موْمن می گوید: قرآن امام من است. 
تبز ریت کفته و علت است که‌خدای تعالی آمافت+علی علیه الساام.را 
در قران تبیین فرموده است.(1) 


0 تیک گنج وتو ی چون هنگام 0( 
فرا| رسید به مکانی دور دست رفته و در آنجا ندای اذان در داد, و چون از 
آذان فارع کردیده فردی به نزد آه آمد و بة کوم تزدیی می شند. جون بیش 
آمد دیدیم مردی ای و اس کم رید کیت نت روشن 
دارد. گفت: سلام خدا بر تو باد ای امنز آلمذمین ۱ : و رحعمت خدا و برکات 
خدا بر تو باد, آفرین بر وصی خاتم النبیین و پیشوای پیشتازان سفیدرو و 
نشانه دار بهشت, و افرین بر عزیزترین امین 


ص: 29 


1- . مناقب ابن شهرآشوب 3 : 259 


درگاه الهی, و مرد پر بهره و قیضی که به ثواب صدبقان فائز شده, و سید 
و سالار اوصیای پیامبران است. آمیرالمومنین علیه السلام فرمود: و لک 
السلامٌ حال شما چطور است؟ آ مرد کشت" حالم خوب است, و من در 
انتظار روح القدس هستم و به خاطر ندارم هیچکس در راه رضای خداوند 
عزوجل امتحانش از تو بزرگتر و وابش از تو نیکوتر باشد, و نه مکانت و 
منزلت او در نزد خدا رفیع تر و بلند پایه تر. 


ای برادر من ! بر این جق ( ۳ و رنج هائی که دست ی هستی 
ار خود را و ار ولتفت : ببی ی به آن ها می 
رید بدن آن ها وا با از می بزندند هبدن ان ها زارفی تخته ها جوب 
میخ کوب نموده و حمل می کردند. سپس با دست خود اشاره به اهل شام 
نموده گفت: 


اگر این صورت های مسکین و مٌتنکر می دانستند که چه عذاب سخت و 
پاداش بدی برای آن ها به جهت نبرد با تو معین گردیده است, البته دست 
از جنگ بر می داشتند. و پمن از آن با دست خود, نیز اشاره«بهة: اهل غراق 
نموده گفت : اگر این چهره های روشن مي دانستند که چه پاداش و اجر 
بزرگی به جهت اطاعت از فرمان تو برای آن ها مهیا گردیده است, دوست 
داشتند که بدن آن ها را با قیچی های آهن پاره پاره کنند و در یاری از تو 
ایستادگی و مقأاومت بنمایند. پس گفت: و السلامٌ عَلیک و رَحمَة الله 5 
بر کانْة, با خدا| بر تو باد». سلام خود را نمود و از 


نظرها پنهان شد. 


در اين حال عمار بن یاسر و آبوالهیثم بن التيهان و ابو آیوب انصاری و عباده 
بن صامت و خزیمه بن ثابت و هاشم مرّقال, و جماعتی دیگر از پیروان 
خاص و حواربین آمیرالمومنین علپه السلام که گفتار آن مرد را شنیده بودند 
برخاستند و رن . کردند آق. آمیر مومنان ! این مرد که بود؟ حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اين مرد شمعون بن ضفا وصی حضرت 
عیسی علیه السلام بود که خداوند او 


ص: 350 


را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خودش خایزد و تقویت 
نماید. تمامی آن یاران گفتند: 


پدران ما و مادران ما فدای تو باد؛ سوگند به خدا چنان جنگی در رکاب تو 
خواهیم نمود و چنان یاری و نصرتی از تو خواهیم کرد که از رسول خدا 
صلی الله علیه واله وسلم می نمودیم " و هیچیک از مهاجرین و انصار دست 
از یاری تو بر نخواهند داشت مگر آن کسی که شقی بوده باشد. 
آمیرالممنین علیه السلام در باره آن ها دعای خیر نموده و کردار آنان را به 
تور کی ,بان فرجوه: ۱11 


در ترا و الحرع یر سفت امن از اماه. ضادی: عاید الساام ححل: 
( 


شده است.(2 


5:9 تفسیر فمی: امام صادق علیه السلام فرمود: رس.ل خدار (ص) فرمود: 
شب معراج گروهی را دیدم که در برابر آنان سفره هایی از گوشت پاکیزه 
و پلید قرار داشت. و آن گروه از گوشت پلید می خوردند و گوشت پاکیزه 
را رها کرده بودند. از جبرئیل سوال کردم اين گروه کیستند؟ گفت: اینان 


سپس گروهی دیگر را دیدم که دهانشان همانند دهان شتر بود, از تنشان 
گوشت می برید و در دهانشان می افکند. بر ید۴ اینان کیستند؟ فرمود: 


اینان عیب جویان سخن چین اند. پس برگروهی گذشتم که صورت و 
سرهایشان را با سنگ می کوبیدند. سوال کردم اینان کیستند؟ فرمود: 
اینان کسانی اند که نماز عشاء را ترک کنند. 


سیس به روف گذشتیم که در دهان آن ها آتشن افکنده و از پشتشان 
خارج می شد, گفتم: اینان کیانند؟ 


گفت: اینان کسانی هستند که « اموال یتیمان را به ستم می خورند و جز 
این نیست که انش در شکم خود می افکنند که در دورخ جای می 
گیرند.»(3) سپس به 


ص: 31 


1- . امالی مفید: 104 


2 . الخرائج و الجرائح 2 : 743 
3- . نساء / 10 


با ۳ 2 فرمود: 1 
«کسانی هستند که ربا می خورند و نمی توانند برخیزند, مگر همچون 
کسانی که جن زده شده اند»(1) و آنان به شیوه آل فرعون. کِ< بام و شام 
»(2) به آتش عرضه می شوند و می گویند: خدایا, کی رستخیز به پا خواهد 
شد و نمی دانند که رستخیز بسیار «گرانتر و تلختر»(3) است. 


سیس به زنانی برخوردم که از پستان هایشان آویزان شده بودند؛ گفتم: 
ای جبرئیل ! اینان کیانند ؟گفت: اینان زنانی هستند که اموال شوهرانشان 
را به فرزندان دیحران به ارث می گذارند.(4) 


00. فضائل کتاب روضه . فنحامین که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت؛ 
امیرالمومنین علیه السلام نزد رسول ی اه ۳ امد .6 
رسول خدا به او فرمود: ای ابالحسن. چه شده است؟ فرمود: مادرم از 
دنیا رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او مادر من نیز بود و سپس 
گریست و فرمود: ای علی, کودکان خود را گرسنه مي گذاشت و مرا سیر 

می کرد ار ی وا را ی 
خدا سوگند. در خانه ابوطالب نخلی بود, صبح گاهان از نخل بالا رفته و 
خرما را می چید و هنگامی که پسر عموهایم از خانه خارج می شدند, به 
من می داد. سپس رسول خدا (ص) برخاست و شروع به تجهیز او نمود و 
ام ری ی ی هت ی یو قدمی 
برداشته و قدم بعد را با تأنی برمی داشت. هنگامی که بز آه نماز زارد 
را ی رو مهار را ار و 
نمود, و را فراخ و بر او هموار میکرد و شهادتین را بر او تلقین 
نمود و هنگامی که روی قبر او خاک ریختند. و مردم باز می گشتند, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پسرت پسرت پسرت, نه جعفر و نه 


ص: 252 


لد یقرت 275 
2 . غافر / 46 
3-. قمر ‏ 46 
4 . تفسیر قمی 1 : 358 


عزض کردند: يا زسول الله ضلی الله غلیه و آله, شما کاری را انجام دادید 
7 
تشییع نمودید, و هفتاد تکبیر گفتید. و در قبر خوابيدید, و با پیراهن خود او را 
کفن کردید و فرمودید: پسرت پسرت, نه جعفر و نه عقیل. حضرت صلی 
الله علیه و آله فرمود: درنگ من در هنگام تشییع جنازه به خاطر ازدحام 
فرشتگان بود, و اینکه در نماز هفتاد تکبیر گفتم, برای این بود که فرشتگان 
در هفتاد صف بر نماز فاطمه ایستاده بودند. 


9 در قبرش خوابیدم, بدین جهت بود روزی به 1 فشار قبر 
قاطمه ترسید و گفت: وای از ضعف و ناتوانی ! آه! به خدا پناه می 


برم از چنین روزی ! من در قبرش خوابیدم تا فشار قبر از او برداشته شود. 


و اما اینکه لباس خود را به به او کفن کردم, به خاطر این بود که روزی از 

قیامت صحبت کردم و گفتم ی 7 

ور 
دد 


چون آن دو فرشته وارد قبر شدند از فاطمه پرسیدند: پروردگارت کیست؟ 
گفت: پروردگارم الله است . پرسیدند: پیغمبرت کیست؟ 


پاسخ داد: محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر من است . پرسیدند: امامت 
کیست ؟ فاطمه حیا کرد از اینکه بگوید فرزندم علی است . لذا من گفتم : 
0 پسرت !علی بن آیی طالب علیهالسلام است و خداوند نیز از ا 


ترا کی عرص ام رات نف تس اسست 
قم بن اتف حمزه فرمود: او در قبرش نشسته, از او درباره ائمه علیه 
ای ام نت تا ها اس وس ی 
پس ضربه ای به سرش 


ص: 353 


1-. فضائل ابن شاذان: 101 


زدند و قبرش از آتش پر شد.(1) 


2 رجال کشی: یونس گوید: خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. به من 
فرمود: علی بن ابی حمزه از دنیا رفت. عرض کردم: آری. فرمود: وارد 
آتفش شید از این سخن ترسیدم. حضرت علیه السلام فرمود: از او درباره 
امام پس از موسی علیه السلام , پدرم. پرسیدند. پاسخ داد: امام پس از او 
را نمی شناسم. گفتند: او را نمی شناسی؟ پس ضربه ای به سرش زدند و 
قبرش از آتش پر شد.(2) 


شرح: « فقیل لا» در اینجا استفهام انکاری است. 


اما ای اد اه اس وک سر ور هه 
( 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا قبر نخستین منزل 
آخرت است, اگر انسان در اين منزل نجات یابد. حوادث بعد از آن آسانتر 
ای آن انتتهه اک در این متزل تجات تبانوی حواوك بعد ار آن: کمتر 
از آن نیست.(4) 


المومنین علیه الشلام از کوفه خارج شد رفت ا رسید به غریین ۰ 
رد شد ما , بت ای« دم فر ای وت نو مس وا مه وه 
و زیرش فرشی نبود. قنبر عرض کرد یا امیر الموّمنین. اجازه می دهی 
فرشی زیر شما پهن کنیم؟ فرمود: نه, مگر نه این است که این خاک 
خوابگاه موّمن است يا مزاحم شدن برای او در مجلسش. 

اصبغ گفت: گفتم: یا امیر المومنین, تربت موّمن را می دانیم که يا بوده و 
یا می شود, اما مزاحمت در مجلسش چگونه است؟ فرمود: ای پسر نباته. 
اگر دیده شما باز شود, خواهید دید ارواح مومنان را در اين بیابان که با 
یکدیگر ملاقات کرده و با 


ص: 24 


1-. رجال کشی: 705 


2 . رجال کشی: 705 
3- , جامع الاخبار: 161 
4 . جامع الاخبار: 166 


هم سخن می گویند. روح هر موّمنی را در اين بیابان و در وادی برهوت 
ارواح هر کافری قرار دارد. 


6 از همان کتاب: امام صادق علیه السلام فرمود: ارواح موّمنان آل 
محمد (ص) را در کوههای رضوی می بینند و از طعامشان می خورند و از 
ی اسشان. مف عم مد حالس ان با آنان سکن فت. کفیهها فان ما 
اهل. نیت علیه. السلامظهور کند که وفتی: قیام, کنده خذاوند فقضان :زا بن 
قی. آنکتژه و انان با آه می انتد .در حالی: که" دشتته پشت: دنه تلببه .می 
گویند و در اين هنگام باطل انگارندگان به شک می افتند و کسانی که نحله 
ای غير از شیعه دارند نابود می شوند و مقربان نجات می یابند. 


07 کتاب شفاء و جلاء: وقتی موّمن را غسل می دهند ملائکه می پرسند: 
«می خواهی به جسد خود برگردی که در آن بودی؟», می گوید: چه می 
خواهم بلا و خسران و غم را؟ 


8. کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: در ابتدای خلقت انسان, خواب 
دیدن وجود تذانتهة ولی عنم وخود آمدمءاست رآوی تخت .هی وید یه 
حضرت گفتم: چه علتی داشت؟ حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
ام ترا فسر وم ار وان ادا مر مسا را 
عبادت و اطاعت از خداوند فرا خواند. گفتند: اگر عبادت کنیم چه بهره ای 
واه رد ۰ تما لت ان ها ای تسه و رقم از ها زیر 

نیستی ! پیامبر گفت 


پرسیدند: بهشت و جهنم چیست؟ برای آن ها توضیح داد. 


گفتند: چه وقت به آن می رسیم ؟ گفت : پس از مرگ. گفتند: بسیار دیده 
ایم که پس از مرگ استخوان های مردگان پوسیده و بدن های آن ها از 
میان می رود. و خلاصه, هر چه بیشتر برای آن ها توضیح می داد و آن ها را 
موعظه می کرد, بیشتر آن حضرت را انکار می کردند, تا اینکه خداوند 
خواب دیدن را بر ان ها ایجاد فرمود, و از این پس هر وقت به خواب می 
رفتند. مناظری را در خواب مشاهده می کردند و پیش پیامبر امدند و آنچه 
را در خواب دیده بودند و برایشان کریه بود, برای او با زگو می 


ص: 355 


کردند. 


و سیس فرمود: خدای عز و جل خواست با این خوابها بر شما احتجاج کند, 
ارواح شما وقتی می میرید همین طور خواهد بود و اگر بدن های شما 
بیوسد ارواح دچار عقاب می شود تا ابدان زنده گردند.(1) 


9 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هنگامی که تشییع 
کنندگان بروند و مصیبت زدگان باز گردند, در گودال قبر نشانده می شود 
برای حیرت سوال, و لغزش امتحان, زمزمه غم آلود دارد. و بزرگ ترین 
بلای آنجا, , فرود آمدن: در آتش سوران دوزخ و بر افروختگی شعله ها و 

نعره های آتش است, که نه یک لحظه آرام گیرد تا استراحت کند, 3 
آرامشی وجود دارد که از درد او بکاهد, و نه قدرتی که مانع کیفر او شود, 
نه مرگی که او را از اين همه ناراحتی برهاند. و نه خوابی که اندوهش را 
بر طرف سازد. در میان انواع مرگ ها و ساعت ها مجازات گوناگون 


بیان : «بهته» یعنی او را ناگهان گرفت و به معنای مدهوش و متحیر شد نیز 
می آید و «فوره الح» یعنی شدت گرما. 


0. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بر مرگ و سختی های 
آن پیشدنستی. کنید, و پیش از رسیدنش مهیا شوید, و قبل از اینکه فرود آید 
(با اعمال صالحه برای آخرت) آماده شوید. و به (طاعت و بندگی و اسباب 
مغفرت و آمرزش پیش از رسیدن) مرگ و سختی های آن بشتابید. و برای 
آزخ: پیت از آمدنش (خود را) آراسته کنید, و پیتشن از انکه وارة شود آماده 
باشید ( تا و 3 پر ده به دستور خدا و رسول رفتار کرده از شیطان و 
نفس اماره دوری گزینید که.بس از آمدن: آن راه بسته می شود), زیرا 
قیامت (هنگام پاداش و کیفر) پایان کار است (و مرگ اوّل منزل آن می 
باشد), و بس است مرگ پند دهنده برای خردمند. و عبرت برای نادان و 


ص: 356 


1- [1]. کافی 8 : 90 
2- . نهج البلاغه: 173 


و پیش از رسیدن به پایان دنیا (قیامت) چیزهائی را می دانید از تنگی 
قبرهاء و فراوانی غم و اندوه (به مفارقت و جدائی مال و فرزند و 
دوستان)» و از ترس سس که (اوضاع قیامت را) آگاه می شوید (و آن 
برزحخ ات و پیابی رسیدن خوف و بیم, و جابجا شدن دهنده ها (بر اثر 
فشار قبر), و کر شدن گوش ها (از صداهای وحشت انگیز), و تاریکی لحد. 
و ترس عذابی که خداوند (به زبان پیغمبرانش) خبر داده است, و پوشاندن 
قبر: وه استوار کردن شنک بهن ( که قبر را بة. آن مسدود می تمایند).(11 


شرح: «الارماس»: جمع المرس و آن قبر است. «الابلاس»: اندوه و غم و 
تانست (که در اثر شدت و سختی به انسان زفت: هی آوزند) به نقل از 
جزری. «المطلع»: مکان مرتفعی که از آنجا نگاه کته و نقل شاه است: 
لافتدیت من هول المطلع: یعنی از موقف قیامت فدیه دادم, و یا امر 
آخرتی که پس از مرگ بر آن مشرف می شود و به مکان مرتفعی تشبیه 
کرده است که به جاهای دیگر اشراف دارد. 


«اختلاف الاضلاع» کنایه از فشار قبر است. چرا که در از آن دنده ها در 
هم فرو می روند. الضریح: شکاف در وسط قبر و لحد در جانب قبر است, 
«الصفیح» ۶ خی و منظور از بستن شکاف در اینجا بستن قبر با نگ 


است. 


1. دعوات راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که رکوعش را 
درست انجام دهد, وحشت قبر نخواهد داشت.(2) 


2. ابن عباس نقل می کند: عذاب قبر سه ثلث است: یک سوم برای 
غیبت. و یک سوم برای سخن چینی, و یک سوم برای بی احتیاطی در تطهیر 
بول.(3) 


3 7. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند دو فرشته به نام نکیر 
و منکر دارد که نزد مرده حاضر می شوند و از او درباره خدا و پیامبر و دین 
و امامش 


ص: 27 


1- . نهج البلاغه: 388 
2 . دعوات راوندی: 276 


3- . دعوات راوندی: 279 


می پرسند. اگر پاسخ داد او را به فرشتگان نعمت تحویل می دهند و اگر از 
باس دادن غاح ساند آمزا به فزسکان عذاب تخمیل می دهد ۱1 


1 ای 

ات عرض کردم: فدایت شوم ! اگرچه به طور طبیعی و در 
۱ خضرت فرمود: (آری)ر اکرخه در بنستر بمیرد, پنن آو زتدم 
است و (نزد خدا) روزی می خورد.(2) 


5 بصائر الدرجات: ابوبصیر می گوید: نزد حضرت صادق علیه السلام 
بودم که حضرت با پا روی زمین کشیدند و خداوند با دست قدرت خود 
دریائی نمایان فرمود که روی آن چند کشتی از نقره وجود داشت. حضرت 
سوار شدند. من هم همراه ان حضرت سوار شدم. مقداری راه رفتیم تا به 
جائی رسیدیم که تعدادی خیمه سر پا بود. حضرت از کشتی پیاده شدند و 
به داخل یکی از خیمه ها رفتند, و بعد از چندی از آن خیمه خارج شدند و 
پیش من آمدند و فرمودند؛ آن: خیمه ای که در آن داخل شدم دیدی؟ گفتم: 
بلی یابن رسول الله, فرمود: آن خیمه از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود. و خیمه بعدی از علی بن ابی طالب است. و خیمه سوم از فاطمه 
زهراست, و چهارم از خدیجه کبری است, و پنجم از امام حسن مجتبی, و 
ششم از امام حسین. ی یا ی و 
و تک بت و آنگاه فرمود: نمی شود یکی از ما 
د, مگر اينکه برای او خیمه ای است که در آن سکونت خواهد نمود.(3) 


99 
است: «اما کسانی که به شقاوت گراییدند در آتش ناله می زنند و در آن 
جاودانه اند, تا وقتی که آسمان ها و زمین برقرار است, مگر آنچه 

پروردگارت بخواهد, که پروردگارت هر چه را اراده 


ص: 358 
1- . دعوات راوندی: 280 


2 . محاسن: 164 
3-. بصائر 8 : 376 


کند بدون شک انجام می دهد»(1), و« اما کسانی که سعادتمند شدند در 
بهشت جاودان خواهند بود, مادام که اتتفان ها و زمین برقرار است. فک 
آنچه پروردگارت بخواهد»(2), یعنی آسمان ها و زمین قبل از روز قیامت. 
به آسمان و زمین دیگری تبدیل می شود؛ و نیز خداوند می فرماید: «و 
پشاییش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد»(3) و آن 
امری بین دو امر است, پاداش و کیفر بین دنیا و آخرت. 


دای ال نی ماد ها درس تام مک ره ی 
شوند,»(4) صبح و شام در قیامت که خانه ابدی است., وجود ندارد, بلکه 
اين امر تنها در در دنیا صدق می کند. خدای متعال درباره اهل بهشت می 
ِِِ «و روزی شان صبح و شام در آنجا [آماده ] است 5(۰) صبحگاه و 
شامگاه تنها در شب و روز بهشت دنیوی و قبل از روز قیامت صدق می 
کند, خدای متعال می فرماید: «در آنجا نه آفتابی بینند و نه سرمایی»(6) و 
نیز می فرماید: «هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند. مرده 
میتداز بلکه زندم آتد که نزد پروردکارشان روزی دادن هی شوتند: به انچهة 
خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. (7) » 


77 تفسیر قمی: «فیومَیّذ لا یُسْتَل عَن دثبه» فرمود: یعنی از شما شیعه 
بابت گناهانتان نمی پر سند, 9 و لا حان»(8) 


فرمود: به این معناست که هر کس ولایت امیرالمومنین علیه السلام را 
0 بیزاری جوید, و حلال خدا را حلال و حرام خدا 
را حرام بداند, و سپس مرتکب گناه شود و در دنیا توبه نکند, 


ص: 359 


1- . هود / 105 - 107 
2- . هود / 108 

3- . مومنون / 100 
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6- . انسان / 13 

7-. آل عمران / 69 - 170 
8-. رحمن / 32 


در برزخ عذاب می شود و در روز قیامت در حالی محشور می شود که از 
گناهان پاک شده, و چیزی باقی نمانده است تا از ان سوال شود.(1) 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: اصبغ بن نباته می گوید: به قصد زیارت امیر 
المومنین علیه السّلام رفتم تا سلامی عرض کنم, ناگهان آن حضرت بیرون 
امد, از جا پریدم و بر سر پا برابرش ایستادم. ۱ 
من زد و انگشتانش را در تیفتان .رفن قر ار اه و فز مود ای اصبغ بن 

نباته, گفتم: لبیک و سعدیک یا امیر المقمنین ! فرمود: همانا دوست ما 
دوست خداست. و چون بمیرد در رفیق اعلی (نزد خدا) خواهد بود,. و 
خداوند او را از نهری که از برف سردتر و از انگبین شیرین تر است. 
سیراب نماید. عرض کردم: قربانت گردم امیر المومنین علیه السلام. 
اگر چه گنهکار باشد؟_ فرمود: بلی,. مگر کتاب خدا را نخواندی که می 
فرماید: «خدا] و وب آن ها را _ِ ب گرداند که خداوند در حق 


ای و تن فمر کت کومت ابا سای اه اس 
عرض کردم: ولادت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟ حضرت علیه 
السلام شرح داد تا انجا که فرمود: 


و در اين میان چهار زن گندم گون بلند بالاه مانند زنان بنی هاشم بر او( 
خدیجه) وارد شدند و از آن ها در هراس شد. یکی از آن ها گفت: ای 
خدیجه, غم مخور که ما فرستاده پروردگاريم نزد تو و خواهران توئیم, من 
ساره ام و اين آسیه دختر مزاحم که رفیق تو است در بهشت, و اين مریم 
که از تو پذیرائی کنیم مانند زنان. تا اخر روایت (2) 


ص: 360 


1- . تفسیر قمی 2 : 323 
2 . فرقان / 70 

3- . تفسیر فرات: 393 
4 . امالی صدوق: 475 


90. بصائر الدرجات: وشاء گوید: امام رضا علیه السلام در خراسان به من 
تس سول در ای اه ار سا وا وا 
اغوش گرفتم.(1) 


1 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت امیر 
امین له السام کر راساات کرو یا متام شودرشیسن 
فرمود: با داوزی رعول عدا صلق. الله علبه و له را من و خوو می 
پذیری؟ گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ حضرت علیه السلام دست 
او را گرفت و به مسجد قبا آورد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا حضور داشت و بر ابوبکر حکم 
نمود. ابوبکر ترسان و هراسان بازگشت. در راه عمر را دید و او را از 
موضوع باخبر کرد. عمر گفت: وای بر تو, آیا از سحر بنی هاشم بی خبری؟ 
(2) 


92 اختصاص: ادریس گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: بحیی 
بن ام الطویل می گوید: من و پدرم ای از | بدرم پیشاپیش من 
سس به وادی ضجنان ر سیدیم » ناگهان مردی سیاه که برگردنش زنجیری 
یه تدم توت شا هده: خر دیم و آن. هرد نم قزر تردیی اند و کت مرا 

سیراب کن, مرا سیراب کن. 


مر ار ساب هی ها اساسا یت اه 
7 فرمود: در پی او مردی زنجیر او را گرفته و در قعر جهنم کشاند. 


93. اختصاص: امام صادق طلمن السلام فرمود: همراه پدرم در عسفان( 
محلی بین مکه و مدینه) و در وادی اد ان به نام ضجنان بودیم . استر ایشان 
رم کرد. در این هنگام مردی مقابلمان ظاهر شد که زنجیر به گردن داشت, 
و یک سر آن در دست دیگری بود و آن را می کشید, و گفت: مرا سیراب 
کن. آن. مرد کفت؛: به او آب. ندهه خداوتد او را سیراب. نکند. از یدرم 
پرسیدم او کیست؟ فرمود: او معاویه است.(4) 


ص: 31 


1-. بصائر الدرجات 6 : 263 
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3- . اختصاص: 276 
4-. اختصاص: 276 


التلام عرص کردم: یز 
خثعمی از پدر بزرگوار شما علیه السلام نقل کرد که فرمود: : من پشت سر 
پدرم نشسته بودم بر مرکب می خواست برود به عریض ( منطقه ای در 
مدینه), پیرمردی را که سر و ریشش سفید شده بود ملاقات کرد. گفت 
باتین امد ور تیشانی: آه را فسد. -ایراهم کفت مج مد انم آبا فرزعهد 
دست او را هم بوسید یا نه- بعد شروع کرد به گفتن فدایت شوم. آن 
پیرمرد هم پیوسته او را سفارش می کرد. گفت: پدرم از جای حرکت کرد 
تا ان پیرمرد پنهان شد. بعد سوار شد. گفتم: پدر جان این شخص که بود 
که کاری نسبت به او نمودی که با احدی انجام ندادی؟ فرمود: پسرم او 
پدرم بود.(1) 


95 بصائر الدرجات: سماعه گوید: نزد ابالحسن علیه السلام بودم. مدت 
ماندن نزد حضرت علیه السلام را طول دادم. جر سر علیه السلام فرمود: 
کشت ار یا غبدالله غلیه الشلاه راخ ارت کفی ؟ کف یه دا قیه کند: 


دوست دارم. فرمود: برخیز و وارد این خانه شو. وارد خانه شدم و ابا عبد 
الله علیه السلام را دیدم که ایستاده است.(2) 


96. ۵ یحیی بن ام طویل گوید: از مدینه 2 
وی ۱ نق و او ۹ رسیدیم» ناگهان مردی فا 

<<« بود, و یتنا و آن مرد می گفت: یا 
0 | اک ۳ 
آب متوجه او شدم. ناگهان مردی اورا به سوی خودش کشید و گفت نه ! او 


ص: 22 


1-. بصاثر الدرجات 6 : 263 
2 . بصائر الدرجات 6 : 265 


راوی در ادامه گفت: شترم را حرکت دادم و به امام پیو ستم. امام به من 
فرمود: چه چیزی را دیدی؟ انچه که دیده بودم به عرض رسانیدم. فرمود: 
آن تشخ ( مود شاه خشتد | معاوبه نفد لعنت دا بر اق‌باد رل 


7 عقائد: شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: ما عقیده داریم نفوس 
همان ارواحی هستند که زنده بوده و خلق اولین هستند؛ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: اولین چیزی که خداوند متعال آفرید, نفوس و ارواح 
بود. 


ارواح مقدس و پاک که آنان را به توحید خود گویا ساخت. و پس از آن دیگر 
خلق خود را آفرید. ما بر اين اعتقاد هستیم که آن ارواح برای بقا آفریده 
شده اند و نه برای فنا و نابودی. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما را نه برای فنا بلکه برای بقا 
افریدند. 


غعریب و در بدن زندانی هستند؛ : ما معتقدیم هنگامی که از بدن جدا می 
شوند, باقی بوده و برخی برخوردار از نعمت و برخی معذب هلسنند؛ تا 
هنگامی که خدای عز و جل بار دیگر به قدرت خود آن ها را به بدن هایشان 
باز گرداند. 


عیسی بن مریم به حواریون فرمود: حقیقت را به شما می گویم: به سمت 


آسمان نمی رود مگر آنچه از آن فرود آید و خدای عز و جل فرمود: « و لو 
شنا لَرقغناة بها و لته أحْلَد الی الارْض و اب هوا»(2) 


[ و اگر می خواستیم, (مقام) او را با اين آیات (و علوم و دانشها) بالا می 
بردیم و او به پستی گرایید, و از هوای نفس پیروی کرد !) پس آنچه از آن 
به هت ملکوت: ترود به: ففر. خفتم بتتقوط هی کند و ست. آنست که 
بهشت درجات دارد و جهنم هم درکاتی دارد و خدای عز و جل فرمود: 
«ملائکه و روح به سوی او عروج می کنند» و فرمود: « متقین در باغها و 
نهرهای بهشتی هستند در جایگاه راستی و نزد خدای مالک مقتدر» و 
فرمود: «و نیندارید کسانی را که در راه خدا کشته شدند مردگان هستند؛ 
بلکه زنده هستند و نزد 
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خدای خود روزی می خورند.» و فرمود: «و به کسانی که در راه خدا کشته 
می شوند مردکان نگویید» تا آخر آبه ؛ و پیامبر (ص) فر مود: ارواح 
سیاهیانی بسیی شده هستند که هر کدام یکدرگر را بشناسند با هم الفت 
صادق علیه السّلام فرموده اند: به درستی که حق تعالی برادری قرار داده 
میان ارواح در عالم اظله. پیش از انکه خلق کند بدن ها را به دو هزار 
سال ؛ پس اگر قائم ما اهل, بیت؛ قیام کند هر آینه آن برادرانی را که حق 
تعالی تا در عالم اظله اخوت قرار داده. میراث خواهد داد و برادر 
ولادتی را میراث نخواهد داد. 


و حضرت علیه السلام فرمود: ارواح در هوا با هم ملاقات می کنند و یک 
دیگر را می شناسند و از هم سوال می کنند. پس وقتی یک روح از زمین 
قی ایدم ورد رهایش کنید که از ترسی بزرگ خارج شده ؛ سپس از او 
می پرسند: فلان کس و فلان کس چه کردند؟ پس هر با ر که می گوید که 
هنوز زنده است. امید دارند که به آنان ملحق شود و هر گاه که می گوید: 
مُرد, می گویند: سقوط کرد و افتاد ! و خدای تعالی می فرماید: « و هر 
کس غضیم بر او وارد شود, سقوط می کند » و می فرماید: « و اما کسی 
که سنجیده هایش سبک براید, پس جایش هاویه باشد؛ " و تو چه می دانی 
که هاویه چیست 2 اتف است سوزنده»(1) و مثل دنیا مثل دریا و ملوان و 
کشتی است. و لقمان به پسرش گفت: ی 
که خلق نسیاری ذر آن غرق شده انده تو کشتی خود. را در این دریا اتمان 
به خدا قرار ده, بادبان آن را توکل بر خداء زاد و توشه ات را در آن تقوای 
شوی به خاطر گناهان توست. 


سخت. ترین ساعات او روزی است که به دنیا می آیده و روزی که از دتیا 
می رود و روزی است که برانگیخته می شود. خدای متعال در این سه 
زمان بر یحیی علیه السلام درود می فرستد: «و درود بر او, روزی که زاده 
شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود»(2) و 
عیسی علیه السلام نیز بر خود درود 
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فرستاده و می فرماید: «و درود بر من, روزی که زاده شدم و روزی که 
می میرم و روزی که زنده برانگيخته می شوم.»(1) 


اعتقاد ما این است که روح از جنس بدن نیست و مخلوق دیگری است.؛ 
خدای متعال در این خصوص می فرماید: «آنگاه [جنین را در] آفرینشی 
دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.»(2) 


و ما بر این اعتقادیم که در انبیاء و اوصیا ء و ائمه علیهم السلام یدج روج 
است: روح القدس و و روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح 
ندریج. 


و در مومنین چهار روح است: روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و 
ری تدریج( روح القدس ندارند), و در کفار و بهائم سه روح است: روح 
فقوت و روج شهوت و روج مدرح. 


و اما خدای متعال می فرماید: «بسئلوتک عن الروح قُل الرُوحْ من مر 
ربی»(3) ( و از تو درباره «روح» سوّال می کنند, بگو: «روح از فرمان 
پروردگار من است؛) روح مخلوقیست از مخلوقات خدای ع -زوجل, بزرگتر 
از جبرئیل و میکائیل. را تمه ان لاه و ات اس سد او 
خبر می دهد و رهبریش می کند, و همراه امامان پس از وی هم می باشد 


فرمایش شیخ صدوق درباره نفس و روح طبق مذهب تحقیق نیست؛ اگر 
ایشان بهتر بود از ورود به بابی است که رفتن در آن برایش مضیقه اور 
است. 


سیس در ادامه می گوید: نفس چند معنا دارد: یکی به معنای خود شی ۶ 


است, دوم خون جاری, سوم: نفس به معنای هواء چهارم هوا و خواسته 
طیع اما قاهد معای امال عبارت هو کف انش یی آنن همان ات 
می بااشد؛ شاهد معنای 
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اعتقادات صدوق: 75 


دوم عبارت «کلما کانت النفس سائله فحکمه کذا وکذا» هرگاه خون جهنده 
باشد حکم آن چنین و چنان است. شاهد معنای سوم عبارت «فلان هلکت 
نفسه» فلانی نقسش هلاک شد, هنگامی که نفسش بریده شود و در بدنش 
هوایی باقی نماند تا از حواس او خارج شود؛ شاهد معنای چهارم ایه شریفه 
«|ٍن النفس لاماره بالسوع»(1)هوا و هوسی که به بدی دعوت می کند, و 
ممکن است از نفس به کیفر تعبیر شود. خدای متعال می فرماید: 
«ویحذرکم الله نفسه»(2)منظور کیفر و عقاب است. 


اما روح چند معنا دارد: یکی به معنای زندگی, دوم: قرآن. سوم: فرشتگان 
الهی, چهارم: جبرئیل علیه السلام. شاهد معنای اول عبارت: «حکم هر 
صاحب روحی چنین است». و منظور هر موجود زنده می باشد؛ در 2 
کسی نیز که از دنیا رفته است می گویند: روح از بدنش خارج شده, که 
منظور 0 است. 


شاهد معنای دوم: «وکذلک آوحینا الیک روحا من آمرنا»(3) یعنی قرآن؛ و 
شاهد سوم: «یوم یقوم الروح والملائکه»(4)؛ و شاهد چهارم: «قل نزله 
روح القدس»(5)/یعنی جبرئیل علیه السلام . 


اما آنچه که شیخ صدوق نقل کرد, مبنی بر اينکه ارواح هزار سال پیش از 
اجسام خلق شده اند, ارواحی که یکدیگر را شناختند, به گرد هم جمع شدند 
و ارواحی که یکدیگر را نشناختند, با هم اختلاف پید | کردند خبری از اخبار 
آحاد است و خبری است که یک نفر آن را نقل نموده و معنایی دارد غیر از 
برداشتی کم نااگاهان به حقایق اشیا دارند, و آن وجه این است که خدای 
متعال فرشتگان علیهم السلام را هزار سال پیش از بشر آفرید, ارواحی که 
قبل از خلق بشر با یکدیگر آشنا شدند, به هنگام خلقت گرد یکدیگر جمع 
اضام: ی ارواخی. کهدر آن. مان سا یکدیگر آشتا نشدند. پبس از خلقت با 
بکدیگر اختلاف پیدا کردند؛ و حقیقت امر آن طور 
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نیست که معتقدان به تناسخ ارواج تصور می کنند, و در این زمین بر 
حشویه از شیعه شبهه وارد کرده اند و تصور کردند که ذواتی که فقعال و 
مامور وه مق هد در عالم مخلوق بودند. و با یکذیگر اشنا شدند و 
تفکر کردند و سخن را فهمیدند و سخن گفتند. سپس خدای متعال بدن های 
آنان را آفرید و در آن جای گرفتند, اگر وضعیت به همین صورت بود که آن 
ها می گویند, به بخ ارم آگاه بودیم و هرگاه آن را یادآوری می کردیم آن 
خاطر ات راب یاد فی آوردیم: و بر ما پوشیده نبود: 


مگر نه اینکه کسی که در شهری از شهرها بزرگ می شود و یک سال در 
آن اقامت کند و سپس به شهر دیگری برود, خاطرات آنجا از ذهنش پاک 
نمی شود, و هرگاه آن را فراموش کند بار دیگر با یادآوری آن ها را به 
ای ار را ی ار رو 
شود و پس از بیست سال زندگی در آنجا, , به شهری دیگر نقل مکان کند, 
ار یا ون 
ستاو ادا کن صص ی را هار فاورن هه اسا ات 
چنین طرز تفکری را نمی پذیرد. 


آنچه که شیخ صدوق درباره روج و نفس بیان کرده است. همان قول 
فاه آستنمن آنکه سیم بدانه آین.همان کار آن‌ها ات ما این کار 
جنایت بزرگی را در حق خود و دیگران روا داشته است. 

اما اینکه می گوید روح باقی می ماند. سخننٍ نادرست و لفظی مخالف 
گفته قرآن است. خدای متعال می فرماید: ِ من علیها فان و یبقی وَجةه 
یک ذو الجلال و الاگرام»(1) ( همه کسانی که روی آن [< زمین] هستند 
فانی می شوند, و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند !) 
اما انچه که شیخ حکایت می کند و توهم نموده. عقیده و نظر بسیاری از 
فلاسفه کافر است که گمان می کنند روح هرگز زوال نداشته و از بین 
نمی رود و جاودان بوده و تنها اجسام مرکب نابود می شوند. برخی از 
تناسخیه نیز چنین اعتقادی ندارند. و گمان می کنند روح ها پیوسته در 
صورت ها و بدن ها تکرار می شوند, نه تازه شده و نه از بین می روند و 
جاودان و فنا 
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ناشدنی هستند, این بدترین و نادرست ترین عقیده است؛ که ناصبی ها 
برای زشت کردن وجهه شیعه به آن ها نسبت داده اند و به همین دلیل آن 
ها را کافر می شمارند, و اگر مثبت این قول اشکالات آن را می دانست: 
متعرض آن نمی شد., اما اصحاب امامیه ما که تعلق خاطر به اخبار دارند, 
ذهنی کم کار و بعید دارند و زیرکی کمی دارند که به احادیثی که می 
شنوند اکتفا کرده و به سندیت ان توجه ندارند و درست و غلط را از هم 
تشحیص نمی دهند. و ایرادهایی که در اثبات درستی چنین احادیثی وارد 
می شود درک نمی کنند, و معانی را که از آن ها حاصل می شود. در نمی 
يابند. 


مرگ به دو گروه تقسیم می شوند: برخی برای پاداش و کیفر منتقل می 
شوند و برخی از بین می روند و نه پاداش می برند و نه کیفر می شوند. 


و حدیئی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است, در این خصوص 


می بااشد: 


حضرت صادق علیه السلام در جواب سوالی که از ان حضرت در مورد روح 
پس از مرگ کردند. فرمود: کسی که از دنیا می رود چه در درجه اعلای 
ایمان و پا در درجه ادنای کفر باشد. روحش به هیکلی که مثل همین هیکل 
دنیائی است. منتقل می شود و تا روز قیامت با اعمال خود همراه است. 


پس روح مومن وقتی از این بدن خارج می شود. به بدنی مثل این بدن 
داخل می شود و تا روز قیامت از نعمت های خدا استفاده می کند. روح 
کافر نیز وقتی ۳ بدن خارج می شود, به بدنی مثل همین بدن داخل 
می شود و در جهنم دنیا قرار می گیرد تا قیامت برپا شود. 


شاهد آن درباره مومن, آیه شریفه «قیل اوَجْلٍ اجه قال یا آیّت وهی 
یِعْلمَون بما عْقَرَ ی بی»(1) ( به او گفته شد: «وارد بهشت شو» گفت: 
«ای کاش قوم من می دانستند. + است. و شاهد را اند شریفه 
«النار یعرضون علیها غدوا| وعشیا 2(۰) ( عذاب آنها ات است که هر صبح 
و شام بر آن عرضه می شوند؛! خدای 
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متعال خبر می دهد مومن پس از مرگ و هنگام ورود به بهشت می گوید: 
«یالیت قومی یعلمون» (1)و نیز خبر می دهد کافر پس از مرگ صبح و شام 
عذاب: مین شود و تا زمانی که قیامت بر یا فی کردد در جهتم باقی: .مین 
ماند. 


نوع دیگر ارواح, ارواحی هستند که به آن توجه نمی شود و با فساد 
جسمش خود را از بین می برد و تا قیامت چیزی را احساس نمی کنند, و او 
کسی است نه ایمان محض دارد و نه کفر محض, و خدای متعال در آیه 
شریفه «اذ یقول آتامم طربقه آن لبتتم الا یوما>(ع) [ فان که 
نیکوروش ترین آنها می گوید: «شما تنهز یک روز درنگ کردید»]به این 
نکته اشاره کرده و بیان می کند قومی هنگام قیامت مدت زمانی را که در 
قبر به سر برده آند, نمی دانند و حتی برخی تصور می کنند ده روز در دنیا 
زندگی کرده اند, و يا عده ای دیگر گمان می کنند یک روز در دنیا زیسته 


اند. 


این توصیف نمی تواند از زبان کسی باشد که تا روز قیامت عذاب می 
شوت و یا تا آن .زفز از تغحت: ها المین بزخوردار فی کزدهه زیرا کسی که 
دائم عذاب و يا از نعمت ها برخوردار می شود از حال خود غافل بیست؛ و 
تسشن از مرک.مدت. زمان زندفن: : بر او پوشیده نیست. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: در قبر سوال نمی شود مگر 
این دو باشند به حال خود واگذار می شوند. و در خصوص رجعت فرموده: 
اما هنگام قیام قائم عجل الله تعالی فرجه تنها کسانی به دنیا رجعت می 
کنند که ایمان محض و کفر محض دارند. و کسانی که بین این دو هستند به 
دنیا باز نمی گردند. 


اصحاب شیعه مذهب ما درباره کسانی که پس از مرگ از نعمت برخوردار 
شده و یا عذاب می شوند, اختلاف نظر دارند, پزحی: هی کونن: آنچه از 
نعمت برخوردار شده و يا عذاب می کشد. خن آشت. که از و هت 


تکلیف بر گردن اوست: وان دا وه اف امد 
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برخی دیگر عقیده دارند: روحء همان زندگی است که در جسمی مانند بدن 
او در دنیا قرار می گیرد. هر دو مورد از نظر عقل قابل قبول است. به 
عفقیده من وجه آشکارتر سخن کسی است که معتقد است: روج جوهر 
مخاطب است., و فلاسفه ان را بسیط می نامند. 


در حدیت اصزخ است انبیای الهی علیهم السلام به طور خاص. و پس از 
ایشان ائمه علیهم السلام جسم و روحشان از زمین به اسمان می رود و 
در همان بدن های دنیوی خود از نعمت های الهی بهره مند می شوند, و این 
تنها به حجت های الهی اختصاص داشته و شامل حال مردم عادی نمی 
شود. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است: هر کس نزد قبرم بر من 
سلام .دهد آن وا مین شتوم و هر کنتن از دور ساام دهم آن: با به.خرم فی 
رسانند. 


و نیز فرمود: هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد, من ده بار بر او 
صلوات می فرستم؛ و هر کس ده مرتبه بر من صلوات بفرستد. من صد 
پار بر او صلوات می فرستم. پس هر کس می خواهد بر آن بیفزاید یا از 
ان کم کند. 


ی مس شود حصرت. لین له عله ج اه سفن از کرو او نا 
سلامی را که به حضرتش فرستاده می شود, می شنود؛ چنین امری جز در 
صورت زنده بودن ایشان نزد خدای عز و جل امکان پذیر نیست, اتمه 
علیهم السلام نیز به همین صورت صدای کسی را که از نزدیک به ایشان 
ام ی و اه که را فان را ور ای ات 
فف: کنو به آن ها می رسد و اخبار صادقه از آنان نیز په همین امر دلالت 
دارد؛ خدای متعال می فرماید: «و لا ر تتی ارت توا سین اراد 
آعهانا بل آحیاغ»(1) تا بایان آیه. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که بعد از جنگ بدر وقتی کشته 
های کفار را در چاه بدر ريخته بودنده بر سر جاه آمدند.و در حالی که به 
کشته های آن جنگ خطاب می کردند. فرمودند: همسایه های بدی برای 
رسول خدا| بودید» او را از خانه و کاشانه اش بیرون کرده از وطن آواره 
اش ساختید, به این کار نیز اکتفا 


ص: 270 
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نکرده دست به هم دادید و علیه او لشگر کشی کردید و با او جنگيدید. پس 
ایا انچه را خدایم به من وعده داده بود صحیح یافتید؟ 


عمر گفت : ای رسول خدا,؛ با جماعتی که هلاک شده و ادراک ندارند, 
سخن می گوئید؟ حضرت فرمود: عمر ! ساکت باش, به خدا سوگند اين ها 
بهتر از تو می شنوند و بهتر از تو درک می کنند. و ؛ بین آن ها و ملائکه ای 
که با گرزهای آهنین آن ها را ی 
صورت خود را برگردانم. 


ی اضر نون له السلاه رات یه اسب نون آنحضرت: ان فا 
اهل حعل,در رم قارع ند سوار شد و در میان صفوف حرکت می کرد 
و آن ها را می شکافت تا آنکه رسید به گعب بن سورة. (کعب قاضی بصره 
بود, و این ولایت را عمر بن خطاب به او داده بود. کعب در میان اهل بصره 
در زمان عمر و عثمان به قضاوت باقی بود ؛ چون فتنه اهل جمل در بصره 
علیه ام اه مها ام برپا شد, کعب قرآنی نز کردن خود حمایل 
بو و با تمام فرزندان و اهل خود برای جنگ با آن حضرت خارج شد ؛ ۰ و9 
همگی آن ها کشته شدند.) 


چون حضرت بر جنازة کعب عبور فرمود و او در میان کشتگان افتاده بود, 
در آنجا درنگ کرد و فرمود: کعب را ی 


حضرت فرمود: ای کعب بن سوره! «آنچه را که پروردگار من به من وعده 
داد, یافتم که تمامش حق بود آپا نو هم وعیدهای پروردگارت را به حق 
یافتی ؟» و سیس فرمود: : کعب را بخوابانید. 


رش کتفیی کر کت کرو رهم سا کش سس وا اش که اس و فا 


۳ کشتگان افتاده بود, حضرت فر مود: او را بنشانید, نشاندند و همان خطاب 
ها تاه مر و مسر فرفود له را خوانابه: 


تک از اضحات:یدان.حضرت کفت: ای آمیرالمغمتین ا در کفعار شما با این 
دو مرد کشته - که کلامی را نمی شنوند - چه فائده ای بود؟ 


حضرت فرمود: ای مرد ! سوگند به خدا آن ها کلام مرا شنید ند همانطوری 
که ال قاس اس رام هل وا ضلی الا علس الم فا ۱ 


شنید ند. 


ص: 31 


اين از جمله روایت هایی است که می گوید برخی از کسانی که می ميرند. 
روج به بدنشان باز مین کردن تا از نعمت بهر مند و یا عذاب شوند؛, و این 


عمومیت ندارد و هر کس بمیرد: روح به او باز نمی گردد, و بر همان 


علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: می گویم: اما درباره زشت دانستن 
عقیده صدوق رحمه الله درباره پیشی گرفتن ارواح, در کتاب «اشهان :و 

جهان» روایت های شایعی بیان می شود و هیچ بعید و 
فاطعی بز نفی,آن وود فداوم. .۵ آنجد کهشتم ممیه,بیان کردم است که 
اسان هی بانشت ان خالت را به باد آوز با حاضله تمانی و فاضله بنشدن 
حالت جنینی و طفولیت بعید نیست که خداوند بنا , به مصالح زیادی آن را از 
خاطر او بری‌ساشد با حوجمبه اینگه ما سباری از خاطرات کودکی را از 
تاش ام و یر مه ها را رن 
ماند, ایشان به بقای روح در برخی از آن ارواح معتقد شده؛ با 
دارد که قائل شویم روح در همه آن ها باقی نمی ماند؟ و روایت ت هایی که 

نقل کرده بر فنای ارواح واگذار شده به حال خود دلالت ندارد, بلکه عدم 
ثواب و تعذیب آن را بیان می کند؛ وی وا پل 
ارواح کلامی است که در جایگاه خود بیان می شود. 

58 امالی شیح طوسی: عبد الله بن سلیمان و از امام باقر علیه 
السلام درباره زیارت اهل قبور پرسیدم. حضرت علیه السلام فرمود: هر 
گاه روز جمعه شد, آن ها را زیارت کن, زیرا بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید به هر کدام از آن ها که در تنگی باشد. وسعت و فراخی داده می 
شود و کسانی را که به نزد آنان می اد را می شناسند؛ . پس وقتی 
خورشید طلوع کرد, رها می شوند؛ عرض کردم: ایا 


ص: 22 


1- . تصحیح الاعتقاد: 63 


یه ی وا مس ان ا تا سل 
می شوند؟ فرمود: بله و وقتی می روند. وحشت زده می شوند.(1) 


شرح: السدی با ضمه و گاهی با فتحه به معنای مهمل و رها است, ممکن 
است به این معنا باشد: ان ها روز جمعه پس از طلوع خورشید هم مهلت 
داده شده و عذاب نمی شوند ؛ و یا به این معناست که روز جمعه به آن ها 
فراخی و گشایش داده می شود. و با زیارت مردگان در روز جمعه سبب 
این فراخی می شود. عبارت 0 طلوع خورشید» از سر گیری سخن 
است, یعنی هر روز به دیدارکنندگان خود نگاه می کنند, زیرا در قبر هستند 


و هنگامی که خورشید طلوع کند. به آن ها اجازه می دهند از قبرهای خود 
خارج شوند. 


909. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا مومنی که از دنیا رفته به 
دیدار خانواده خود می اید, و خوبی ها و خوشی های خانواده اش را می 
بیند (و خوشحال می شود), ولی کافر, تنها بدی ها و ناخشنودیها را می 
نگرد و خوشی ها را نمی بیند و غمگین می شود. 


تا فرسووننه سفضت. آز آزواخ در تفه یک مره جه زارت و ولا قاات 
خویشان می روند و بعضی به اندازه عمل خود.(2) 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مومن و کافری (که از دنیا 
رفته) نیست مگر اینکه هنگام ظهر به دیدار خانواده خود می آید, و اگر دید 
که خانواده اش به انجام کارهای نیک, اشتغال دارند. سپاس و حمد خدای را 

بر این نعمت؛ به جای می آورد, و وقتی کافر ببیند که افراد خانواده اش به 
اتجام کارهای نیک اشتغال دارند. برای او موجب حسرت و ندامت خواهد 
شد.(3) 


1. کافی: اسحاق بن عمار می گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام 
در مورد این که ایا متوفی به ملاقات خانواده اش قت: آند سوال کردم, 
حضرت فرمود: اری. عرض کردم: چند وقت به چند وقت؟ فرمود: در یک 
جمعه يا یک ماه يا یک 


ص: 373 


تب آفالین وس ۵69 
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سال, به اندازه ی مقامی که دارد. گفتم: به چه صورتی نزدشان آید؟ 
فرمود: در صورت پرنده ی لطیفی بر دیوارهایشان می نشیند. و بر انان 
اشراف پیدا می کند : پس اگر آن ها را در خیر و خوبی بنگرد, خوشحال می 
شنودر و اکر آن.ها را در بدق:و نباز و اندهه نبینده غمکین می گرددی(11 


2 کافی: عبد الرحیم قصیر گوید: خدمت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام عرض کردم: ایا مومن خانواده خود را می بیند؟ فرمود: اری موّمن 
دو فرشته ای که با او هستند و در قالب پرنده ای به خانه خود بياید و به 
خانواده خود نگاه کند و سخن آن ها را بشنود.(2) 


3 کافی: اسحاق بن عمار گوید: خدمت امام موسی بن جعفر علیهما 
السلام عرض کردم: ی مومن با اهل و عیال و خویشاوندان خوبش بعد از 
مردن ملاقات می کند؟ فرمود: اری؛ سپس سوال کردم: مدت این ملاقات 
چه مقدار است؟ فرمود: مقدار اين ملاقات وابسته است به اندازه فضائل 
و نیکی های نا برخی از فزد کان در هر روز با خویشاوندان خوبش 
ملاقات دارند, و برخی از آنان در هر دو روز و برخی دیگر هر سه روز. 


راوی سپس می گوید: امام علیه السلام در ضمن کلماتشان فرمودند: 
کمترین افرادی که می توانند ملاقات با خویشاوندان خویش داشته باشند, 
همان روز جمعه می باشد. سیس راوی سوال می کند که این ملاقات در 
روز جمعه در کدام ساعت می تواند باشد؟ فرمود: به هنگام ظهر و مانند 
ان.» 


و نیز راوی می گوید: عرض کردم به چه صورتی به دیدار خانواده اش می 
آید؟ فرمود: به شکل گنجشک و یا کوچکتر از آن. خداوند عز و جل همراه 
او فرشته ای می فرستد تا آنچه که او را خوش آید, می بیند و کارهای 
نایسند از او پوشیده می گردد و با نشاط به سمت نور چشمش بر می 


گردد.(42()3) 
ص: 274 
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علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: ابراهیم بن عبدالحمید می گوید: نزد 
امام کاظم علیه السلام در خانه پدرشان بودم که حضرت از ان خانه به 
مت ال .طارفا نف دنه هسام عر گرم فد ات شوم ۱۳ 
از خانه پدرت منتقل شدی؟ فرمود: من دوست دارم بر عیال پدرم توسعه 
دهم ؛ انان در مضیفقه بودند و من دوست داشتم بر انان توسعه دهم تا پدرم 
بداند که من بر عالش توسعه دادم و به انها کمک نمودم؛ عرض کردم: 
ات وی نا پر ی از احوال ا ص براعه اما افنت نا مر ام 
مومنین هم هست؟ فر مود: این برای امام و موّمنین است ؛ هی مومنی 
نیست مگر این که هر هفته بر اهلش فرود می آید ؛ پس اگر خیری در آنان 
ببیند, خدای عز و جل را حمد می کند و اکر یر تیکی ببیتد: به. خاطر آن 
استا نی کید لا لاه وا اله انب ار مساق 


4 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون دشمن خدا را 
برداشتند تا به سوی قبرش ببرند با صدای بلند به آنان که جنازه اش را می 
برند» مت گاید برادز انم .یا شکایت هو عیشت هه انم سر 
این برادر بدبختتان وارد شد. دشمن خدا( شیطان) مرا فریب داد و مرا به 
بدبختی وادار کرد, آنگاه مرا رها کرد. برایم سوگند یاد کرد که خیرخواه من 
است اما به من خیانت کرد. از دست دنیا شکایت می کنم که مرا فریب 
داد تا وقتی بدان دل بستم. ناگاه مرا به زمین زد. 

به شما شکایت می کنم از دوستانم که اهل هوا و هوس بودند و مرا گرفتار 
کردند. سپس از من بریدند و مرا ذلیل کردند. به شما شکایت می کنم از 
فرزندان که از انان حمایت کردم, و انان را به خودم مقدم داشتم ولی انان 
مال مرا خوردند و مرا واگذاشتند, به شما شکایت می کنم از ثروتم که حق 
خدا را از آن نپرداختم, پس وبالش بر من شد و سودش به دیگری رسید. 
شکوه می کنم از خانه ام که چقدر برای آبادی اش خرج کردم و اکنون 


دیگری در آن سکنی گزیده اشت. و شکوه می کنم از هدت طولاتی ماندنم: 
قبرم به صدای 
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بلند می گوید: من خانه تاریکی و تنهایی هستم؛ ؛ ای برادران ! تا انجا که می 
توانید از من درس بگیرید و بپرهيزید از آنچه که به من رسید تا به شما 
نرسد, من به آتش و لت و غضب خدای جبار بشارت داده شدم, ای وای 
بر من به خاطر کوتاهی هایی که در اب خدا کردم. وای بر من که 
«شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود ندارم»(1) و دوستی که به 
من ترحم کند نیست. «اکنون اگر برایم بازگشتی بود»(2) من از اهل ایمان 
بودم.(3) 


5 در کافی حدیث مشابهی از امام باقر علیه السلام نقل شده است و 
حضرت می افزاید: پیوسته و دائما ندا سر می دهد تا اينکه وارد قبر می 
شود و چون داخل شود روح به جسمش باز می گردد و دو فرشته قبر 
آمده و و از او سوال می پرسند. راوی می گوید امام باقر علیه السلام 
هنگام ذکر این حدیث می گریست )4 


6 کافی» علن ین خستن علبهما التببلام فرهفده اسان نمی حاند با مردم 
چه کند! اگر بعضی امور که از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده یم به 
آنان بگوییم ممکن است مورد تمسخر قرار دهند, از طرفی طاقت هم 
نداریم این حقایق را تاکفته بگذاریم ! : ضمره بن معبد» کلام امام تمام 
نشده, انگار بی تاب شنیدن کلام پیامبر باشد. گفت: شما آنچه شنیده اید 


بکویید ۱ 


امام با ادن سنگین فرمود: می دانید وقتی دشمن خدا را در تابوت می 
گذارند, و به گورستان می برند, چه می گوید؟ حاضران گفتند: خیر؛ امام 
ادامه داد؛ فریاد می زند و به آنان که او را بر دوشهای خود به سوی قبر 
می برند می گوید: آپا نمی شنوید؟ از دشمن خدا (شیطان) به شما 
شکایت دارم که مرا قریب داد و به اين روز سیاهم اقکند. و با آتکه وعده 
داده بود اما نجاتم نداد. من شکایت دارم از دوستانی که با من دوستی 
کردند و مرا خوار نمودند. من از 
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اولادی که حمایتشان کردم ولی مرا ذلیل کردند, و نیز از خانه ای که ثروتم 
را در ابادی ان خرج کردم ولی سرانجام. دیگران انجا ساکن شدند. شاکی 
ام . به من رحم کنید ! این قدر عجله نکنید ! تا کلام امام به اینجا رسید, 
ضمره گفت :اگر مُرده, بتواند به این خوبی صحبت کند, پس ممکن است 
حتی حرکت کند و روی شانه حاملین بنشیند! امام علیه السلام, فرمود: 
خدایا ! اگر ضمره سخنان پیغمبر صلی الله علیه وآله را مسخره می کند از 
او انتقام بگیر ! 


یی را رت وا و ایام اب اما اس 


غلام گفت: ضمره از دنیا رفت و من اکنون از مراسم خاکسپاری او می 
ایم. وقتی او را در گور گذاشتند و خاک ریختند. صورت به قبر او نهادم و 
صدایش را ِ« خود او بود, مثل وقتی که زنده بود. من صدایش را 
شنیدم که می ؟ 


وای بر تو ای ضمره بن معبد! امروز هر دوستی که داشتی خوارت کرد و 
عاقبت رهسپار جهنم شدی جهنمی که پناهگاه و خوابگاه ابدی توست. آنگاه 
حضرت فرمود: از خداوند مسألت عافیت دارم, زیرا سزای کسی که 
حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله را مسخره کند. همین است (1). 


توضیح: حریبه الرجل: مالی که با آن زندگی می گذراند. 


7 عافی: امام صادق علیه السلام : در قبر سوال نمی شود فحر از 
کسانی که ایمان محض داشته و يا کافر محض بودند و دیگران به حال خود 
واگذار می شوند.(2) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود؛: در قبر سوال نمی شود مر 
از کی کیان هیا ارس سر آن دحا 
خود واگذار می شوند.(3) 
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در کافی حدیث مشابهی از ابن بکیر به نقل از امام باقر علیه السلام نقل 


شده است.(1) 


9 کافی: اما صادق علبه السلام فرفوهه در قتر ها آی کشانی وال 
می شود که ایمان محض و يا کفر محض داشته باشند.(2) 


شرح: «من محض» با فتحه میم, اسم موصول است. و با کسره مٍ 
حرف جر و خواندن «محض» به صورت مصدر, به این معنا که نه از اعمال 
بلکه از عقاید می پرسند, غلط و اشتباهی است که روایات صریح آن را 
نمی پذیرد؛ بلکه معنا اینست که از مستضعفان و کسانی که بین ایمان و 
کفر هستند. سوال نمی پرسند. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از او سوال می شود درحالی 
کهدر فتر یهار قیر مامت 3 


و و ۳ 0 
او می پرسند و ممکن است غرض اثبات مجرد هر یک از دو حالت فشار و 
سوال باشد؛ 


101 ابابصیر گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا کسی 
هستند کسانی که از عذاب قبر نجات می یابند؛ وقتی عثمان, رقیه (دختر 
رسول خدا) را کشت. پیامبر صلی الله علیه و آله بر کنار قبر او ایستاد و 
در حالی که سر خود را به آسمان بلند کرده بود و اشک از دیدگانش جاری 
بود, به مردم فر مود: فن ذخترم را و ظر آنخه بر | و گذشته بود, به یاد آوردم 
و دام تکیت بق از خدا خواستم او را از فشار قبر برهاند و عرض 
کردم: بار پروردکارا! به خاطر من رقیه را از فشار قبر برهان. خداوند نیز 
او را به خاطر پیامبر بخشید. 


و حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تشییع جنازه ی 
سعد حاضر شدند, در حالی که هفتاد هزار ملک او را همراهی می کردند. 
رسول خدا 
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صضلی الله. لیم و الم سر به. اسفان بلتد کرد سینت فرموده تن: افر اوق 
همچون سعد هم به فشار قبر مبتلا می شوند. راوی می گوید: به امام 
صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم : ۰ شنیده ایم که وی نسبت به بول بی 
مبالات بوده است. حضرت فرمود: پناه بر خدا ! این فشار به خاطر بدخویی 
و کج خلقی او بر خانواده اش بود. 


دز ای گام مازز سوه کفته مت بر نه کارا ای وسول قدا صلی. ام 
علیه و اله فرمودند: ای مادر سعد ! عملی را از سر یقین به خدا نسبت 
نده !(1) 


2 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دو فرشته منکر و نکیر نزد 
میت در هنگامی که دفن می شود, می آیند؛ در حالی که صدای آن ها 
همانند رعد بلتد آهنی:ع خشماتشان.همانند بر قی سهمتاک و خیره: کنتدم 
را تا را ها ی مر ی 
خود را می کشند؛ پس از میت می پرسند: پروردگار تو کیست؟ دین تو 


اگر او موّمن باشد, می گوید: الله پرودگار من است و اسلام دین من. آنان 

۱ دار مردی که از برای پشتیبانی شما بیرون آمده چه 
ات3 5 می 7 بده که او پیامبر خی است: ۳1 قف. وید 
شهادت می دهم که او پیامبر خدا| است. به او می گویند: بخواب ! خوابی 
که نر آن»تهناین. تنستت: و قبرش را به اندازه نه ذراع توسعه می دهند و 
برای او دری به سوی بهشت باز می کنند و او جایگاهش را می بیند. اما 
اکر اه کافر باشده نز آووارد فی« ند دز عالی کفضیطان خوان دروخ 
در کنار دیدگان او نشسته است. از او می پرسند: پرودگار تو کیست و دین 
تو چیست؟ درباره این شخص که در میان شما بیرون امده( و ادعای نبوت 
دارد) خه می. گویی؟ می: گوید: نمی دانم ! [در اين هنگام ] بین او و شیطان 
را خالی می کنند, ور آو در قير تون و مار ری را مسلط می سازند, 
که اگر یکی از این مارها در زمین نفس 


ص: 79 
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بکشد, هرگز درختی تخو‌اهد. رهیتد. و خیدکان. آف یا به. وی انتن. من 
کشانند و آو.جایحان خود را دز آن.فت بیتد ۱1 


شرح: جزری درباره این حدیث می گوید: رویا از خدا و احتلام از شیطان 
اه ات ور ات 
خوب و امور نیک است و حلم در مورد خواب پریشان و قبیح به کار می 
29 


3 کافی: ابابکر حضرمی می گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: خداوند شما را اصلاح کند, در قبر از چه کسانی سوال می شود؟ 
فرمود: سوال نمی شود مگر از کسانی که ایمان محض داشته و يا کافر 
محض بودند؛ پس وضع دیگران چگونه است؟ فرمود: به خدا قسم به حال 
خود واکداز نی شوند و به آنان توجهی نمی شود. 


گفتم: از چه چیز دیگری پرسش می شوند؟ فرمود : از حجت خدا که در 
میان آن هاست. پس به مومن گفته می شود: درباره ی آن شخص (امام 
عصرت) چه می گویی ؟ مومن می گوید: او امام من است. پس به او گفته 
می شود: بخواب, خدا| خواب را بر تو گوارا گرداند, و دری از بهشت به 
روی او باز می شود و پیوسته تا قیامت نسیمی از ان , بر او ارزانی داشته 
می شود. 


و به کافر گفته می شود: درباره ی فلان بن فلان چه می گویی؟ وی می 
گوید: درباره ی او شنیده ام. اما نمی دانم کیست., پس به او گفته می 
شود: : دانستی ( ولی انکار کردی ) و دری از جهنم به روی وی گشاده می 
شود و پیوسته تا قیامت آتشی: ۱ آن اد فربده هی شود ۱۱ 


۵4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شنکافی که شخص در قبرش 
است, از او سوال می پر سند و هنگامی که ایمانش ثابت شد؛ قبرش به 
اندازه هفت ذراع گسترده می شود و دری به سوی بهشت بر او باز می 
کنند و به او می گویند: مانند عروس با روشنی دیده رات 1 
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5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مرد در قبرش 
فزار فی کیرد دوملی یکی از حانب رات و صکری از خانت حب: بر 
وی حاضر می شوند و شیطان [نیز در آنجا] در برابرش قرار دارد [تا او را 
آغوا کند / , چشم هایش مانند مس گداخته است, آبه او از سوی فرشتگان ] 
گفته می شود: تو چه می گویی در خصوص مردی که در میان شما ظاهر 
نی ان هی کرد تشه آشت ۱ 


[شخص مرده ] ناراحت شده و وحشت خاصی برایش پیش می آنق, یس 
اگر مومن بود می گوید: محمد رسول خداست ؛ پس در اين هنگام گفته می 
شود . آرام گیر [به صورتی که ] هیچ گونه ناراحتی در این آرامش نداشته 
2 
و جایگاه خویش را در بهشت می بیند. 


این همان گفتار خداوند است: «خدا کسانی رز که ایمان آورده اند, در 
زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار و ثابت می گرداند».(1) و اگر آمرده] 
کافر بود [و ] فرشتگان به او می گویند: [تو در خصوص ] این مردی که در 
میان شما ظاهر شد و می گوید: رسول خدا است [چه می گویی ] پس می 
گوید: نمی دانم [در این هنگام ] میان او و شیطان خالی گذاشته می شود. 
(ح) 


در کتاب نوادر مثل این حدیث نقل شده است. (3) 


6 کافی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: هنگامیکه مومن را 
در قبرش قرار می دهند, از او پرسیده می شود پرورردگارت کیست؟ می 
کوند: لها حدا پرمود ارم است از اه ترشنده می نود دی تست ؟ 
می گوید: اسلام ؛ بعد؛ از او پر سیده می شود پیامبرت کیست ؟ می گوید: 
محمد صلی الله علیه وسلم, بعد, از او پرسیده 2 شور امامت 
گرفتی؟ می گوید: اس سای سب هرا 
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آن استوار نموده است. (یعنی اگر راهنمایی و هدایت خداوند نبود من 
چیزی نمی اموختم) 


پس به او گفته می شود بخواب همانند خوابیدن عروس که هیچ ترس و 
هیجانی در او نیست ؛ سپس برای او دری به بهشت گشوده می شود و به 
او گفته می شود: : داخل بهشت شو در حالیکه در آز نزن و راحتی هستی : 
او هم می کوید: پروردکارا زودتر قیامت را برپا کن (تا به حساب وکتابها 
رسیدگی کنی). شاید که من به سوی اهل و مالم برگردم (یعنی شاید 
زودتر به نعمتهایی که لایق آن ها هستم برسم) 


و از کافر پرسیده می شود پرورردگارت کیست؟ می گوید: الله(خدا 
و من است)؛ از او پرسیده می شود دین تو چیست؟ می گوید: 
اسلام ؛ . بعد؛ از او پرسیده می شود پیامبرت کیست؟ می گوید: محمد ؛ از او 
می پرسند. اين ها را چگونه یاد گرفتی؟ می گوید از زبان مردم شنیدم 
(دیدم همه می گویند, من هم گفتم؛ بدون هیچ اعتقاد قلبی) 


جمع شوند نمی توانند( عذاب) ان را تحمل کنند. پس 1 بدن او ذوب می 
شود همانگونه که سرب ذوب می شود؛ 1( 
می گردانند و قلبش را بین دو لوح از آتش قرار می دهند, و او می گوید: 
پروزد کارا بریایی قیامت را به تاخیر بینداز (تا درد به ان عذاب اصلی که 
در انتظارم است بر لیم . ۳8 


دز کات اور خه خمیت هی عفل شوه ارت ۱9 


شرح: روایت بر این دلالت دارد که اسلام مخالفان به دلیل عدم توسل به 
اتمه علبهم السلام. از زوی ظن هو کمان و تعلید بودم و خداوند. آن ها زا بة 
استوار ماندن در 0 هدایت نمی کند, هدایت و یقین تنها با پیروی از ۳ 
غلیفم التاام امکانسب بر انوفت: 
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107 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: جنازه مومن ای که از 
خانه خود خارج می شود فرشتگان او را تشییع می کنند و : بر او ازدحام می 
کنند, تا زمانی که بنده موّمن دفن شود زمین به اي کید خوش 
(مرحبا و اهلا), دوست داشتم افرادی چون تو بر پشتم راه بروند. پس چون 
تو را دریابم به زودی خواهی دانست که با تو چگونه رفتار می کنم. پس 
قبرٍ به اندازه چشم اندازه وسعت پابد. دو فرشته قبر , بر او وارد می شوند 
و آن ها دو نگهبان قبر, نکیر و منکر هستند, پس جان را تا کمرش بر آو می 
اندازند و از او می پرسند. : پروردگار تو کیست؟ می گوید: الله ؛ می گویند: 
دین تو چیست؟ می گوید: اسلام؛ می گویند: پیامبر تو کیست؟ می گوید: 
محمد صلی الله علیه و آله. می گویند: امام تو کیست؟ می گوید: فلانی. 
حضرت علیه السلام فرمود: پس منادی از اسمان می گوید: بنده من 
راست گفت, از بهشت قبر او را فرش کنید, و از قبرش دری به سوی 
بهشت بگشایید. و از لباس های بهشتی به او بپوشانید, تا اینکه نزد ما بیاید, 
همانند خوابیدن عروس که هیچ ترس و هیجانی در او نیست. 


و اگر کافر باشد, فرشتگان لعنت کنان وی را تا قبرش تشییع می کنند, 
وقتی در قبر گذاشته می شود, زمین به او می گوید: خوش نیامدی به خدا 
سوگند دوست نداشتم کسی مانند تو بر پشت من راه برود» چاره ای 
نیست و اکنون خواهی دید با تو چه خواهم کرد, پس بر او فشار می آورد تا 
اینکه دنده هایش در هم فرو رود. 


حضرت علیه السلام فرمود: سپس فرشتگان قبر که نگهبانان آن و نکیر و 
منکر هستند, پر او وارد می شوند. ابو بصیر می گوید: عرض کردم: 
فدایتان شوم؛ آیا بر مومن و کافر به یک صورت وارد می شوند؟ فرمود: 
خیر. و فرمود: کافر را می نشانند و روح را در کالبدش می دمند و به او 
می گویندز خدای تو کیست؟ با شک و تردید می گوید: شنیدم مردم چنین و 


و می پرسند: دینت چیست؟ باز تردید می کند و به او می گویند: ندانستی. 
و می پرسند: پیامبر تو کیست؟ می گوید: شنیدم مردم چنین و چنان می 
گفتند: فرشتگان به او می گویند: ندانستی. و از او درباره امام زمانش می 
پرسند. حضرت فرمود هناد از اتسفان ندا.می :دهد دروخ کفت ند فره: 
قبرش را از آتش فرش کنید, و او 


ص: 383 


را لباسی از اش بپوشانید. و دری به سوی آتتشن به رویش بگشایید, تا 
قیامت که نزد ما می اید و انچه نزد ماست برای او بدتر است. پس سه 
ضربه با گرز بر او می زنند, و با هر ضربه اتش از قبرش به اسمان شعله 
می کشد, اگر یکی از این ضربه ها بر کوه وارد شود, خاکستر می گردد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: و خداوند مارها را در قبرش مسلط می 
کند تا او را بگزند و شیطان را بر او چیره می سازد تا او را غمگین نماید, و 
عذاب او را مخلوقات خدا. به غیر از جن و انس, ,. می شنوند, و فر مود: ۳ 
صدای حرکت تعلین آنها را و تکاندن دستهایشان را می شنود و اینست که 
خدای متعال می فرماید: یتیت ال الذین منوا بالَْوْلٍ النابت فی الحیاه 
التبا فی الأخره و ْضل الله الظالمین و بَفْعَلّ اه ما یشاغ»(1) [خدا 
او ار ۱ و در آخرت با سخن استوار 


ثابت می گرداند, و ستمگران را نف راهدفی کذارد: و خدا هر چه بخواهد 
انجام می دهد. 2(1) 


در تفسیر عیاشی نیز حدیت مشابهی نقل شده است.(3) 


شرح: «لا دریت» نفرین و يا استفهام انکاری است., یعنی دانستی و حجت 
در دنیا بر تو تمام شد, و تو فقط به خاطر بدبختی خود انکار کردی. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون مومن را داخل قبر کنند 
نماز در طرف راست او زکات در طرف چپ او, و بر و نیکویی و احسان 
مشرف بر او شود, و صبر او در ناحیه ای قرار گیرد. پس وقتی که دو ملک 
سوال بيایند. صبر به نماز و زکات و بر گوید: شما صاحب خود را دريابید, 
یعنی میت را نگاهداری کنید. پس هرگاه از آن عاجز شدید من نزد او 
هستم (4) 


109 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: جوب مومن را داخل قبر کنند, 
شخصی برای او متمثل می شود و به او می گوید: فلانی ! ما سه چیز 
بودیم, اول: 
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رزق و روزی تو که با فرا رسیدن مرگ تو, قطع شد. دوم: بستگان تو که تو 
را در اینجا نهادند و از تو روی برگرداندند و رفتند. و سوم من که عمل تو 
هستم که همراه تو باقی می مانم, با این که من در نزد تو بی ارزش تر از 
دو چیز دیگر بودم.() 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن را در قبر 
می گذارند, از پنج چیز سوال می کنند: نماز, زکات قح و زونه و ولایت 
ما اهل بیت. ولایت از گوشه قبر به آن چهار مورد دیگر می گوید : اک 
نقصی در شما باشد, کامل کردن آن بر عهده من است ۳ 


1111 کافی: عیسی بن یونس می گوید: از حضرت علیه السلام پرسیدم: 
آیا کسی که به دار آویخته شده است. فشار قبر دارد؟ فرمود: آری, خدای 
عز و جل به هوا فرمان می دهد که بر او فشار بیاورد. 


در روایت دیگری آمده است: از امام صادق علیه السلام سوال شد: آپا 
کسی که به دار آویخته شده است, عذاب قبر دارد؟ فرمود: خدای زمین 
همان خدای هواست. خدای عز و جل به هوا وحی می کند. پس چنان بر او 
فشار می آورد که از فشار قبر بیشتر است.(3) 


2 کافی: امام باقر و یا امام صادق علیهما السلام فرمودند: چون رقیّه 
دشر ول الله ضلی ال غلیة واله.وفات: کته رصول..عفا شرمعد ام 
دخترم ! بپیوند به سلف صالج ما عثمان بن مظعون و اصحاب او؛ و فاطمه 
علیها السّلام بر کنارة قبر ایستاده بود و چنان گریه می کرد که اشک های 
سم او نو فتر قرو هی ربخت, و رسول خدا ضلي الله علیه واله در حالی 
که ایستاده دعا می نمود, آن اشک ها را با لباس خود پاک می کرد. 


رسول خدا (ص) فرمود: من از ضعف رقیّه خبر دارم و از خداوند عژوجل 
اه کرد ی ارف ای 
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دا 1 عافش: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قبری نیست مگر اينکه 
هر روز سه بار می گوید :من خانه ی خاک هستم, من خانه پوسیدن هستم, 
من خانه ی کرم هستم. وقتی که بنده مومن وارد قبر می گردد, زمین به او 
می گوید: ترجبا | خوش امدی: سو کند؛به. خدا که.من و را دوستت داشتم: 
در آن وقت که بر روی من راه می رفتی, و اکنون که در شکم من قرار 
گرفتی بیشتر تو را دوست دارم و به زودی نشانه ی دوستی مرا در می 
یابی. در این هنگام به اندازه ی دید چشمش, قبر وسیع می شود و دری در 
قبر به روی او گشوده می شود و او جایگاهش را در بهشت می بیند. و از 
آن در مردی بیرون می آید که هیچ چشمی زیباتر از او ندیده است, و به آن 
مرد می گوید: ای بنده ی خدا! من هرگز چیزی را زیباتر از تو ندیده ام. تو 
کیستی؟ آن مرد زیبا در پاسخ می گوید: من رأی نیک تو هستم که دارای 
آن بودی» و کارهای شایسته ی تو هستم که دارای آن بودی» و اعمال نیک 
تو هستم که در دنیا انجام داده ای. سپس به او می گویند: بخواب و بیارام 
در حالی که چشمت روشن است و شادمان هستی. از آن پس همواره 
نسیمی از بهشت, بر جسد او می وزد که لدّت و بوی خوش آن را تا روز 
فر | رسیدن قیامت؛ در می یابد. 


اما وقتی که جسد کافر را در میان قبر می گذارند, زمین قبر به اومی 
گوید: نه خوش آمدی و نه جا آمدی ! سوگند به خدا, که تو را در آن هنگام 
که بر روی من راه می رفتی, دشمن می داشتم و اکنون که در شکم من 
قرار گرفته ای, دشمنی من نسبت به تو بیشتر شده است و به زودی 
نشانه ی دشمنی مرا خواهی دید. 


آنگاه قبر او را فشار می دهد و جسد او را خورد و خاکستر می کند, 29 
به همان خاکی که قبلا بود, بر می گرداند و دری از دوزخ به روی او ؟ 

می شود. او جایگاهش را در دوزخ می بیند. سپس مردی بسیار زشت ِ 
آن و اند مت ده آه به آن مردفی کفید: آی بندم حداا نو کیستین ؟ 


آن مرد در پاسخ می گوید: من کردار زشت تو هستم که در دنیا انجام می 
دادی, و رای ناپاک تو می باشم. بعد از آن روح 7 
0 


ص: 386 


خود در دوزخ نهاده می گردد. . سپس همواره باد مسمومی از انش بر جسد 
او می وزد و او درد و سوزش آن را تا قیامت, در می یابد و خداوند نود و 
ثه مار را بر روح او مسلط می کند که او را می گزند. مارهایی که از نوع 
مارهای روی زمین نیست, که اگر بر روی زمین چنان ماری بیاید و در 
زمینی بدمد» نز آن :مه کبافی: تخواهد ره‌نید ۱1 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قبر سخنی دارد؛ هر روز می 
گوید: من خانه غربتم. من خانه وحشتم. من خانه کرم هستم؛ من قبر 
هستم: باغی از باغ های بهشت و يا حفره ای از حفره های جهنم.(2) 


5 کافی: عمر بن یزید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
من شنیدم که شما می گفتید: تمام شیعیان ما با هر کرداری که دارند در 


, ۳ ۳ ها مد . 


حضرت فرمود: این قول تو را تصدیق می کنم, سوگند به خدا که همه در 
بهشتند. عرض کردم: فدایت شوم ! گناهان. بسیار و بزرگ است. حضرت 
فرمود: اما در قیامت پس همه شما در بهشتید به واسطه شفاعت پیامبر 
مٌطاع یا به شفاعت وصیّ آن پیامبر؛ ولیکن من از برزخ شما نگرانم و در 
هراس می باشم. عرض کردم: برزخ چیست؟ فرمود: برزخ عبارت است از 
(3) 

6 کافی: خبه: عزنی: می. گوید" با امیر مومنان به سوی پشت کوفه 
خارج شدیم؛ امیر المومنین علیه السلام در پشت کوفه در وادی السلام 
ایستاده بود و گویی با کسانی سخن می گفت. من نیز با او ایستادم تا 
خسته شدم. پس نشستم تا اينکه ملول شدم , دوباره برخاستم و ردایم را 
جمع کرده و گفتم يا امیرالمومنین ! من بر تو نگرانم از ایستادن زیاد. بنشین 
و استراحت کن ! سپس ردایم را بر زمین پهن کردم تا بنشیند. 
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فرمودند: ای حّه ! آنچه دیدی نبود مگر سخن گفتن و موانست با مومن. 
گفتم: یا امیرالمومنین آن ها نیز چنین هستند؟ فرمود: آری, اگر آنچه من 
می بینم برای تو هم کشف می شد , می دیدی که مومنان حلقه وار 
نشسته و با هم سخن می گویند. گفتم اجسادند یا ارواح؟ فرمودند: ارواح؛ 
و مومتن, نفی. میرد. مگر اينکه به زوح او گفته.: من شود" به وادی السلام 
ملحق شو. همانا وادی السلام قطعه ای از بهشت عدن است.(1) 


7 کافی: راوی می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
برادر من در بغداد است. و نگرانم که در همانجا بمیرد. فرمود: باک نداشته 
باش, هر جا که خواهد بمیرد؛ چون هیچ موّمن در شرق زمین و يا در غرب 
زمین باقی نمی ماند, مگر آنکه خداوند روح او را در وادی السلام پا ارواح 
مومنین دیگر قرار می دهد. عرض کردم: وادی السّلام کجاست؟ فرمود: در 
پشت کوفه, و آگاه باش مثل اینکه من منظره اجتماع ارواح را می بینم که 
حلقه حلقه نشسته اند و با یکدیگر گفتگو دارند.(2) 


ق کافی: این ولاد-حاظ روایت فی. کندد ضن به رت صادق. علیة 
السلام عرض کردم: فدایت شوم, چنین روایت می کنند که ارواح موّمنین 
پس از مرگ در سنگ دان های مرغان سبزی که در حول عرش در پروازند 
قرار دارند. 


حضرت فرمودند: نه, چنین نیست. موّمن در نزد خدا بزرگتر و والاتر است 
از انکه روح او را در سنکدان پرنده ای قرار دهد, لیکن در بدن هائی مانند 
بدن های خود ان ها قرار می دهد.(3) 

1119 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: ارواح مومنان در کنار درختی 
از درختان بهی بهشتی, از غذای بهشتی خورده و از نوشیدنی های ان می 
نوشند و می گویند: 
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قیامت را برای ما بر پا دار و آنچه به ما وعده دادی, محقق ساز و آخرین 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ارواح مقمنان در بهشت در 
کنار درختی در صورت اجسام بشر یه قرار دارند و بدین صورت ها یکدیگر 
را می شناسند و با پکدیگر گفتگو دارند. خون یک روخ از بر آن: ها وارد 
شود, می گویند: فعلاً او را از پرسش واگذارید. چون از مقام هول و ترس 
۳ 0 


و سپس از او می پرسند: فلان کس چه کرد؟ و فلان کس چه کرد؟ اگر در 
پاسخ بگوید: او زنده بود, ارواح امید خیر و رحمت و ات درباره او 
دارند؛ ؛ و اگر بگوید: هلاک شده است. ارواح می گویند: به پستی و خواری 
گرائید. به پستی و خواری گرائید.(2) 


1 کافی: ابا بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباه ارواح مومنان 
پرسیدم. فرمود: در در حجره هائی در بهشت سکونت دارند. از غذای 
بهشتی می خورند و از آشامیدنی های آن می آشامند و می گویند: بار 
پروردگار ما! ساعت قیامت را برای ما به پا دار, و بر آنچه به ما وعده 
فرمودی وفا کن, و آخرین فرد ما را به اولین فرد ما ملحق گردان.(3) 


و نظیر این روایت را در نوادر نقل نموده است.(4) 


مردگان گرد او جمع می شوند و از كساني که از دنیا رفته اند و يا زنده 

اند می پرسند. پس اگر مرده باشد و به آن ها نپیوسته باشد, می گویند: 

به پستی و خواری گرائید, به پستی و خواری گرائید و برخی به برخی دیگر 

9 فعلاً او را از پرسش واگذارید, تا از مقام هول و ترس عظیمی 
که رهائی یافته است. آرام گیرد.( (5) 
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123. کافی: نوشن بت ظییان .هی کویده من در خدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السْلام بودم که فرمود: مردم درباره ارواح مومنین پس از 
مرگ چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: آن ها پس از مرگ در 
ند ان و چینه دان مرغان سبز رنگ قرار می گيرند. حضرت فرمود: 
سبحان الله ! موّمن در نزد خدا گرامی نز تر از آن است که روح او را در 
سنگدان مرغی قرار دهد؛ ولیکن چون وقت مرگ موّمن می رسد. رسول 


خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
الشلام به نز مومن می آینده وبا آن ها ملانکه مق ب ترفردکار هستند: 


و چون پروردگار روح آن موّمن را به سوی خود قبض کند, آن روح را در 
بهشت می برد و در صورتی مثل صورت خود آن موّمن قرار می دهد به 
طوری که در بهشت می خورند و مي آشامند؛ ؛ و چون روح تازه و شخص 
تازه ای از دنیا بر آن ها وارد شود, آن ها را به همان صورت هائی که در 
دنیا داشتند می شناسد.(1) 


در کتاب نوادر نیز حدیث مشابهی نقل شده است.(2) 


4 کافی: ابابصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به ما 
گفته می شود: ارواح مومنان در چینه دان پرندگانی سبز رنگ قرار می 
گیرد که در بهشت پرواز می کند و از غذاهای بهشتی می خورد, و در 
قندیل هایی در زیر عرش ی حضرت علیه السلام فرمود: 
چنین نیست, عرض کردم: پس به چه صورت است؟ فرمود: ارواح آن ها به 
بدن های شبیه به بدن های دنیوی قرار می گیرد(د3). 


125 کافی: ابا بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ارواح 
مشرکان پر سیدم» فرمود: ارواح مشرکان در آتنتشن معدبند, می گویند: 
پروردگارا قیامت را بریا مکن و وعده های خود را درباره ما محقق نساز. 
4 


در کتاب نوادر نیز مثل این روایت ت نقل شده است.(۵) 
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26 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: رو کافران در آتش جهنم 
آتجته آن.ها به انش رضم جوم شود ود آینه هنگام می گویند: پروردگارا! 
ایا ی ار | 
را یکی مکن. (1) 


7 دعوات راوندی: امبرالمومنین علیه السلام فرمود: بین ما و بین 


خلاصه: آنچه از آیات فراوان و روایت های شایع و براهین محکم بر می 
آید: ایک استت که جوح نس آر موی بافتمی سانه با معوب من رنه و 
این در صورتی است که کفر محض داشته باشد, و يا از نعمت های الهی 
بهرمند می شود. و این در صورتی است که ایمان محض داسته باشد, و پا 
جزء مستضعفین است و خداوند از اهر میت دور 


بر اساس روایت ها زندگی و روح در قبر یا به صورت کامل و يا به برخی 
از اعضای مدن‌باز فت کردد: از بعصی از آن.ها دربازه برخی از اعمال و 
عقاید سوال می شود, و بر اساس آن پاداش می بینند و یا کیفر می شوند 
و بدن برزخی دچار فشار قبر می شود, سوال و فشار قبر تنها در اجساد 
ال اش تیه از ی ای مسا دای ید سای که ۳ 
تلقین شود و يا در شب و روز جمعه بمیرد. و یا موارد دیگری که بیان شد 
و يا در روایت ت های اضافی کتاب بیان می شود. 


سپس روح در قالب بدن های مثالی و لطیفی شبیه بدن جن و ملائکه قرار 
می گیرد. قالب هایی مانند بدن های اصلی, و در آن از نعمت های الهی 
برخوردار می شود و در آن معذب می گردد, و بعید نیست که درد و رنج به 
روج برسد به سبب بعضی از عذابهایی که به بدن های اصلی می رسد؛ 
زیرا روح در تعلق گرفتن به آن اعضا سبقت گرفته بوده است. 

به این ترتیب روایاتی که درباره پاداش و عذاب و فراخی و تنگی قبر. و 
حرکت روح و پرواز ان در هوا و دیدار خانواده و زیارت ائمه علیهم السلام 
به همان 
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صورت که هستند, و مشاهده دشمنان که عذاب می کشند و موارد دیگری 
که پیش از این بیان شد و در ادامه نیز ذکر می گردد, ثابت می شود. 


در اکثر روایت ت ها, منظور از قبر آن است که روح در عالم برزخ در آن قرار 
ذارخدع این فعنا شا بر تشم روخ و تخرد ان -صحیخ است:ا ره هی وان 
برخی از روایت ها در باب تجسم روح بدون احجساد مثالی را نیز صحیح 
انگاشت, اما با توجه به ذکر اجسام مثالی در روایت های معتبر که احادیث 


رایج در این خصوص را تایید رفن کند کرفری از بیان ان تشت؛ 


و این از قبیل تناسخ باطل نیست. زیرا دلیل عقلی بر رد تناسخ وجود ندارد, 
داشته باشد, بیشتر ان ها در این بحث جاری نیست. چنانچه بر هر کس در 


آن تدبر و تفکر کند, پوشیده نخواهد بود ؛ 


دلیل عمده در رد تناسخ ضرورت دین و اجماع نظر مسلمانان است؛ و 
با ات مات عا خال در اما وت بر ی ان ام 
است, داخل نمی باشد. چطور چنین چیزی ممکن است و حال آنکه شیخ 
مفید قدس الله روحه, و دیگر علما از متکلمین و محدئین به آن معتقد شده 
اند؟ بلکه بعید هم نیست که روح به بدن های مثالی در هنگام خواب نیز 
تعلق بکیر د2 همان طور کو یه این اهر خواهی:من دهد انچه‌:درخواب و وقیا 


دیده می شود. 


و در روایت ت ها, حالت برزخ را نه خالت خواب و زویا و آنچه در آن می بیند, 
تشبیه می کنند, علامم سر این مکی ات وهای تسه وان مانند 
روح ائمه علیهم السلام بدن های صتا له فراوانی داشته بااشند, به طوری که 
برای توجیه حضور آنان در نزد مردگان و نیز شگفتی هایی درباره احوال و 
عروج ایشان به آسمان ها در هر شب جمعه که در کتاب امامت خواهد آمد 
و اموری از اين قبیل , ما را از تاویل و توجیه بی نیاز می کند. 

پیشین و پسین در آن اتفاق نظر دارند, و بیشتر امت ها درباره ان سخن 


کف اند و جز عده اندک و غیر قابل توجه کسی آن را انکار نکزده است, و 
اجماع گذشتگان و آیندگان 
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بر خلاف این است. و احادیت عامه و خاصه ای که در این خصوص وارد 
شده, معانی ان در حد تواتر است. 


همچنین بقای نفوس بعد از نابودی بدنها مذهب اکثر عقلا از اهل ادیان و 
فلاسفه است. و تنها عده اندکی مانند قائلین به این که نفس و روح مزاج 
است, و نیز کسانی که نه خود و نه سخنشان چندان قابل اعتنا نینست, 
منکر ان شده اند و روایت های آشکاری که بر آن دلالت دارد, دانستی که 
برهان های عقلی بر ان اقامه شده است؛ و باید برخی از سخنان علمای 
دو گروه را بیان کنیم. 


خواجه نصیر المله و الدین قدس الله روحه در تجرید می گوید: عذاب قبر 
بی شنک حون داد و ادله تقلی:دال.ش عفوع آنمت‌انو هشستند 


وان لش وی ات وا ار کمایس ما اما 


پرسند: نظر شما که خداوند تاییدات شما را مستدام بدارد. در خصوص 
روج هنگام عذاب به جسم باز می گردد و یا خیر؟ و آیا عذاب در قبر است 
و يا بین دو نفخه؟ پاسخ می دهد: دلیل وقوع عذاب قبر ادله نقلی است و 
نه ادله نقلی ؛ 


و از اتمه علیهم السلام روایت شده است که همه مردگان در قبر عذاب 
نمی شوند, بلکه کسانی عذاب قبر دارند که کفر محض داشته باشند. و 
همه آن ها نیز از نعمت های الهی بهرمند نمی شوند, بلکه تنها کسانی که 
ایمان مجض دارند, و غیر از این دو گروه, عذاب و ثواب از ان ها فروگذار 
می شود. 


و نیز روایت شده است که در قبر جز از این دو گروه مورد سوال قرار 
نضی کیر ند 6 آشاسن انخه-روانت تیان می کنه خکم. همان انیت که:د کر. 
کردیم. اما در خصوص عذاب کافر و برخورداری مومن از نعمت ها در قبر, 
او در بهشتی از بهشت های خود قرار می دهد و تا روز قیامت از ان 


ص: 393 


هنگامی که در صور دمیده شود, جسدي که در خاک پوسیده و متلاشی شده 
است. بار دیگر ساخته شده و روح به آن باز می گردد و برای حساب رسی 
آمادة فین: شود, و در بهشت جاوید قرار گرفته و تا زمانی که خداوند باقی 
است., از نعمت های بهشتی بهرمند می شود اما جسدی که در آن قرار 


_. 


می گیرد به همان صورت دنیوی نیست. بلکه طبع آن اصلاح شده و 
صورتش نیکو می گردد و با اصلاح طبع پیری در او راه نمی یابد, و در 
بهشت هیچ رنج و سختی و ناگواری به او نمی رسد. 


کافر نیز در قالبی مانند قالب های دنیایی در محل عذاب قرار می گیرد و 

ار وا سود او و 
سپس جسدی که در قبر از آن جدا شده بار دیگر تجدید و به او باز می 
کرد و در فیامت خا. ابدبا آن-ندن عاآب‌:هی شود و بسن نی خنان: تر کیب 


خدای متعال می فرماید: «النار بعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم 
الساعه آدخلوا 1 فرعون آشد العذاب»(1) ( عذاب آنها آتش است که هر 
صبح و شام بر آن عرضه می شوند؛ و روزی که قیامت برپا شود (می 
فرماید:) «ال فرعون را در سخت ترین عذابها وارد کنید» )و درباره 
شهدا می فرماید: «ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء 
عند ربهم پرزقون»(2) ( هرگز کمان مبر کسانی که در راه خدا کشته 
شندندر مردکانند | بلکه. آنان زنده. انم و رد برفرد کارشان رونی داده هی 
شوند. + و بر این دلالت دارد که عذاب و ثواب ب قبل از روز قیامت و پس از 


آن است. 


در روایت است که این همزمان با جدا شدن روح از بدن در دنیاست. روح 
در اینجا فعال جوهر بسیط است و نه حیاتی که همراه با علم و قدرت 
باشد, زیرا چنین زندگی نه باقی می ماند و نه بازگشت به آن درست 
است., این ان .عطعی: ات کت قر وان ات ان ب انته دی بر 
اساس آنچه نقل کردیم, احادیث در این خصوص نقل شده است. 
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سیس از شیخ مفید رحمه الله پرسیدند. معنای [۳ شریفه » ولا تحسبن 
آلذین قلوا فی سبیل الله آموانا بل آحباع عتة رهم پنرفون» چیشت ؟ آبا 
آن ها همان طور که آیه شریفه اشاره دارد, زنده هستند و یا این آیه مجاز 
است؟ بدن های ایشان در حال حاضر در قبرهایشان است و پا در بهشت؟ 
معتزله از یاران ابوهاشم معتقدند: خدای متعال ۱ 
نف انذاژه ای که‌روج به انتعلق دار اجزایی را من کیرد وهمانطون که 
در آیه بیان شده است, آنان را 0 1۳ بدن آن ها 
مانند بدن دیگر مردگان در قبر می ماند. 


پاسخ: این جواب از اصحاب ابوهاشم نقل شده است زیرا آنچه از انسان 
که مخاطب امر و نهی است, حفظ می شود همان جلسمی است که 
زندگی بدون آن امکان پذیر نمی باشد, و ماسوای ان جسد انسان نبوده و 
هیچ امر و نهی و تکلیفی متوجه او نمی باشد. 


و اگر اینان تصور می کنند ار از آنچه مجاور آنست جدا| نمی شود و 
۱ 39 
رتست که مدای کار ارام تمرم همان کلف نامر دی 

شده است و باقی جسد او در قبر می باشد. 


اما آن ها به این نکته اشاره نمی کنند که آنان که عذاب می شوند, چگونه 
عذاب شده و آنان که متنعم می شوند, چگونه متنعم می گردند؟ آیا در 
خانة ای غیر از دتیاست: وبا در همین حیا؟ ابا بتن از مر کزندم مین شودرو 
با همکن از ذنیا خدا شدم: و مرک‌به سراغ او نضی آید؛ و کر‌نکرده اندردر 
کجا عذاب شده و یا پاداش می بینند؟ 


آنچه در این خصوص نقل کرده انش ه‌رواتی دارد ونه«غفل هر ان دلالت 
دارد, و تنها از ظن و گمان آن ها ناشی می شود, و کسی که اعتقاد خود را 
در اين باب بر پایه ظن و گمان قرار داده باشد, با گفته خود. افترا می 
بندد. 

آنچه سخنان آن ها را نقض می کند, این است که بعد از آنچه دلالت کرد 
که انسان امر و نهی شده همان جوهر بسیط است., و درست نیست که 
اجزای به هم 


ص: 395 


فا نی کول ام اوه این کانی شاه اج ام 


از ایشان در کتاب مسائل عکبریه درباره آیه شریفه » ولا تحسبن الذین 
قتلوا فی سبیل الله» سوال شد که آیاً رزق به غیر از جسم تعلق می 
گیرد؟ تصوير این زندگی چیست؟ ما معتقدیم جوهر هرگز فرسوده نمی 
شود, در این صورت چه فرقی بین زندگی مومن و کافر است؟ 


شیخ مفید رحمه الله پاسخ می دهد: به عقیده ما رزق جز برای حیوان 
نیست. و حیوانات اجسام نیستند بلکه ذات هایی هستند که از این خانه 
خارج شده و به جسد ها منتقل شده اند, و بسیاری از اعمال جز به وسیله 
ان امکان پذیر نیست. و اگر پس از مرگ از آن ها بی نیاز باشیم, جایز 
است در صورت عدم وجود آن چنان روزی داده شوند که از آن لذت ببرند, 

و اگر به آن نیازمند شوند, در این زمان رزق آن ها بر حسب دنیا و به طور 
بکران خواهد بود. 


و اما اینکه شکل این حیات به چه صورت است, روج صورت ندارد, زیرا 
عرض بوده و به ذات فعال قائم است نه به اجسامی که به وسیله ان 
حیاتش نباتی دارد؛ غیر از حیاتی که در علم و قدرت و در دیگر امور عرضی 
شرط می باشد. 


عبارت « ما بر اين اعتقادیم که جوهر اشیا هرگز از بین نمی رود» این طور 
که تصور فرموده نیست. و حتی اگر چنین باشد, در برخی از جوهرها 
وجود دارد و در برخی دیگر 99 ندارد, همان طور که رشد و نمو در برخی 
از اجسام بوده و در برخی دیگر چنین نیست. اگر بگوییم: روح پس از 
انتقال از این دنیا هم شامل کافران می شود و هم مومنان. این سخن دین 
ما را فاسد نمی کند, حیات برای اهل ایمان شرط رسیدن به لذت است و 
برای اهل کفر نیز شرط رسیدن به درد و رنج و کیفر اعمالشان. پایان کلام 


شارح مقاصد می گوید: اسلامیون بر حقیقت سوال نکیر و منکر در قبر و 
عذاب کفار و برخی از گردنکشان در قبر اتفاق نظر دارند, و خلاف آن را 
به برخی از معتزله نسبت داده اند. 


ص: 396 


برعی از اخرین از متدله معنمدندء انکار باداش هداب در قیر از راز 
بن عمرو نقل شده است, و تنها به اين دلیل به معتزله نسبت داده شده که 
ضرار با معتزله معاشرت داشته و حال انکه معتزله از ان بری هستند و 
برخی از سفیهان مخالف حق و افرادی از این قبیل نیز از او پیروی کرده 


اند. 


در مواقف می گوید: محقق دوانی در شرح عقائد عضدیه می گوید: عذاب 
قبر برای مومن و فاسق و کافر حق است., خدای متعال می فرماید: «النار 
یعرضون علیها غدوا| وعشیا»(1) ( عذاب آنها آتتشن است که هر صبح و شام 
بر بر آن عرضه می شوند* 4 و «ربنا آمتنا اثنتین ۵ خی اثنتین»(2۵) ( 
پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی؛) و به دلیل سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: هر وقت یکی از شما فوت کند. 
صبح و شام, جایگاهش به او عرضه می شود. اگر بهشتی باشد جایگاهش 
در بهشت و اگر دوزخی باشد. جایگاهش در دوزخ به او نشان داده می 
شود. و به او گفته می شود: این, جای توست تا روز قیامت که ما تو را 
محشور می نماییم. 


مرول خد ی ال ی له موه ها اس ایا ای 
از ناحیه (عدم رعایت طهارت از) ادرار است. (یعنی کسی که در مورد 
اه ای ی 


و نیز فرمود: قبر باغی از باغ های بهشت يا گودالی از گودال های جهنم 


علامه تفتازانی از سید ابوشجاع نقل می کند: از کودکان و همچنین از 
پیامبران علیهم السلام در قبر سوال می شود. 

گویند: از انبیا سوال نمی شود, زیرا بنا بر روایت ت از خدا و دین و پیامبر 
سوال می پر سند, و عاقلانه نیست که از پیامبر صلی الله غلیه و اله درباره 
خود ایشان بیرسند. و همان طور که می دانید این به معنای عدم سوال به 


او 
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مردم درباره عذاب قبر با یکدیگر اختلاف نظر دارند, برخی آن را به طور 
کامل: رد کردهو عدم.دیکر آن: رز هید برد و ان کشوم سس با کم 
اختلاف نظر دارند: برخی عذاب را اثبات کرده ام زنده شدن را انکار می 


و برخی نیز عذاب را حقیقتا اثبات نکرده اند, بلکه معتقدند: همه درد و رنج 
ها در جسم جمع شده و هنگامی که قیامت بر پا شود. به یکباره احساس 
درد می کند, و این حقیقتا انکار عذاب قبر است. و برخی نیز به زنده شدن 
اعتقاد دارند اما به باز؟ ۲ ت روح ( 


برخی به زنده شدن و بازگشت روح ایمان دارند, اما لزومی نمی بینند اثر 
زندگی را در آن مشاهده کنند. حتی کسانی که توسط حیوانات وحشی 
خورده شده اند, زنده شده و از آن ها سوال می شود و از نعمت برخوردار 
شده و عذاب می شوند؛, شایسته نیست عذاب قبر انکار شود زیرا| کسی 
که ان را در درخت سبز پنهان می کند, قادر است عذاب و نعمت را 
پنهان سازد. 


امام غزالی در کتاب احیاء علوم الدین می گوید: در صورت تصدیق چنین 
اموری سه مقام به تو داده می شود: 


اولین آن ها - که صحیح تر و واضح تر می باشد- این است که تصدیق کنی 
که مثلا ماری وجود دارد و مرده را نیش می زند؛ اما ما ان را نمی بینیم, 
زیرا چشم ما صلاحیت دیدن چنین امور ملکوتی را ندارد, و هر آنچه مربوط 
نف اخوتت ی زره ور از عالم ملکوت است, پس چگونه صحابه به فرود آمدن 
جیزئیل علیه. السلام ,بر تیاضر .صلی. الله»علیه .و اله آنبان <اشتند؟ و عال 
آنکه اما فصو ایمان ات تصریت ان خر اصای الاه علیده اله اقا 
می بیند؟ اگر تو به چنین چیزی ایمان نداشته باشی, ایمان به ملائکه و 
وهی بر تو واجب تر است.؛ و اگر به این امور ایمان داری, و جایز می دانی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله اموری را مشاهده کند که دیگر امت از 
مشاهده آن عاجزند, پس چگونه دیدن چنین اموری را توسط میت جایز 


نمی دانی؟ 


مقام دوم وضعر ضعیت کسی که خواب می بیند, به باد او او در خواب می 
بیند ماری او را نیش شده و از آن درد می کشد, حتی در خواب می بیند که 


ص: 398 


و پیشانی اش عرق می کند, و از جا می پرد. همه اين امور را درک کرده و 
مانند شخصی که بیدار است. درد می کشد؛ و شما مشاهده می کنید که او 
خوابید و ارام است و هی ماری در اطراف او نیست.؛ در صورتی که مار 
حقیقتا وجود دارد, و عذاب صورت می پذیرد. اما شما آن را نمی بیند. و 
هنگامی که درد حاصل از نیش مار وجود دارد. فرقی نمی کند که این مار 
در ذهن باشد و يا به چشم ان را ببینید. 


مقام سوم: خود مار دردناک نیست بلکه آنچه از مار می بینی که همان سم 
می باشد, دردناک است, و باز هم نه خود سم, بلکه عذاب شما بر اثر ناثیر 
سم است.؛ و اگر چنین تأثیری به وسیله چیزی غیر از سم نیز حاصل شود 


صفت های هلاک کننده هنگام مرگ به موجودات موذی و دردناک در روح 
تبدیل می شود, و درد و رنج آن مانند نیش مارها است و بی انکه ماری در 
عالم خارج به چشم اید. 


اگر بگویی: از این سه رفتار کدامیک صحیح است؟ لازم به ذکر است برخی 
از مردم تنها مورد سوم برایشان رخ می دهد تنها حق و حقیقتی که از 
امکان پذیر است؛ و کسی که یکی از آن ها را انکار می کند, به خاطر کم 
حوصلگی و ناآگاهی وی به دامنه قدرت الهی و شگفتی های تدبیر اوست 
که اعمال و افعال الهی با کفا آن.ها فا وین تیشته بدان عادت ندارد, 
انکار می کند. 


این انکار جهل و کوتاهی است. همه این سه روش بیان شده در عذاب 

بوده و تصدیق و تأیید آن واجب می باشد. و چه بسا بنده ای که به 
یک نوع از آن ها معذب شود, این عذاب حق‌ است پس به آن ایمان 
بیاورید. 


سپس می گوید: سوال نکیر و منکر حق است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که مرده دفن می شود, دو 
فرشته سیاه و آبی نزد او می آیند که به یکی منکر و به دیگری نکیر می 
گویند سپس 
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ات فیت شخال هی و ارو ان مردی که در بین شما ظهور کرد چه 
می گفتی؟ (مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و اله است). 


مرده جواب می دهد: آنچه او می گفت که بنده و فرستادهء خداست, همان 
می گفتم, و گواهی می دهم که معبودی به حق جز خدای یکتا نیست. و 
گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستادهء خداست. 


سپس قبرش به اندازه هفتاد زراع فراخ و نورانی و روشن می گردد به او 
نه می شود بخواب. میت مین وید من می خواهم نزد خانواده ام 
پر کرجصو ان هاوا از فصضفیت وت ود خیر دهم فی. کویند: تخمات: مانند 
ی ی ی ی ی 
اینکه خداوند او را در قبرش بر می انگ 


اگر شخص سوال شونده منافقی باشد, در جواب منکر و نکیر می گوید: 
هر آنچه را که مردم می گفتند من نیز می گفتم, مقر یکی وی 
دانم. می گویند: ما می دانستیم که تو این چنین پاسخ می دهی, به زمین 
ی و ی بو او تنگ شود, زمین آن چنان او را می فشارد که 
دنده ها و پهلوهایش در یکدیگر فرو می روند و همیشه معذب تاک هو 
ماند, تا زمانی که خداوند او را از قبرش بر می انگیزد. 


جبائی و فرزندش و بلخی نام گذاری دو فرشته به نکیر و منکر را انکار می 
کنند. منکر تتها آن حالتی است که هنگام لکنت زیان کافر در هنگام سوال 
حدیبت است. احادیثت مستند ناه ان و نعمت 0 و فا دو فر شته 
بیش از آن است که در شمار آید, به گونه ای که قدر مشترک آن به حد 
تواتر می رسد, اگر چه هر یک از آن ها از اخبار آحد است و پیش از ظهور 
مخالف. سلف صالح هی ورن و وین ورو و ا هکرس 
مقر لت انوا نف ظور فطل آخکار کر آند. 


برخی از روافض توجيهشان این است که مرده جماد بوده و نمی 
کت کی که در ی های عیان سشافت مایت آفرنس سای کنر 


از پذیرش چنین طرز تفکری خودداری نمی کند. زیرا نفس چند خلقت دارد, 
و در هر خلقت 
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صورتی را مشاهده مین کند که:یا ان خلقت می طلبد, همانطور که در 
خقات آهوری را متاهدمرمی کنو کین بدانی نها را میس در جوا 
شدن روح از بدن نیز به همین صورت اموری را مشاهده می کند که در 
طول ند نی ان را ندید توف و اسنکه <مر دم عواب هنشت وفتی مرفند: از 
خواب غفلت بیدار شده و هشیار می شوند», نیز به همین نکته اشاره دارد. 


علامه مجلسی رحجمه الله می فرماید: بر کسی يوشیده نیست که آنچه 
اینان و دیگران در این خصوص به شیعه نسبت می دهند, دروعغ و افترایی 
بی پایه و اساس بیش نیست., و در کتاب هایشان هیچ اثری از ان وجود 
ندارد, برخی از عقاید آن ها را در این باره شنیده ام. ممکن است برخی از 
اين عقاید در کتب کفرامیز اسماعیلیه و دیگر فرقه های چسبیده به این 
فرقه مشاهده شود که همه آن ها را به شیعه نسبت می دهند, این حقه ای 


کثیف است. به ویژه اگر از طرف عالمان صورت گیرد. 


او وا مب وی وا مه 
ريختید. یکی از شما نزد قبر او برود و بگوید: فلان بن فلانه, او می شنود و 
پاسخ نمی کوید؛ بار دیگر بگوید: فلانی ! او می نشیند. 


سپس باید بگویی: فلانی. او می گوید: مارا راهنمایی کن خدا تو را رحمت 
کند, پس بگوید: به یاد آور آنچه را که در دنیا به آن اعتقاد داشتی. شهادت 
به اينکه خدایی جز خدای تاه نیست و مجمد بنده و فرستاده اوست و 
خشنودی به اینکه خدا پروردگارت باشد و محمد 9 خدا بر او و 
خاندانش باد) پیامبرت. و اسلام آجستتت و قرآن پیشوایت 


تکی مکی میک ان ایس تسوا فا ام فاخیو مت آندانده مت کویهه 
برویم, چرا نزد کسی نشسته ایم که حجت به وی تلقین شد؟ پرسید: یا 
را را یی تاه یا تست ری 


ارواح پس از جدا شدن از بدن های عنصری و ملحق شدن به دیگر اشباح, 
همان طور که در احادیث هم بیان شده است. تناسخ باشد. اما این تصور 


نادرست است., 
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زیرا تناسخی که مسلمانان آن را باطل می دانند, منتقل شدن روح از 
نابودی جسم, به جسم دیگر در همین عالم است که آن جسم با 
است بنا بر تصور برخی از ان ها که به نسخ ( تناسخ ارواج) مسخ, 
رسخ تقسیم می شود ؛ و یا اینکه در ابتدا فلکی بوده است و يا پس از نقل 
و انتقال در بدن های عنصری با توجه به اختلاف عقاید سست آنان که در 


محل خود مفصلا بیان شده, فلکی بوده است. 


اما اننکه ارواخ در عالم آخرت به بدن.های مثالی تعلق می. کیرند و این 
انتقال از برزخ تا زمان قیامت کبری رخ می دهد که به اذن خالق خود و یا 
با جمع اجزای پراکنده و يا آفرینش آن ها از عدم و نیستی به بدن های 
اصلی خود باز می گردند. همانطور که اولین بار آن ها را از عدم آفرید. اما 
اقق اسور به ماه اس سس و اه ای سا سم اسدم عت سا مه 
ای در این نامگذاری نمی باشد, زیرا مسمی ها متفاوت است. 


اما انکار ما نسبت به فرقه تناسخیه و حکم به کافر بودن آن ها, تنها به این 
دلیل نیست که معتقدند: روح اد نی رنه کون شک تفا عم شم و زیرا 
بسیاری از اهل اسلام نیز به معاد جسمانی اعتقاد دارند, حکم ما به این 
خاطر است که آن ها عقیده دارند روح در همین عالم از جسمی به جسم 
دیگر فتقل, یدمن و معا ند جشما نی را در تشته آخرت انکار ست کنند. 


یس 
عنصر 
,. فسخ 


ها ما 


فخر رازی در نهایه العقول می گوید: مسلمانان معتقدند حدوث ارواج و 
۱ 000 اس 
دهد اما فرقم تناسخیهش قدم ارواخ و انتقال ارواخ دز همین عالم. اعتفاد 
دارند, و اخرت و بهشت و جهنم را انکار می کنند, و تنها به خاطر همین 
انکار کافر شده اند. سخن فخر رازی در اینجا به پایان می رسد؛ تفاوت و 
فاصله ان نیقی اشکا رس کاام مس چات اسرد آ ورد تر 
اکرامش بر وی بیفزاید. 

لازم به ذکر است. مقتضای قوانین عدالت الهی و نیز با توجه به متون 
گذشته و کنونی؛ سوال ۴ جواب در قبر تنها از انسان های مکلف و کامل 
است و از کودکان و دیوانگان و مستضعفان سوال نمی پرسند. 
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اه انیا واشبه‌غلیهم المتلام وفد گزچه از فحوای ی شخ که کسانن که 

به آن ها تلقین می شود سوال ندارند, و مانند آن, و آنچه گذشت که 
احتمال می رود از آن ها سوال شود و فشار قبر نیز داشته باشند. و از 
سایر اموری که دال بر رفعت شأن امامان علیهم السلام است. ۳ 
ما ار وا ی و اس سر ی 
وجود ندارد و بهتر است به این موضوع نپردازيم, خواه در جهت نفی باشد و 
یا اثبات ان, به همین دلیل علمای ما رضوان الله علیهم از این موضوع 
صرف نظر کرده اند. 


نویسنده کتاب « المحجه البیضاء فی مذهب آل العباء» می گوید: اهل 
سنت در اینکه ایا پیامبران علیهم السلام و نیز کودکان در قبر سوال و 
جواب می شوند و يا خیر؟ اختلاف نظر دارند. 


گویند: انبیا علیهم السلام در قبر سوال و جواب نمی شوند. رب نب 
این خصوص نه نص صریحی موجود است و نه روایتی و نه دلیلی, بنابراین 
ار اما ای ی تفای ها صان اه یم از 
عذاب قبر به خدا پناه می برد, اظهار نهایت فقر و نیاز به حق تعالی است. 


» ۳ 9 بما. ۳ ات من ربه»(1) 1 با به 7 ۷1 سوی 
زرد ارس بر آه نازل شده, ایمان آورده است. تنس فعانطور که جارر. 
است از مومن درباره آنچه بدان ایمان آورده سوال شود و بیرسند. 
پروردگارت کیست؟ و دینت چیست؟ یس از پیامبر نیز درباره آنچه بدان 
ایمان آورده, سوال می شود پس فهمیده می شود که حمل استعاذه بر 
مبالغه زورگویی بی دلیل است؛ و به این سبب که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فتتتو لیت برر کیب قونت تاره یر ] خضرکه ضلی: الله غلیت و الد تا 
برای بیان احکام و هدایت دل ها به سوی خالق یکت مبعوت شده است, 
پس به چه دلیل نباید از وظیفه و مسئولیت ایشان سوال شود؟ 
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حتی می گویند: سوال دو فرشته از پیامبران این است: امت خود را به چه 
و تاه ات یت اراس که اه هی اد بر ات 
مورد مانند انبیا علیهم السلام هستند. در کتب امامیه هیچ مطلبی در 
خصصفت بایان اس موسوم مر وه ارت انم فلت سرا 


شیخ صدوق رحمه الله در رساله عقاید می نویسد: اعتقاد ما به سوال و 
جواب در قبر حق و حقیقت بوده و گریزی از آن نیست. هر کس پاسخ 


صحیح دهد, به روح و ریحان در قبر و به بهشت پرنعمت در آخرت بشارت 
می دهند. 


هرکس پاسخ صحیح ندهد, به آب جوشان در قبر و آتش جهنم در آخرت 
بی اعتنایی به ادرار است. و بیشترین عذاب قبر مومن از جنبیدن چشم یا 
نیشتر حجامت گر است.و این کفاره گناهان باقی مانده اوست که کفاره 
آن غم و اندوه و بیماری و سختی جان کندن می باشد. زیرا رسول خدا 
صلی الله له ال فاطفه شک اسد ر اسن ار رات ناساس مه 
با لباس خود کفن فرمود, و جنازه او را بر دوش خود تشییع نمود تا به 
قبرش رسید, سپس او را بر زمین گذاشته و وارد قبر شد و در آن خوابید, 
سپس برخاست و او را بر دست گرفته و در قبر گذاشت, مدتی طولانی بر 
جنازه خم شده و در گوش او تلقین نموده و می فرمود: پیسرت؛ پسرت : 
سپیین از فبر,جارع شد و فبن زا با جاک-پوشا ند سین قبر جم شنده و 
شنیدند که می فرماید: بارالهاء, من او را به تو سپردم. و سپس باز 2 
نان کتا سول ال کاس را افتام اد کب ها سوم 
که با کی دی این اعمال:زا اتجام: دادم باشید؟ پیافتن خلن الله علید و 
اله فرمود: امروز همسر ابوطالب از دنیا رفت, او مرا بر خود و فرزندش 
ترجیح می داد؛ 

من قیامت را یاد کرده و به او گفتم: روز قیامت مردم لخت و عریان از 
قبرهایشان محشور و زنده می شوند, فریاد زد و گفت: فا بر رقه‌ایی: ان 
روز. ضمانت کردم که پوشیده وارد محشر شود. 
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فشار قبر را باد کردم, فاطمه گفت: وای به خدا پناه می برم از ضعف 

پس ضمانت کردم که خداوند او را از فشار قبر حفظ کند, لذا 0 
را بر او کفن نموده و در قبرش خوابیدم, و بر او خم شده و آنچه را از وی 
پرسیده می شود, به او تلقین نمودم. 


هنگامی که از تزور کارترن پر سید ند پاسخ داد؛ خدای یکتا, از پیامبرش 
پرسیدند و پاسخ داد, از ولی و امامش پر سیدند, بر بر او پوشیده بود, پس به 
او گفتم: . پلسرت؛ یسرت ۱ 


میت کوفم: شیحخ مفید خداوند ضریعم او را نورانی گرداند, در شرح این 
سخن می گوید: در اخبار صحیحی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
شده است که فرشتگان بر مردگان فرود می آیند و از آن ها درباره 
دینشان می پرسند. واژه هایی که در این روایت ها نقل شده نزدیک به هم 
است, از جمله اینکه دو فرشته حق تعالی به نام نکیر و منکر بر مرده نازل 
می شوند و از او درباره پروردگار و پیامبر و دين و امامش می پرسند, ۱؟ 
پاسخ صحیح دهد, او را به فرشتگان نعمت تحویل می دهند و اگر از پاسخ 
دادن با ز ز بماند, او را به فرشتگان عذاب می سپارند. 


رادشه انم است ها کم تم ای کی ار ال ی 


شود : را ار را را 
انکار کرده اند, و آنچه را که بر او می آورند, انکار می کند و کراهت دارد. 


فرشتگان وارد بر مومنین راد یر کته زیرا| مومن را به رضا و 
خشنودی خداوند و پاداش جاودان بشارت می دهند. 


این دو نام لقبی نیست که به فرشته نسبت می دهند. بلکه فعل و عمل 

خود شخص است.؛ این امور به هم نزدیک بوده و شباهت دارند, و بعید 
۲ که 

نیست چنین معنایی داشته باشد, خداوند به حقیقت امر اگاه تر است. 


پیش از این گفتیم : فر رز شتگان تنها بر کسانی که ایمان محض و پا کفر 
مجض داشته باشند, وارد می شوند, و از غیر از این دو دسنه صرف نظر 
فش کنتد: و مشخص است که این روایت بر این امر دلالت دارد, و از همین 
رو این موضوع را مطرح کردیم. 
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فصل: فرشتگان جز بر انسان زنده فرود نمی آیند. و تنها از کسی سوال 
و ی تیم ی 
دلالت دارد که خدای متعال بنده را پس از مرگ برای سول و جواب زنده 
می کند. و اگر استحقاق داشته باشد زندگی اش با نعمت های الهی, و یا با 
عذاب ادامه می پابد, از خشم و غضب الهی به خود او پناه می بریم و 
درخواست داریم به رحمت خود ما را به آنچه که رضایت و خشنودی اش در 
آن است, توفیق دهد. 


منظور از فرود دو فرشته و سوال و جواب بنده این است که خدای متعال 
پس از مرگ انسان, دو فرشته: یکی فرشته رحمت و دیگری فرشته عذاب 

بز آقدمیت کارت و فرشته ها از طرف خود نمی توانند آنچه سزاوار بنده 
انجام دهند مگر اينکه از سوی حق تعالی , به آن ها ام نود 


دو فرشته ای که بر بنده فرود مي آیند, یکی فرشته رحمت و دیگری 


فر شته عذاب است, هنگامی که بر انچه بر ان ماه شده اند وارد می 
شوند, حال بنده را به وسیله سوال و جواب در می پابند. 


اگر چنان پاسخ گوید که سزاوار نعمت و رحمت آالهی باشد, فرشته رحمت 
کار را به عهده می گیرد و فرشته عذاب به آسمان عروج می کند؛ و 
چنانچه نشانه استحقاق عذاب آشکار شود کار او به فر شته عذاب واگذار 


و گویند: فر شته های رحجمت و عذاب: غیر از فر شته هایی هستند که 
مسئولیت سوال و جواب را برعهده دارند و فرشته های رحمت و عذاب 
تنها از جهت دو فرشته سوال پی می برند که بنده سزاوار چیست؟ 


اک از بنده_ سوال کنند و نشانه های استحقاق جزا و پاداش آشکار شود, 
ی 
خود در اسمان عروج می کنند, و همه این امور جایز است و به یکی بدون 
دیگری نمی توانیم قطع پیدا کنیم, زیرا روایت ها در اين زمینه به همسان و 
هم وزن است, و معمولا موضع ما در برابر معنای آنچه بیان کردیم توقف و 
ممکن دانستن ان است. 


ص: 06 


فصل: خداوند تنها برای تعبند خلق, فرشتگان سوال و جواب و عذاب و 
تضفت: | بر انان. کمافتته است.؛ همانطور که فرشتگان نویسنده را برای 
حفظ اعمال و نوشتن و ثبت کردن و بالابردن آن به سوی خالق مأمور 
کرده است, و همانطور که گروهی از فرشتگان را مأمور حفظ بنی آدم و 
گروهی را برای هلاک ملت ها, گروهی را برای حمل عرش الهی, گروهی 
را برای طواف بیت المعمور, و گروهی را برای تسبیح, گروهی را برای 
استغفار برای مومنان. جمعی را برای خدمت به بهشتیان. و گروهی را 
برای عذاب جهنمیان قرار داده است. و همه این ها برای بندگی و عبادت 
خلق قرار داده تا بر آن ثابت قدم گردند. 


فرشتگان خداوند را بیهوده پرستش نمی کنند, همانطور که پرستش انس و 
جن نیز برای بازی نیست بلکه برای پاداش دادن انان است, و نیز اقتضای 
حکمت الهی برای معرفی خود و ملزم کردن بندگان به ادای شکر نعمت به 
همین منظور است. حق تعالی خود قادر است مستقیم و بی واسطه عذاب 
را به مستحق آن فرو اورد, اما برای اين کار فرشتگان را مامور می کند, 
علت و حکمت این امر را ذکر کردیم و توصیف نمودیم. 


اما راه اثبات پرسش فرشتگان مرگ پس از خروج هد کاق از دنیاء 
استدلال نقلی و راه علم به بازگشت روح به آن ها هنگام پرسش و پاسخ, 
استدلال عقلی است. چرا که تساه مزدکان و پرسش از جمادات صحیمحم 
نیست. و تنها سخن گفتن با انسان عاقل صحیح بوده و در این صورت 
اعتراف گرفتن و ملزم ساختن او به آنچه برایش مقدر شده, امکان پذیر 


ست . 


با وجود آنکة در روایت ها آمده است, روح به هنگام یت 
مردگان باز می گردد تا آنچه را که به وی گفته می شود, درک کند, روایت 

تفر خابیوی بر این استدلال عقلی است, حنی اگر احادیث بر این موضوع 
دلالت نمی کرد, حجت عقلی برای آنچه بیان کردیم. کافی بود.(1) پایان 


ص : 407 


-1 


رود و فیلسوف نماها و کافران دهریه در ان شبهه افکنده و جمعی از 
کسانی که به زبان ایمان اورده اما به دل مومن نیستند نیز در پی تاویل و 
تفسیر آن بودند. سخن در این باب به درازا کشید, و از فضل و کرم 
پروردگار متسألت: دارم به بنده این توفیق را بدهد که 1 جداگانه ای در 
این مبحث به رشته تحریر درآورم. و خداوند به هر خیر و درستی رهنمون 


روایت های سودمندی در این مقصد بلند در باب احتضار, و باب دو چوب 
نره و باب دفن؛ تلقین و دیگر باب های جنازه ها, باب احوال تن آدم: 
و باب های معجزات ائمه علیهم السلام و شگفتی های احوال ایشان بیان 
کردیم. 


روایتی طولانی درباره سخن گفتن سلمان با تحت از مردگان در باب احوال 
وی رضی الله عنه بیان می شود در بیشتر باب ها انچه مناسب این باب 
باشد, ذکر می شود. به ویژه در باب فضل فاطمه بنت اسد رضی الله عنها؛ 
و باب برتری روز و شب جمعه, و باب های مواعظ و پندها, و باب های 
فضیلت اعمال و غیره, که اشاره به ان ها به درازا می کشد چه رسد به 
ذکرشان. 


ص: 09 


باب تهم : درباره بهشت و جهنم دنیا که ملحق به باب نخست است 


لل 


ت َو ای وعَد 5 الرَحمنْ عبادة ی انا لا رتور 
فیها ل | الا سلاما و لَهُمْ رِرَفَهْم فیها بکرهة و عشیا(1) 


(باغهای جاودانی که آخدای ] رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده 
است. در حقیقت, وعده او انجام شدنی است.در انجا سخن بیهوده ای نمی 
شنوند, جز درود. و روزی شان صبح و شام در انجا [اماده ] است. 1 


ّ و الذین هاجَژوا فی سبیل ال نة وا ها ۱ هم ال ررقا حسّناً و 
ان الله هو حَیرٌ الرّارقین *لَيدخِلتَُم مُدحلا برَصَوِتهة و انّ ال تعليم ليم (2) 


(و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده. و آنگاه کشته شده يا مرده اند, 
قطعاً خداوند به ان رزقی نیکو می بخشد. و راستی این خداست که 
بهترین روزی دهندگان است. آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند 
درخواهد آورد, و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. ) 


- ٍثی آملث کم قاسْمفون *قیل ال اجه قالّ یا لپت ققّمی بَعلَمُون 
*یما عفر لی زبی و جَعَلّنی من المَکرمین (3) 


۳۹ 


من به پروردگارتان ایمان آوردم. [اقرار ] مرا بشنوید. ۳ [سرانجام به جچرم 
ایمان کشته شد, و بدو] گفته شد: «به بهشت درای.» گفت: «ای کاش, 
قوم من می دانستند, که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم 
قرار داد.» 1 


ص: 409 
هم هریم 6261 


2 . ححج/ 58 - 59 
3- .یس / 25 - 27 


و حاق یل فرعَون شُوء القذاب الا بُعْرَضُون علیها غُدوّا و شا و بَوَم 
تقوم السَاعَةّ أوجِلوا آل فرعون آأش؟ القذاب (1) 


(پس خدا او را از عواقب سوع آنچه نیرنگ می کردند حمایت فرمود. و 
فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت. [اینک هر ] صبح و شام بر اه 
عرضه می شوند. و روزی که رستاخیز برپا شود [فریاد می رسد که:] 
«فرعونیان را در سخت ترین [انواع ] عذاب دراورید.» 1 


- مقّا خطيثانهم روا قأَدخلُوا نار(2) 


شدند 1 


«جنات عدن»: بهشت های اقامت؛ «التی وعد الرحمن عباده بالغیب»: به 
آن ها وعده داده درحالی که از چشم آن ها پنهان است. و یا آن ها خود از 
آن پنهان اند, و با آن ها را ؛ به خاطر ایمان به غیب بدان وعده داده است. 


«انه کان وعده» که همان بهشت است؛ «مأْتبا» اهل آن وارد بهشتی می 
شوند که وعده داده شده اند. و گویند: مفعول به معنای فاعل است, یعنی 
«آتیا». «لا یسمعون فیها لغوا»: سخنان بیهوده و اضافی؛ «الا سلاما»: یعنی 
سخنانی را می شنوند که از عیب و نقص در سلامت است., و يا جز سلام 
کردن فرشتگان به آن ها, و يا سلام کردن آن ها به یکدیگر نمی شنوند, بنا 
بر این که استثنای منقطع است. 


«ولهم رزقهم فیها بکره وعشیا», طبرسی رحمه الله در تفسیر این آیه می 
گوید: مفسران معتقدند: در بهشت ماه و خورشیدی وجود ندارد تا صبح و 
شامی داشته باشند, منظور: رزق آن ها در صبح و شامی که خود می دانند, 
به. قدر زمان.ضیح و شام به ار ها حی رسد :و کوززد عرب دوست داشت 
صبح و شام غذا بخورد. و یک وعده غذایی را در طول شبانه روز نمی 
پسندید. پس خدای متعال به آنان خبر داد که 


ص: 410 


جهن 46-457 


2 . نوح / 25 


در بهشت رزق آن ها به تناسب همان صبح و شامی که عادت داشتند, به 
ن می رسد در بهشت شب وجود ندارد بلکه همه روشنایی و بور 


ارس و گویند: بهشتیان فرا رسیدن شب را با آویختن پرده ها و گشودن 
درها در می یابند.(1) 


می گویم: ی مه بن ابراهیم بیان می شود که این در 


«لیرزقنهم الله رزقا حسنا» گویند: این در بهشت دنیا است. همانطور که 
خدای متعال در آیه دیگری می فرماید: «بل احیاء عند ربهم یرزقون». 
طبرسی درباره قصه آل یس در تفسیر آیه شریفه « نی آمنت بربکم 
فاسمعون» می گوید: قومش هنگامی که این سخن را از او شنیدند, آنقدر 
او را لکد مال کردند ۳ از دنیا رفت؛ و خداوند او را وارد بهشت نمود, و او 
در آنجا زنده است و روزی داده می شود. آیه شریفه «قیل ادخل الجنه» 
نیز به همین موضوع اشاره دارد. 


و گویند: او را سنگسار کرده و کشتند, و گویند: قومش هنگامی که کمر به 
قتل او بستند, خداوند او را نزد خود بالا برد و اکنون در بهشت است و با 
نابودی دنیا و بهشت ( دنیوی) او نیز می میرد. 


1 بهشتی که وارد آن شده است می تواند نابود 
شود و بنا بر : نقل دیگری: قومش او را به قتل رساندند اما خداوند او را 
زنده کرد و وارد بهشت نمود, قآ کف «یا لیت قومی یعلمون» تا اخر 
آیه, این یت دارد, زیرا وی هنگامی این سخن 
را بیان کرد که قومش هنوز زنده بودند, پس هنگامی که وجود نعمت در 
قبر جایز است.؛ عذاب قبر نیز جایز می باشد, و مخالفت با این دو یکسان 
است.(3) 


شیخ طبرسی در تفسیر ایه شریفه «وحاق بال فرعون» می گوید: یعنی آن 
ها را احاطه کرده و بر آن ها فرود امد؛ «سوء العذاب»: یعنی عذاب 
نایسند و آنچه برای او ناخوشایند است. سوء العذاب و بدترین عذاب در 
دنیا غرق شدن و در آخرت؛ 


ص: 411 


امه الا موی 234 
2 . در روایت شماره 4 بیان می شود. 


۰-3 مجمع البیان 8 : 269 


آتنش است. «النار یعرضون علیها غدوا وعشیا» یعنی آل فرعون در قبرهای 
خود در انش هستند و صبح و شام عذاب می شوند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر وقت, یکی از شما فوت کند, 
صبح و شام, جایگاهش به او عرضه می شود. اگر بهشتی باشد جایگاهش 
در بهشت و اگر دوزخی باشد. جایگاهش در دوزخ به او نشان داده می 
شود. و به او گفته می شود: این, جای توست تا روز قیامت که خداوند تو 
را محشور می نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: این در دنیا قبل از روز قیامت است, زیرا 
آتش قیامت صبح و شام ندارد سپس فرمود: اگر آن ها در قیامت تنها صبح 
و شنام در آتش دوزخ غذاب شوند در .میان, این دو باید. شعادتمند 


چنین نیست؛ این مربوط به برزخ است پیش از روز قیامت, آیا سخن خدا 
را (بعد از این جمله) نشنیده ای که می فرماید: «هنگامی که قیامت برپا 


فی. کرد فرمان دادم فی شود الق ون را خی اشد. غاب وارد. کنید: 


بیضاوی گوید: «مما خطیئاتهم» یعنی به خاطر خطاهایشان. «ما» برای 
تأکید و بزرگ نمایی بیان شده است., «اغرقوا»: با طوفان, و «فادخلوا»: 
آننتن جهنم. منظور عذاب قبر و یا عذاب آخرت است, ۳ 
بیان شدن به دلیل عدم توجه به چیزی است که بین غرق شدن و ورود به 
آتش است., و يا مسبب نیز مانند چیزی است که در پی سبب می آید, و 
این دور شدن از آن به خاطر فقدان شرط و با وجود مانع است 31 


روایات: 


1 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی شامی که معاویه او را 
فرستاده بود تا از امام حسن علیه السلام سوالی را که , بن اصفر کرده بود 
را بپرسد و سوال 


ص : 412 
1- . غافر ‏ 46 


2-. مجمع البیان 8 : 445 
3- . تفسیر بیضاوی 4 : 330 


درباره چشمه ای بود که ارواح مشرکان به آن پناه می گیرد؛ حضرت 
فرمود: آن تمه است که به ان شلف کفته. ی شوه ۱1 


در کتاب احتجاج نیز حدیث مشابهی نقل شده است.(2) 


ی نوده سوال کردم . حضرت فرمودند: ن باغی است 
از باغهای دنیا که خورشید و ماه بر آن طلوع و غروب می کرد. و اگر از باغ 
هات‌سصراق ساودان برس کر اوه ليم اف مار ار رنه 


در کتاب کافی نیز حدیث مشابهی در این خصوص نقل شده است.(4) 


3. تفسیر فمی: از امام صادق علیه السلام ذربارهة بفشتی که ادم غلیه 
السلام در ان بوده است. سوال شد آیا از بهشت های دنیا است و یا از 
بهشت های آخرت؟ فرمود: خ تا وی 
بر آن طلوع و غروب می کنند, و اگر از باغ های قیامت بود هرگز آدم علیه 
السلام از آن خارج نمی شد تا آخر خبر.(5) 


4 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه «و هم رِرْفْهَمٌ فیها 
ره و عَشِیّ»( (8) ات و شام, روزی آنان در بهشت مقر است. ) 
فرمود: : این امر در بهشت دنیا و قبل از قیامت بوده و دلیل بر بر این سخن؛ 
ایه شریفه «بكرَة و عشیا» ۳ صبح و شام در آخرت و در بهشت 
جاودان وجود ندارد, و صبح و شام تنها در بهشت دنیا است که روج مومنان 
وا مر را امن ۱ 


2 


1- . خصال: 441 

2 . احتجاج: 268 

3- . علل الشرایع 2 : 325 
4-. کافی 3 : 126 

5- . تفسیر قمی 1 : 53 
6- . مریم / 62 

7- . تفسیر قمی 2 : 26 


5 تفسیر قمی: 5 ما ِِ ِ لأجل مَعذ و ۳ "یود بت لا 5 تفسرد الا 

وه ج بو ال - بدج آ 1 ور ]وه و 
با نه فمنهمٌ شقی و سعید ِِ الذین ۳ قفی الثار لهَمّ فیها رفیز و 
شهیق *خالدین قبها ما داقتِ السَماواث و الرْض»*(2) [و ما آن را جز ت] 


ی مایب ی ون و 
نیکبخت. و اما کسانی که تیره بخت شده اند, در آتش, فریاد و ناله ای 
دارند. تا آسمان ها و زمین برجاست, در آن ماندگار خواهند بود, مگر آنچه 
پروردگارت بخواهد, زیرا پروردگار تو همان کند که خواهد. ) و این در چهنم 
دنیا و پیش اژ قیامت است و اما آیه شریفه «و اقا الذین شهذوا قی الْحَتّه 
خالدین فیها»(2) (و اما کسانی که نیکبخت شده اند, تا آسمان ها و زمین 
برجاست, در بهشت جاودانند) یعنی در بهشت دنیا که ارواح مومنان به 
آنجا منتقل می شود, «ما دامقت السْماواث و الض الا ما شاء زبک عطاء 
عَیْر مَجْذدُوذ» (مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [که ۳ بخششی است که 
پریدنی نیست. ) یعنی قطع نشدنی از نعمت های آخرت در بهشتی که به 


آن متصل است.(3) 


6 تفسیر قمی؛ «الَار بعرضون علیها غُذةا و عَشی»(4) فرمود: اين در دنیا 
۱ ی و ی ی 
ندارد زیرا صبح و شام ننها در مورد ماه و خورشید صدق می کند و در 
بهشت جاودان و جهنم. ماه و خورشیدی وجود ندارد. 


مردی خدمت امام صادق علیه, السلام عرض کرد: تظر شما درباره. آیه 
شریفه «التَارٌ بعرَصون عَلیْها عَذةَا و عَشیا» چیست؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: "اسل سفت "زد رمورد 0 جواب داد: آن ها 
معتقدند مقصود آنش جهنم است و ارواح در عالم برزخ عذاب نمی شوند. 
حضرت فرمودند: ارواحی که در عالم برزخ عذاب نمی شوند, ارواح اهل 
سعادت هستند. به حضرت عرض شد: پس معنای 


ص: 414 
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آیه چیست؟ حضرت فرمودند: ره کردن آتنش: به آن ها هنگام شب و 
صبح» مربوط به دنیا (و پس از مرگ) است , اما در مورد آتش جهنم 
خداوند در ذیل همین آیه فرموده است : «وقتی قیامت برپا شود آل 
ت۱۱ 


7. تفسیر قمی: ضریس کتالینی ود خدمت امام باقر علیه السلام 


عصن کی وا مک اشا سای ک مومسم لیا امن له 
ایمان دارند و مسلمان هسنند و از دنیا می روند, ولی امامی را نمی 
شناسند و به ولایت شما معتقد نیستند, پایان کار ان ها چه خواهد شد؟ 


امام علیه السّلام فرموند: آن ها در قبرهای خود خواهند ماند و از آنجا 
بیرون نخواهند گردید, هر کدام از ان ها که کارهای نیک انجام داده باشند و 
عداوت و عنادی از آن ها نسبت به ما ظاهر نشده باشد, از قبر او راهی به 
طرف بهشتی که خداوند در مغفرب آفریده است. باز می گردد و روح و 
بشارت به قبر او می رسد. این چنین آدمی در قبر خود ( جایگاه برزخی 
خود ) زندگی می کند تا روز قیامت برپا شود, در آن هنگام در پیشگاه عدل 
خداوندی حاضر می گردد و به حساب کا ر او می رسند و خوبی ها و بدیهای 
او را در نظر می گيرند, در اینجا یا به طرف بهشت می روند و يا به طرف 
دوزخ رهسپار می شوند. وضع این ها بستگی به امر خداوند دارد. 


امام علیه السلام فرمود: با مستضعفان و افرادی که عقل درستی ندارند و 
نیک و بد را از هم تمیز نمی دهند, و با اطفال و فرزندان مسلمانان که 
هنوز به سن بلوغ نرسیده اند. همین گونه رفتار می گردد, اما ناصبیان 
(دشمنان اهل بیت) که اهل قبله هستند, برای ان ها هم خطی از قبر 
(جایگاه برزخی او) به طرف دوزخ کشیده می شود. این دوزخ را خداوند در 
مشرق خلق کرده است و از آن دوزخ شعله های آنتتن: ور دود و گرمی به 
قبرش وارد می گردد و او را معذب می کند. و بعد از اين هم راه آن ها به 
جهنم (جهثم اخروی) ختم می شود.(2) 


ص: 415 
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سیر اقمی ؟ آمام ضاوق لیم لام از زان سر کارهاهقل رنه 
پادشاه روم از امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد ارواح مومین پس از 
9 پر سید که در کدام مکان قرار می گیرند؟ امام فرمود: ایشان در 
صخره ای در نزد بیت المقدس اجتماع می نمایند در شب جمعه, چرا که 
آنجا عرش 1 زمین گسترش یافته است. و به 
آنجا نیز دوباره در ٍ پایان جهان پیچیده خواهد شد, و در آنجا محشر بر پا می 
گردد و از آنجا پرودگار و ملائکه بر عرش قرار گرفتند. سپس سائل از 
ارواح کفاز پرسید که در چه مکانی اجتماع می کنند؟ امام پاسخ داد در 
سرزمین حضر موت پشت شهر یمن.(1) 


9 اختضارنی یضایر الرکات* غیدالله بن.ستان یود ار آمام خادق. غاوه 
السلام فا ره حضرت فرمود: حوضی است که 
0 ِ از بصری (در راه شام) تا صنعا (در یمن) است, آپا دوست داری 


گفتم :بله. ابن سنان گوید: حضرت دست مرا گرفت, , و به بیرون مدینه برد 
سپس با پاي مبارکش به زمین زد, من نگاه کردم نهری را دیدم که از یک 
طرف آن ات جاری است از یخ سفیدتر. و در طرف دیگر آن شیری 
سفیدتر از یخ, و در وسط آن شرابی که از یاقوت زیباتر است, و من تا به 
آن روز چیزی زیباتر از آن شرابی که بین شیر و آب بود هرگز ندیده بودم . 
عرض کردم: فدایت شوم؛ این از کجا سرچشمه می گیرد؟ و منیع آن از 
کجا است؟ حضرت فرمود: این ها چشمه هایی است که خداوند آن ها را 
در کتابش ذکر نموده است.؛ اين ها چشمه ای از آب. و چشمه ای از شیر, 
و چشمه ای از شراب است که جایگاهش در بهشت است و در اين نهر 
جاریند. 


و من در کناره های آن نهر درخت هایی دیدم که دختران بهشتی با موهایی 
آویزان کنارشان بود, که به زیبایی آن هرگز ندیده بودم, و در دست هر 
کدام جامی بود که زیباتر از آن هرگز ندیده بودم, و آن ها از جام های دنیا 


نیستند. 


ص: 416 
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پس حضرت به یکی از آنان نزدیک شد و به او اشاره کرد که آبش بدهد, 
من به او نگاه کردم. دیدم خم شد تا از نهر آب بردارد درخت نیز با او خم 
شد, از آب پرداشت سپس به حضرت تقدیم نمود, حضرت جام را از دست 
او گرفت و آشامید. سپس ظرف را به او برگردانید, و به او اشاره کرد او 
خم شد تا از نهر آب بردارد درخت ار« او خم شد., از آب برداشت, و 
ظرف را به او داد حضرت ظرف را به من داد من آشامیدم. هرگز شرابی 
کخاراتر و لقنو از ان نخورده بودم» و بوی و رایحه ی آن مانند رایحه و 
بوی مشک بود, و من در جام نظری افکندم در او سه رنگ دیدم. 


به حضرت عرض کردم: فدایت شوم: من هرگز مانند این روز ندیدم و 
گمان نمی کردم که قضیه این چنین است. حضرت فرمود: این کمترین 
چیزی است که خداوند برای شیعیان ما اماده کرده است. همانا مومن 
هرگاه بمیرد. روحش به کنار اين نهر منتقل می شود, و در مرغزارها و 
باغهایش می خورد و از شرابش می نوشد. و همانا دشمن ما هرگاه بمیرد 
روش یب ذره ی برهه نق: برانم هن شنود. ۵. بر آق. هفيفتنه: در آن داب مین 
شود, و از زقومش (که غذای بسیار تلخ و بد طعمی است) می خورد, و از 
اب بسیار داغ و جوشانش می اشامد. پس از (عذاب) ان دره به خدا| پناه 


0 کامل الزیارات: از عبد اللّه بن بکیر ارجانث نقل شده, وی گفت: با 
حضرت ابا عبد الله علیه السلام در راه مکه از مدینه همراه بودم, پس به 
جایی که «عسفان» نامیده می شد فرود امدیم و سپس از کنار کوهی 
سیاه که در سمت چپ جاده بود و کوهی وحشت ناک به نظر می امد عبور 
کردیم. محضر آن حضرت عرض کردم: 


ص: 417 


اکتا ی 2 و ضاگر السعات ۰٩۳/۳‏ 


اه نس خسن خر اضای الله و اه سل تفن این هقی 
ناک است ! در این راه کوهی مثل این ندیده ام . حضرت فرمودند: ای پسر 
کوهی است بنام «کمد» و آن در یک وادی از وادی های دوزخ بوده و در آن 
قاتلین پدرم امام حسین علیه السلام نگه داشته شده اند, در این کوه از 
زير قاتلین آب های جهئمی جاری می باشند, این آب ها عبارتند از غسلین 
زا که از پوست و گوشت دوزخیان جاری است), صد ید (ت که ناشی از 
چرک و زرد آت باشد) حمیم (عرق دوزخیان را گویند) این که از چاه جوی 
خارج می شود و آن آبی است گندیده و متعفن, آبی که از چاه فلق در 
دوز خ خارج می شود و آن ۳ است حاصل از چرک و خون مجر مین؛ ۳ 
که از خبال یعنی چرک بدن دوزخیان جاری است. ی که از جهنم روان 
است, [ ۳ که از لظی (وادی از وادی های جهنم) بیرون می اند نت که از 
حطمه (وادی از وادی های جهنم) خار :مشود آیی. که: از نسقر (وادی از 
وادی های جهثم) ری ی اند ان که از حمیم (وادی از وادی های دوزخ) 
خارح می شود, آبی که از هاویه. (وادی از وادی های دوز خ) بیرون ضی آید, 
ابی که از سعیر (وادی از وادی های دوزخ) خارج می شود. 


و من در هیچ یک از سفرهایم به این کوه عبور نکرده و نه ایستادم مگر 
آنکه آن دو [ابویکر و عمر) را دیدم که به من استغاثه و التماس می کردند 
و نیز قاتلین پدرم را مشاهده نمودم, به ارزو کفته وهی کو رم 


ای قایلین انتم‌را کم‌شما تاسیش کروه ای اتعام اوه انم را وفتی زهام 
امور به دستتان بود به ما رحم نکرده و ما را کشتید. و از حقوق خود 

محروممان نمودید, و بر قتل و کشتن ما اقدام کرده و استبداد محض و 
کامل را به اجراء گذاردید؟ خدا رحم نکند به کسی که به شما دو نفر رحم 
هه رو ای را کون خراهمن موه اید, و خدا نسبت به 
بندگانش ظالم و ستمکار نیست. 


به حضرت علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم, پایان این کوه به کجا 
می رسد ؟ فرمود: تا طبقه هفتم زمین ادامه داشته, و دز آنجا دوزختی 
است که وادیر از وادی های جهنم می باشد و نگهبانانی که مستحفظ آن 
هستند از ستارگان اشمان و 


ص: 418 


دانه های باران و قطره های آب در دریاها و از عدد خاک های در کره زمین 
پیشتر می باشند, هر کدام از اين فرشتگان موکل ؛ بر امری بوده که مراقب 
آن بوده و از ان تخلف تهی کنشد. 111 


شرح: متن کامل این حدیث در کتاب شگفتی های احوال ائمه علیهم السلام 
بیان شده است. «و جب الحوی» ممکن است همان «جب الحزن» باشد, 
چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از چاه غم و اندوه به خدا پناه 
ببرید, و آن نام چاهی در جهنم است. 


1. کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بدترین کوه در جهنم, برهوت 
است که ارواح کافران در آن قرار دارد.(2) 


2 کافت: امام ضادق غلبه السلام آز بجران بش گوازشان هن اشان از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل فر مود: بدترین آین. کة. در روج زمین است 
آب بزهوت است و برهوت در حضرموت است که ارواح کفار در آنجا قرار 


3. کافی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
فرمود: بدترین یهودی ها یهود «بیسان»( در شام) و بدترین نصاری, 
نصارای «نجران»( بین حجاز و شام و یمن) است و بهترین آب روی زمین؛ 
زمزم و بدترین آن آب برهوت وادی است در حضرموت که آرواح و ابدان 
کفار بر ان وارد می شود.(4) 


شرح: جزری گوید: «لا عدوی و لا هامه»: هامه: سر او نام پرنده که 
منظور در اینجا نیز همان پرنده ای است که با ان فال بد می زدند, و از 
پرندگانی است که شب پرواز می کند. و گویند: جغد است. 


ص: 419 
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گویند: عرب تصور می کرد روح مقتولی که انتقام خون او را نگرفته اند, به 
انتقام خون او گرفته شود, پرواز می کند و می رود. 


و گویند: عرب تصور می کرد استخوان های مرده - و به نقلی روح میت- 
به پرنده ای به نام صدی بدیل می شود و پرواز می کند, اما اسلام این 


در روایت تن ها منظور از هام و صد ره ارواح کافران است. و تنها به این دلیل 
2 کافرانتبه این اشامی یر شدخ است. کم.خود عرب: ها آوواج وا 
جنین فی:تامیدنده کر عم عفیدع: و تضور آن ها باظل است: 


عافی: ضریس کنانی گوید : از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم : 
مردم (مقصود اهل سنت است) می گویند آب فرات ت از بهشت خارج می 
نون -خکونه می شون رت باشید در ‌صورتی که این آب از ققرت جارش 
است (یعنی سر چشمه اش مغرب زمین است) و در بین راه چشمه ها و 
جویبارهای دیگری به آن ريخته می شود؟ حضرت فرمودند: بلی من هم 
شنیده ام ( مقصود شنیدن از پدران و اجدادشان می باشد) که خداوند در 
مغرب زمین بهشتی خلق فرموده و آب فرات ت شما از آن خارج می گردد, و 
اه ره و رت ارت ها 
خورند و از نعمت های دیگر خداوند بهره می گيرند, و همدیگر را ملاقات 
می کنند و چون فجر صادق طلوع کند از آن خارج می شوند. و در هوا میان 
آسمان و زمین بپرند و رفت و آمد کنند و چون خورشید برآید, به گور خود 
رسند و در هوا با هم ملاقات نمایند و همدیگر را بشناسند. 


و فرمود: و خدا را دوزختی است در مشرق که ن را برای جایگاه کفار 
0 " کة شباته:دو آن از زقوم بخورند و از حمیم بنو شند؛ و چون سییده 
بدمد به سرزمینی در یمن بجهند به نام برهوت, که از همه ی آتش های دنیا 
گرم تر است. و در آن با هم ملاقات کنند و همدیگر را پشناسند و چون 


شیب نود نه: انش باز کنو تیوه جیی با شته با ور قیامت 
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به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: فدایت شوم افرادی هستند که 
به, وحدانیت خداوند عژوجل اقرار و اعتراف نموده اند و به نبقت محمد 
صلّی الله علیه و آله و سلّم اقرار کرده اند ولی به ولایت شما آشنا نشده 
انده.ع از کناه کاراتن. هستتد. که. می میرند و امامی. تدارند. * حال. ان ها 


حضرت فرمودند: این افراد را در قبرهای خود نگاه می دارند به طوری که 
خارج نمی شوند. از میان آن ها افرادی که اعمال صالحه انجام داده اند و 
نسبت به ما از آن ها عداوتی بروز ننموده است, از مش قیقر نان یی وی 
کشند تا بهشتی که پروردگار در مغرب خلق فرموده است, و از این راه 
رای و مر ام و۱۱ 
را ملاقات کنند, پنین خداو‌تد به حساب آتان رشید کی فر موده: و با به بهشت 


و یا به دوز خ بفرستد ؛ این افراد هستند که منتظر امر خدا هستند. 


حضرت فرمودند: و به همین کیفیت رفتار می شود با مستضعفین و افرادی 
که ابا هسستند و اطفاله فزرنداتی ان مسامین که.بالغ نشدم اند 


اما تاضبیان (دشمان اهل بنت) که اهل فبله. هشتته, بر ای آن. ها هم خی 
از قبر (جایگاه برزخی آو) به طرف دوزخ کشیده می شود. این دوزخ را 
خداوند در مشرق خلق کرده است, و از آن دوزخ شعله های آتش و دود و 
گرمی به قبرش وارد می گردد و او را معب می کند. و بعد از اين هم راه 
آن ها به جهنم( جهئم_ اخروی ) ختم می شود «و در آن جا نگهداری می 
گردند و به آن ها می گویند: کجاست آنچه را غیر از خدا می خواندید»(1), 


رها نمودید.(2) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فر موده است : پشت یمن بیابانی 
است که به آن وادی حضرموت می گویند, در این بیابان از جانداران به جز 
مارهای سیاه و جفد, موجود زنده دیگری یافت نمی شود. سپس فرمود: در 
اد 


ص: 421 


1- . اعراف / 37 


2 . کافی 3 : 126 


به آن «بلهوت» می گویند, اين بیابان محل سکونت ارواح مشرکین است, 
تا به آن چاه رفت و آمد می کنند و از آب آن چاه که مانند چرک و خون 
است. می آشامند.(1) 


60 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی به حضور 
پیامبرصلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء چیز عظیمی را 
دیدم. فرمود: چه چیزی را دیده ای؟ گفت: مریضی داشتم, گفتند برایش از 
آب چاه احقاف (منطقه ای در شمال یمن) که مردم از آن شفا می جویند, 
در صحرای برهوت؛ بیاور. پس آماده شده و رفتم, , مشک و کاسه ای به 
رام را ارب وان و ار ایا ار 
آسمان با صدای شبیه (صدای) زنجیر افتاد و می گفت: ای تو, سیرابم کن 
آلان امین برض سرم را بلند کردم, کاسه را , به طرفش بردم تا سیرابش 
کنم, دیدم مردی است زنجیری در گردنش. رفتم کاسه را به او بدهم, 
کشیده شد تا به چشمه خورشید اویخته گشت. برگشتم از آت (برای 
مشک | پرذارض این بان دوم آمد وف کفت؟ نگ نگ ای ده 
سیرابم کن الساعه می میرم کاسه را برداشتم تا سیرایش کنم باز 
برداشته شد و به سوی بالا کشیده شد. تا به چشمه خورشید رسید. سه بار 
این ماجرا تکرار شد. من دهانه مشکم را بستم و سیرابش نکردم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن قابیل پسر آدم است که 
برادرش را کشت. و اين است سخن خداوند که می فرماید: «مانند کسی 
هستند که دستان خود را باز کرده تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد 
رسید. و دعای کافران جز در گمراهی نیست».(2) 


ِ ۱ احال قرتان انم اه الم وف اب نا 
بیان می شود. 


7 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی اعرابی خدمت 
امام باقر علیه السلام آمد, حضرت علیه السلام فرمود: ای اعرابی, از کجا 
آمده ای؟ گفت: از احقاف, احقاف عاد آمده ام, و گفت: وادی سیاه و 
تاریکی را دیدم که بوم ها و جغدها در آن بودند وه آندازه آی بذر تیوه که 
پایان آن ننده نمی نید حضرت 


ص: 422 


1-. کافی 8 : 261 
2 یر قمی 1 * 362 


علیه السلام فرمود: آپا می دانی آن چه وادی است ؟ عرض کرد: سوگند به 
خداء نمی دانم. حضرت علیه السلام فرمود: ان وادی برهوت است که روح 
هر کافری در آن است.(1) 


8. کتاب زید نرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز جمعه و روز 
عید فطر و قربان خداوند. متعال به رضوان, خازن بهشت می فرماید: به 
ارواح مومنان [در حالی که در غرفه های بهشتی به سر می برند آندا بدهید 
که خداوند به شما اجازه داده است. به زیارت خانواده و دوستان خود در 
دنیا بروید. سپس خداوند به رضوان امرٍ می کند که برای هر روحی یک 
ناقه از ناقه های بهشتی بیاورند که بر آن قبه ای از زبرجد سبز است و 
دور آن از یاقوت مرطوب زرد مد ها, پوشش ها و برقع هایی 
است از پرنیان نازک بهشت و حریر ستبر ان ؛ پس بر آن ناقه ها سوار می 
شوند و حله های بهشتی به تن دارند و تاجهایی از دژ مرطوب به سر دارند 
که مانتد تفر اقشانی. ستار حان-ذر -مانند در جوه اسمان:در تزدیکین بیشدم:.و 
نه دور از او نور افشانی می کنند؛ پس موّمنان در موقف جمع می شوند؛ 
ار فا ار ۱ 
استقبال کنند؛ پس ملائکه هر آسمانی از انان استقبال می کنند و ملائکه 
هرز اسماتی: تا اسمان دیکر انان را مشایعت می کنند؛ + پشس آنان در وادی 
السلام که منطقه ای در پشت کوفه است فرود می آیند. سپس در شهرها 
پراکنده می شوند تا با اهل خود که در دنیا با آنان بودند دیدار کنند و ملائکه 
ای ایشان هستته که وهای ابشان را از آنچه بر دیدنش کراهت دار هه 
آنچه دوست دارند ببینند منصرف می گردانند و گورستان ها را نیز زیارت 
می کنند, تا این که وقتی مردم نماز خواندند و اهل دنیا از مصلای خود به 
منازلشان رفتند, جبرئیل بر آنان ندای کوچ به غرفه های بهشتی می دهد و 
آنان سوار می شوند؛ راوی می گوید: پس مردی در مجلس گریست و 
عرض کرد: فدایت شوم ! این حال مومن است؛ کافر در چه وضع است؟ 
امام صادق علیه السلام فر مود: انان بدنهایی نفرین شده در زیر خاک و در 
بقعه های اتش هستند و ارواحی خبیث که در وادی 


ص: 423 


1 یضار الدرحات 202 


برهوت در چاه کبریت ساکن هستند در بدنهای مثالی که خبیت و ملعون 
هستند و آن ترس و هراس ها به بدن های ملعون و خبیت زیر خاک می 
رسد و آن بدن ها به منزله شخص خوابی است که خواب ترسناک می بیند؛ 
پس پیوسته آن بدن ها هراسان و وحشت زده هستند و آن ارواح به انواع 
عذاب معذب هستند در انواع بدنهای فتالی مورد خشم و ملعون و صف 
کشیده و محبوس هستند در آبدان مثالی و روح و راحتی ندارند تا قائم ما 
بر انگیخته شود؛ پس خدا آن ارواح زا از آن بدنهای. منالی بر می انگیزد و 

به بدنها بر هی گرداند.و آن به.هدام زنده شدن است و گردنهای آنان زده 
ِ شود و سپس تا ابد الدهر و روزگار جاودان در آتش قرار می گيرند. 
۳۹ 


شرح: ظاهرا ارواح سعادتمندان در عالم برزخ دز بهشتی دز آسمان فرار 
دارد, و ممکن این بهشت تنها به مقربان درگه الهی اختصاص داشته باشد. 
منظور از «المرکبات الخبیثات» بدن های مثالی ارواح ملعون است., و بر 
این دلالت دارد که بدن های اصلی آنان نیز عذاب می کشند. 


ص: 424 


1- . الاصول السته عشر: 43 


باب دهم : پاداش انسان پس از مرگ 
روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه فرزند آدم بمیرد عمل او 
قطع می شود. مگر از سه چیز: صدقه ی که در دوران زندگی خود ان را 
خارج کرده و پس از مرگش و تا روز قیامت ادامه دارد. و روش پسندیده و 
هدایت گری که پس از مرگش بدان عمل شود, پا فرزند شایسته ای که 
برای او دعاء کند.(1) 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: شش چیز از مرگ موّمن به وی می 
رسد: فرزند صالحی که برای وی استغفار کند و قران کریمی که از خود 
یادگار گذارده باشد و چاهی که حفر نموده و درختی که غرس و صدقه 
جاریه و سنت و روشی که پس از وی بدان عمل شود.(2) 


3 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین چیزی که 
انسان از خود باقی می گذارد سه چیز است: فرزند نیکی که برای او 
استغفار کند و روش و سنت خوبی که بدان پیروی شود و صدقه ای که 
پس از آوجاری مان 


(از زندگی) به دنبال او نمی رود به جز سه خصلت: صدقه ای که خود در 
مال زندگی آن را جاری کرده و پس از مرگش نیز جاری باشد. و روش 
پسندیده و هدایت گری که پس از مرگش بدان عمل شود. يا فرزند 
شایسته ای که برای او دعاء کند.(4) 


د. محاسن: معاویه بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 


پس از مرگ آدمی چه چیز به او می رسد؟ فرمود: ححج و صدقه و روزه ای 
که از جانب میت به جا آورده می شود 2(۰) 


ص: 425 


1- . خصال: 151 

2 . خصال: 151 

کی امالی وی 299 
4- . امالی صدوق: 39 


5- . محاسن: 72 


باب های معاد و توابع و امور مربوط , نف آنْ 


بات ول ۶ انش اس النبناغیت و قصیه رخ هر 


. انعام 5٩158‏ (آپا ۳ این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان 
ِ یا پروردگارت بیاید, يا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ [اما ] 
روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت [پدید ] آید. کسی که قبلاً ایمان 
نیاورده پا خیری ذر یمان آوردن خود به دست تیا فردهر ایهان آوردنش سود 
نمی بخشد. بگو: «منتظر باشید که ما [هم | منتظریم.» ‏ - حلّی اذا ِِ 
السَدَیّن وَجْد من ذونهما قَوّما لا پکادذون یَفقَهّون قوّلا *قالوا یا ذا رین 
جوج و مأمُوج مُفسدون في الارْض فَعلّ نجل لک رجا علی او 
یت و بيْتَهْمْ سَذا*قال ما مکنی فیه ر بی حَیْرٌ قاعیئونی بقَوّه اجْقَل بتکم و 
ق رها *آئونی زیر الحدید عّی ادا ساوی ین الطَدفیّن قال انْفحُوا ا جتّی 
ادا جقلة نار *قال آئونی أفرِعٌ عَلیّه قطراً *قما اسطاغوا َن هروه بو تا 
آشتطاغوا له تقباٍ *قال هذا رَحْمَه من رَبی قاذا جاء وَغذٌ یی جعَله دکاء و 
کان وَغذ 0( وت فی الظور 


زمین فساد می کنند, آپا [ممکن است ] مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان 
ما و آنان سدذی قرار دهی ؟» گفت : «آنچه پروردگارم به من در آن ۳ 
داده, [از کمک مالی شما ] بهتر است. ۳ با نیرویی [انسانی ] یاری کنید 
[تا] میان شما و آن ها سذی استوار قرار دهم.» برای من قطعات آهن 
بیاورید. تا آنگاه که میان دو کوه برایر شد. گفت: «بدمید» تا وقتی که آن 
[قطعات ] را آنش گردانید, گفت: «مس گداخته برایم پیاذرند تا روت. آن 
بریزم.» [در ننیجه, اقوام وحشی ] نتوانستند از آن [مانع ] بالا روند و 
نتوانستند ان را سوراخ کنند. گفت: «اين رحمنی از جانب پروردگار من 
است. و [لی ] چون وعده پروردگارم فرا رسد, آن [سد ] را درهم کوبد. و 
وعده پروردگارم حق است.» و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موح ۳ 
بعضی با برخی درآمیزند و [همین که ] در صور دمیده شود. همه آن ها را 
گرد خواهیم آورد. ) 


نی جاذا فیَحت باوج 3 ماخ و هم من 6 کل حخدذب یسپلون * اقتربِ 
الود الق قاذا هت شاخصدة سا الذیی کفووا با وت ق اف تقل مد 
هذا بل کنّا ظالّمین (1) 


(تا وقتی که یأجوج و مأجوج [راهشان ] گشوده شود و آن ها از هر پشته 
ای بتازند. و وعده حق نزدیک گردد. ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده 
اند خیره می شود [و می گویند: ] «ای وای بر ما که از اين [روز ] در غفلت 
بودیم, بلکه ما ستمگر بودیم.» ) 


- آیه ؟؟ 
[و نمی دانم آنچه وعده داده شده اید آیا نزدیک است با دور.» ؟ (2) 


- و ادا وقع الْقوّل عَلهم آخْرجْنا هم داب من الأرَض تلهم أنّ الّاس کائوا 
بآیاتنا لایوقئُون(3) 


ص: 427 
1- . انبیاء | 96- 97 


2-. انبیاء / 109 
3- . نمل / 82 


رو چون قول [عذاب ] بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای 
آنان تردن هی آقرنض کصبا انشان سکن وید که فردم. اعنایکم بای | بة 
نشانه های ما یقین نداشتند. 4 


ِ- 


2 لفلد للشاغه فلا تفترن ها و انعون هدا صراط فتقفیز(۱1 


ت۱۳ 


و همانا آن, تشان های برای [فهم ] رستاخیز است. پس ژتهای ذر آن تردید 
مکن؛ 0 ۳۳۹۰۷ 


29 یی السَماء بدخان مین یَفْشّی الّاسَ هذا عَذابٌ ليم ریتا اکشف عتا 
ِ نا مُوْمنْونَ *آّی لَهْمْ الذکری و قدذٌ جاعه سول مُبین نم تولوا 
و قالو عم محئون *] کاشُوا العذاب قلیلا کم عایدونَ *بَوَم 
ط 1 البطشه الکبری لا مْتفِمُون(2) 


۱ 


زبس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان برمی آورد, که مردم 
زا فروهی یرد این است عذاب پردرد. [می گویند:] «پروردگارا, این 

عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داريم.» آنان را کجا [جای] پتد[گرفتن | 
باشد, و حال آنکه به یقین برای آنان پیامبری روشنگر آمده است. پس, از 
او روی برتافتند و گفتند: «تعلیم یافته ای دیوانه است.» ما اين عذاب را 
اند کف از شما برمی داریم [ولی شما] در حقیقت باز از سر می گیرید. 
روزی که دست به حمله می زنیم. همان حمله بزرگ؛ [آنگاه] ما انتقام 


ره 
قهل رون ل[ السَاعه آن تأنَهة جفتد قَقَو جاء آشراطها قأّی لفْة ادا 
تم ذکراه هم(3) 


(آبا [کافران] جز این انتظار می برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان 
فرارسد؟ 0 آن اینک بدید آمده است: پس اخر ارستاخیز | بر آنان 
دررسد, دیگر کجا جای اندرزشان است؟ 1 


ص: 428 
1- . زخزف / 61 


2 . دخان / 10 - 16 
3-. محمد / 18 


طبرسی رحجمه الله گوید: «هل ینظرون»: آنچه که اين کافران انتظار آن را 
می کشند؛ : « الا ان تاتیهم الملائکه»: برای قبض روحشان؛ و گوبند: برای 
نزول عذاب ههام و ذلت آنان, و گویند: برای عذاب قبر. 


«آو زا زبی» نت ام نروزد کار .متتی جر عذاب آنان, و مضاف حذف 
شده است., و يا پروردگار تو با نشانه های روشن و آشکار بیاید. پس حرف 
جر حذف شده و فصل, وصل گردیده و سپس نبنا به وجود قرینه و دلالت 
عقلی مفعول حذف شده است. و يا به اين معناست: و یا هلاک پروردگار با 
عذاب نزدیک ( در دنیا) و عذاب دورتر در قیامت بر آنان فرود ایو همانطور 
که گفته می شود: : قدآتاهم فلان : یعنی نزد از ها ۳۹ «آو بأتی بعض آیات 
ربک» مانند خروج دابه الأرض و طلوع خورشید از مغرب است. 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قبل از شش چیز اعمال صالح 
انجام دهید: طلوع خورشيد از مغرب. دابه و دجال و دود و مرگ ناگهانی و 


رش ناییت فعض آ بات و کب ایا را ادا بت ات زوسن در ان 
زمان تکلیف از دوششان برداشته می شود. «ا ینفع نفسا ایمانها لم تکن 
امنت من قبل» زیرا با ظهور نشانه های قیامت در توبه بسته می شود. «او 
کسبت فی ایمانها خیرا» عطف به «امنت» است. و چند تفسیر دارد: 


اول: اين عبارت تنها بر وجه غلبه دادن عنوان اکثر است, زیرا بیشترین 
زمانی که ایمان شخص به وی سود می رساند همین زمان است. 


دوم: در این زمان نه ایمان و نه هیچ عمل خیری سود نمی رساند, زیرا 
تکلیف از دوش انسان برداشته شده است., و به این معناست که ایمانش 
به وی سود نمی رساند هرچند ایمانش برایش خیر و مفید باشد. 


ص: 429 


سوم . : به خاطر ابهام در یکی از دو امر است. یعنی : اگر کسی قبل از آن 
روز ایمان نیاورده باشد. با دیدن نشانه های قیامت دیگر ایمان آوردن او و 
یا انجام دادن عمل خیر سودی ندارد. اما اگر پیش از اين ایمان #2 
باشد, ایمان برای او مفید است., و نیز اگر عمل خیری نیز با ایمان خود 
همراه کند, برای او مفید خواهد بود. این تفسیر قوی تر است.(1) 


شیخ طبرسی رحمه الله در تفسیر «ن یاجوج وماجوج مفسدون فی 
الارض» می گوید: فساد آن ها اين بود که خارج شده و مردم را به قتل 
رسانده و گوشت آن ها و حیواناتشان را می خوردند. و گویند: ۳۳ بهار 
خارج شده و هر سبزه ای را می خوردند و هیچ چیز باقی نمی گذاشتند. و 
هر چیز خشکی را با خود می بردند. به نقل از کلبی 


و گویند: قصد دارند هنگام خروجشان در آینده فساد و تباهی به با 3 آور ند 


از حذیفه نقل شده است: از رسول خدا صلّی ال علیه و آله درباره یأجوج 
و وج پرسیدم. فرمود: پأجوج یک امتند و مأجوج امت دیگر هر کدام 
چهارصد امتند, که نمیردر از آن ها تنی تا چزار مرد از نژاد خود را بیند که 
اسلحه بر دوش است. گفتم: یا رسول الله, وصف کن آن ها را بای ما 
فرمود: سه دسته آند: تک دتم سان خفن آدرید .وم یا رسول الله, اذر 
چیست؟ فرمود: درختی است بلند در شام, و دسته ای درازا و پهناشان 
یکیست و اینانند که هیچ کوه و آهنی برابرشان نایستد, و دسته دیگری 
باشند که یک گوش خود را فرش کنند و دیگری را لحاف, و به فیل و هر 
وحش و شتر و خنزیر بر نخورند جز آنکه آن را بخورند, هر کدامشان بمیرد 
او را بخورند پیش قراولشان به شام رسد و دنباله شان در خراسان باشد, 
آب رودهای هشر ق را بتو‌شند و اب ترباق خرر را: 


وهب و مقاتل گویند: آن ها از فرزندان یافث بن نوح, پدر ترکان هستند. 
سدی گوید: ثرک لشکریان یأجوج و مأجوج هستند که خارج شده و آشوب 
به پا کردند, ذوالقرنین آمده و سدی ساخت و آنان آن طرف سد قرار 
گرفتند. 


ص: 130 


1 مخهه البتان 24 200 


قتاده گوید: ذوالقرنین سد را بر بیست و یک قبیله بنا کرد, و تنها یک قبیله 
باقی ماند که آن قبیله ترک است. کعب گوید: آن ها فرزندان نادری از 
نسل آدم هستند, آدم علیه السلام روزی محتلم شد و نطفه آن با خاک 
درآمیخت و خداوند از ان اب و خاک یاجوج و ماجوج را افرید, ان ها از 
طرف پدر به ما منسوب هستند اما از طرف مادر خیر, اما چنین چیزی بعید 


است. 


«قما اسطاغوا آن یَظهَرُوهْ»: از آن بالا روند و صعود کنند, «وما استطاعوا 
له نقبا» یعنی به خاطر استحکام و دوامش نتوانستند پایین ان را سوراخ 
کنند؛ و به این وسیله هر عیب و ایرادی را از سد نفی می کند. 


و گویند: این سد پشت دریای روم و بین دو کوه قرار دارد, که انتهای آن به 
پحر محیط می رسد و گویند: اين سد پشت دربند و خزران از نواحی 


0 قرار دارد. و گویند: میزان ارتفاع سد دویست زذراع و 
عرض آن حدود پنجاه متر است. 


ذوالقرنین گفت: «هذا رحمه ربی»» این سد نعمت خداوند برای دفع شر 
یأجوج و ِِ از بندگان خویش است, «فأذ] جاء وعد ربی» یعنی ات 
که نشانه های قیامت و زمان خروم آنان که خداوند مقرر کرده است. 
«جعله دکاء»: سد را هم سطح زمین کرده و بر زمین می ریزد, و يا صاف 
و هموار شد., و اين امر پس از کشته شدن دجال به دست عیسی بن مریم 
است. به نقل از ابن مسعود. 


در روایت آضفه: ارت آنها روزشان را صرف حفر آن می کنند تا اینکه آنان 
را ی و تقریبا هیچ پرتو خورشیدی نمی بینند. گویند: فردا باز می 
وی ان انار با 
حالی که راست و استوار است. به همان صورت که بودم؛ هنگامی که 
وعده الهی فرا برسد, گویند: فردا باز می گردیم و اگر خدا بخواهد آن را 
می گشاییم. و باز می گردند و آن را به همان صورتی می بینند که روز 
نها کردم انس ان سکاف ون مرجم ارم می شوند و اب ها 
را به زمین فرو می برند, و مردم از ترس آن ها در خانه های خود تحصن 
می کنند و پناه می گیرند, و تیرهای خود را به آسمان پرتاب می کنند, آن 
تیرها خون آلود باز می گردد, و می گویند: بر اهل زمین چیره شدیم و بر 
اهل آسمان 
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برتری یافتیم, و خداوند پشت گردن آن ها کرمی قرار می دهد که وارد 
گوششان شده و انان را هلاک می کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: سوگند به کسی که جان محمد در 
دست اوست. دابه الارض چاق می شود و از گوشت ان ها و از گوشت آنها 


در تفسیر کلبی آمده است: خضر و یسع ( از پیامبران الهی) هر شب بر آن 
سد گرد می آیند و مانع از خروج یاجوج و ماجوج می شوند. 


«وترکنا بعضهم یومتذ یموج فی بعض» یعنی هنگامی که زمان نابودی سد 
فرا برسد, یاجوج و ماجوج را به حال خود رها می کنیم تا در دنیا موج زنند 
و از شدت کثرت با یکدیگر درآميزند, و مانند موج های آب که با هر حرکت 
امواج آن زیر و رو می شود. 


و گویند: منظور دیگر مخلوقات مانند جن و انس است, یعنی هنگام خروج 
سا چا 
بر پا می شود.(1) 


شیخ رحمه الله در تفسیر آیه شریفه «حتی آذا فتحت یأجوج وضاجوج»* می 
و یا بشکند و این از شرایط برپایی قیامت است. 


«وهم من کل حدب ینسلون»: از هر مکان مرتفع و بلند زمین می شتابند, 


«واقترب الوعد الحق»: وعده راستین که همان برپایی قیامت است. در 
این هنگام چشمان کافران به زیر می افتد, یعنی از شدت ترس و وحشت 
ان روز ینف شناد «یقولون یاویلنا قد کنا فی غفله من هذا»: به امور 
دنیا مشغول شده و از این 
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روز غافل شدیم و به فکر آن نبودیم, بلکه با نافرمانی از خدای یکتا و 
پرستش غیر او ظالم بودیم.(1) 


«و |ذا وفع القول علیهم» ۹ عذاب و وعید بر آن ها واجب شود و گویند: 
پعنی وضعیتشان به گونه ای شود که نه خود رستگار شوند و نه کسی از 
۱ آن هنگامی است که خشم الهی آن 
ها وا خرا کیزده و کویند: هگام تردیکی قیافت اشت که عد اب بر آنان تازل 
شنودد مقول را در اشعا بت فعتای: فول. کرفقة. انم < ارجا هم دنه من 
الارض»: آن از بین صفا و مروه خارج می شود, و مومن را مومن و کافر را 
کافر خطاب می کند, در این هنگام تکلیق, از خوش آدمی برداشتهة شدم و 
در توبه بسته می شود دابه الأُرض نشانه ای از نشانه های قیامت است. 


و گویند: هیچ مومنی باقی نمی ماند مگر اينکه دابه او را مسح می کند, و 
هب متاقفی تفی ,مان محر اینکه دابه الارض آو را تابود می کننه داب شب 
جمعه خارج شده در حالی که مردم به طرف منی حرکت می کنند. به نقل 
از ابن عمرو و محمد بن کعب روایت می کند: از امام علی علیه السلام 
درباره دابه الارض پرسیدند. فرمود: به خدا سوگند دم ندارد. بلکه ریش 
دارد. این روایت اشاره به این دارد که دابه الارض انسان است. 


از ابن عباس نقل شده است: دابه الارض از جنبندگان زمین بوده و مو و 
ربش و چهار پا دارد. 


تا مار ی اه مه الم کر این اه ار یت 
ذراع است و او به قدری نیرومند است که هیچ کس, نه به او می رسد و 
نه از دست او می تواند رکویر و بر پیشانی موّمن علامت می گذارد ومی 
نوبسد: موّمن و در پیشانی کافر نشان می گذارد و می نویسد: کافر ! با او 
عصای موسی وانگشتر سلیمان است. پس با عصا جلوه می بخشد چهره ی 
موّمن را و با انگشتر بینی کافر مهار می شود تا آنجا که مردم اهل خیام 
جمع شوند سپس گوید: ای موّمن و گوید: ای کافر. 
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نییان 11 و 11 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: دابه الارض سه مرتبه 
خروج می کند: یک بار از دورترین نقطه مدینه خروج می کند, و یاد او در 
مدینه افشا و اشکار می شود و اوازه آن به مکه نمی رسد. سپس زمان 
ی نی ی اه ی 
اوازه ان از مدینه به مکه مي رسد, سپس مردم در بزرگترین مساجد از 
حیث حرمت و گرامی ترین آن ها نزد خداوند, یعنی مسجد الاحرام, سیر 
9۲ و در حولقته. فستحد, موم وا ضی. ترشتا ند و که آن: ها نزدیت می 
شود, و میان رکن حجر الاسود تا باب بنی محزوم از سمت راست کسی 
که به خارج می رود قرار دارد؛ گروهی از او دور می شوند و گروهی 
اطراف او می مانند و می دانند که خدا را عاجز نمی کنند, آنگاه سرخود را 
از خاک پاک می کند و به پاک کردن صورتها می پردازد, آنچنان که مثل 
ستاره های درخشان شوند. 


ایکا ور عفین حر کت .سین کید نس کنن. شست خواند امسرا اند با و 
فرار کند. حتی اینکه بعضی از مردم از ترس او به نماز می ایستند و او از 
پشت سر نزد او آمده قف. کوند اکنون نماز می گذاری, آنگاه پیش روی 
او آمده, او را مس می کند و مردم به وطن های خود می روند و در سفرها 
رفیق می شوند و در اموال شرکت می کنند, و کافر از مومن شناخته می 
شود, طوری که مومن را به نام مومن و کافر را به نام کافر می خوانند. 


وهب گوید: صورت او صورت مرد. و ساير اجزای بدنش مانند پرنده است 
و مثل چنین چیزی جز به جهت اخبار الهی نمی تواند شناخته شود. 


«تکلمهم» یعنی با آن ها درباه چیزی سخن می گوید که آن را نمی پسندند, 
با زبانی که آن را می فهمند می گوید آن ها به سوی آتش می روند, و 
گویند: پعنی آن ها را با لفظ مومن و یا کافر خطاب می کند., و گویند: به آن 
ها می گوید: «مردم به آیات ما آیفان تفی. آوردند»: ظاهرا این گونه است, 
۵ کش ساسا متطظور من دابه اارض و رمع ان است ۱1 
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«وانه لعلم الساعه» یعنی نزول عیسی علیه السلام از نشانه های قیامت 
است که نزدیک بودن زمان آن را می رساند. « فلا نمترن بها* عتی: نة ان 
ژا تکیت کرده وه دز آن شک می کنقد: 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حال شما چگونه خواهید بود 
هنگامی که حضرت عیسی بن مریم نازل می شود. امیر مسلمانان مهدی 
ی تا ها ای وا را سرا 
به این امت. باید امیرشان از خودشان باشد. این روایت را مسلم در کتاب 
صحیح اورده است. 


در حدیث دیگری نقل شده است: حال شما چگونه ِِِ بود هنگامی که 
فرزند مریم در میان شما نازل شود در حالی که امام شما از خود 
شماست. 


گویند: «هاء» به قرآن باز می گردد و به اين معناست که قرآن به اين دلیل 
که از نشانه های قیامت و حشر می باشد., از آن خبر می دهد, و گویند: 
یعنی قرآن از نشانه های قیامت است زیرا آخرین کتایی است که بر 
پیامبران علیهم السلام نازل شده است 11 


«بوم تأتی السماء بدخان مبین»: رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی 
که قومش او را تکذیب کردند, آن ها را نفرین کرد, زمین خشی شد و 
قریش دچار قحطی و گرسنگی شدنده انسان از شدت نکن آنچه را 
مقابل چشمانش است., به صورت دود می بیند. 


و گویند: دود فیت از نشانه های قیامت است که وارد گوش منافقان و 
ای اه را وی ار ات 
آشکار می شود و وارد گوش های آن ها می گردد, حتی سرهایشان مانند 
شبر ,بریان: شنده: است: موفن در آن مثل این است که دچار زکام شده 
باشد, همه دنیا مانند خانه ای است که آتش گرفته و هیچ سوراخی در آن 
نیست. و تا چهل روز طول می کشد. به نقل از ابن عباس و ابن عمر و 
حسن و جبائی 
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« یغشی الناس»: اين دود همه مردم را در بر می گیرد. و بنا بر نقل اول. 
منظور از مردم, مردم مکه است, پس گفتند: «ربنا اکشف عنا العذاب نا 
موّمنون» به محمد صلی الله علیه و آله و قرآن, خدای متعال در پاسخ آنان 
می فرماید: «آنی لهم الذکری» یعنی کجا جای پند گرفتن باشد؟ «و قذ 
جاءهم 2تون مَبینْ»: و حال آن ها هنگامی که پیامبری با نشانه های 
راستین نزدشان آمد, «نمّ توَلوّا عَْهْ» یعنی از او روی برگرداندند و سخنش 
را نپذیرفتند, , «قالوا فعی مَجْنْون». 


سیس خدای متعال می فرماید: « کاشقوا الذاپ» یعنی گرسنگی و دود 
راء «قلیلا» زمان کوتاهی تا روز جنگ بدر, «َکَم عایْدونَ»: به کفر و 
تکذیب خود و با به عذاب بزرگ تره عذاب جهنم, باز میی گردید, ‌» قلیلا» 
مدت زمان بین ف عذاب است. «یوَم تبطشن البَطشَءع کر و بعنی آن 
روز را به یاد اور, بنا بر قول اول منظور روز بدر است و يا به نقلی دیگر, 
روز قیامت؛ البطش: سخت انتقام گرفتن است. «لن منتقمون» از آن ها در 
آن روز.(1) 


شیخ طبرسی رحجمه الله ور خفنشیر آبه شریفه «فمّل نون / السَاعه» 
می گوید: منتظر چیزی جز قیامت تاه ان ای یعْتَة» یعنی به طور 
«قَعَ جاء أشراطها» یعنی نشانه های آن, «قاتی لم اذا جاعتمم 
ذِکراهَم»: هنگامی که قیامت فرا بر سد, دیگر کجا 1 
است (2) 


رازی در تفسیر آیه شریفه گوید: محل این دو سد در ناحیه شمال است. و 
گویند: بین که کفه جز ارفیتیه و ادرایسان است. و گویند: فخل از دز فحز 
پیمودن زمین تثرک می باشد. 


محمد بن جریر طبری در تاریخ کون نف ی ند مالف. ربانخان: در هنگام 


فتح ان با ۳ شخصی در ناحیه خزر رو به رو می شود که سد را دیده و به اين 
صورت توصیف می کند: بنایی بلند. پشت خندقی عمیق و محکم و گسترده 


است. 


ابن خرداد در کتاب مسالک و ممالک گوید: واثق بالله در خواب دید اين سد 
را فتح کرده است. یکی از خادمان خود را برای مشاهده و بررسی ان 
فرستاد. از 
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یکی از درها خارج شدند تا اينکه به سد رسیده و آن را مشاهده کردند. سد 
را بنایی با خشت های آهنین توصیف کردند که با مس مذاب محکم شده و 
دری بر روی آن است که قفل می باشد, آن شخصی هنگامی که قصد 


بازگشت نمود, راهنما او را ؛ به مناطق رو به روی سمرقند خارج کرد. 


ابوریحان گوید: مقتضای آن ایجاب می کند که در ربع شمالی باشد, و 
خداوند به حقیقت حال آگاه تر است. سپس می گوید: هنگام خروج_ از 
پشت سد ازدحام کرده و در شهرها پراکنده می شوند, به دریا آمده و آب 
آن را می نوشند, موجودات آن را می خورند, سس درختان و گوشت 
مردم را می خورند, اما نمی توانند وارد مکه و مدینه و بیت المقدس 
شوند. سپس خداوند حیواناتی بر آن ها می گمارد که وارد گوششان شده 
و می میرند.(1) 


ی وه در کتاب نهایه آمده است: دابه خارج می شود و عصای موسی و 
انگشتر سلیمان را به همراه دارد, و با عصا بر صورت مومن زده و نورانی 
می شود و بینی کافر را با انگشتر مهر می زند. یعنی او را نشان دار می 
کند. و از عبارت «خطمت البعیر» گرفته شده یعنی چوبي از بینی تا یکی از 
گونه های شتر وارد کنند. و اين نشانه زدن را خطام ( آنچه را که در بینی 
شتر برای کشانیدن آن قرار دهند) گویند. به نقل از حذیفه: دابه نزد مومن 
آمده و به او سلام می کند, و نزد کافر رفته و او را داغ می زند. 


روایات: 


1 فضال حفتم ین سید کفت ام خدا لیر الله لیم و له از سره 
خود به سوی ما متوجه شد و ما در باره قیامت گفتگو می کردیم. حضرت 
فر مود قيامت بربا تمی. شود تا ده تشانه پدید آید: دجال, (بلند شدن) دود, 
و طلوع خورشید از مغربش, و جنبنده زمین و (خروج) یأجوج و مأجوج. و 
فرو رفتن در زمین در سه جا, یکی در مشرق و دیگری در مغرب 1 
در جزبره العرب, و آتشی که 
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له تفس راز 21 :188 


از قصر عدن (شهری است در یمن) که مردم را به سوی محشر سوق می 
دهق. هر کام: خترل. کنند: ان بید. رل کند. وه هر کاه رام خی. آفتید: به 
فمرآهشان زا می افید. اه کام از این‌سا ای های رات است ومد 
امه (اشراط الساعسمی گویند 11 


2 خصال: حذیفه بن اسید می گوید از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: پیش 
از برپایی قیامت ده نشانه وجود دارد: پنج نشانه در مشرق و پنج نشانه در 
مغرب, آنگاه این نشانه ها را بیان کرد: دابه الارض و دجال و طلوع آفتاب 
از مقرب و آمدن عیسی بن مریم و یاجوج و ماجوح و اینکه او بر آنان غلبه 
می کند و آنان را در دریا غرق می سازد. و همه آن نشانه ها را بیان نکرد. 
(2) 


3 خصال: حذیفه بن اسید گوید: در سایه درختی در شهر مدینه نشسته 
بودیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله که در اتاقی حضور داشت به ما 
نگاهی افکند و فرمود: چه می کنید؟ عرض کردیم: با یکدیگر گفتگو می 
کنیم. فرمود: در چه مورد؟ عرضه داشتیم: در مورد «قیامت» فرمود: تا 
شما ده نشانه را قبل از آن مشاهده نکنید, آن دوران را درک نخواهید کرد 
که عبارتند از: طلوع خورشید از مغرب. جنبش دجال, حضور دابه الأرض, 
سه بار فرو رفتن زمین, یک بار در مشرق, دیگری در مغرب و پکی در 
جزیره العرب و ظاهر شدن عیسی ین مریم و پدیدار گشتن یأجوج و 
مأجوج. در آخر الزمان از سوی یمن؛ ,. آتشی از دورترین فیط دیتین پدیدار 
می گردد که آتش نیز شعله ور خواهد گشت و مردم را به سوی محشر 
می راند.(3) 


4 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه اقت من پانزده 
خصلت را دارا شوند به بلا دچار می شوند. عرض شد: اي بیاهبر خدا ان 

خصلت ها چیست؟ فرمود: هر گاه درآمدها در دست عده مخصوصی باشد؛ 
امانت را غنیمت شمارند؛ پرداخت زکات را خسارت پندارند. مرد به فرمان 
همسرش باشد ولی با مادرش نافرمانی کند؛ نسبت به دوست خود نیکوکار 
باشد ولی نسبت به پدر خود 
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3- . خصال: 446 


جفاکار؛ آوازهای نامشروع در مسجدها بلند شود. مرد را از ترس گزندش 
حوافت دارند؛ ؛ پیشوای قوم, پیست رین فرد جامعه باشد, هر گاه ابریشم 
توشتنده هی بتوشتد: کنیران: اوازم خوان استخدام تمایند" ساز بتوازند. و 
آیندگان اين امّت. پیشینیان خود را لعنت کنند. در چنین شرائطی می 
بایست در انتظار این سه پیشامد باشند: باد سرخ و ماه کرففکن و مسج 
شدن مردم.(1) 


5 در کتاب خصال نیز حدیت مشابهی از فرح بن نضاله نقل شده است. 


شیخ صدوق رضی الله عنه گوید: منظور از عبارت «آیندگان این ات 
تسشان خوو را ات ند عمارع هتسد که. آمیر المونین عبه: آانتراام 
را لعن می کردند, و حال آنکه اولین امتی بودند که به خدای عز و جل و 
بنافترنشن .ضلی, اللث علیه و الم انمان افودند ۱2۶ 


شرح: جزری گوید: در حدیث نشانه های قیامت, عبارت «اذا کان المغنم 
دولا», دولا جمع دوله و با ضم, نقدینه و مال را گویند که مختص قومی غیر 
قوم دیگر باشد. «الزکات مغرما»: صاحب مال پرداخت زکات را خسارتی 
می داند که متحمل می شود؛ «الامانه مغنما» یعنی مانند غنیمت در ان 
دخل و تصرف می کند و به صاحب آن باز نمی گرداند, و یا نسبت به کسب 
آن حریص بوده چرا که قصد باز گرداندن آن را ندازد ِِ «فلان یتغنم 
الامر» یعنی نسبت به آن حرص می ورزد همانطور که برای به دست 
اوردن غنیمت حرص می زند. 


6. تفسیر قمی: : «قهّل رون [ السَاعة» یعنی قیامت, « آن ۳ نیهم بعتهة 
فد جاء اشر اطها»(3). (آیا [کافران ] جز این انتظار می برند که رستاخیز 
به ناگاه بر آنان فرارسد؟ و علامات آن اینک یدید آمده است. پس اک 
ارفتتاخیز | بر آنان دررننتد: دیگر کجا جای اندرزشان است؟ 1 


این عباس گوید: با پیامبر حجه الوداع را به جای آوردیم پیفمبر خدا صلی 
اسان از خیت تا کت ما ره کر و رده از نشانه های 
قیامت تباه 
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کردن نماز, پیروی شهوات, گرایش به هوسها, بزرگ شمردن مال دنیا و 
دین را به دنیا فروختن است., در این هنگام موّمن در درونش 
گداخته و آب :هی شودء مانند نعی. که در اب:خل. می. کردد: به..خاطر 
منکراتی که می بیند و نمی تواند تغییر داده و اصلاح کند. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: اين ها از اموری است که حتما تحقق می 
یابد؟ رسول خد ای ال یم وا قزمود؛: ارق: شسوکتد به کسی که 
جانم در دست اوست., ای سلمان ! در آن وقت افرادی که بر مردم حکومت 
دارند و زمام آن ها را در دست داشته و بر آن ها ولایت و سیطره دارند, 
عبارتند از حاکمانی که همه آن ها ستمکار و ظالمند. و وزرائی که فاسقند, 
و امه استا نذار ان و فن‌مانذازانیت که .همه اه عفر و ستم. هستند: و 
ام هاتی کسفته احل خیارنتد 


سلمان رضی الله عنه پرسید: این ها از اموری است که حتما تحقق می 
یابد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری. سوگند به کسی که 
جانم در دست اوست؛ در این زمان است که معروف منکر شده و منکر 
معروف می شود آدم خانن امین به شاب می ابده در وگو تضادق به 
حساب آضذ: و راستگو تکذیب شود. 


تاش ری لش عم ترش اش ها ار آمووی اشت کنیا تحفوی ی 
پابد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری, سوگند به کسی که 
جانم در دست اوست, در این زمان است که زنان به رباست رسند و مورد 
مشورت قرار گيرند, کودکان بالای منبر روند, دروغ گوئی هنر شمرده می 
شود پرداخت زکات غرامت و زیان به حساب می آند و فی ۶ (سهم 
مسلمین و خدا و پیغمبر و امام) غنیمت شمرده می شود. فرزندان به پدر 
و مادرشان جفا و بی مهری می کنند در حالی که به دوستانشان مهربانی و 


سلمان رضی الله عنه پرسید: اين ها از اموری است که حتما تحقق می 
نایدا رسول:خدا صلی, اللم علبه و اله فرمود: آزیه فته کند به. کسی که 
جانض در دشت. اوشست. ای سلمان ا.فز آن رصان زبان, ها شوهر‌انشان در 
امور خارج از منزل مانند تجارت شرکت می کنند. و باران در تابستان می 
بارد و مردمان بزرگ و بزرگوار پیوسته مورد خشم و غضب و غیظ قرار 
می گیرند و مردم بی چیز و تنگدست مورد 
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اهانت و تحقیر قرار می گیرند. قزر ان زر مان با زاتسایه هم تزدیی میم وین 
۱ و فروش بسیار است همه مردم از کار و کسب 
خود در گله و شکوه هستند, یکی می گوید: من چیزی نفروختم, و دیگری 
می گوید: 


سودی نبردم؛ و در آن وقت می نگری که تمام مردم در مقام گلایه از خدا 
دوع کت آوهستند. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: این ها از اموری است که حتما تحقق می 
یابد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری, اه 
خانم.دو-دست: اوست دا شسلهان: در ان مان بر مر دض خکوهت مین کنید 
کشای که اکن مریم برای دفاع از خقوق خود و بای و اوه یو 
کوچکترین مطلبی که در ان شائبه سیادت و حدیت و ازادی فکر باشد, 
سخن گویند. آن ها را می کشند, و اگر مردم سکوت هم اختیار کنند آنان 
اموال و نفوس و اعراض ایشان را مباح می شمرند. و برای استفاده از کار 
و زحمت و دسترنج آن ها از خوردن خون ان ها دریغ نمی کنند. و در آن 
زمان تمام مردم رعیت ترسناک و خائف و وحشت زده و هراسناک خواهند 
بود. 


سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این امور واقع شدنی است؟ رسول خدا 
طلی. الله علیه. و الق :و سلم فرخود: اری: شوکتد .قة. کشسی. کهحانم: در 
دست اوست., ای سلمان ! در آن زمان چیزی را از طرف مشرق برای 
مردم می آورند و چیز دیگری را از طرف مغرب و بدین وسیله امّت مرا 
لضف کننه ؛ پس ای وای بر ضعیفان امقّت من از دست این ستمگران, و 
ای وای بر ایشان از خدا؛ به افراد کوچک و زیردست ی 
بزرگان را توقیر و احترام نمی کنند و از خطاکار و شخصی که در امور 
شخصی بدی کند در نمی گذرند و او را مورد عفو و اغماض خود قرار نمی 
دهند. گفتار آنان همه فحش و زشتی است. فیکل. آنان .هکل ادقی است 
ولی دل های آن ها دل های شیاطین است. 


تا اه سل ای ای ان وی اس هسلخ 
ی الله شاه جر الضه تمرم ارف نسو کند یه کشی: که حانم :در 
دست اوست. ای سلمان ! در این زمان است که مردها (از نظر شهوت) به 
مردها و زنها به زنها اکتفا نمایند, و بر پسران (در انحصار در اوردن شهوت 
بر ایشان) غیرت به کار می رود, 
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مانند غیرتی که بر زنان و کنیزان در خانه ها به کار رود, و مردان به زنان 
پس لعنت خدا بر این گروه از امت من باد 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و اين 
قطعی خواهد بود؟ فرمود: اری سوگند به کسی که جانم در دست اوست. 
ای سلمان ! در این زمان است که مسجدها مانند معابد نصاری و بهود 
زینت داده شوند. قرآن ها و کتابها زیور گردند, مناره ها را بلند سازند, 
صفهای مردم زیاد ولی قلب هایشان از هم جدا و زبان هایشان مختلف 


باشد. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و اين 
قطعی خواهد بود؟ فر مود: آری سو گند به کسی که جانم در دست اوست؛ 
ای سلمان ! در این زمان مردان ات و و را با طلا زیور می کنند, 


لباس حریر و دیباحج می پوشند, و از پوست پلنگ برای خود جامه و پوستین 
درست می نمایند. 


شمان رضی الله عته پرشند: ای سول خدا ضلی: الله: غلیه و الهر او این 
قطعی خواهد بود؟ فرمود: آری سوگند به کسی که جانم در دست اوست: 
ای سلمان ! در این هنگام ات وا ظاهر شده و غیبت و رشوه رایج 
شود. دین فرو گذارده شده و دنیا مورد توجه قرار گیرد. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و این 
تقو 0 بود؟ فرمود: آری سو گند به کسی که جانم در دست اوست؛ 
ای سلمان ! و در این هنگام طلاق زیاد شده و حدی جاری نمی شود. و 
خداوند را هیچ چیز ضرر نمی دهد. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و اين 
قطعی خواهد بود؟ فر مود: اری سوگند به کسی که جانم در دست اوست؛ 
ای سلمان ! در این هنگام خنیاگری و موسیقی اشکار شده و توسط بدترین 
امتم اجراء می شود. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و این 
قطعی خواهد بود؟ فر مود: آری سوگند به کسی که جانم در دست اوست؛ 
ای سلمان ! در این زمان ثروتمندان امتم برای تفریح و گردش به حج می 
روند» و خرده ثروتمندان 


2 


برای تجارت به حج می روند, و فقیران جهت ریا و خود نمائی به حج می 
روند, در اين زمان مردمی باشند که قرآن را به خاطر غیر خدا فرا می 
اه ات ای ی ی 
که احکامخدا را به قاط غیر ار خر ساموزند. اولامزنا قراوان شوه قران 
ایا و وا ندیه یا رده و ان وه نشور 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و این 
قطعی خواهد بود؟ فرمود: آری سوگند به کسی که جانم در دست اوست.؛ 
ای سلمان ! و در این زمان باشد که حرمت ها هتک شود, و گناهان انجام 
شود, و بدان بر خوبان مسلط گردند, و دروغ رایج باشد, و نیازمندی بر ملا 
گردد, و تنگدستی اشکار شود. مردم به لباس خود بر یکدیگر فخر و مباهات 
می کنند. و باران های فراوان در غیر فصل باران پیدا می شود. و اشتغال 
به لهو و لعب از قبیل بازی کردن با باطل و تار و آلات موسیقی را امری 
پسندیده و نیکو می شمرند و امر به معروف و نهی از منکر را گذشته از 
انکه به جای نمی اورند امر نکوهیده و نایسند می دانند. 


زمانه و وضعیت محیط در آن زمان به قدری انحطاط پید | ضفت: کند. که 
مردمان مومن و استوار با ایمان راستین در ان زمان از تمام افراد امّت 
پست تر و حقیرتر و ذلیل تر خواهند بود. و در بین زهاد و عباد و همچنین در 
بین علماء ۵ اتشا نت حسن بدبینی و بدخواهی ظهور نموده و پیوسته در 
ذ کیت ,وین ۵ قار مت ایک توتیر ص یه 


این چنین افرادی با چنین روحیه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی در 
ملکوت اشتمان ها ؛ آرجانتن و آنجاس یعلی موجودات پلید و کثیف و نجس 
خوانده می شوند. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و این 
قطعی خواهد بود؟ فرمود: آرنق نو کت به کنستی که‌جانم دز -دست. اوستت: 
ای سلمان انز ار شام افر اه و هقف ل ی 
نگرانند. به فقراء و ضعفاء کمکی نمی شود و کسی بر آنا ن رحمت نمی 
آفرمتصی افزادسایل در‌طون مدت بی 


ص: 443 


هفته که از این جمعه تا آن جمعه باشد, سوال می کنند و کسی پیدا نمی 
شود که در دست آنان چیزی گذارد. 


سلمان رضی الله عنه پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, و این 
قطعی خواهد بود فرمود: آری سوگند , به کسی که جانم در دست اوست, 
ای سلمان ! در آن موقعیت تور عضتف هی کته هشن سین ود 
سلمان گفت: فدایت شود پدرم و مادرم ای رسول خدا! مراد ی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرمود: در امور اجتماعی مردم و 
اوضاع عامّه کسی تکلم می کند و ارشادات مردم را به عهده دارد که شان 
او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. 


چون این قضایا واقع گردد و این علائم تحقق يابد. دیگر مذات درازی به 
طول نمی انجامد. بلکه درنگ نمی کنند مردم مگر زمان اندکی که ناگهان 
زمین فریاد عجیبی می کشد, و این صدا و صیحه به طوری تمام بسیط 
ی ی ی 
و پس از صیحه به قدری که خداوند اراده اش تعلّق گیرد باز مردم در روی 


زمین درنگ می کنند, و در این اقامت و درنگ دچار گرفتاری ها و مشقات 
کاته .ها می. کردند: 


و زمین پاره های جگر خود را بیرون می ریزد, و منظور از پاره های جگر 
طلاها و نقره هاست. 


حضرت رسول اکرم در اين حال با دست خود اشاره کردند به ستون هائی 
که در آنجا نصب شده بود و فرمودند: پاره های جگر زمین و قطعات طلا و 


نقره مثل این ستون ها. 


اما در آن روز دیگر طلا و نقره فائده ای ندارد, و ایننست معنای گفتار خدای 
تعالی: «فقد ٩‏ جاء آشر اطّا»: : پس به درستی که حقاً علائم قیامت به وقوع 
پیوسته است.(1) 


ص: 444 


لش رو مر 2792 


شرح: «و یکون الکذب طرفا»: مردم دروغ را می پسندند و از آن 
خوششان می اید؛ الکوکب المذنب: ستاره دنباله دار. جزری گوید: یوم 
فا رنه سای مدای ان سس ای ی که ربا سا مها 
موجب در وسط تابستان است. زیرا باران, موجب رویش گیاه و خنکی 
هواست. و خشکی و گرمای شدید متضاد ان است. استباحهم: آن ها را 
بیچاره نمود. 


عبارت «یلون امتی من اللون»: رنگ پذیرفته و خود را با رنگ های مختلفی 
که از شرق راتس ار زگ آمیر ی فی: کنند. عبارت «ویتخذون جلود 


النمور صفاقا» یعنی ان را نرم کرده و می پوشند. 


«والثوب الصفیق» : جامه ریز بافت و ضخیم, و يا اینکه آن را برای دف و 
عود و دبکر ابزار لهو و لعب استفاده می کنند. صفق العود: بر تارهای آن 
نواخت, الصفق: زدنی که صدای ان شنیده شود, ۳ کنیز اوازخوان؛ 
المعازف: سازهایی مانند عود و تنبور. 


«یتخذونه مزامیر» یعنی با آن آواز می خوانند. جزری گوید: در حدیثی از 
ابو موسی نقل شده: شنید که رسو ل خدا صلی الله علیه و اله شنید که 
و اهنگی از نغمات داود به تو داده شده است 


صدا و دل نشینی نغمه آن را به نغمه و آهنگ تشبیه کرده است. التهافت: 


افتادن. الکوبه با ضمه: تخته نرد یا شطرنج. طبل کوچک. کمر باریک و 
بربط و عود. 


جزری گوید: در حدیت نشانه های قیامت فرمود: در آن موقعیت «#رویبضه »> 


تکلم می کند و سخن می گوید: . پر سیدند. : ای رسول خدا,؛ مراد از رویبضه 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم قرمود: در امور اجتماعی مردم و 
اوضاع عامّه کسی تکلم می کند و ارشادات مردم را به عهده دارد که شان 
او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. 


ص: 445 


الرویبضه, مصغر رابضه است و شخص ناتوانی را گویند که از رسیدن به 
امور عالی عاجز باشد و از طلب ان باز نشیند, « تاء» برای مبالغه است. 


و خست اشراظ الساعه که سل کفا ضلی الله غلبم و آله می فردا ده 


«زمین پاره های جگرش را بیرون می ریزد», یعنی گنج های پنهان خود را 
اشکار می سازد, و به صورت استعاره بیان شده است. 


الافلاذ: جمع فلذه. قطعه ای که از طول بریده باشند, خدای متعال نیز می 
فرماید: «ه آخرخت الارض انقالها»( 1 ۸.خار التوز: کاو‌بانی زد. 


سید مرتضی رضی الله عنه در کتاب غرر می نویسد: از ابوهریره روایت 
شده است رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زمین تکه های 
جگرش(یعنی طلا و نقره) که مانند استوانه هستند, بیرون می اندازد. قاتل 
می آید و می گوید: به خاطر همین ها مردم را کشتم. قاطع رحم می گوید: 
من نیز به سبب این ها صله رحم را قطع کردم. دزد می گوید: بر آثر این 
دستم قطع شد است. در اثر اين اختلاف و جنجال همه طلا را رها می کنند 
و چیزی از انرا بر نمی دارند. 


«تقی ۶» یعنی زمین طلا و نقره هایی که درونش است, قی می کند, و این 
از نشانه های نزدیکی قیامت است. «تقی۶» تشبیه و استعاره برای اخراج 
و آشکار شدن گنج هاست., و نیز نامیدن گنج های زمین به پاره های جگر 
تشبیه به همان کبدی است که در شکم شتر و غیره وجود دارد. و عرب 
دراین زمینه عقیده خاصی دارند. 


ان اس انم فا رای ای ار سکن 
سکیت گوید: الفلذ تنها برای شتر به کار می رود, و به پاره ای از جگر شتر 
ی هی سم ی ار 1 
و ها ی ار ات 

7 امالی شیخ طوسی: محمد بن علی علیه السلام از پدران بزرگوارشان و 
ایشان از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و 


ص: 446 


1- . زلزال / 2 


فرمود: هر گاه امّت من پانزده خصلت را دارا شوند به بلا دچار می شوند. 
عرض شد: ای پیامبر خدا! ان خصلت ها چیست؟ فرمود: هر گاه درامدها 
در دست عده مخصوصی باشد؛ امانت را غنیمت شمارند؛ پرداخت ز کات را 
خسارت پندارند. مرد به فرمان همسرش باشد ولی با مادرش نافرمانی 
کند؛ نسبت به دوست خود نیکوکار بااشد ولی نسبت به پدر خود جفاکار. 
اوازهای نامشروع در مسجدها بلند شود, مرد را از ترس گزندش گرامی 
دارند؛ پیشوای قوم, پست ترین فرد جامعه باشد, هر گاه ابریشم پوشند, 
می بنوشند کنیزان آوازه خوان استخدام نمایند : ساز بنوازند و آیندگان این 
امقت. پیشینیان خود را لعنت کنند, در چنین شرائطی می بایست در انتظار 


8 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره یأجوج و 
مأجوج فرمود: آن قوم با بیل های خود پشت سر هم حفره ایجاد می کردند؛ 
وقتی شب شد. گفتند: ی اس 
سد را محکم تر از دیروز می یافتند تا اين که مردی از ایشان هنگامی که 
خدا خواست امر خود را انجام دهد, سلام می کرد؛ پس موّمن می گفت: 
فردا ان شاء الله آن را باز می کنیم؛ : پس صبح می کردند و در صبح بر آن 
وارد می شدند و خدا آن را می گشود؛ پس قسم به کسی که جانم در 
دست اوست مردی از آنان بر ساحل وادی که در کوفه است می گذرد و 
از آن می نوشند تا آب آن بسیار کم گردد؛ ؛ پس آن مرد می گوید: به خدا 
قسم من یک بار اين وادی را دیده ام و آب در زمین آن جاری بود ! گفته 
شد: يا رسول الله ! اين اتفاق چه زمانی می افتد؟ فرمود: زمانی که از دنیا 
باقی مانده باشد مثل ریعتن آب کم ند ظرف 121 


شرح: جزری گفته: « صبایه» باقی مانده آب و مانند آن در ته ظرف. 


ص: 447 


اهالی طوسی :15 
اهالی طوننی :326 


9 فلال اش ان فید. الثم ین صلام از رشول-خها ضلی الله غلیهبو اه 
درباره اولین نشانه قیامت پرسید. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: 
آتعی: اسنت که.مردم را از فشری تا هقرت در بر بیرد(1] 


0. کمال الدین: عبد اللّه بن حارث گوید به امام علی علیه السلام عرض 
کردم: پا امیر المومنین, به من خبر ده از حوادت بعد از امام قائم عجل الله 
تایه موی اس ار ای یت و ار ار و وه 
خود او است و رسول خدا به من سفارش کرده است که جز حسن و 
حسین علیهما السلام کسی را از آن مطلع نکنم.(2) 


1 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت عیسی علیه 
السلام از جبرئیل پرسید: چه زمانی قیامت برپا خواهد شد؟ جبرئیل چون 
اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و غش کرد ؛ پس چون به حال آمد گفت: پا 
۱ مسئول به امر قیامت اعلم از سائل نیست. سپس آیه شریفه «و 
له من فی السَّماواتِ و الأرَضٍ لا تأنَیکُمْ الا بعْته»(3) ( در آسمانها و زمین, 


ی ؛ و جز به طور ناگهانی, به سراغ شما 
نف ابید !را خواند.۱ ۱۸ 


12 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: نزدیک است که 
آرتوی مردم قطع شده و مرگ آنان را دریابد و باپ توبه برایشان_بسته 
شور 1 نم نکسا آیمان ها لغ عکق اختث من فبل از کستت نی ایمان .ها 
خی »(5) (کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود به 
دنت تباوردمر اتهان آمزدتس سود نمی نخشید 18 


ص: 448 


1- . علل الشرایع 1 : 117 
2 . کمال الدین: 82 

3- . اعراف / 187 

4 . فصص للانبیا: 271 

5- . انبیاء / 158 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 413 


13. تفسیر عیاشی: صادقین علیهما السلام در تفسیر آیه شریفه که می 
فرماید «هنگامی که نشانه های پروردگار آشکار شود. ایمانشان دیگر 
سودی نخواهد داشت»(1), فرمود: طلوع خورشید از سمت مغرب و خروح 
دابه و دود است و وقتی این نشانه ها ظاهر شود کسی که بر گناهان 
اصرار کرده و عمل شایسته ای نداشته, ایمانش سودی نخواهد داشت.(2) 


14 تفسیر عیاشی: امام علیه السلام دز تسیر اه شریفه «أو کسَبّک فی 
ایمانها خَیْرا» فرمود: گناهان بین مومن و ایمانش فاصله می اندازد, 
کناهانتتن ریا و تیک هایتن اندی اشت و آیمانش یه اوشوه تمی رساند, 
9 


ح. کافی: زسول دا ضلی الله ند ه آله. فرموهه از تانه.های قرایست, 


6. کافی: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان نقل فرمود: خداوند 
محمد صلی الله علیه و اله را با پنج شمشیر برانگیخت که سه تای آن 
کشیده است و غلاف نخواهد شد تا جنگ تمام شود»(3) و جنگ تمام نمی 

شود تا ان که خورشید از مغرب طلوع کند. و 
در آید. همه. مزدم ایمان آوردند و آن روز «هرکس. تا ان زمان. ایمان 
نیاورده یا عمل شایسته ای نداشته, ایمانش سودی ندارد(6).»() 


17 د رکب ای سوت مشابهی ار اتا ای ام اس سا آز 


19 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه « و بای 


فعض آیات_زبک لا ینغ تسا ایمانها لَمْ تن آمتث من قَبل و کسَبَت فی 
ایمانها خَیرا» 

ص: 449 

ا سا ۳8 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 413 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 441 
4 . کافی 3 : 134 

5 . محمد 4 


6- . انعام ۰ 158 
7-. کافی 5 : 597 


فرمود: هنگامی که خورشید از مغرب طلوعغ کند. هر کس در آن روز ایمان 
اورد, ایمانش هیچ سودی ندارد.(1) 


9. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله درباره قیامت پر سید ند. فرمود: قیامت هنگامی است که به ستارگان 
ایمان آورده و قدر الهی را تکذیب می کنند ۳ 


0 عمال دین: عبد الله بن سلیمان که مردی کتاب خوانده بود می گوید: 
ای سای را و و حکاپتی طولانی را درباره 
او و ساخت سد او بر یأجوج و مأجوج را نقل نمود تا آنجا که گفت: پاجوج و 
ماجوج در هر سال یک بار به او وارد می شدند و علت آن بود که آنان در 
شهرهای خود سیاحت می کردند تا وقتی وارد بر آن سدٌ محکم می شدند, 
ذوالقرنین آنان را حبس می کرد و آنان بر می گشتند و در شهرهای خود 
سیاحت می کردند و پیوسته اين گونه هستند تا قیامت نزدیک شود و 
شر ایط آزن: مهیا کردد؛ وقتی شر ایط آن فراهم گردید که شرط آن قیام 
قائم علیه السلام است, خدای عز و جل آن سدٌ را برایشان فتح خواهم کرد 
و اینست سخن خدای عز و جل که فرمود:« تیذا فْتِحَت یأحوجْ و مَأجُوخْ 
و هم من 1 حدذب پلسلون»(3) ( تا آن زمان که «یاجوج» و «مأجوج» 
گشوده شوند ۱ 


21 , تفسیر قمی: , امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «5 
تاو نک عد کم ۳ ۵( ( از تو درباره ذو القرنین می پرسند! در 
۳ مانع. از خروح یاجوج و ماجوج شد. سپس ذوالقرنین 
گفت: «هذا رز ِ حَمَهْ من رَبّی قلذا جاء وَعْدٌ یی جعَلة دکاء و کان وَعْذٌ بی 
2 این از دحمت پروردگار من است ! اما 


ص: 450 


1- . تفسیر قمی 1 : 228 
2 . خصال: 62 

3- . انبیا / 96 

4 . کمال الدین: 358 
5- . کهف / 83 

6- . کهف / 98 


هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم می کوید؛ و وعده 
پروردگارم حق است ») چون قیامت شود. سد نابود شده و یاجوج و 
ماجوج خارج می شوند و به آبادانی هاحمله کرده و مردم را می خورند. 
حضرت علیه السلام سخن خود را ادامه داد تا آنجا که فرمود: هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ سوال قریش را در این خصوص بیان 
فرمود, گفتند: تنها یک سوال باقی می ماند و آن اينکه به ما بگویید قیامت 
ی ی و جل این آیه را ناز فرمود: 
«ستلونک عن السَاعه آان مزساها ْل تما عِلغْها عد رت .. . و لعِنّ اکتر 
التّاس ۷ یِعْلَمُونٍ»(1) (از تو در باره قيامت می پرسند [که] وقوع آن چه 
وقت است؟ بگو: «علم آن, تنها نزد پروردگار من است. جز او [هیچ کس ] 
آن. را به موقع خود آشکار تمی کرداند. زاین حادثه ] بر آسمآن ها و زمین 
گران است, جز ناگهان به شما نمی رسد.» [باز) از تو می پرسند گوبا تو 
از [زمان وقوع] ان اگاهی. بگو: «علم ان, تنها نزد خداست. ولی بیشتر 
مردم نمی دانند.» 2(1) 


2 عال ال انم غند العیم نی علنه السلام از آمام هادق عایه 
السّلام می فرمود: نوح دو هزار و پانصد سال زیست و روزی در کشتی 
خواب بود و باد وزید و ور نت اشکار ند و حام و یافث خندیدند و سام آن 
ها را تشر زد و از خنده باز داشت. و هر چه را سام می پوشید که باد فاش 
کرده بود حام و یافث آن را پدیدار می کردند, نوح علیه السّلام بیدار شد و 
دید می خندند, فرمود: چه شده است؟ سام آنچه شده بود بدو گزارش داد, 


لو ینت به آسمان پردافت: هم دعا کرد و ی وت 

بار خدایا آب پشت سام را دگرگون ساز تا جز سیاهان فرزند نیاورد, بار 
0 ۳ 1 
ص: 451 


1- . اعراف / 187 
سیر ای 2 15 


همه سیاهان هر جا باشند از حامند, و همه ترک و صقالبه(1) و یأجوج و 
ماجوج و چین هر جأ باشند از یافث, و سفید پوستان همه از سام.(2) 


3 کافی: اين عباس گوید: از امیر المومنین علیه السلام از خلق 
پرسیدند؛ در پاسخ فرمود: خداوند, هزار و دویست در دشت آفریده, و 
هزار و دویست در دریا, و آدمی زاده هفتاد جنس است و همه فرزندان 
هستند, به جز یأجوج و مأجوج.(3) 


نقبرد رهایت. ول که دلالت: دارد کم باجوخ و ماجوخ فرشند آدم است از 
۱ ت این معنا را برساند که همه 
مردم جز یأجوج و مأجوج فرزند آدم هستند: بسن در نتیجه جچزء فرزتدان آدم 
محتنوب مین شوند آما ادمی زاذ-تیستند, 


4 نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر علیهما السلام از پدران 
بزرگوارشان و از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: نسلها بر 
چهار دسته هستند؛ من در بهترین نسلها هستم. سپس نسل دوم بهتر است 
و بعد نسل سوم و وقتی نسل چهارم برسد, مردان از مردان پرهیز کردن 
و زنان نیز از زنان پرهیز می کنند؛ : پس خدا کتاب خود را از سینه های بنی 
آدم می گیرد و بادی سیاه می فرستد و سپس احدی جز خدای متعال باقی 
نمی ماند مگر آن که خدا او را به سوی خود قبض روح می نماید؛(2) 


25 به همین ستد از رسول خدا ضلی الله: علبه و اله نقل شنده. آشت+ مال 
جز با اندوختن زیاد نشود و مردم جز بخل چیزی بر خود نمی افزایند و 
قیامت جز بر بدترین مردم جاری نمی شود.(ظ) 


26 دز همین ستد از رسول, خدا ضلی الله علیه و اله نقل شده است: 
[فاصله زمانی میان ] برانگیخته شدن من و قیامت مانند این دو می باشد - 


ص : 452 


. صقالبه گروهی باشند که وطنشان هم مرز خزر است میان بلغار و 
0 و سپس در دیگر شهرها از جمله اروپا پراکنده شدند. 
2 . علل الشرایع 1 : 45 
3- . کافی 8 : 220 


4- ۰ نوادر راوندی: 125 
5-. نوادر راوندی: 126 و 127 


و وسطی خود اشاره فرمود- آن گاه فر مود: سوگند , به آن که جانم در 
دست اوست؛ من زمان قيامت را در میان شانه خود می ۱ 


7 دز همین ستتند آز رسول,خدا ضلی الله غلیه. و الة تقل شنده ات :مه 
برانگیخته شدم و [فاصله بعثت من و] قیامت مانند دو اسب مسابقه است, 
که یکی از دیگری فقط گوشش جلوتر باشد؛ ؛ نزدیک بود قیامت از من به 
سوی شما پیشی گیرد.(2) 


28 در همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 
قیامت بر پا نمی گردد تا اين که معصیت کار اوج بگیرد و منصف از اين امر 
عاجز گردد و بی حیا مقژب گردد و عبادت خدا سبب چیرگی بر مردم تلقی 
شود و صدقه دادن را زیان بر خود ببینند و امانت گرفتن را سود بر خود و 


در شمین ستد از سمل ها سل الله له الم فقلن دور ات 
هنگامی که امت من پیمانه ها و ترازوها را کم دهند, و خیانت ورزند. و عهد 
و پیمان را بشکنند, و با عمل آخرت دنیا را طلب کنند, به خودستایی 
پردارتد نم کقان: اکم‌,عشامانان خمس ی ال ابید اد انار 
پزهبز کرد( که مسلمانان. بدی, هستند) .111 


30. در همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 
قیامت بر پا نمی شود مگر اينکه حیا از کودکان وزنان برود. و گیاهان هرزه 
مانند سبزیجات خورده شود.(۵) 


شرح: در فرهنگ لفت: المغثر بر وزن منبر چیزی است که گیاهان ریز و 


ص: 453 


1- . نوادر راوندی: 126 و 127 
2 . نوادر راوندی: 126 و 127 
3- . نوادر راوندی: 127 

4- . نوادر راوندی: 130 

5- . دعوات راوندی: 235 


1. دعوات راوندی: یامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه زمان [ 
قیامت آنزدیک شود هو نیکان افّت مرا گلچین می کند همان گونه که 
شما خرماهای خوب را از سینی می چینید. 


2. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی برای شما 
مسلمانان فرا می رسد که در آن, اسلام همچون ظرف پری که اگر آن را 
پر کردانند خالی. مین شود خالی و تهی فی, کر دور بعتی. به. ان گمل: نمی 
شود.(1) 


ص: 454 


1-. نهج البلاغه: 226 


باب دوم : دمیدن در صور و نابودی دنیا و اینکه هر کسی طعم مرگ را خواهد چشید 
مرن ۳ 0 

- کل تفس ذایْقَة المَوّت (1) 

(هر جانداری چشنده [طعم ] مر گ است 1 


-و ان من قزیه لا تن مُهّلکوها بل یوم القَیامه 1 2 دض عذابا شدیدأ 
کان ذیک فی الکتاب ۳ (2) 


(و هیچ شهری نیست مگر اينکه ما آن را [در صورت نافرمانی, ] پیش از 
[عقوبت ] در کتاب [الهی ] به قلم رفته است. 1 


- و ترکنا بعَصَهُمٌ یوَمَیذ یِمُوخ فی بعّض و نفخ فی الُورفَجَمَعُناهم جمعا(3) 
[و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موج آسا بعضی با برخی درآمیزند و 
آهمین. که ]در ضور دمیدم نود همه آن.ها را کرد خواهیم اورد. 1 


2 2 


: و یقح فی الصُورٍ و تشر الْمْجْرمین یَومَْذ یذ رژقا 


1-. آل عمران / 185 اقول: العلز بالتحریک: القلق و الهلع. 
2-. اسراء/ 58 
3- . کهف / 99 


- و ما جَقلنا تشر من قبلک الْحْلَد آ قان مت قَه هم الخالدون کل تفس ذایْقة 
المَوّت و تلوکم بلس و الخیر فثتة و نا رَجو ن(1) 


[و پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی [در دنیا] قرار ندادیم. آیا اگر تو 
از دنیا بروی آنان جاویدانند؟ هر نفسی چشنده مرگ است, و شما را از راه 


آز فان به یه تیک خواشیم از موته وب وی ها باز کرد آنیدم خی فنوند. 1 
- ثم کم بَعد دیلک لَمَیُون (2) 
[بعد از اين [مراحل ] قطعاً خواهید مرد. ) 


- قاذا ثفح فی الُور قلا ساب بيتَهم یوم ای لا تیا نون (3) [پس آنگاه 
که در صور دمیده شود, 0 روز اه نسبت خویشاوندی وجود 
ندارد, و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. 4 


9. 


۲۱ رم 


۷2۹ 


- و یِوع یلقع فی الصُورِ قَمَزع مَنْ فی الِسّما با 


شاء اللةُ و کل وه داخرین (4) "و تری الجبال شا حامده وهی نس :2 
السَحاب ضْلع اللّه الذٍی لقن کل شی ء اه حییژ بة یما تْعلون (5) 


[و روزی که در صور دمیدمم شود پس هر که در آسمآن ها و هر که در 
زمین است به هراس آفتد. مگر آن کس که خدا بخواهد. و جملگی با زبونی 
رو به سوی او آورند. و کوهها را می بینی [و] می پنداری که آن ها بی 
حرکتند و حال انکه آن ها ابراسا در حرکتند. [اين ] ضنع خدایی است که هر 
جیزی ۲۳ در کمال استواری ی پدید آورده است. در حقیقت. او به آنچه انجام 
می دهید آگاه است ۶ 


- کل تفس داْقة المَوّتِ تج انا ترجفون(6) 
[هر نفسی چشنده مرگ است., آنگاه به سوی ما بازگردانیده خواهید شد. ) 
ص: 156 
1-. انباء / 34- 35 
2 . مومنون / 15 


3- . مومنون / 101 


5- . نمل / 87 - 88 
6- . عنکبوت / 57 


[و می گویند: «اگر راست می گویید, پس این وعده [عذاب ] کی خواهد 
مور زر یک قریان. آمر کارا شا اشطارن خواهند ند که امیس کم 
سرگرم جدالند غافلگیرشان کند. آنگاه نه توانایی وصیتی دارند و نه می 
توانند به سوی کسان خود بر گردند. و در صور دمیده خواهد شد. پس بناگاه 
از گورهای خود شتابان به سوي پروردگار خویش می آیند. می گویند: «ای 
وای بر ماء چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ این است همان وعده 
خدای رحمان, و پیامبران راست می گفتند.» [باز هم ] یک فریاد است و 
رود, جز در برابر آنچه کرده اید پاداشی نخواهید یافت. ) 


ی نن ِِ ۳ ‌ ۳ 
- و ما یِنْظر هوّلاء الا صَیِحَهّ واجدة ما لها من قواق 


و اینان جز یک فریاد را انتظار نمی برند که هی [مجال ] سر خاراندنی در 


ان نیست. 4 


- [نک میت 5 و هم قیلوزن. نم کم 1 ماقرا قنه زک تون 2 
(قطعا" بو قواهی مرد, و آنان ۱ مرد؛ ؛ سپس شما روز ,قیامت 
پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد. 1 و فرمود: وه قَدَرّوا اللَة حخق 
قذُره 5 الاض: کمیعا فیضد رز القیامه و السماواث مَطویَاُ پیمینه 
سبْحاتة و تعالی عَمَا بُشر کون *و نيخ فی الصور قضعق من فی الشماوات 
و من فی الارض لا من شاء اللة بمْ ثفح فیه ری قاذا هم فیامْ یرون * 5 
أَشرَقت الاأرَضْ بئُور ربها و وضع الِْتابٌ و جی ۶ بالتّیین و الشهداء 


ص: 457 


- . یس /48 - 54 
1 


و فضی یْتهم یالحو و هُمّ لابْطَْمُوَ *و وفْیِت کل تفس ما عملّت و 


اعلَمُ یما یْلُونَْ(2) 
ای اس اه انم رل اک رو اه 
زمین , مه در قبضه [قدرت ] اوست. و اسمان ها درپیچیده به دست 


اوست؛ " او منژه است و برتر است از آنچه [با وی ] شریک هی گردانتد: و 
در صور دمیده می شود, پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است 
بيهوش درمی افتد, مگر کسی که خدا| بخواهد؛ . سپس باز ذبکر در آن دمیده 
می شود و بناگاه آنان بر یاق ایننتتاده هی نگرند. و در صور دمیده می شود, 
پس هر که در آسمان ها و هر که در زمين است بیهوش درمی افتد, مگر 
کسی که خدا بخواهد؛ ۰ سین بار ور و در آن دمیده می شود و بناگاه آتان 
بر پای ایستاده می نگرند. و زمین به نور پروردگارش روشن گردد. و 
کارنامه [اعمال در میان] نهاده شود, و پیامبران و شاهدان را بياورند. و 


میانشان به حق داوری گردد, و مورد ستم قرار نگيرند. ۳ 
آنچه انجام داده است به تمام بيابد و او به آنچه می کنند داناتر است. ۲ 


- و تفِحَّ فی الصّور ذلک یوم الوعید و جاعث کل تفس مقها سایق و شهیذ 
لقَةٌ کت فی عم من هذا قکَسَعنا علک غطاءک فتَصَیگ الوم عدیخ(2) 


([و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید [من]. و هر کسی می آید [در 
حالی که ] پا او سوق دهنده و گواهی دهنده ای است. آبه او می گویند ۳ 
«واقعاً که از اين [حال] سخت در غفلت بودی. و[لی] ما پرده ات را [از 


جلوی چشمانت ] برداشتیم و دیده ات امروز تیز است.» 1 


- و استَمع یوم شاد الفتاو عن شکان. قریت یوم یَسْمغون الصْیْحه پالحق 


دلک یوَمْ الجْرُوح *تا تخن تخیی و ثمیث و [لیْنا الصیر یوم تسشّق الارْض 
تم سراعا دلک حشه علنا بسیژز3) 

ص: 458 
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[و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی دهد, به گوش باش. روزی که 
فریاد [رستاخیز] را به حقّ می شنوند. آن [روز] روز بیرون امدن [از 
زمین ] است. ماییم که خود, زندگی می بخشیم و به مرگ می رسانیم و 
برگشت به سوی ماست. رزوی که زهین به سرعت. از ااجساد] آنان خدا و 


شکافته می شود؛ این حشری است که بر ما آسان خواهد بود. ) 
- کل مَن عَلَیها فان *و یّقی وَجْهُ ریک دُو الجّلال و الاگرام (1) 


(هر چه بر [زمین ] است فانی شونده است. و ذات باشکوه و ارجمند 
نورد حادزت باقی خواهد ماند. 4 


- قاذا تُر ی التّافور *قذلک بَوَمیذ یوم عسیژ *علی الکافرین عَيْر عَیرٌ بسیر(2) 
۱ 


(پس چون در صور دمیده شود آن روز [چه] روز ناگواری است ! بر 
کافران اسان نیست. 1 


بیضاوی گوید: «للا نحن مهلکوها قبل یوم القیمه» با مرگ و یا استیصال آن 
را هلاک می کم «آو معذبوها عذابا شدیدا» با قتل و انواع بلاها, « کان 
ذلک فی الکتاب» یعنی در لوح محفو ظ, «مسطور|»: نوشته شده.(3) 


طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه شریفه «ونفخ فی الصور». فرموده: در 
هموزر 2 صور نظرات ت گوناگونی وجود دارد, برخی گویند: : صور شاخی است که 
در آن می دمند. و گویند: آن جمع صوره بوده و خداوند بندگان را در قبر 
وت گری می کند همانطور که در رحم مادران صورت گری کرده است, 
سپس روح را در آن می دمد همان طور که وقتی در رحم مادران بودند, 
روح را دمید. 


و گویند: اسرافیل سه بار در صور می دمد: نفخه اول, نفخه ترس است؛ 
نفخه دوم: ضعق. و: ضذای..ممیت. که: با شنیدن آن. هر انکه در اسان و 
زمین است.؛ 
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می میرد: نفخه سوم: قیام در برابر پروردگار جهانیان است که مردم را از 
قبر بر می انگیزد. «فجمعناهم جمعا» یعنی روز قیامت همه خلق را در یک 


«آفان مثْ»: یعنی تو بمیری آن طور که توقع دارند و انتظار آن را می 
کشند, «فهم الخالدون» یعنی پس از تو جاودان ند دی ضون کید و 
مشر کان مکه آشنت که کفتند: منتظریم مری محمد ضلی الله. غليه: و آله 
فرا برسد.(2) 


«فاذا نفخ فی الصور»: ابن عباس گوید منظور نفخه صعق و مرگ است. 
ابن مسعود گوید: نفخه حشر است. به نقل از حسن: ضصور جمع صوره می 
تاشدو کویند : شاه اعصهاد شت مقسران: صاحی: انست کم اسرافیل. نا 
صدای مهیبی, آن طور که خداوند توصیف کرده, قر از هه دهد ۵ اند 
زنده شدن دوباره مردم است. 


«فلا آنساب بینهم یومئذ» یعنی با اصل و نسبشان هیچ ارتباطی ندارند, و با 
آنکة: دم آق همدیحر زا مین شتناستند باز هم به آه رخم تمی کنندم بعنن 
خویشاوند به خویشاوند مهربانی نمی کند زیرا هر کس به خود پرداخته و به 
دیگری توجهی ندارد. 


و گویند: به این معناست: با اصل و نسب خود فخر فروشی نمی کنند. 


معنی . ؛ در آن روز هیچ کس رابنا بر اصل و نسیش بر دیگری برتری نمی 
دهند, بلکه تنها با اعمالشان برتری داده می شوند. 


«لایتسائلون»: هیچکس از حال و احوال دیگری نمی پرسد, و حال آنکه در 
دنیا چنین می کردند, زیرا در ان روز هر کس به خود مشغول است. و 
کونید » هیشکسی از دیگری نمی وا هد بایان گام او را مه توش کشده وان 
این عبارت و اينکه خدای متعال می فرماید: «فأقبل بعضهم کلی بعض 
یتسائلون» منافاتی وجود ندارد. زیرا قیامت احوال و مشاهد گوناگونی 
دارد, از جمله وضعیتی که شدت و بزرگ بودن ۳ قیامت آنان را از 
پرسیدن باز می دارد, و نیز وضعیتی که به یکد 
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توجه کرده و از یکدیگر می پرسند. و این است معنای سخن ابن عباس 
هنگامی که از نشانه ها پرسید و حضرت فرمود: این زمان قیامت است. و 
گفته شده بعد از داخل بهشت شدن از هم سوال می پرسند.(1) 


«ففزع من فی السموات ومن فی الارض»: از شدت ترس و وحشت جان 
می دهند, همان طور که می فرماید: «فصعق من فی السموات». و گویند 


«الا من شاء» منظور فرشتگانی است که خداوند قلب آنان را استوار می 
گرداند, و آن ها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هستند. ۵ 
فنظور. شهدا هستند که در آن دوز نزن ور فخسنت آنان را فزا تضی کیرد 
این موضوع در حدیت مرفوعی بیان شده است. 


«و کلْ» یعنی هر یک از زندگانی که مردند و دوباره زنده شدند, « آتوم»: در 
محشر نزد او حاضر می شوند, «داخرین» خوار و ذلیل, «و تری الجبال 
تحسَبها جامدة» یعنی در جای خود ایستاده و در مقابل چشم نه حرکت می 
کنند و نه جنبشی دارند, «و هی مر 3 مر السمَحاب» حرکتشان مانند حرکت 
ابر نامحسوس است, ما ات صت و را باز می شوند؛, 
به خاطر دوری اطراف آن متوجه حرکت آن ها نمی شوید, همانطور که به 
حرکت ابرها نیز به همین خاطر پی نمی برید. و این هنگامی است که کوه 
ها در اثر متلاشی شدن از جای خود کنده شوند. 


ٍ ‌ جنر ی 
«صلع اللّ»: یعنی خداوند آن را ساخت, «الّذی لقن کل ی ع» هر چیزی 
را در کمال استواری پدید اورده است.(2) 


«ما نون »: آنچه که انتظار,آن را دارند « صبحه واجده» منظور نفخه 
اول و همان قیامت است. «تَأَنيهم َحْدْهَم» منظور صیحه است. سس 
هم یِجَصَمون»: یعنی در امور خود مشغول بحث و جدل هستند, و در کوچه 
و بازار مشغول داد و ستد و صحبت هستند که قیامت بر پا می شود و دو 
نفر پارچه خود را برای فروش پهن کرده و هنوز آن را جمع نکرده قیامت بر 
پا می شود؛ و یا شخصی 
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لقمه را تا دهان بالا می برد و هنوز در دهان نگذاشته, قیامت بر پا می 
شود, و یا شخصی سنگ های حوض خود را با گل خالص اندود می دهد تا 
گوسفندان خودٍ را آب دهد, و هنوز این کار را انجام نداده, قیامت بر پا می 
شود و گویند: آن ها در خضوض کفتکه ضت. کنتد که: ایا غذات. بر آن .ها تال 
می شود يا خیر؟ 


« فلا یستطیعون توصیه» یعنی قافن که قیامت ناگهان فرا برسد(1) 
دیگر هیچ فرصت وصیتی ندارند, «و لا الی أهلهم : یرجعون» یعنی: و نه از 
بازار به خانه های باز گردند, این روایت ای ی ها ار اس 
قيیامت است. سیس خدای متعال درباره مفخه دوم می فرماید: 


«و لَفحّ فی الصّور قاذا هم من الأمداتِ»: منظور قبر است. «الی ربهم»: 
به محلی که خدآوند در آنجا حکم می کند و تنها خداوند حاکم است, 

«ینسلون» شتابان از گورهای خود خارج می شوند., اما هنگامی که ترس و 
وحشت قیامت را می بینند. «قالوا یا وَیلّنا من بَعتّنا من قزر قدنا»: چه کسی 
ها زا از خواتی. که دز آن بودیم: ان 


سپس می گویند: «هذا ما وَعَد الأَحمنْ و صَدّق المَوسَلون». یعنی رسولان 
راست گفتند در خصوص اخباری که در خصوص این جایگاه و این حشر» 
برای ما نقل شده است. 


قتاده گوید: اول آیه مربوط به کافران و آخر آن مربوط به مسلمانان 
است. و گویند: آن ها هنگامی که اهوال قیامت را به چشم خود می بینند, 
حال خود را در قبورشان نسبت به آن اوضاع در قیامت صرف خواب تمه 
می کنند 

قتاده گوید: منظور خوابی بین دو نفخه است و تنها در این زمان است که 
از ذاب قبر دز اسایش هنستنه , و پس از ان بیدار می شوند, سپس خدای 
متعال درباره سرعت مبعوت شدن آنان سخن گفته و فرموده است: «آن 
کانت الا صیحه واحده» این مدت زمان تنها به به اندازه یک صیحه است. 
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«فاذا هم جمیع لدینا محضرون» در این هنگامٍ اولین و آخرین خلایق در 
عرصه قیامت گرد می آیند, «قلوَم لا ثْظلَمٌ تفس شَیْنا» هر کس حق و 
حقوقی از ثواب داشته باشد, تمام و کمال به وی ی می شود و به 
عذابی که مستحقش نیست دچار نمی گردد, و همه امور بر اساس عدل و 
عدالت الهی صورت می گیرد, و خدای متعال نیز می فرماید: «و لا تون 
[ ها ها ۱۱ 


«ما لها من فواق»: پس از آن صیحه مهلتی برای باز گشت به دنیا وجود 
ندارد, و کویند: به این معناست. که ذر آن استننایی وجود. ندارد: بعتی 
بازگشتی در کار نیست, و کویند: در آن هید آساشنن و راحتی وخود تدارد: 
ار 


«و ما قَدژوا ال قّ قدره» : خدا را آن گونه که شایسته عظمت و بزرگی 
اوست. نشناختند. «و الأرَضَ جمیعا قَبّصَه یوم القیاقه », قبضه در لغت: 
آنچه که با همه دست در اختیار گرفته 9 خداوند بدین وسیله کمال 
قدرت خود را بیان می کند. و یاد اوری می فرماید همه زمین در دست 
قدرت او مانند شیئی است که شخص در دست گرفته و در اختیار دارد, و 

این به عادت بین خود ما اشاره دارد که می گوییم: 0 
دست فلانی است. هنگامی که تصرف در آن برای وی آسان باشد, گرچه 
آن زا دز دست نداشته, بانشد:. 


و نیز «والسموات مطویات بیمینه» یعنی درپیچیده به دست قدرت اوست؛ 
همان طور که هر یک از ما شی ء مورد قدرت و توان خود را در دست 
قدرت خود می گیرد, و واژه «دست» را برای مبالفه در اقتدار و تحقیق 
مالکیت به کار برد است. همانطور که خدای فغال مین فرمایی شان ما 
خیم سا اه وان اس وان یی ار 
در امان است. الیمین: قدرت. 


«سبحانه وتعالی عما یشرکون» یعنی از هر تشبیه و مثلی که به حق تعالی 
سبت می دهند؛, «ونفح فی الصور» و آن شاخی است که اسرافیل در آن 
فی: دمده ه.حگفت نامگذاری آن این است که‌خداوند آن زا نشانه. اق قرار 
داد تا عاقلان 


ص: 463 


1- . مجمع البیان 8 : 281 و 282 
2 . مجمع البیان 8 : 347 


سرانجام کار خود را در عالم تکلیف دريابند, و آن را به شیپور کوج و نزول 


تشبیه کرده است. 


«فصعق من فی السموات والارض»: یعنی هر آن کس در آسمان ها و 
زمین است از صدای مهیب: آن می میزذ, گویند: صعق فلان: از شنیدن 
صدای مهیب از هوش رفت و جان داد. «الا من شاء الله» بنا به نقلی 
گویند: منظور جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل است. و گویند: 
منظور شهدا هستند. 


«ثم نفخ فیه اخری» یعنی نفخه حشر که دومین نفخه است. قتاده در 
حدیئی مرفوع گوید: بین دو نفخه چهل سال فاصله است, و گویند: خدای 
فتفال بش از مر ی همه بدن ها را می بوساتده ذمباره آن.ها را .زندم می 
کند. 


«فاذا هم قیام»: آگاهی از سرعت خلق دوباره آن هاست. زیرا خدای 
متعال هنگامی که برای بار دوم در صور دمیده شود. بلافاصله پس از آن 
مردم را زنده می کند, و از قبرهای خود بر می خیزند. «ینظرون: یعنی 
منتظرند که ببینند با ان ها چه می کنند و چه حکمی درباره ان ها صادر می 
شود. 


« واشرقت الارض بنور ربها»: روز قیامت زمین به نور عدل الهی روشن 
می شود, زیرا نور زمین در اثر بریایی عدل و عدالت است؛ و گویند: به 
نوری روشن می شود که خداوند روز قیامت ان را می افریند و نور ماه و 


«و وضع الکتاب» یعنی نامه های اعمال بندگان که فرشتگان آن را نوشته 
اند, در دستانشان قرار می دهند تا بخوانند,. «وجیی بالنبیین والشهداء»: 
کسانی که برای انبیا در خصوص امت هایشان شهادت می دهند که آن ها 
رسالت خود را ابلاغ کرده اند و اينکه امت ها دروغ می گویند, و گویند: 
فتظور کشاتی هتنند. که در راه خدا هید شدند: و کوبنده آن.ها عادلان 
قیامت هستند که به آنچه از امت ها مشاهده کرده اند شهادت می دهند, و 
گویند: فرشتگان نگهیان هستند, و گویند: همه شاهدان از قبیل اعضا و 
جوارج و مکان و زمان,(1) و این همان سخن خدای متعال است که می 
فرماید: 
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«زلکی بوم الوعید»: بعلی این همان روزی وقوع وعیدی است که خداوند 
بندگان را از ان تنم هی دا 


«وجاءعت کل نفس»: یعنی هر نفس مکلفی در روز وعید. «معها سائق» 
یعنی فرشتگانی که آن ها را پیش می برند, یعنی آن ها را به سوی حساب 
و دادرسی پیش می برند و سوق می دهند, «و شهید»: فرشتگانی که از 
حال او اگاه هستند و به هر نیک و بدی که انجام داده است, شهادت می 
دهند,. و نه هیچ راه فراری دارند و نه می توانند انکار کنند. و گویند: 
فرشتگان پیش برنده, جوارح و اعضای او هستند که شهادت می دهند. 


«لقد کنت فی غفله»: یعنی به او می گویند: در دنیا از اين روز غافل بوده و 
آن را فراموش کرده بودم. «فکشفنا عنک غقطاءک» حجابی که قلب و گوش 
و چخشم تو را پوشانده بودء بر هی داریم تا خقیفت آمر آشکار شنود. 


«فبصرک آلیوم حدید»: چشمان تو در اين روز تیزبین شده و هیچ شک و 
شبهه ای در آن راه نمی یابد, و گویند به این معناست: نسبت به آنچه در 
دنیا انجام دادی, آگاهی و بصیرت داری, منظور چشم سر نیست,؛ همانطور 
که می گویند: فلانی در نجوم و فقه بصیر است.(1) 


«واستمع بوم پناد المناد من مکان قریب»: به این ندا| گوش ده و در انتظار 
باش؛ یعنی به صیحه روز قیامت و مبعوث و محشور شدن, منادی آن را ند| 
می دهد و آن نفخه دوم است, می تواند منظور این باشد که به حال آن ها 
گوش فرا ده هنگامی که منادی ندا می دهد. و گویند: آن منادی است که از 
صخره بیت المقدس ند| می دهد. ای استخوان های پوسیده شده و ای 
مفاصل بند بند شده و ای گوشت های پاره پاره برخیزید برای حکمی که در 
ای ات وا میا رن ات ۳ 
منادی اسرافیل علیه السلام است که می فرماید: ای گروه مخلوقات ! 
برای حساب و کتاب از قبرهای خود برخيزید. 


ص: 4165 


1-. مجمع البیان 9 : 241 و 243 


و خداوند تنها به اين دلیل می فرماید: «عن مکان قریب» که همه خلایق به 


طور یکسان این ندا را می شنوند چه دور باشند و چه نزدیک, گوبا از 
۳ نزدیک به آن ها فرا خوانده شده اند. 


«یوم پیسمعون الصیحه بالحق» صيحه مصدر مره و به معنای یک صیحه 
است و از صوت شدید گرفته می شود. و اين صیحه همان نفخه دوم است, 

و «بالحق» یه معنای بعث و حشر است و گویند: آن حقیقتا پنهان است. 
«زلک یوم الخروج» از قبرها به صحرای محشر و گویند: خروج نامی از نام 
های قیامت است. 


«نا نحن نحیی ونمیت» خدای سبحان درباره خود خبر می دهد که او همان 
کسی است که مردم را پس از اينکه مرده و جماد بودند, دوباره زنده می 
کند, و پس از آنکه زنده کرد دوباره آن ها را قبض روح می کند, و سپس 
روز قیامت باز آن ها را وت و این سخن خدای متعال است 


«یوم تشقق»: یعنی شکافته شدن, «الأرض عنهم» و شکافته و پاره شود و 
از آن خارج شوند, «سراعا»: بدون تا یز به سوی دعوت کننده می شتابند, 
«ذلک حشر»: حشر: درد آفردن در بازار از هر طرف, «علینا یسیر» یعنی 
حشر آنان بر ما آسان بوده و با وجود دور بودن دیار و قبرهای انان, این کار 
بر ما سخت نیست.(1) 


«کل من علیها فان»: هر حیوانی که بر روی زمین است. هلاک و نابود می 
شود, و از وجود به عدم می رسد «ویبقی وجه ربک»: پروردگار تو باقی 
ها از ها اس ار 
انسان به سبب صورت خویش, «ذوالجلال»: صاحب عظمت و کبریا و 
سزاوار حمد وستایش, «و الاکرام»: انبیا و اولیای خود را با الطاف 
اکرام می نماید.(2) 


« فاذ] نف فی الناقور»: فتحاخف که در صور دمیده شود ناقور شبیه شییور 
۳ و گویند: این در نفخه اول است. و این اولین سختی و امر وحشتناک 


عمومی است. و گویند: نفخه دوم است. و در آن زمان خداوند بند کار را 
زنده می کند و قیامت بر با می شود و آن همان ضيحه قیافن من باشند. 


ص: 1066 


1-. مجمع البیان 9 : 250 و 251 
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«فذلک یومتذ یوم عسیر » . روز سختی است برای کافران به نعمت الهی و 
کسانی که آیات الهی را انکار می کنند. «غیر یسیر» اسان نیست. و به 
معنای عسیر و سخت می باشد, اما برای تأکید با لفظ دیگری بیان کرده 
است. و گویند: به این معناست که برای خود او سخت بوده اما برای 
مومنانی که عاقبت نیکوی خود را می بینند. سخت نیست(1) 


روایات: 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه « و یَفُولُوَ متی ها 
1 ۳۹۳ کت صادقین... یخصمون»(2) ( آنها می گویند: «اگر راست می 
گویید, این وعده (قیامت) کف خواهد بود؟ 4 فرمود: این در آخر الزمان 
است که صیحه ایشان را می گیرد در حالی که ایشان در کارهایشان با هم 
گلاویز و ستیزگی می کنند و در بازارها مشغول داد و ستد هستند که 
قیامت بر پا می شود. و همه می میرند, نه هیچ کس به خانه خود بر می 
خودد و ند تن می. کنق: اين همان سخن خدای متعال است که می 
فرماید: « فلا یستطیعون توصیه 5 لا الی مهم رَجعون»(3) [ نمی توانند 
وصیتی کنند پا به سوی خانواده خود بازگردند ! اعلی. ‏ بن ابراهیم گوید: 
خداوند فرمود: سپس صیحه دوم زد می شود ۳ «ان کاتث 1 
صَیِحَه واجده قاذا هم جمیع لذینا مَحَصَرّونَ»! (4) ([ صیحه واحدی بیش 
نیست. (فریادی عظیم برمی خیزد) ناگهان همگی نزد ما احضار می 
شوند !)(5) 


ی ی تِ و من فی 
الاْض الا مَنْ شاء اللة تم تفخ فیه اخری فاذا هم قیام 2 بلظرون»(6) ([ و در 


«صور» دمیده 


ص: 467 
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می شود, پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می میرند. مگر کسانی 
که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می شود ناگهان همگی 
۱ و ی سا 

احص متا سم ات ی ار ساب 
کح هر قدر که خدا 
بخواهد. به حضرت علیه السلام عرض شد: مرا از ان باخبر سازید. فرمود: 
حق تعالی به اسرافیل فرمان هبوط به دنیا می دهد و به همراه او شیپوری 
است. . شییور یک سر و دو طرف دارد. فاصله میان هر یک از دو طرف آن 
به اندازه فاصله اسمان تا زمین است. 


پس هنگامی که ملائکه اسرافیل را می بینند که به دنیا آمده و با او صور 
است. می گویند خداوند اذن داده است در مرگ اهل و آسمان. پس 
اسرافیل در بیت المقدس فرود ۳ رو به کعبه می نماید, وقتی اهل 
زمین او را می بینند می گویند خداوند به او اذن داده است برای مرگ اهل 
زمین» پس در صور, نفخه م-وت را می دمد. جر ی ی توت 
به جانب زمین است خارج می شود پس باقی نماند در زمین کسانی که 
صاحب روح هستند مگر اینکه بمیرند. صدا از طرفی که به جانب آسمان 
است خارج می شود پس باقی نماند در آسمان صاحب زوضی عکر آینکه 
بمیر د. خ-دا| م-ی ف-رماید: ملک الموت بمیر به اذن من ! پس م-لک الم- 
وت می میرد. و اين زمان تا هر چقدر خدا بخواهد طول می کر 


سپس خداوند آسمان ها را فرمان می دهد تا به تب و تاب افتد, و کوه ها 
را فرمان می دهد تا به حرکت درایند. این سخن خدای متعال است که می 
فرماید: «یوم تموز السماء مورا 5 تسیز الجبال سَیرا»(1) [ (اين ِ 
الهی) در آن روزی است که آسمان به شدّت به حرکت درمی آید. و کوه ها 
از جا کنده و متحرکی می شوند! 1 و « تم تیال اارضی یه الا ضص»(2)- 
فرمود: یعنی این زمین تبدیل می شود به زمینی که در روی آن آشکارا گناه 
نشده است. و کوه و گیاهی ندارند به مانند همان روزی که آن را گسترده 
د. همانطور که خداوند در ففلة کین ان را گسترد . و خداوند 


ص: 69 


اور 9 10 


کرت وق فا یز دون اب اعاده می کند کما اینکه در وهله نخستین 
چنین بوده است., در حالی که مستقل به 2 عظمت و قدرتش است. 


پس چ-ون که از خلق خدا احدی در آسمان و زمین باقی نماند خ-دای ج- 
ب-ار ج-ل ج-لاله با صدای بلند ن-دا فرماید: «امروز ملک از ان ک-ی-س- 
ت ؟»(1) 


اح-دی ن-یست که جواب دهد. پس ذات مقدس حق تعالی خود جواب خود 
را می فرماید و می گوید «برای خدای یگانه ق-م-ار اس-ت»(2) 


فقو بر همه خلایی خیرم شدمر ع آن .ها .را مر اند مقر آن خدانی تنم که 
افریدم و با مشیت خود می میرانم و با قدرت خود زنده می کنم. 


خداوند جبار, خود در صور, یک نفخه می دمد و از آن جهتی که به سمت 
اسمان ها است. صدایی خارج می شود که هیچ کس در اسمان ها نمی 
ماند؛ مگر آنکه زنده می شود و برپای می ایستد و قیام می کند؛ همان 
گونه که بود و فرشتگان حامل عرش بر می گردند و بهشت و جهنم حاضر 
می شوند و همه مخلوقات برای حساب رسی محشور می گردند». 


راوی می گوید:« دیدم امام سجاد علیه السلام هنگامی که [ در بازگو کردن 
این مطلب آبدین جا رسیدند. گریه شدیدی کردند.»(3) 


بیان: عبارت ها بعظمته» یعنی بدون حمل کننده ای و جهوری یعنی 


می کوید از شیخ مفید رحمه الله در کتاب مسائل سرویه درباره ان 
رت اس سای لنوت برس بت که اس ات ار مس وا 
متعال خطاب به معدوم شده هاست, زیرا حق‌ تعالی این سخن را زمانی 
می فرماید که خلق نابود شده اند و سپس خود پاسخ می دهد: «لله الواحد 
القهار», سخن شخص معدوم عاقلانه نیست و 
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چنین عملی از شخص حکیم صادر نمی شود. و پاسخ به چنین سوالی و یا 
قرو از خلاف حکمت بوده و عاقلانه نیست, شیخ مفید رحمه الله در 


پاسخ می گوید: 


آیه متضمن خبر از خطاب معدوم نیست, و خدای متعال می فرماید: «لینذر 
یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شی». یوم التلاق: روز 


موی ۴۳ برخورد روح و جسم است, و رو به رو شدن مردم در یک 
ن‌ 


«یوم هم بارزون» تأکید آن است. زیرا بروز جز برای موجود زنده رخ نمی 
دهد دز آنة نیز مشخص بیست که گوینده این سخن خدای متعال باشد, 


ممکن است این سخن گفته فرشته ای باشد که فرمان ندا به وی داده 


شده و اهل محشر به وی پاسخ می دهند, و ممکن است گوینده خدای 
سبحان باشد که مطلب را تثبیت می کند نه اين که از آن خبر می گیرد و 


انسان های محشور شده و پا فرشتگان حاضر به وی پاسخ می دهند. 


وجه دیگر آیه شریعه «لمن الملک» این است که زمان وقوع آن هنگام 

نازل شدن ارت بوده و آیتده مد نظر نیست.؛ آپا به آنة شریفه » لتنذر یوم 
التلاق» توجه نداری؟ پس «لمن الملک الیوم» تذکری است به اینکه در | آن 
ره سک هشارت ی 18 آن خدای یکتاست: و منظور از بیان آن تنها اگاه 
کردن مردم بوده است. 


«للة الواخد القهان» ناکید برای: بادآورزی بوده یه این نکته اشاره دارد که 
منحصر به خداوند است و نه موجودات تن پایان سخن شیح مفید. 


حاصل شده, این است که خطاب از حکیم صادر شده, بدون انکه هدف 
تفهیم مخاطب و يا استعلام چیزی باشد, بلکه هدف دیگری دارد, همانطور 
که بین عرب شائع است و تیه ها و اماکن و جاها را مورد خطاب قرار داده 
و اظهار شوق و غم و اندوه و غیره می نمایند. 


ممکن است حکمت خطاب در اینجا لطفی باشد که خداوند نسبت به 
سکامان وزرا که فل اروفی فافت ان را آگاه کده ی ری دیا 
و مغرور نشدن به ملک و دولت آن دعوت می کند., ۵ نان را ات بکانکین 
2 در تدبیر جهان و دیگر مصالح بندگان باخبر می سازد. 


ص: 470 


. تفسیر قمی: اهام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «مَن الْمْلکَ 
ی له الواجد الْقَقَارٍ».(1) ( حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند 
بکای ففاز است۱) فرمور حون دا آهل. رین را زان دریی که بم 
اندازه زمانی که خلق بوده اند و به اندازه آنچه آن ها را میرانیده و چند 
ترایرش. سیش اه آمسان ال را مترآند, سین دوک کنو به اند اجه 
خی زا امه مان امه اه رمين فاحل اسان اول را ی انوم 
چند برابر آن, سیس اهل آسمان دوم را بمیراند, و ۵ همین ترتیت بیان 
کرده تا مرگ اهل آسمان هفتم, , و فرمود: 0 77۱ 
دوران خلقت و دوران مرگ اهل زمین و اهل هفت آسمان و چند برابر آن, 
سپس میکائیل را بمیرانه سپس درنگ کند به مانند زمان آفرینش خلق و 
شاد هه یا سس سای ع را را اند و پس از درنگ 
همه این مدت. و چند برآبرش. اسرافیل را نمیر اند و پس از دزن همه آن 
مدت و چند برابر عزرائیل را بمیراند. 


گفت: سپس خدا تبارک و تعالی می فرماید: «امروزه پادشاهی از آن 
کنسنت: ۱و خود باسح گوند: از آن بگانة. فقار: کجایند جبارها ؟ کجایشد: آنان 
که معبودی با من ادعا می کردند؟ کجایند متکبران؟ و مانند این ها سپس 
درنگ کند , به اندازه دوران آفرینش خلق و به اندازه همه این مدت و چند 
برابر آن همه, سپس زنده کند خلق را. عبید بن زراره ِ گوید: من 
تمام این آمور وای می:شود این به طول می انجامد! فوفود: آبا به آنچه 
اتفاق خواهد افتاد علم پیدا کردی؟ گفتم: نه؛ فرمود: این امر نیز چنین 
است.(2) 


مثل این روایت در کتاب نوادر منقول است.(3) 


4 کتاب زید نرسی: عبید بن زراره از حضرت مثل این روایت را نقل کرده 
تاانجا: که می. فومانت و به. انداره ای که از اهل.زمتن .و آسمان دنبا و 
آسمان دوم و اسمان شوم و چندین برابر آن می میراند؛ سیس ال" 
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سپس به اندازه ای که خلایق را آفرید درنگ نموده و به اندازه اهل زمین و 
آسمان دنیا ۵ آنفتضازن دوم و آسمان سوم و آسمان چهارم ت بل اند ان 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
دوم و سوم و چهارم و پنجم و چندین برابر ان می میراند. سپس اهل 
انتمان تشه | می شتا رده هر 
نموده و به اندازه اهل زمین و آسمان دنیا و آسمان دوم و سوم و چهارم و 
پنجم و ششم چندین برابر آن می میراند. سپس اهل اسمان هفتم را می 
میراند ؛ سپس به اندازه ای که خلایق را آفرید درنگ نموده و به اندازه اهل 
زمین و آسمانها تا آسمان هفتم چندین برابر آن می میراند. سیس میکائیل 
را میرانده و حدیث را ادامه داد تا آن جا که فرمود: متکبران کجایند؟ و 
مانند ان. و ام که با و 
برابر آن درنگ می کند و سپس خلق را بر مي انگیزد يا در صور دمیده می 
شود گبید بن زراره فن: .وید عرض کردم: آپا این امر شدنی است؟ این 
خیلی طول خواهد کشید ! حضرت فرمود: آیا آنچه قبل از خلقت خلق اول 
بود طولانی تر است يا اين؟ عبید می گوید: کته این ؛ : فقرمود: آیا به آن 
علم داشتی؟ عبید می گوید: کر ری : فرمود: این نیز مانند همان است. 


)1( 


شرح: منظور راوی از «ذا» اشارم به زمان قبل از خلق موجودات است 
زیرا این زمان نا متناهی است و اگر مراد راوی این زمان باشد, حضرت 
علیه السلام او را , به خطایش متنبه نساخت و و به صورت دیگری پاسخ وی 
دا من تاد که سید شمهردن رام را دقع ساید ظاهرا آن,ها کذشت. این 
برهه های زمانی طولانی را متوجه نمی شوند, و اين یا به خاطر نابودی 
یکباره ان هاست. که در ادامه بیان می شود وی به این دلیل که در ناز و 
نعمت به سر می برند و طول زمان به ان ها ضرری نمی رساند, مورد اول 
ات اه اسان دلالت‌تضی کنو میک اس هار ارخه سین اد 


ص: 472 


- . الاصول السته عشر: 47 


دو مورد تکلفات دور از ذهن اما اين روایت به دلیل مجهول بودن نرسی 
برای مخالفت و تقار ض با آن ایات.ه روایت ت ها صلاحیت ندارد. 


. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه «یَوَم تَرَجّفَ الرَاجفة 
7 الادقة»(1) (آن روز که لرزنده بلرزد,و از پی آن لرزه ای [دگر ] 
افتد + فرمود: ۱0 از راجفه همان نفخه دوم 
است که در صور دمیده می شود.(2) 


6 تفسیر قمی: علي بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه «قکیّف تون ان 
کقَوَنَم توص تحعل الُوندان شیبا»(3) ( شما (نیز) اگر کافر شوید, ِ 
خود را از غذاب الهی) بر کنار می دازید؟ ! در آن روز که کودکان را پیر 
می کند, ؛فر مود: پیر شدن کودکان 0 ۱ ۳ 
است.(4) 


7. عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
ی فا ها هی ار اک ام کرو 
خدای عز و جل به ملک الموت می فرماید: ای ملک الموت ! به عزت و 
جلال و رفعت مقام خودم سوگند که من مره مرگ را به تو می چشانم, آن 
چنان که تو طعم مرگ را به بندگان من چشانیدی.(5) 


- در صحیفه الرضا علیه السلام نیز حدیتث مشابهی از حضرت به نقل از 
پدران بزرگوارشان نقل شده است.(6) 


- در امالی شیخ طوسی نیز اين حدیث به نقل از امام رضا علیه السلام نقل 
شده, با تفاوت در عبارت «سوکند به رفعت مقامم» بیان شده است.(7) 
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8 "عیون اخبا اش تا ۶ : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

و هم عون (1) ( تو می میری و آنها 
نیز خواهند مرد! ؟ نازل شد, عرض کردم بارالهاء آبا بندگان می میرند و 
پیامبران زنده می مانند؟ پس آیه «کل تفس ذائقة الَمَوّت 3 الینا 
تَوجَعَون»(2) ( هر انسانی مرگ را می چشد, تسف ها ۱ با 
3 گردانند. )نازل شد.(3) 


در صحیفه الرضا علیه السلام نیز حدیث مشابهی نقل شده, با اين تغاوت 
که عبارت «و تبقی المَلَانکَة» نیز ذکر شده است. 


صوی: که آیه شریفه « نک میت 


شرح: مطلبی که در صحیفه امام رضا علیه السلام آمده درست است و 
آنچه دز کنات غیون امده است., شها تکلفات بعید از ذهن در ست:می شود. 


9 توحید: : علی بن مهزیار گوید: امام باقر علیه السلام با خط خود به مردی 
(اندرا دز دغاینی که به آنشحخضن توشته بود خواندم.) نوشتند که بگوید: ای 
کسی که قبل از هر چیزی بوده ای و سپس همه چیز را آفریدی و سپس 
باقی می مانی, در حالی که تمام چیزها نابود می شوند. تا پایان روایت.(4) 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز وقت مشخص. 
روزی است که یک بار در صور دمیده شود ابلیس در فاصله بین نفخه اول 
و دوم می میرد. تا اخر روایت.(ظ) 


11 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام درباره 
تفسیر آیه شریفه «و ان من قَرْیه لا تن مُهّکوها بل یوم القيامه او 

مُعذبوها غذابا شدید»(6) ( هیچ شهر و آبادی نیست مگر اش کم آن را یش 
از روز قیامت هلاک می کنیم؛ يا (اگر گناهکارنده) به عذاب شدیدی 
گرفتارشان خواهیم ساخت ) پرسیدم. 
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6-. اسراء/ 58 


12 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیهة شریفه «و ان 
من قرب الا تخن مُهْیکُوها قبْل یوم القَيامه» فرمود: این هلاکت با مرگ و 
غیره است. کر وا ی رو و هلاکت با قتل و مرگ و غیره است. 
(2) 


13 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: خداوند بین نفخه اول و دوم 
را کی اس سا سای رس 
می فرستد. خدای متعال می فرماید: «البحر المسجور»(3) 


که آن از منی است, مثل منی مرد که آن بر زمین می بارد و آب با منی با 
اجسام پو سیده ملاقات می کنند و مردم از زمین مانند کیام.می رفبتن و 
زنده می شوند.(4) 


4 کافی: یعقوب احمر گوید: در جریان مرگ اسماعیل - فرزند امام 
ضا مور انم اه یت ان را اس انس 
از ان که برای فرزندش اسماعیل از خداوند طلب رحمت نمود, سیس 
فرمود: خدای متعال خبرِ وفات پیامبر صلي الله علیه و آله را به ایشان داد 
و فرمود: : « نک ی 5 َهْم مَیئون» و «کل تفس ذائْقة الْمَوت». 


حضرت علیه السلام فرمود: همه اهل زمین خواهند مرد, حتی یک نفر نیز 
باقی نمی ماند, سپس همه اهل آسمان ها خواهند مرد و حتی یک نفر نیز 
باقی نمی ماند, مگر فرشته آع: که مامون قبض ارواح است و حاملان 
عرش و جبرئیل و میکائیل. پس ملک الموت می آید و در مقابل خدا می 
اپستد, به او گفته می شود چه کسی باقی مانده است؟ - در حالی که 
خودش عالم تر است - ملک الموت می گوید: پرسا اس سای گر 
ملک الموت و حاملان عرش و جبرثیل و میکائیل. 
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آن گاه به او امر می شود که به جبرئیل و میکائیل بگو بميرند. در این موقع 
ی و ای رب ماء اين دو فرشته رسول 
راو با مدرد شلک الفنت می اند مود دار خدا 
می ایستد. آن گاه به او گفته می شود چه کسی باقی مانده است؟ - در 
حالی که خودش بهتر می داند - ملک الموت می گوید: 


پزوردکارا: جز ملک الموت و حاملان عرش کسی باقی نمانده است. در 
71 ین حال گفته می شود: به حاملان عرش بگو بمیرند. امام علیه السلام 
فرمود: سپس ملک الموت غمگین و محزون و سرافکنده در برابر خدا می 
ایستد. به | و گفته می شود: چه کسی باقی مانده است؟ ملک الموت پاسخ 
می دهد. ای پروردگار, غیر از ملک الموت کسی باقی نیست؛ آن گاه از 
جانب خدا به او گفته می شود: ای ملک الموت بمیرر سپس خداوند زمین 
ولا دست راست ری با فدرت‌ ام کیرد وم کم اش انار کر 
همتای من قرار داده می شدند؟ کجایند کسانی که با من خدای دیگری را 


می پرستیدند؟(1) 


در کتاب نوادر نیز این حدیت نقل شده, با اين تفاوت که در آن آمده است: 
آسمان سا ات قدرت خوومیت کرد آن هیا دار تکان داده و 
می فرماید.(2) 


5 احتجاج: زندیق از امام صادق علیه السلام درباره مسائل گوناگون 
پرسید تا اينکه از آن حضرت سوال کرد: «آیا روحء بعد از خروج از قالب 
خود متلاشی می شود و از بین می رود يا باقی می ماند؟» حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: «آری, روح بعد از خروج از بدن, باقی می ماند تا 
نگام نفخه در صور. در اين هنگام, تمام چیزها که یکی از آن ها روح است 
فانی می شوند و دیگر : نه حاسشه ای هست و نه حسی و نه محسوسی ! 
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1-. کافی 3 : 131 
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بنین. از ان مدبر این عالم؛ اشیا را به صورت اولیه بازگشت می دهد؛ 
اس وا ار فص هه ای ات را 
حیات انجام می شود(1). 


شرح: این روایت بر فنای اشیا و نابودی آن ها پس از نفخ صور دلالت می 
کند و نیز بر اینکه زمان امری موهوم است., در غير این صورت نمی توان 
آن را چهارصد سال پس از فنای آسمان ها تخمین زد. ممکن است منظور 
هر چیزی غیر از افلاک و يا هر چیزی غیر از یک فلک باشد که زمان به 


6. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: اوست که آفریده ها را 
نابود کند یس از وجود چنانکه بوده آن چنان شود که گویین نبود. 1 سیری 
شدن دنیا ٍ پس از نو برون آوردن آن. شگفت تر نیست از برآوردن و 
آفریدن آن: و ون که اگر همه جانداران جهان, از پرندگان و چهارپایان. و 
آنچه در آغل است؛ و آنچه چرا کند در بیابان, 1 
تاذانان از مردمان و با تبرکان فراهم ایند قا نشه اق,را .هشته نما ند. 
برآفریدن آن توانا نیستند. و راه بدید. آوردن آن را ندانند. و خردهاشان 
سر گشته شود و در شناخت آن سرگردان مانند, و نیروی آن ها سست 
شود و به پایان رسد و رانده و مانده بازگردند. آن گاه دانند که شکست 
خورده اند, و در آفرینش آن به ناتوانی خویش اعتراف کننده, و به 
درماندگی در نابود ساختن آن فروتنی نشان دهنده. و خدای سبحان پس از 
سپری کردن جهان, یگانه ماند و تنها, و چیزی با او نبود- از آنچه آفرید در 
دنیا- آن سان که بود پیش از افریدن جهان, همان خواهد بود پس از سپبری 
ساختن ان. 


نه زمانی و نه مکان بی وقت و بی زمان , در آن هنگام مدت ها و وقت ها 
نیست و نابود گردیده و سال ها و ساعت ها از میان می رود. پس در آن 
هنگام چیزی جز خداوند یگانه قها وجود نخواهد داشت؛ همان که بازگشت 
تقافی امور به سوی اوست؛ ۰ بدون قدرتی در اشیا؛ ابتدائاً اتات را آفرید و 


بدون امتناعی از جانب مخلوقات؛ آنها نابود می شوند.: و اگر قدرت بر 
امتناع و جلوگیری داشته باشند, 
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1-. احتجاج: 350 


بقایشان دائمی است و ساختن چیزی از اشیا وقتی آن را می ساخت بر او 
دشوار نمی بود خلقت آنچه خلق کرد ارت بر اف سین هد و انوا به 
خاطر سخت گیری یک سلطان و به خاطر ترس ان 
نیافرید و به خاطر یاری جستن از آنان در برابر همتای چیره شونده آنان را 
4 ی نی کت ای ی 2 
خاطر این که با مخلوقاتش ملکش افزون گردد نیافرید و به خاطر این که 
وحشتی داشت و می خواست با خلق به آنان انس بگیرد نیز تکوین خلق 
تتمود وین اعد از افرشتن خر آن را اتود مت کندرنه به.حاظر « 

در تصرف و تدبیر در امور آن و نه به خاطر این که راحتی به او برسد و نه 
به خاطز سنگینی چیزی از آن بر او؛ طول بقای مخلوقات او را خسته نکرد 
که باکت نودب سترکت: ان | نابود کند بلکه خدای سبحان اشیا را با 
لطف خود تدبیر نمود و با امر خود نگه داشت و با قدرتش آن را متقن نمود 
یدمن اصاج پم اس + مات ان اوه نها چایعد ار تاحصتنده ی 
کند.(1) 


می گویم: این خطبه و شرح آن به صورت تمام و کمال در کتاب توحید بیان 


شند. 


توضیح تکضزلی! این روایت؛ همانطور که برخی از متکلمان نیز معتقدند, بر 
نابودی همه موجودات در پایان جهان دلالت دارد. شارح مواقف می گوید: 
در مباحث جسم و بدن به این موضوع اشاره شد که بنا بر اعتقاد تظام 
اجسام باقی بوده و از بین نمی روند, و بنا به اعتقاد فلاسفه که معتقدند 
اخشا ای اد احسام ال مردام ها مس 


جاحظ و برخی از کژامیه معتقدند اجسام ابدی اما غیر ازلی هستند. 
اصحاب ابوالحسین در صحت فنا توقف نموده اند و قائلان به صحت فنا آن 
را یا به معنای نابودکردن شخص نابود کننده و يا به معنای حدوث ضد آن و 
پا منتفی شدن شرط, می گیرند.. 
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اما عقیده اول. مذهب قاضی و برخی از معتزله است که خداوند جهان را 
بدون واسطه نابود می کند, و جهان نابود می شود, همان طور که در ابتدا 
معدوم بود و سپس به وجود امد, اما ابوهذیل عقیده دارد: خدای متعال می 
فرماید: نابود شو, و نابود می شود. همانطور که می فرماید: کن فیکون 
(موجود باش پس موجود می شود). 


اما عقیده دوم: بیشتر معتزله بر این اعتقادند که فنای جوهر با حدوث ضد 
آن, همان فنا و نابودی است؛ اخشید معتقد است فنا اگر چه حائز مکان 
نیست اما در جهت خاصی صورت می پذیرد. پس هنگامی که خداوند ضد 
جوهر را خلق کند, همه جواهر از بین می رود. 


ابن شبیب عقیده دارد: خداوند در هر جوهری فنا و نابودی قرار داده است.؛ 
سپس این فنا نابودی, عدم وجود جوهر را در زمان دوم می طلبد, ابوعلی 
و پیروانش نیز معتقدند خداوند به تعداد هر جوهر, فنا و نابودی قرار داده 
است, نه در یک جا, پس جوهرها از بین می رود. 


ابوهاشم و پیروانش معتقدند: یک فنا و نابودی بدون محل خلق می کند تا 
همه جواهر به وسیله ان از بيین رود. 


اما عقیده سوم: فنای جوهر با از بین رفتن شرط وجود ان است, و بشر 
گمان مت کند آاترط ای انست که حدایسعال آزیا تون ححل مت 
اقه هی را ود عالطا ای کم ی درم موه 
شود ؛ بیشتر اصحاب ما و نیز کلبی و معتزله بر این اعتقادند که بقاء قائم به 
جوهر است و خداوند آن را ارم بت ان هی | فو نو 


امام الحرمین معتقد است: آن امور عرضی است که لا زم است جسم به 
آن موصوف شود, در صورتی که خداوند فنا و نابودی در آن قرار ِِ 
نابود می شود. مرحوم قاضی در یکی از دو مذهب خود می گوید: 
وجودهایی است که خدای متعال در جسم آفریده است به صورت 2 ان به 
آن؛ پنین اکر خدآوند فنا در آن قرار نداده باشده نتابود.می شود 


نظام گوید: جوهر باقی نمی ماند, بلکه خداوند آن را از وی 
آفریند و هرگاه آفریده نشود, جوهر از بین می رود : بیشتر این سخنان 
باطل است سوت ان 


ص: 479 


سخن که می گوید: فنا امری محقق در خارج بوده, و ضد بقا و قائم به خود 
و يا جوهر است., و همچنین این که بقاء در خارج بدون داشتن محل موجود 
است؛ ممکن است وجه بطلان این عقاید نیازی به شرح نداشته باشد. 


طرفداران درست بودن فنا و حقانیت حشر اجساد در این خصوص که آیا 
با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 


حق, توقف و درنگ کردن است, و این قول منتخب امام حرمین است که 
می گوید: عقلا جایز است جوهرها برود و سپس دوباره ایجاد شود, و 

امور عرضی شناخته شده باقی بماند و ادامه یابد. سپس به جسم ۳ 
گردد؛ اما دلیل محکم نقلی بر تعیین یکی از این دو مورد وجود ندارد. پس 
بعید نیست که اجساد بندگان به خاک تبدیل شود و سپس دوباره به صورت 
اول ساخته, شود, و بعید نیست که چیزی از آن معدوم شود و سپس اعاده 


گردد. الله اعلم. 


گروه اول ۱ دلاتلی همست می کیند اولین ۳ یزان پیش از ظهور 
این ادعای اتضاع مردود انتتت ؛ ِِ اجماع صورت 0 در حالی که 
معتزله بغداد خلاف آن را عقیده دارند؟ آری, صحابه به بقای حق و نابودی 
خلق عقیده داشتند, و اين نابودی به معنای هلای اشیا و مرگ زندگان و 
پراکنده شدن اجزای آنان است و نه به معنای نابودی کامل جوهر» چرا که 
ظاهرا آن ها در مسائلی که به اثبات نظریه با زرف نگری نیاز داشته باشد, 
وارد نمی شوند. 

دوم اينکه خدای متعال می فرماید: « هو الاول و الاخر»(1)/یعنی در وجود, 
و چنین امری جز با نابودی هر چیزی غیر از خدا امکان پذیر نیست, و پس 
از قیامت نیز چنین امری محقق نمی شود. پس قبل از قیامت است. 

من پاسخ می دهم: می تواند آنه به این معنا باشد: خداوند آفریننده هر 
موجود و غایت و هدف هر مقصودی است, و پا خداوند در الهویت و پا در 
صفات کمال 


ص: 190 


1- . حدید / 3 


که شما را ملاقات کرده است و با اخرین نفر؟ پاسخ می دهید: اولین و 


نبوده است. 


و یا به این معناست که او اول و آخر در مقایسه با همه موجودات است, به 
این معنا که خداوند پس از مرگ همه زندگان باقی و ازلی است, و يا او 
ابتدا موجودات را خلق کرد و در آخر روزی داد, همانطور که خداوند می 
فرماید: «خلقکم ثم رزقکم»(1). و خلاصه اینکه منظور این نیست که 
خداوند بر اساس زمان؛ اخرین است. چرا که همه بر ابدی بودن بهشت و 


بهلزٌ بهشتیان اتفاق نظر دارند. 


سوم آیه «کل شدی هالک الا وجهه»(2), منظور از هلاکت نابودی است, نه 


افریننده خود است, و این از بزرگترین منافع و مصلحتها به شمار می رود. 


پاسخ من این است: ممکن است به این معنا باشد که آن به خودی خود 
هلاک و نابود می شود زیرا با توجه به علت ممکن است استحقاق وجود و 
هستی را نداشته باشد, و يا منظور از هلاک هی ۱ 
دایره سودمندی هدفی که برای آن خلق شده است., همان طور که گفته 
می شود: غذا فاسد شد. یعنی برای خوردن مناسب نیست. هر چند ممکن 
است برای کار دیگری مناسب باشد. 


مشخص است که هدف باری تعالی از آفرینش هر جوهری, دلالت بر ذات 
حق نیست. گرچه ممکن است برای این هدف مناسب باشد. همانطور که 
همه واژ های کتابی که نویسنده به رشته تحریر در اورده است. بر خود 


نویسنده دلالت نمی کند. 
ها ات و مرن اشست: تور کرام حالس خرمان 
«آ[ن امرو هلک»(3). و گویند؛ به این معناست: هر عملی که برای رضای 


ص : 481 
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2 . قصص / 688 
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چهارم: خدای متعال می فرماید: وهو الذی یبدو الخلق تنم یعیده»(1)و 
«کما بد آنا اول خلق نعید۵»». د وت از عدم است. و حشر نیز همین 
طور, علاوه بر این؛ آقو تشن دوباره خلق بدون تصور عدم و نابودی امکان 


پاسخ من این است: ما این عفیده را نمی پذیریم که منظور از آفرینش 
خلق, ایجاد و آفرینش آن ها از عدم است, بلکه جمع و ترکیب بر اساس آن 
چیزی است که خدای متعال می فرماید: ۳ خلق الانسان من 
طین»(3). به همین دلیل به صورت موجود مرئی و قابل مشاهده توصیف 
و ای ال ی و ار کم را نا اد 
الخلی»(2)و « آو لم یسیروا في الارض فینظروا کیف بدء الخلق»(5). 


اما حقیقت خلق در ترکیب و آفرینش با توجه به این آیه شریفه است: 
«خلقکم من تراب»(6) یعنی شما را از خاک ترکیب کرد و « وتخلقون 
افکا»( 7)یعنی مرتکب کذب می شوید؛, پس خلقت به صورت حقیقت در 
ایجاد برای دفع اشتراک نبوده و این عقیده ضعیف است, زبان شناسان بر 
این اعتقادند که ایجاد و آفرینش همراه با اندازه گیری است؛ خواه از ماده 


باشد مانند « خلقکم من تراب» و يا بدون آن باشد مانند «خلق الله 
العالم». 


تک مس وا انا حهان عم وا وت است. من ان مت 
دهم: بلکه خارج شدن چیزی از صفتی می باشد که به وسیله ان صفت 
سود می رساند. همان طور که می گویند: توشه قوم فنا و نابود شد و اب 
وغذا از بین رفت ؛ به همین صورت برای مرگ نب نیز از واژه فنا استفاده می 
شود هانقد: افناهم الخری: خی آن ها 


ص : 482 
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عفن 26 


را تایفد کرت نو میت اه به این معناست: هر موجود زنده ای که روی کره 
خاکی است. می میرد. 


امام الحرمین می گوید: حتی اگر فنا و هلاک به معنای عدم نیز باشد. می 
باییست این دو آیه ناویل شود اگر با وه به ظاهر آیه تال شود لازم 
است کل هستی یک باره فانی و نابود گردد, حال آنکه چنین نیست, ال 
به حرکت جهان به سوی عدم بهتر از تأوتل آیه مبدی بر قابلیت نابودی 
یکباره جهان, نیست. و این کلام از او اشاره است به اتفاق نظر زبان 
شناسان عرب که آن ها معتقدند اسم فاعل و مانند ان می تواند به معنای 
اينده به کار رود, و می بایست موصوف به معنایی باشد که از ان مشتق 
شده, و تنها اختلاف در اين است که آیا بقای این معنا شرط است؟ صاحب 
تخلیص تصور می کند اسم فاعل نیز مانند مضارع بین حال و اینده مشترک 
اهتت ها این نادس هار میهد که خمل انب ای اه ال وه 
برگرداندن معنا از ظاهر نیست. 


دیگران دلائل دیگری بیان کرده اند: اول: اگر چنین بود پاداش به مستحق 
ان نمی رسید, و انچه در احادیث شنیده یم که خداوند اجر نیکوکاران را 


در مورد عقاید معتز له بیان شد که عقلا وجوب پاداش نیکوکار و جزای 
بدکار ثابت شد, و ذکر گردید که منشاً همان مبتدا نیست بلکه شبیه آن 
است, زیرا معدوم دقیقا به همان صورت باز نمی گردد, این اعتقاد رد شد 
و دلائل ضعف آن بیان کر حتی اگر این اعتقاد درست هم باشد, در 
مورد کسانی صدق نمی کند که معتقدند روح و يا اجزای اصلی باقی مانده 
و دیگر اجزا نابود می شوند و سپس دوباره خلق می گردد, عقیده دوم 
دقیقا مانند عقیده اول نیست بلکه در توصیف اولیه و بازگشت و يا بنا به 
دلیل دیگری مغایر ان می باشد. 


با توجه به آنچه بیان شد, شکی نیست که استحقاق اصلی متعلق به روح 
است, ممکن است مقرر شود اگر روح از بین برود. رسیدن مستحق به 
پاداش آن مشخص نمی شودر زیرا نمی دانند آنکه محشور شده است, 
دففا همان اولف است که بار کشته انمست سا یه ان است. کهبا همان 
ویژگی ها خلق شده است؟ 


ص: 4183 


بهسای واحرای اصای ان مق اس ار اروت رت 
کسانی که معتقدند روح نیز مانند جسم است. و لازمه این سخن منت 
است چرا که دلائل بر رسیدن جزا به مستحق استوار دلالت دارد. 


نباید اشکال شود و گفته شود ممکن است خداوند روج و اجزای اصلی آن 
وا ار شا کدی مات شم سفط ماه کیجم ریا 
اقتضا می کند تا مشخص شود حق به حق دار می رسد. ما در پاسخ این 
اشکال می گوییم: مقصود باطل کردن عقیده کسانی است که معتقدند نه 
تنها همه اجزا نابود می شوند, بلکه همه عالم از بین رفته و سپس دوباره 
خلق می شود, و به وجود می اید 


حتی اگر این عقیده صحیح باشد, متوجه شدید اصل عمده در حشر, 
بازگشت اجزای اصلی است و نه اضافی. و دانستید که اجزای اصلی 
صرف نظر از نابودی کلی, متلاشی نمی شوند؛ بلکه پاسخ این است که با 
توجه به ادله مشخص می شود خدای متعال است که پاداش را به مستحق 
آن می رساند و بر اين دلالت ندارد که ما به طور قطع این را هنگام تحقق 
آن در می یابیم و علم خدا کافی است. اک اند عقیده درست باشد, خدای 
۳ و یا راهی اشکار به صورت جزثی و يا کلی می 
فریند. 


دوم اینکه معتز له معتقدند: می بایست عمل حکیم بنا به مصلحتی باشد تا 
کار وی عبث و بیهوده تلقی نشود, و نابودی هنگامی که به هیچکس سودی 
نمی رساند پس هیچ هدف و غرضی در بر ندارد, زیرا تنها در وجود بلکه در 
زد کون منفعت وجود دارد, و پاداش مستحق و عذاب و سوال و حساب و 
غیره نیز در صورت نابودی صورت نمی گیرد و اين امر کاملا مشخص 
است., از سوی دیگر اینکه در روایات از ات خبر داده شده, لطف و 
رحجمتی است برای معلفان و بیان نهایت عظمت و بی نیازی و یکتایی در 
دوام و بقای الهی, و نابودی این امور را محقق ساخته و بر این موضوع 
ضصجه ضیف نداد 


ص: 484 


سوم اینکه: اما متونی که بر نشر و زنده شدن پس از مرگ و جمع شدن 
پس ۳۸ پراکندگی دلالت دارد, آیاتی از قبیل: 5 7 قال ابراهيم زب ارتی 


ِ نخي الْمَوْتی»(1)تا آخر آیه و «اوّ کالذی 2 مَرّ علی قریه و هی خاویةٌ 
غژوشها قال آنی بُجّیی هه اللْ بَد مَوتوا» تا آنجا که می فرماید: «و 
۳ [لی العظام کف تتشژها تم تکشوها لجما»(2)و 


نیز «و کذلک اللْشْورْ»(3) و «گذلک تخرجون»(4) و «گما بذاک 
تَعودّون»(53)پس از آنکه آفرینش با گل را به صوریی که می بینیم » ذکر می 
فرماید: «أ و لَم_ یروا کیف بیع اللَة الحلو»(6)«ا لم ‏ یسیژوا فی الارْض 
قانّظَرّو | کیفت دا الحَلب» )3 


تا آنجا که می فرماید: «یَوْم یَُونْ الاسنْ کالقراش الَْثُوِ و تکُونْ الْجبال 
کالعهن الَمتفُوش»: (8) گر اناته که بر جدا شدن و نه بر نابودی دلالت 


دارد. 


پاسخ: هر چند در اين آیات اشاره ای به نابودی نشده اما آن را نفی 2 
نمی کند, بلکه تنها بر چگونگی زنده شدن و گردآوری پس از پراکندگی 
دلالت دارد, زیرا سوال و جواب از آن صورت می گیرد. و نیز به این دلیل 
که در دید اولیه واضح تر اس و شواهد بیشتری بر آن دلالت دارد, و این 
در مخالفت با ایاتی است که به فنا و نابودی اشاره دارد. پایان کلام شارح 
مواقف. 


حقیقت این است که نمی توان یکی از اين دو عقیده را پذیرفت., زیرا با 
یکدیگر در تعارضند, و در صورت اثبات, نابودی تنها بر چیزی محقق می 
شود که اراده حق تعالی بو ان صورت گرفته باشد. و بیشتر متکلمان 
امامیه بر این عقیده #«ِ۷ نابودی کلی صورت نمی گیرد, به ویژه در 
اجساد. 
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محقق طوسی رحمه الله در تجرید می نویسد: ادله نقلی بر اين امر دلالت 
منی. کت و دز فوارد تکلیت: او به ریق ان هی کرو همانطور که در 
داستان ابراهیم علیه السلام نیز بیان شده است. 


اما همانطور که در متون صریح آمده لازم است به صور ایمان بیاوریم. 
تام آن این است که صور جمع تصاویر است. طبرسی و نیز شیخ مفید 
رحمه الله نیز پیش از او آن را بیان کرده اند, و این معنا : به معنای خروج از 
ظاهر آیات و بلکه صراحت آیات است. چرا که این در نفخه اول ممکن 
نیتست: و -ففرد آوردن. میر نیز در اه شریفه «ونفخ فیه آخری» انا ود 
می کند و موجب طرح بی جهت متون صحیح و صریح اشکار است؛ و 
سیدالساجدین علیه السلام در دعای سوم صحیفه کامله می فرماید: و 
اسرافیل که صاحب صور شاخصی استکه منتظر اذن و حلول امر از جانب 
توست و با نفخ خود به خاک افتادگان و کسانی را که در گروی قبور خود 
هستند را بیدار می کند. 


تای تصتا لیم که قفا ابا امه فان 
ص: 196 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


